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خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: 

چوما کارت المَویئون یروا کافة فلولا تفر ین کل فرقة یم طابفه یَفقهوا 

ی آلدین ولیدن و مهم ارجام هم کذژورت» [توبه/۱۲۲] 
«موّمنان را نسزد که همگی بیرون بروند (و برای فرا گرفتن معارف اسلامی 
عازم مراکز علمی اسلامی شوند) باید که از هر قوم و قبیله‌ای» عده‌ای بروند (و 
در تحصیل علوم دینی تلاش کنند)تا با تعلیمات اسلامی آشنا گردند و هنگامی 
که به سوی قوم و قبیله‌ی خود برگشتند (به تعلیم مردمان بپردازند و ارشادشان 
کنند و) آنان را (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسانند تا (خویشتن را از عقاب 
و عذاب خدا بر حذر دارند و از بطالت و ضلالت) خودداری کنند.» 


و پیامبر 72 فرموده‌اند: 

«من یرد الّه به خیرا یفقهه فی الدین. و انما انا قاسم و ال یعطی» 
«کسی که خدا برای او نیکی و خوبی را بخواهد او را در کار دین, دانا و فرزانه 
می‌سازد و راه رشد و شکوفایی و بالندگی و تکاملش را به وی الهام می‌کند. و 
جز این نیست که من قسمت کننده (ی علم به اندازه‌ی نصیب و استعداد هر یک) 
می‌باشم و آن خداوند است که بخشنده و دهنده‌ی دانایی و فرزانگی است. (و 
فرزانگی و فقاهت را به هر کس که بخواهد و شایسته بیند» می‌دهد.)» 


3 ایو 
[اين حدیث را بخاری از معاویه ی در کتاب «العلم» روایت کرده است.] 
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بخش معاملات یموس و ایس هس تب مه کوج مخ وه مومس 
مخیان قرط ور مسامله (شط دنق افیا هن شعایله ۲ 
خبار ریت (خیار دیدن کالا با مال برای خریدار) ۱۳ 
خبار عنب (محق اتتبار به سیب یب دز کالای هو ود ععامله) ۲ 
معامله‌های «فاسد» «باطل» و «مکروه» ۱ 
نمونه‌ها و مثال‌هایی برای «بیع باطل» و بیان حکم آن یش سیب ۳ ۱۳ 
مثال‌ها و نمونه‌هایی برای «ییع فاسد» و بیان حکم ۳ 
پاره‌ای از احکام 2 
معامله و داد و ستد «مکروه» ۱۱ 
اقاله (فسخ معامله) و 
«مرابحه» و «تو لیه» نموه تمس ما تا و ام من همطاف ۱۲۱۲ 
«ربا» (بهره و سود) هب لیخ با ری با ی وه و موی سا و و۳۹9 
معامله‌ی صرف (تبدیل ارز تبدیل کردن پول داخلی به پول خارحی) هی 
معامله‌ی سلم» (یا «سَلف») ی 
تن م7 
ارآ و وه لا و مت ۱۲ 


کتاب «رهن» (گرو) وفع وا هت موه و مه 2 ۹۵ 
«ححر» (یا ممانعت از دخل و تصرف در اموال) ی ۱۳ 
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باه وت ار ون کی " 0 1 یمن ۱۳ 
کتاب اقرار ی ۱ 
لاب «اعاره» ماو هه مهن و سوم ۱۳۲ 
کتاب «احاره» ی وت ۱۲۲ 
احاره‌ی منزل مغازه و زمین عم ی خی ما سید عتی سید سای رسد وخ سس ۱ ۱۲۳ 
احاره نمودن لباس رح اس ی و وس ۱۱ 
احاره‌ی دایه (پرستار بچه. زن شیرده) ۸( 
احاره کردن حبوانات هک موم وس ماس سک ۱۲ ۱۱۲ 
«حکم اجاره بر طاعت يا بر معصیّت» ی ۱۱ 
مان اضر رم له نعید کار کر همزخیی) ۱ 
«سفر کردن با برده‌ی | حبر شده» هی ی ۱۱۳ 
«در چه وقت. احیر و مزدور مستحق مزد می‌شود؟» و و هون ۳ ۲ 
«پاره‌ای از شرایط اجاره؛ و اختلاف میان مستأحر و اجیر» وس ۱ 
فسخ اجاره ی یم رت ی هی و ی تا ی اه نی یه هب جیوه ۳۳۵۰ ۱۳ 
فاسد شدن احاره با شروط ۱ 
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الحمد لّه رب العالمین و الصلوة و السلام علی سید المرسلین و آله و 
صحبه احمعین. 


کتادت «مختصر القدوری» از کتاب‌های مهم فقهی است که از قدیم در مدارس 
دینی شبه قاره‌ی هند. جز ء برنامه درسی موسوم به درسی نظامی بوده است و به 
تبع آن در مدارس و حوزه‌های علمیه‌ی ایران نیز از کتابهای اساسی درسی قرار 

ای انتاه علانه معنه عاشتق الهی ۳ ره تسقیلق اسان سااق ان میت 
گماشته و کتاب را به صورت پرسش و پاسخ تنظیم نموده و در لباسی نوین با عنوان 
«التسهیل الضروری لمسائل القدوری» ارائه کرده‌اند. جزا. الّه تعالی خیر الجزا. 

با توجه به سودمند بودن این شیوه شورای هماهنگی مدارس اهل سنت ایران» 
تذریس همین تسحهی تسیل شده‌را تضو یب کردو‌هدتی است. که:هش عربی ان 
در مدارس وابسته به شورا تدریس می‌شود. اکنون جناب مولوی فیض محمد بلوچ 
به ترجمه‌ی فارسی آن مبادرت کرده است. هر چند بهتر است کتابهای درسی 
ترجمه نشود تا استعداد شاگردان شکوفاتر گردد اما برای عموم مردم و 

مدیریت محترم انتشارات خواجه عبدالّه انصاری که عهده‌دار چاپ این 
کتاب می‌باشد از جناب مولانا مفتی محمد قاسم قاسمی - حفظه له - تقاضا کردند 
که تقریظی بر کتاب بنویسند. ایشان به دلیل مشاغل زیاد این امر را به بنده وااگذار 
نمودند. بنده حسب دستور به امتثال امر مبادرت کردم. امید است خداوند متعال 


بنده‌ی ضعیف عبدالقادر دهقان 


کنش معاملات 


«بیع» (داد و ستد. خرید و فروش) چیست؟ 

(مع) «بّیم» عبارت است از: مبادله و معاوضه کردن یک مال به مال دیگر با 
رضایت خریدار و فروشنده. (به تعییری ویک «بیع» [فروش]: انتقال 
مالکیّت به کسی دیگر در برابر پول است و «شرا» |[ خریدا: قبول آن 
است. و هر کدام از بیع و شراء به جای یکدیگر به کار برده می‌شوند.) 


«بّیع» (خرید و فروش) به چه نحوی منعقد می‌گردد؟ 

(از نظر شرعی») خرید و فروش با «ایجاب» («من فروختم» توسط 
فروشنده) و «قبول» («من خریدم» توسط خریدار) منعقد می‌شود؛ البته 
مشروط بر آن که صیغه‌های «ایجاب و قبول» به صورت گذشته (من 
فروختم و من خریدم) بیان شوند؛ مثل این که یکی از آن‌ها بگوید: 
«فروختم» و دیگری بگوید: «خریدم». 


اگر چنانچه یکی از خریدار و فروشنده. معامله را پذیرفت و بدان پاسخ 
مثبت داد آبا بر دیگری معامله لازم می‌گردد؟ 


معامله تنها با «ایجاب» لازم نمی گردد. بلکه زمانی لازم می‌ گردد که 
«ایجاب» همراه با «قبول» تحقق پیدا نماید؛ لسن کی چنانچه یکی از 
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خریدار یا فروشنده معامله را پذیرفت. در آن صورت دیگری مختار 
است؛ اگر خواست می‌تواند در همان مجلس معامله را پپذیرد و اگر هم 
خواست می‌تواند ان را (در همان محلس) رد نماید. 

و اگر چنانچه معامله را پذیرفت در آن صورت اختیار فسخ معامله از 
آنان ساقط می‌گردد و اجرای معامله بر آنان لازم می‌شود. 


جرا «قبول» معامله را مقیّد به «مجلس» نمودید؟ 


ما بدین خاطر «قبول» معامله را مقیّد به «مجلس» نمودیم که اگر چنانچه 
یکی از خریدار با فروشنده معامله را پذیرفت (ایحاب)؛ آن گاه خود وی 
با طرف دیگر معامله. پیش از «قبول» محل معامله را ترک کرد در آن 

صورت «ایحاب» باطل 3 
[ به هر حال. «بیع» دارای پنج پایه است که باید مراعات شوند؛ و این 

پنج پایه عبار تند از: 

فروشنده: که باید مالک یا و کیل مالک چیزی باشد که به فروش 
می‌رساند؛ و همچنین رشید و عاقل باشد. 

۲ خریدار: بایستی در حدی از بلوغ عقلی باشد که تصمیمات او مانع شرعی 
نداشته باشد؛ بدین معنی که سفیه و ندانم کار و خردسال نباشد؛ البته 
قز اختان کلاقشن ان زا نهمقی ‌حافعه بانتن. 

ی صیغه‌ی عقد: به عبارت دیگر «ایحاب و قبول» که خربدار از فروشنده 
تقاضای خرید فلان جنس را می‌کند و فروشنده هم با کلام یا عمل. 
آمادگی خود را برای فروش آن اعلام می‌نماید. 


ور رکه 


۵ رضایت: در هر معامله رضایت طرفین یا جمعی که دو طرف معامله را 
تشکیل می‌دهند» شرط معامله است. رسول خدا 2 می‌فرماید: 


«خرید و فروش بدون رضایت معنی ندارد.» این ماحه.| 


هنگامی که معامله صورت گرفت و هر دو طرف آن را پذیرفتند» آبا در 
این صورت برای خریدار اختبار فسخ معامله به نحوی از انحاء وجود 


دارد؟ 


[) آری؛ اگر چنانچه در کالای خریداری شده. نقص و عیبی مشاهده شد. در 

این صورت فرد خریدار اختبار فسخ معامله يا قبول ان را دارد. 

و همچنین اگر چنانچه خریدار, کالایی را پیش از دیدن آن خرید در 
این صورت باز هم حق فسخ یا قبول معامله را دارد. [به هر حال در پاره‌ای 
موارد. خریدار و فروشنده حق و اختیار فسخ محامله را دارند که اين موارد 
عبارتند از: 

۱ تا زمانی که خریدار و فروشنده در محلس معامله حضور دارند. 
می‌تو انند از امضای سند معامله خودداری کنند. 

۲ هر گاه خریدار یا فروشنده مدتی را برای حق فسخ معامله پيشنهاد کند 
و طرف دیگر نیز آن را بپذیرد» در طول آن مدت. فسخ معامله جایز 
است. 

۲ بش کاخ طرف فیک وس از عل معمول کل رنه عقاو ان تا 
یک سوم قیمت جنس مورد محامله برسد. برای مثال: فروشنده جنسی را 
که بهای آن صد توماز است به یکصد و پنجاه تومان به خریدار 
پفروشد؛ در این صورت مشتری حق فسخ محامله پا خریدن آن به قیمت 
معمول را دارد. 

۴ هر گاه فروشنده, عیب و نقص جنس مورد معامله را از خریدار پنهان 
دارد. خریدار می‌تواند معامله را فسخ پا ان را قبول نماید. 
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۵ هر گاه جنس مورد معامله به گونه‌ای معیوب باشد که از ارزش آن 
می کاست. و چنانچه مشتری پیشتر از آن اطلاع پیدا می‌کرد» حاضر به 
خریداری آن نبود پس از آگاهی از آن. حق فسخ یا قبول معامله را 
دارد. 

۶ هر گاه خریدار و فروشنده در مورد قیمت جنس مورد معامله ی 
موجود یا کیفیّت آن اختلاف پیدا نمودنده در این صورت هر یک برای 
صحّت ادعای خود سو گند یاد می‌نمایند و سپس می‌توانند معامله را فسخ 
یا آن را بپذیرند.] 


ایا خرید و فروش کالا به صورت نسیّه درست است؟ 


خرید و فروش کالا به صورت نقدی و نسیّه جایز است؛ مشروط بر آن که 
در معامله ی نسیّه» مهلت باز پرداخت پول کالاه مشخص و معلوم باشد. 


اگر چنانچه فردی. کالایی را بدون بیان مقدار و وزنش به فروش رساند و 
تنها به سوی آن اشاره نمود؛ پا خریدار و فروشنده» بدون آن که مقدار و 
وزن کالا را بیان نمایند با همدیگر کالایی را با کالای دیگر مبادله و 
معاوضه نمودند و تنها به سوی آن اشاره کردند» آیا در این دو صورت؛ 
معامله درست است؟ 

جنین معامله‌ای - در هر دو صورت - درست می‌باشد؛ زیرا در چنین 
تایه وی کل اتسوا هزم یه 
شناخت مقدار و وزن آنها نیست؛ بدین خاطر که «اشاره کردن [به سوی 
چیزی]» از کارآمدترین و بهترین وسایل شناخت [آن چیز] می‌باشد. 


اگر چنانچه در معامله مقدار و نوع (طلاء نقره ریال» دلان و...) مشخص 
نگردد. در این صورت حکم چنین معامله‌ای چیست؟ 


ره 


چنانچه در معامله مقدار و نوع پول مشخص نگردد؛ به عنوان مثال بگوید: 


[اين کالا را] از تو به نقره یا به طلاه یا به دینار یا به درهم یا به گندم 
خریدم. و در معامله مقدار و نوع پول را مشخص و معلوم نسازد. در این 
صورت چنین معامله‌ای درست نمی‌باشد؛ و برای جواز معامله بر وی لازم 
مقدار درهم خریدم». و همچنین بر وی لازم است تا به بیان نوع و صفت 
آن هم بپردازد؛ مثل این که بگوید: «اين کالا را به این مقدار درهم مصری 
درهم شامی, یا درهم خالص پا درهم ناخالص خریدم». 


مثال بگوید: «اين کالا را به تو به ده درهم فروختم»؛ و اين در حالی است 
که در شهر. درهم‌های مختلف و متنوعی وجود دارد که از لحاظ صفت و 
نوع با هم مختلف‌اند ولی از لحاظ ارزش مالی با هم یکسان‌اند؛ در این 
صورت اگر چنانچه خریدار این محامله را بپذیرد. حکم این محامله 


چگونه ایسنت؟ 


چنانچه در معامله صفت و نوع پول مشخص نگردد در این صورت معامله 


درست می‌باشد و پول رایج همان شهر که مردم بدان با یکدیگر معامله و 
داد و ستد می کنند» مورد پذیرش می‌باشد. 


اگر چنانچه در معامله. صفت و نوع درهم‌ها مشخص و روشن نباشد و در 


در این صورت. حکم معامله با چنین درهم‌هایی چیست؟ 


(2) در صورتی که [در یک مملکت] پول‌ها از لحاظ ارزش مالی با همدیگر 


متفاوت باشند» معامله فاسد است؛ مگر آن که یکی از آن پول‌ها و مقدار 
ان را ۳۹ و معلوم نمایند. 
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آیا خرید و فروش طعام و حبوبات به صورت پیمانه‌ای و تخمینی درست است؟ 


2 [فروش طعام و گندم و ساثر حبوبات به صورت پیمانه و تخمین و فروش 
کهمتاز وش تس باتترواست آعسی‌شود وش آن‌ها 
با درهم. دینار ارز و حبوبات درست است؛ و در یک صورت چنین 
معامله‌ای درست نیست؛ و آن این که: طعامی را به طعام هم جنس آن به 
صورت تخمینی و بدون بیان مقدار و وزن آن بفروشد؛ زیرا در چنین 
معامله‌ای احتمال ربا وحود دارد. 


اگر چنانچه فردی به دیگری گفت: «این گندم‌هارا با فلان قیمت با 
پیمانه‌ی این ظرف به تو فروختم»؛ و خریدار نیز با وجودی که مقدار و 
ار زا کش دام شاه وا ای نش اور اس صوو ی 
معامله ای درست می‌باشد؟ 


معامله با چنین ظرفی درست است. گر چه مقدار و اندازه‌ی آن ظرف نیز 
دانسته نشود. 

اگر چنانچه کسی [ کالایی را] با وزن یک سنگ معیّن و مشخص که اندازه 
و مقدارش را نمی‌داند [به کسی] فروخت. در این صورت تکلیف چیست؟ 


اگر چنانچه فردی, توده‌ای از طعام و خواربار را به کسی بدین ترتیب 
فروخت که هر پیمانه‌ی آن توده‌ی طعام به قیمت یک درهم باشد؛ آیا 
چنین معامله ای درست است؟ 

) در پرتو دیدگاه امام | بوحنیفه 4 چنین محامله ای تنها در یک پیمانه 
درست است و در بقیه‌ی پیمانه‌ها باطل می‌باشد؛ مگر آن که تمامی 
پیمانه‌ها را نام ببرد؛ و امام ابویوسف ی و امام محمد ی بر این باورند که: 


ور که 


در هر دو صورت معامله درست است؛ خواه تمامی پیمانه‌ها را نام برده یا 


نام نبرده باشد. 


اگر چنانچه فردی گله‌ی گوسفندی رابه کسی فروخت و گفت:«هر 
تا [از این کله] به قیمت یک ۳ است»؛ دز ان صورت دید گاه 
امام ابوحنیفه ‏ [ درباره‌ی جواز یا عدم جواز این معامله | چیست؟ 
می‌باشد؛ ولی امام ابویوسف ی و امام محمد ی بر این باورند که چنین 
معامله‌ای در تمامي 7 دا تیه | اس 


دیدگاه امام ابو حنيفه 4 در مورد این مسئله چیست: «فردی لب‌اس را به 
صورت «متری» به کسی فروخت؛ این طور که هر متر آن لباس به قیمست 
یک درهم باشد؛ و در این معامله نامی از تمامی متراژ لباس نیرد؟». 

[از دیدگاه امام | بوحنیفه ی ] چنین محامله ای نه در یک متر آن و نه در 
تخامی مق های ان فرستت فستخر 

اگر چنانچه کسی, توده‌ای از طعام رابه کسی بدین ترتیب به فروش 
برساند که این توده صد پیمانه است. و هر صد پیمانه‌ی آن به قیمت صد 
درهم باشد؛ و خریدار این توده‌ی طعام را کمتر از صد پیمانه یافت. در این 
صورت حکم چنین معامله ای چیست؟ 

ژ) در این صورت شخص خریدار مختار است؛ این طور که اگر خواست 
می‌تواند به اندازه‌ی [ مقدار واقعي] طعام. آن را بگیرد و به همان اندازه 
پول پرداخت نماید؛ و اگر هم خواست می‌تواند محامله را فسخ نماید. 


اگر چنانچه شخص خریدان توده‌ی طعام را بیشتر از صد پیمانه یافت. در 


مر )۵ سیری در مسانل قدوری 02 
) در این صورت. زیاده از صد پیمانه از آن فروشنده می‌باشد. 


اگر چنانچه فردی, ده متر لباس را به ده درهم خرید؛ یا صد متر قطعه 
زمینی را به صد درهم خرید؛ آن گاه متوجه شد که آن لباس یا قطعه زمین» 
کفتر از ان مقدارق است که فروشتنه‌یتو کته است: در این وروت 


تس 


25 اد ۱ ۱ 
نماند. 


ادوس سوم موی سای 


(2) در این صورت کل کالای مورد معامله. در مقابل قیمتی که خریدار و 
فروشنده بدان توافق و معامله کرده‌انده به خریدار تعلّق می‌گیرد و در این 
زمینه فروشنده هیچ گونه اختیاری ندارد. و حکم زمین نیز در صورت 
مزبور همین گونه است 


یو اگر چنانچه فروشنده به خریدار چنین گفت: «صد متر ا ین کالا را به صد 
درهم به تو فروختم؛ بدین گونه که هر متر آن به قیمت یک درهم باشد»؛ 
سپس شخص خریدا کالارا کمتر یا بیشتر از ان مقداری یافت که 
فروشنده گفته است؛ در این صورت تکلیف چیست؟ 

در این صورت اگر چنانچه شخص خریدار کالا را کمتر از آن مقداری 
یافت که فروشنده گفته است؛ در آن صورت وی مختار است؛ این طور که 
اکر خواست می اند آن کالا را نه مقدار وافعی آن کرد و به خمان 
اندازه پول پرداخت نماید و اگر هم خواست می‌تواند معامله را فسخ کند؛ 


6 


1» 
9 


ور که 


واگر چنانجه کالا را بیشتر از آن مقداری یافت که فروشنده گفته است؛ 
در این صورت وی مختار است؛ این طور که | گر خواست می‌تواند تمامي 
آن کالا را -هر متر به قیمت یک درهم - خریداری کند؛ و اگر هم 
خواست می‌تواند معامله را فسخ نماید. 


اگر چنانچه فروشنده [به خریدار] چنین گفت: «اين بقچه‌ی لباس را که در 
آن ده لباس است» به صد درهم به تو فروختم؛ بدین گونه که هر لباس از آن 
بقچه به قیمت ده درهم باشد»؛ سپس شخص خریدار آن بقچه‌ی لباس را 
کمتر با بیشتر از آن مقداری بافت که فروشنده بدو گفته است؛ در این 


در این صورت اگر چنانچه شخص خریدار بقچه‌ی لباس را کمتر از آن 
مقداری یافت که فروشنده گفته است. در آن صورت خرید به قیمت همان 
مقداری از کالا درست است که موجود می‌باشد. [یعنی لبباس را به همان 
مقدار واقعی آن بگیرد و به همان اندازه‌ی لباس‌هاء پول پرداخت نماید.] 

و چنانچه بقچه‌ی لباس را بیشتر از آن مقداری یافت که فروشنده گفته 
استه:دز ان صورت معامله فاسد می‌باشد. 


اگر چنانچه فردی» «منزلی» را [به کسی] به فروش برساند؛ و به هنگام 
فروش, تنها نام «منزل» را ذکر کند [یعنی به هنگام معامله چنین بگوید: 
من به تو منزل را فروختم و نامی از حیاط و کلید قفل‌ها و... نبرد] در آن 
صورت در فروش منزل» چه چیزهایی داخل می گردد؟ 


چنانچه فردی. منزلی را به کسی بفروشد [و به هنگام معامله تنهانام 


شتسد | قر اه صورت در معاملهی منزل. «حباط منزل». 
«ساختمان منزل» و « کلید قفل‌های منزل» نیز داخل می‌باشد؛ ۳ جچه به 
هنگام معامله از این‌ها؛ ذکری به میان نیاورده باشد. 
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دید گاهتان در مورد این مسئله چیست: 
فردی قطعه زمینی رابه کسی فروخت که در آن قطعه زمین» درختان 
خرما و سایر درختان نیز وجود دارد؛ [در این صورت آیا درختان نیز در 
فروش زمین, داخل‌اند؟ | 
(2) در این صورت درختان خرما و غیره در معامله‌ی زمین داخل است؛ و فرقی 
نمی‌کند که به هنگام معامله‌ی زمین, نام درختان را برده باشد یا نبرده 


اگر چنانچه فردی» زمینی را - که کشت و زرع نیز در آن وجود دارد - به 
کسی فروخت و به هنگام معامله‌ی زمین, نامی از آن کشت و زرع نبرد 
آیا در این صورت آن کشت و زرع نیز در فروش زمین داخل‌اند؟ 

کشت و زرع در معامله‌ی زمین داخل نیست؛ مگر آن که به هنگام 
معامله‌ی زمین, از کشت و زرع آن نیز نام برده شود. 


اگر چنانچه شخصی, درخت خرمایا درخت دیگری را [به کسی] 
فروخت؛ در این صورت میوه‌ی آن درختان از آن کیست؟ 

(2) دراین صورت میوه‌ی آن درختان, از آن فروشنده است؛ مگر آن که 
خریدار به هنگام خرید درختان» میوه‌های آن‌ها را نیز در معامله فرط 
کرده باشد که در آن صورت از آن خریدار می‌باشد. [و در صورتی که 
معامله به طور مطلق باشد و نامی از میوه‌ها برده نشده باشد از آن 
فروشنده است.] و برای فروشنده گفته شود تا میوه‌های خویش را از 
درختان جدا کند و درختان فروخته شده را به خریدار تحویل دهد. 


اگر چنانچه کسی میوه‌ی نارس و خام درختی را که هنوز نرسیده به کسی 


فروخت؛ آیا چنین معامله‌ای درست است؟ 


ور که 


معاملهی میور در ان فز سک اس ۴و آهموواین و دزت رتسا 
نارس و خام باشد؛ و بر شخص خریدار لازم است تا آن میوه‌هارا بدون 
میچ‌گونه تأخیری از درخت جدا کند. 

اگر شخص خریدار بر فروشنده شرط گذاشت که تا [هنگام رسیدن و 
پختگی, | میوه‌ها بر درختان باشند, در این صورت حکم چیست؟ 


) در این صو رت ان معامله فاسد می‌باشد. 


اگر چنانچه فردی؛ میوه‌های درختی را که هنوز بر سر درخت است. به 


کسی فروخت. و [برای خودش] چند پیمانه‌ی مشخص از میوه‌های آن 
درخت را استثناء کرد آیا در این صورت چنین معامله‌ای درست است؟ 


چنین معامله‌ای درست نیست. 


فروش گندم در خوشه‌اش و فروش باقلا در پوستش, چه حکمی دارد؟ 
در صورتی که به جنس خودشان فروخته شوند. درست نیست؛ زیرا در 


چنین معامله‌ای» شایبه‌ی ربا وحود دارد. 


اگر چنانچه کالای وزنی یا پیمانه‌ای را به کسی فروخت و به جهت زیاد 
بودن میزان این کالاه نیاز به فردی است تا آن کالا را وزن و پیمانه کند؛ در 


۱ 


۱- نویسنده‌ی کتاب «هدایة» گوید: این دید گاه «حسن» و «طحاوی» است؛ و از «ظاهر روایت» چنین برمی‌آید که 
بهتر آن است که چنین معامله‌ای درست باشد. نوبسنده‌ی کتاب «العناية» گوید: نوبسنده‌ی هدایه [با گفتن: «از 
ظاهر روایت چنین برمی‌آید...»] قصد آن دارد تا این مسئله را به ظاهر روایت قیاس نماید؛ زیرا که حکم این 
مسئله در ظاهر روایت نیامده است؛ و بدین خاطر گفته است: «بهتر و سزاوارتر آن است که چنین معامله‌ای 
درست باشد». و به همین جهت نویسنده‌ی کناب «کنز» جواز چنین معامله‌ای را اختیار کرده است. ر.ک: 


«بحرالرائق» (۳۲۷/۵) 
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این صورت اجرت و مزد فرد وزن کننده برعهده‌ی چه کسی است؟ خریدار 
یا فروشنده؟ 


تحص ۱ ۰ ۲ ۰ ۳ ۳ ۱ 
() اجرت و مزد فرد وزن کننده برعهده‌ی فروشنده می‌باشد. 


اگر فردی» کالایی را در مقابل پرداخت دینار (اشرفی) پا درهم از فروشنده 
خریداری نمود؛ و شخص فروشنده نیز به نقد نمودن آن‌ها نیاز دارد؛از این 
رو آن درهم و دینارها را به شخص نقدگر پرداخت تا آن‌ها را با اجرت 
نقد کند در این صورت اجرت و مزد فرد نقد گر به عهده‌ی چه کسی 
است؟ خریدار پا فروشنده؟ 


در این صورت نیز اجرت فرد نقدگر به عهده‌ی فروشنده می‌باشد." 


اگر چنانچه درهم‌ها و دینارها به میزانی زیاد بودند که نیاز به وزن کردن 
آن‌ها بود؛ از این رو شخصی آن‌ها را در مقابل احرت وزن نمود. در این 
صورت احرت فرد وزن کننده به عهده‌ی چه کسی است؟ 


ژت) در این صورت اجرت فرد وزن کننده به عهده‌ی خریدار می‌باشد. 


[هر گاه خریدار و فروشنده درباره‌ی جنس مورد معامله به توافق رسیدند 
در این صورت ] آیا نخست باید کالا به خریدار داده شود [و پس از آن پول 
به فروشنده تحویل گردد]؛ یا این که بر خریدار لازم است تا نخست قیمت 
کالا را بپردازد [و پس از آن حنس مورد معامله را از فروشنده تحویل 


بگیرد]؟ 


۹ اجرت و مزد فرد متر کننده و فرد شمارشگر نیز برعهده‌ی فروشنده می‌باشد. (به نقل از کتاب «هدایه») 
۲ ابن سماعة از امام محمد تِ چنین نقل می کند که در این صورت اجرت فرد نقد گر بر عهده‌ی خریدار 
می‌باشد. (به نقل از «هدایه».) 


هر که 


جزئیات این مسئله بدین شرح می‌باشد: 
اگر چنانچه شخص فروشنده» کالایی را در مقابل پول به کسی فروخت 


کالا را بپردازد؛ و هر گاه پول کالا را به فروشنده پرداخت در آن صورت به 
فروشنده گفته شود تا کالا و جنس مورد معامله را به خریدار تحویل دهد. 

و اگر چنانچه شخص فروشنده. کالایی را در مقابل کالایی دیگر به 
کسی فروخت [مبادله‌ی کالا به کالا یا پول نقدی را در مقابل پول نقدی 
دیگر به کسی فروخت [مبادله‌ی نقد به نقد]؛ در این صورت به هر دوی 
آن‌ها [ خریدار و فروشنده] گفته شود تا همزمان کالاهای خویش را به 
یکدیگر تحویل دهند. 


خبار شرط در معامله (شرط کردن حق اختبار در معامله) 


شرط کردن حق اختیار برای شخص فروشنده و خریدان چه حکمی دارد؟ 


2.1 «خیار شرط» (شرط کردن بخ تاو برای پذیرفتن پا فسخ کردن معامله) 
برای فروشنده و خریدار درست است. (از این رو هر گاه خریدار یا 
فروشنده مدتی را برای حق فسخ معامله پيشنهاد کند و طرف دیگر نیز آن 
را بپذیرد در طول ان مدت حق فسخ معامله. جایز است.) 


آیا در «خیار شرط». محدودیت زمانی نیز وحود دارد؟ 


سس 


27 مدت حق اختیار (برای پذیرفتن یا فسخ کردن معامله برای فروشنده و 
خریدار» سه روز یا کمتر از آن می‌باشد. و امام ابوحنیفه ج؛ بر این باور 
است که «حق اختیار» بیشتر از سه روز درست نیست؛ ولی امام 
ابویوسف بل و امام محمد ی برآنند که اگر چنانچه هر یک از خریدار و 
فروشتدم ملت مشحضی زا برآی‌ستق اشتار شیاه کته ظرف‌ویکر ام 
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را بپذیرد و بدان راضی گردد در ان صورت حق اختیار در سه روز و 
بیشتر از سه روز درست است. 


اگر چنانچه دو نفر با همدیگر معامله نمودند» و در این میان شخص 
فروشنده حق اختیار را تنها برای خودش قرار داد؛ آن گاه خریدار کالای 
مورد معامله را قبض کرد و در طول مدّت حق اختبار (برای فروشنده), 
کالای مورد معامله در نزد خریدار هلاک شد و از بین رفت. در این 
صورت تکلیف چیست؟ 

در این مسئله. اصل آن است که «اختیار فروشنده» مانع خارج شدن کالا از 
ملکیّت و تملکش می‌گردد؛ از این رو هر گاه خریدار آن کالارا قبض 
کرد در واقع کالایی را قبض نموده که در ملکیّت فروشنده می‌باشد؛ پىس 
وقتی که کالا در مدّت «خیار فروشنده» در نزد خریدار هلاک شد در آن 
صورت ضامن آن می‌گردد؛ این طور که اگر کالای هلاک شده از زمره‌ی 
کالاهایی باشد که برايش «شبیه و نظیری» وحود دارد» در آن صورت بر 
خریدار واحب است تا «مشل» آن کالا را به فروشنده بپردازد؛ و اگر 
چنانچه برای آن کالاء مثل و نظیری وجود نداشت. در آن صورت فرد 
خریدار باید قیمت ان را به فروشنده بپردازد. 


0 


ا گر چنانچه شخص خریدار حق اختیار را برای خودش قرار داد در این 
صورت آیا این «حق اختیار خریدار» مانع خارج شدن کالا از ملکیّت و 
تر روتوم شوه 

) «اختیار خریدار» مانع خارج شدن کالا از ملکیّت فروشنده لین کرد امام 
ابوحنیفه تٌ بر این باور است که [اگر چه اختیار خریدار مانع خارج شدن 
کالا از ملکیّت و تصرف فروشنده نمی گردد»] ولی خریدار نیز مالک کالا 
نمی گردد. و امام ابویوسف بل و امام محمد ب برانتد که در این صورت 


هت 
شتصن خ بان مالک کال می گر دد: 


ا گر چنانچه خریدار حق اختیار را برای خودش قرار داد و کالای مورد 
معامله نیز در نزد وی هلاک گردید در این صورت پرداخت غرامت و 
تاوان کالای هلاک شده بر عهده‌ی چه کسی است؟ 


) در این صورت پرداخت غرامت و تاوان کالای هلاک شده بر عهده‌ی 
همان قیمتی را بپردازد که قبلاً با آن. کالا را از وی خریده بود." 


اگر چنانچه حق اختیار برای خریدار بود. و کالای مورد معامله نیز در نزد 
وی معیوب و ناقص گردید. در این صورت حکم چیست؟ 


[) [در اين مسئله» تفصیل وجود دارد؛ این طور که] اگر در کالا عیبی به 
وجود آمد که قابل جبران نبود -مثل این که دست برده» بربده و قطع 
گردد - در این صورت فرد خریدار هلاک کننده‌ی کالا به شمار می‌آید و 
باید به شخص فروشنده همان قیمتی را بپردازد که قبلا با آن» کالا را از وی 
خریده بود. 

و اگر چنانچه عیب کالاء عارضی و موّقتی بود -مثل این که برده. 
مریض و دردمند گردد -در آن صورت شخص خریدار در طول مدّت 
«خیار شرط» خود. حق اختیار دارد؛ و چنانچه مدت «خیار شرط» به 
پایان رسید. و عیب و نقص نیز باقی بود در آن صورت خرید آن کالا بر 
خریدار واجب می گردد؛ زیرا رد نمودن آن کالا (به جهت معیوب نمودن 


ان ناهمگن و غیرغملی است: 


ِ_ یعنی در این صورت معامله بر خریدار لازم می‌گردد؛ و فرد خریدار به پرداخت قیمت کالا ملزم می گردد. 
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«حق اختیار» (برای فسخ يا پذیرفتن معامله) چه نفع و سودی برای صاحب 
اختبار دارد؟ 

حکمت و منفعت «شرط گذاشتن حق اختیار» آن است که صاحب اختیار 
(فروشنده یا خریدار) می‌تواند در طول مدّت اختیار خویش. معامله را فسخ 
کته با ان را لیرد و قه لتمایا: 


آیا بر «صاحب اختیار» لازم است تا معامله را در حضور طرف مقابل. فسخ 


است؛ ولی فسخ کردن معامله. فقط در حضور طرف مقابل جایز می‌باشد. 


اگر فردی برده‌ای را بدین شرط به کسی فروخت که وی «نانوا» یا 
«کاتب» (نویسنده) است؛ ولی خریدار این برده را برخلاف آن چیزی 
یافت که فروشنده بدو گفته است. در این صورت تکلیف خریدار چیست؟ 


() در این صورت فرد خریدار مختار است؛ اگر خواست می‌تواند برده را به 
کل قیمت بگیرد و اگر هم خواست می‌تواند معامله را فسخ نماید و برده 
را به صاحبش با گرداند. 


اگر چنانچه «حق اختیار» از آن یکی از خریدار یا فروشنده بود؛ و صاحب 
اختبار نیز پیش از قطعی شدن معامله و قبل از به پایان رسیدن مدّت 
اختبار از دنیا رفت؛ در این صورت آیا حق اختیار به وارثان خریدار با 


فروشنده انتقال می‌یاید؟ 


[) اگر یکی از طرفین معامله. در بین سه روز مدّت اختیار فوت کند اختیار 
وی باطل می گردد و به وارثان وی انتقال نمی‌یابد؛ [و با مرگ یکی از 


دعر که 


آن‌ها], معامله نیز به پایان خود می‌رسد." 


خیار روّیت (خیار دیدن کالا يا مال برای خریدار) 


اگر چنانچه شخصی. کالایی را پیش از دیدن آن خرید. آیا چنین معامله‌ای 
درست است با خبر؟ 


[2) شخصی که مالی را پیش از مشاهده نمودن آن» خریداری می‌کند 
شعامله ان فرش استه ول کاس که تم ندار خسن مور لته را 
شاه موی کر ان ور انار دار کسممابلدرا قه لیا ید کت 


آیا در «خیار رویت» رخبار دیدن کال برای خریدار). محدودئت زمانی 


وحود دارد؟ 


ون ) در «خیار دیدن کالا برای حریدار». وق محین و هی وحود ندارد؛ پس 
تا زمانی که یکی از باطل کننده‌های «خیار رژیت» رخ ندهد. خیار رژیت از 
خریدار ساقط نمی گردد؛ و باطل کننده‌ی «خیار روّیت» عبارت از آن چیزی 
ات که ببانگر «رضایت» (خریدار به جنس خریداری نها باشد." 


ِ- نویسنده‌ی «کنز الدقائق» گوید: «خیار شرط» با وفات یکی از دو طرف معامله به پایان می‌رسد... نو ی‌سنده‌ی 
«بحر الرائق» (در توضیح این عبارت) گوید: اما مرگ (یکی از دو طرف معامله) باطل کننده‌ی حق اختیار 
مرده است؛ خواه این مرده خریدار باشد با فروشنده و از دید گاه ماء خیار فرظ به سان خبار رویسته به 
مبراث برده نمی‌شود؛ زیرا اختبار عبارت است از: «اراده و مشیّت»؛ و پرواضح است که «اراده و مشیّت» به 

۳ در کتاب «درالمختار» چنین آمده است:برای شخص خریدار این حق وجود دارد تا پس از دیدن کالا آن رارد 
نماید. گر چه پیش از دیدن کالاء بدان راضی نیز بوده باشد؛ و اگر چنانچه پیش از دیدن کالاء معامله را فسخ 
کرد. باز هم درست است؛ زیرا که چنین معامله‌ای از اصل خود درست نبوده است بدان جهت که در کالای 
خریداری شده. جهالت وجود داشته است؛ از اين رو معامله به هیچ گونه واقع نشده است. 

۳ ر.دک: بحر الرائق و در" لمختار به همراه ردا لمحتار. 
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دید گاهتان در مورد شخصی که کالایی را پیش از دیدن آن» به فروش 
می‌رساند چیست؟ 


پرای چنین فردی هیچ اختیاری نیست. 


اگر چنانچه شخص خریدار (به هنگام معامله) به ظاهر توده‌ی گندم یا به 
ظاهر لباس پیچیده شده یا به صورت کنیز و یا به صورت و سرین حیوان نگاه 
کرد آباهمین نگاه کردن در باطل قرار دادن «خیار روّیت» تأثیر و نقش دارد؟ 


چنین نگاهی معتبر است و پس از اين نگاه» دیگر اختیاری برای خریدار 
باقی نمی‌ماند. 

اگر چنانچه شخص خریدار (به هنگام معامله‌ی منزل)» حیاط منزل را دید 
ولی اتاق‌های آن منزل را ندید. آیا چنین دیدنی (برای ساقط کردن خیار 


بر مبنای آن چه نویسند گان کتاب‌های متون گفته‌انده چنین دیدنی (برای 
ساقط کردن خیار رژیت) معتبر است؛ و این که نوب‌سند گان متون چنین 
دیدنی را معتبر قرار داده‌اند» بدان خاطر است که در آن زمان بین منازل و 
اتاق‌های شهر کوفه هیچ گونه تفاوتی وجود نداشت و تمامي آن‌ها یکسان و 
یکنواخت بودند؛ ولی فتوا به قول امام زفر 4 است؛ وی می گوید: مشاهده 
کردن داخل خانه‌ها و منازله ضروری و حتمی است؛ زیرا خانه‌ها با هم 
متفاوت‌اند و یکسان و یکنواخت نیستند" 


نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: از دیدگاه امام زفر» بر خریدار لازم است تا به داخل خانه‌ها وارد شود؛ و قول 
صحیح نیز آن است که چنین گفته شود: جواب کتاب بر حسب عرف و عادت مردم در (خرید و فروش) 
منازل بوده است؛ زیرا که در آن زمان, خانه‌های مردم با همدیگر تفاوتی نداشتند؛ ولی امروزه داخل شدن به 
داخل خانه‌ها حتمی و ضروری است؛ زیرا که در خانه‌ها تفاوت وحود دارد؛ و با دیدن ظاهر منازل از داخل 
آن‌ها چیزی دانسته نمی‌شود. 
نویسنده‌ی «بحر الرائق» (۳۲/۶) گوید: در کناب «جامع الفصولین» چنین آمده است: فتوا به قول امام زفر می‌باشد. 


تور که 
خرید و فروش نابینا؛ چه حکمی دارد؟ 


خرید. برایش حق «اختیار روژیت» وحود دارد. 


(شما بیان نمودید که برای شخص نابیناه «خیار رژیت» وجود دارد؛ حال 
سوّال ایتجاست که) شخص نابینا جگونه می‌بیند؟ 

برای نابینه دست کشیدن, بوئیدن و چشیدن» جایگزین و جانشین «نگاه 
کردن» می‌شود؛ این طور که اگر کالای مورد معامله با دست کشیدن شناخته 
می‌شد. در این صورت دست کشیدن جایگزین «نگاه کردن» می‌شود. و اگر 
کالای مورد معامله با «بوییدن» شناخته می‌گردید. در آن صورت بوئیدن 
حایگزین «نگاه کردن» می‌شود. و در صورتی که کالای مورد معامله با 
چشیدن شناخته می‌شد قوّه‌ی ذائقه جایگزین نگاه کردن می‌گردد. 


اگر چنانچه فرد نابینا اراد‌ی خریدن زمینی را داشت. در این صورت 
چگونه باید زمین را بشناسد؟ 

[) در مورد خریدن زمین» توصیف و تعریف آن برای ناپینا کفایت می کند؛ و 

و هر گاه (کمّیت و کیفیّت) زمین برای فرد نابینا توصیف و تعریف گردد 

و او نیز بدان راضی شود در آن صورت «خیار رویت» از وی ساقط می گردد. 

اگر چنانچه فردی مال دیگری را بدون فرمان او (به کسی) فروخت در 
این صورت حکم این معامله چگونه است؟ 

+ در این صورت صاحب مال مختار است؛* این طور که ا گر خواست می‌تو اند 
فروش مال خویش را اجازه دهد و اگر هم خواست می‌تواند آن را فسخ 
نماید؛ و برای صاحب مال تا زمانی حق احازه‌ی فروش مالش وجود دارد 
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که کالای مورد معامله باقی باشد و خریدار و فروشنده نیز به حال و 


ها مه فا ابا تب ؟ 


اگر چنانچه فردی در یک معامله دو لباس را خریداری کرد؛ در حالی 
که به هنگام معامله یکی از آن دو لباس را دیده است و پس از معامله 


لباس دومی را دید آیا در این صورت وی می‌تواند هر دوی آن‌مارارد 
نماید؟ 


اری؛ در این صورت برای وی درست است تا هر دو لباس را رد نماید. 


خریداری نمود. ایا در این صورت برای وی خیار ریت وحود دارد؟ 


اگر چنانچه کالای مورد معامله به همان شکل و صورتی که قبلاً آن را 


۱- نویسنده‌ی کتاب «الجوهرة النيرة» گوید: بدان که برای متحقق شدن اجازه‌ی صاحب مال به فروش, چهار 
شرط وجود دارد که عبارتند از: فروشنده. خریدار» مالک و جنس مورد معامله. و اگر چنانچه صاحب مال» 
با وجود این چهار شرط به فروش مال اجازه داد. در آن صورت معامله درست است. 

نویسنده‌ی «الجوهرة النيرة» در ادامه گوید: و اگر چنانچه صاحب مال. اجازه‌ی فروش را نداد و معامله 
را فسخ نمود در آن صورت معامله فسخ می گردد و خریدار به فروشنده مراجعه نماید. و گر صاحب مال 
پیش از اجازه‌ی فروش. وفات کرد در آن صورت معامله فسخ می‌گردد و اجازه‌ی فروش به وارثان وی نیز 
انتقال نمی‌بابد. 

و این عبارت: «برای صاحب مال تا زمانی حق اجازه‌ی فروش وجود دارد که کالای مورد معامله باقی 
باشد و خریدار و فروشنده نیز به حال و وضعیّت خویش باشند» بیانگر آن است که اگر وضعیّت جنس 
مورد معامله مشخْص نبود» در این صورت اجازه‌ی وی درست است؛ زیرا اصل همان بقای کالا است؛ و ایین 
قول امام محمد است. و امام ابویوسف بر این باور است که تا زمانی که از وضعیّت وجود و بقای جنس مورد 
معامله آ گاهی نیابد. اجازه‌اش درست نیست؛ زیرا که در اجازه‌ی فروش. شک و تردید وجود دارد و اجازه 
نیز توآم با شک و تردید به اثبات نمی‌رسد. 

ناگفته نماند که اين مسئله تعّق به «فروش فضولی» دارد و چون قدوری اين مسئله را در اینجا ذکر کرد 


ما نیز به تأمتی از وی به بیان آن پرداختیم. 


هر که 


دیده است باقی مانده بود در رن صورت هیچ گونه اختیاری برایش وجود 
ندارد؛ و در صورتی که آن را از شکل و هیأت اصلی‌اش متغیّر بافت. در این 
صورت برای وی خیار ریت ثابت می‌شود. 


اگر خریدار نوت کرد در حالی که حق اختیار رژیت دارد؛ آیا حق اختیار 
پس از مرگ وی به وارثان او انتقال می‌یابد؟ 


() در این صورت معامله به پایان می‌رسد و اختیار وی باطل می‌گردد و به 
وارثان وی انتقال نمی‌یابد. 


خیار عیب (حق اختیار به سبب عیب در کالای مورد معامله) 


اگر چنانچه فردی» کالایی را خرید؛ و پس از آن به عیب آن کالا اطلاع 
بافت و دانست که این عیب و نقص از قبل در نزد فروشنده وجود داشته 
است. در این صورت یا برای خریدار درست است تا کالا را به فروشنده 
مسترد نماید؟ 


چنانچه شخص خریدار به هنگام معامله یا در هنگام قبض کالا عیب آن 
را ندیده باشد و فروشنده نیز عیب و نقص جنس مورد معامله را از خریدار 
پنهان کرده باشد» در آن صورت شخص خریدار می‌تواند آن را به صاحبش 
برگرداند پا به همان قیمت قبلی نزد خود نگه دارد. 


[در صورت معیوب بودن کالاء] ایا خریدار می‌تواند جنس مورد معامله را 
دز ند خرش نکه داروو تقصان تاقی از عیبر از فروففه یکره 


شخص خریدار چنین حقی ندارد (بلکه وی می‌تواند آن را به صاحبش باز 
گرداند با به همان قیمت قبلی نزد خود نکه دارد) 
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در احکام و مسائل بالاء چه عنت و نقصی (در «خار عیب») معتبر است؟ 


هر آن چیزی که در عرف بازرگانان در اصل قیمت کالاء نقصان قیمت را 
لالز دا شتة بای غیت و تقض مضو لام گر دور 


به بیان برخی از عیب‌ها و نقص‌هایی بپردازید که به سبب آن‌هاء خریدار 
مي تو اند حین هوره معامله را به فر وشتده باز گر داند؟ 


(ه) برخی از اين عیب‌ها و نقص‌ها عبارتند از: 
گریز پا بودن برده 
۲ ادرار نمودن برده در بستر و رختخواب. 
۴ سرقت کردن در مورد بچه‌ای که به سن بلوغ نرسیده است» عیب محسوب 
می‌گردد؛ ولی چون به سن بلوغ رسید » دیگر عیب محسوب نمی‌شود. 


۱ نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: مفهوم عبارت بالا این است که اگر چنانچه اين عیب‌ها در نزد فروشنده به 
هنگام کوچکی در برده وجود داشته اشت. و پس از آن نیز به هنگام کوچکی‌اش در نزد خریدار وجود داشته 
باشد در آن صورت خریدار می‌تواند برده را به فروشنده رد نماید؛ زیرا این عیب همان عیبی است که از قبل 
در نزد فروشنده وجود داشته است؛ و اگر چنانچه این عیب‌ها پس از بلوغ برده در نزد خریدار آشکار شد. در 
آن صورت برده را به فروشنده رد نکند؛ چرا که این عیب. متفاوت با عیبی است که از قبل در نزد فروشنده 
وجود داشته است؛ زیرا که اسباب این عیب‌ها به کوچکی و بزرگی برده فرق می‌کند؛ از این رو ادرار کردن 
برده در رختخواب به هنگام کوچکی به خاطر ضعیف بودن مثانه است در حالی که در بزر گ‌سالی به جهت 
امراض درونی می‌باشد؛ و گریختن برده در سنین پایین به جهت دوست داشتن تفریح و بازی است و دزدی 
کردن برده در سنین پایین نیز به خاطر بی‌توجهی و سهل‌انگاری است در حالی که همین گریختن و سرقت 
کردن برده در سنین بالا به خاطر بدطینتی و خبائت وی می‌باشد. 

و مراد از «صغیر» (برده‌ی کوچک) کسی است که عاقل باشد؛ و کسی که عاقل نیست اگر چنانچه فرار 
کرد بدو «برده‌ی فراری» گفته نمی‌شود. بلکه بدو «برده‌ی گمشده» اطلاق می گردد و در این صورت هیچ 
گونه عیبی متحقق نمی گردد. 

نویسنده‌ی «بحر الرائق» (۴۳/۶) گوید: اگر چنانچه برده در سنین پایین در نزد فروشنده در رختخواب 


خویش ادرار می‌کرد» سپس بعد از بلوغ نیز در نزد خریدار ادرار می‌نمود» در این صورت خریدار او را به سم 


ره 


۴ بوی بد دهان و بوی بد زیر بغل در حق کنیز عیب می‌باشد؛ و بوی بد 
دهان و زیر بغل در حق برده‌های پسر عیب به شمار نمی‌آید مگر آن 
که بوی بد دمان و زیر بغل آن‌ها ناشی از مرض و درد باشد که در آن 
صورت عیب می‌باشد. 

ای تون نژ 

۶ «ولد الزنا» بودن کنیز: عیب به شمار میآید ولی در مورد برده عیب 
نمی‌باشد. 


اگر چنانچه در نزد خریدان در کالای مورد معامله عیبی به وجود آمد و 
از قبل نیز در نزد فروشنده عیب دیگری در آن وجود داشته است. در این 
صورت تکلیف خریدار چیست؟ 


) در این صورت فرد خریدار می‌تواند تقاوت قیمت ان وا از فروشنده بکیرد؛ 
و نمی‌تواند کالای مورد معامله را به فروشنده باز گرداند مگر آن که خود 
فروشنده به گرفتن آن -با وجود عیب و نقصی که در نزد خریدار به 
وخود امده است - راضی باشد. 


اگر کسی پارچه‌ای را خریداری کرد و آن را برید و دوخت یا رنگ نمود؛ 


یا آردی را خرید و آن را با روغن درآمیخت؛ پس از آن به عیب جنس 


* فروشنده ردٌنکند؛ ولی اگر در سنین پایین در نزد فروشنده و خریدار ادرار می‌کرد یا در سنین بالا در نزد فروشنده 
و خریدار ادرار می‌نمود در این صورت خریدار می‌تواند برده را به فروشنده رد کند؛ زیرا سبب یکی است. 
نویسنده‌ی «بحر الراشق» (۴۴/۶) درباره‌ی سرقت و دزدی کردن برده می‌گوید: برده ناگزیر است تا در نزد 
خریدار خویشتن را به یک حالت و وضعیت عادت بدهد؛ از این رو اگر به سرقت خو گرفت در این صورت 
هم در نزد فروشنده و هم در نزد خریدار در کوچکی یا پس از بلوغ به سرقت خواهد پرداخت؛ ولی اگر در 
نزد فروشنده در سنین پایین دزدی کرد و پس از آن در سنین بالا و پس از بلوغ در نزد خریدار دست به دزدی 
زد در آن صورت به خاطر عیب به فروشنده رد نمی‌شود؛ زیرا سرقت کردن در سنین پایین به خاطر بی‌توجهی 
و سهل‌انگاری است و در سنین بالا به جهت بدطینتی و خبائت درونی می‌باشد. 


0 


)2 سبری در مسانل قدوری 2 


مورد معامله اطلاع یافت و دانست که این عیب از قبل در نزد فروشنده 
وجود داشته است. در این صورت حکم این محامله چیست؟ 


(2) در این صورت فرد خریدار نقصان عیب را از فروشنده بگیرد؛ و فروشنده 
این حق را ندارد تاعین کالای مورد معامله را از خریدار بگیرد. 


اگر کسی برده‌ای را خرید و وی را ازاد ساخت؛ با در نزد وی برده فوت 
نمود؛ و پس از آن به عیب برده پی برد و دانست که این عیب از قبل در نزد 
فروشنده بوده است در این مورد دید گاهتان چیست؟ 


[2) در این صورت فرد خریدار نقصان عیب را از فروشنده بگیرد. و نمی‌تواند 
برده را رد نماید؛ زیرا محلی برای رد کردن و باز گردانیدن آن وجود ندارد. 


اگر خریدار (برده‌ای را خرید و) اورا کشت؛ یا کالای مورد معامله از 
جنس طعام بود و آن را خورد؛ سپس از عیب و نقصی در برده یا طعام 
اطلاع یافت که در نزد فروشنده از قبل وحود داشته است. در این صورت 
آیا خریدار می‌تواند به فروشنده مراجعه کند و نقصان عیب را بگیرد؟ 

امام ابوحنیفه ی بر این باور است که خریدار نمی‌تواند به فروشنده 
مراجعه کند و نقصان عیب را از وی بگیرد؛ و امام ابویوسف نء و امام 
محمد ی برآنند که خریدار می‌تواند نقصان عیب را از فروشنده بگیرد. 


اگر چنانچه فردی» برده‌ای را [به کسی دیگر] فروخت؛ و شخص خریدار 
نیز آن را به دیگری فروخت؛ سپس برده‌ی مورد معامله به خاطر وجود 
عیبی به خریدار اول رد کرده شد ایا در این صورت خریدار اول می‌تواند 
پرده را به فروشنده‌ی اول با زگرداند؟ 


() در این صورت اگر فروشنده‌ی دوم (که خریدار اول باشد)؛ برده‌ی مورد 


که 


فروشنده‌اش رد نماید؛ و اگر چنانچه پرده‌ی مورد معامله را پدون فیصله و 
حکم قاضی قبول کرد» در آن صورت نمی‌تواند برده را به فروشنده‌ی اول 
باز گرداند. 


اگر کسی برده‌ای را خرید و فروشنده بدو گفت: «من مبرا و پاک از هر 
گونه عیب در اين برده هستم؛ سپس شخص خریدار بر عیبی در این برده 
اطلاع یافت. ایا در این صورت خریدار می‌تواند جنس معیوب مورد 
معامله را به فروشنده رد نماید؟ 


نع در این صورت خریدار نمی‌تواند جنس مورد محامله را به خاطر عیب آن 
به فروشنده رد نماید؛ گر چه فرد فروشنده تمام عیوب برده را نام نبرده و 
آن‌ها را تر ای نار بر تشمر ده باشد: 


تذ کر 
خیانت و فریب و حقّه و نیرنگ (در معامله) و پنهان داشتن عیب 


۱- امام مسلم از ابوهریره اد چنین روایت می‌کند که وی گفت: «ان رسول الم مر علی صبرة طعام 
فادخل یده فیها فنالت اصابعه بللاء فقال: ما هذا یا صاحب الطعام؟ قال: اصابته السماء يا رسول الّ! قال: افلا 
جعلته فوق الطعام حتی پراه الناس؛ من غش فلیس منی»؛ «پیامبر ََهٍ از کنار توده‌ای گندم عبور کرد و 
دست خویش را داخل گندم فرو برد و انگشتانش (به خاطر خیس بودن گندم‌ها) خیس شد؛ از این رو 
فرمودند: ای فروشنده‌ی گندم! این تجیسف؟ آن عترد گفتت:ای فرسفاده‌ی خدا اباران بدان رسیده اقا 
پیامبر َ فرمود: چرا گندم‌های خیس را بالا نگذاشتی تا مردم آن را ببینند. کسی که فریبکاری کند از ما 
نیست». 

و اين ماجه از واثلة بن اسقع له روایت می‌کند که وی گفت: از رسول خدا ول شنیدم که می‌فرمود: 
«من باع عیبا لم ینبه لم یزل فی مقت اه او (قال:) لم تزل الملائكة تلعنه»؛ «کسی که کالابی را به دیگری 
بفروشد و وی را از عیب آن کالاء مطلع و آگاه نگردانده پیوسته مورد خشم و غضب خداوند خواهد بود. یا 
فرمودند: فرشتگان پیوسته لعنت نثار وی خواهند کرد.» 
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معامله‌های «فاسد ». «باطل » و «مکروه» 


انواع و اقسام «خرید و فروش,» را از لحاظ صحت و درستی و فساد و 
نامشروعی بیان نمایید؟ 


وب ) «خرید و فروش» به چهار قسم است که عبارتند از:" 


۱- نویسنده‌ی کتاب «بحر الراتق» (۷۵/۶) گوید: محاملات ممنوع بر سه قسم‌اند: فاسد. باطل و مکروه تحریمی. 
معامله‌ی فاسد را پیشتر توضیح دادیم. (معامله‌ی فاسد؛ معامله‌ای است که در «اصل» خود مشروع باشد؛ ولی 
در «وصف» خود مشروع نباشد. و مراد از مشروعیّت «اصل» معامله. این است که از حیث مالی. دارای ارزش 
و قیمت باشد. نه این که از لحاظ جواز و صحّت مشروع باشد؛ زیرا که فساد معامله. مانع صحّت آن می‌شود.) 

و معامله‌ی باطل آن است که در اصل و وصف خویش مشروع نباشد؛ و چنین معامله‌ای افاده‌ی ملکیت 
برای خریدار نمی کند؛ خواه کالا را قبض کرده باشد یا نکرده باشد. اما «مکروه: از لحاظ لغوی در مقابل «محبوب» 
(چیز نیک و پسندیده) می‌باشد؛ و در اصطلاح: عبارت از آن چیزی است که به جهت مجاورت با چیزی دیگر از 
آن نهی شده باشد؛ همانند خرید و فروش در هنگام اذان جمعه؛ که خرید و فروش به خاطر نماز جمعه منع شده 
است. و می‌توان مکروه را در تحت عنوان «فاسد» داخل کرد؛ زیرا که مفهوم «فاسد» عام و کلی می‌باشد و به معنی 
هر آن چیزی می‌باشد که از آن نهی شده باشد و این معنی شامل هر سه (فاسد. باطل و مکروه) می‌شود. 

و «فساد» معامله - به معنای عام و کلی آن - به وسیله‌ی اسباب و عواملی ثابت می‌گردد؛ یکی از آن 
اسباب جهالت در کالا یا قیمت آن است که منجر به درگیری و کشمکش میان خریدار و فروشنده گردد؛ 
یکی دیگر از اسباب فساد معامله, عاجز ماندن از تحویل و تسلیم کالا به خریدار است مگر به تحمّل ضرر و 
زیان؛ و سبب دیگر فساد معامله بیع غرر (معامله‌ای است که د رآن جهالت بوده و پا در معرض خطر نابودی 
و یا قمار باشد)؛ و یکی دیگر از اسباب فساد معامله, شرط گذاشتن شرطی خارج از دایره‌ی شریعت است؛ و 
سبب دیگر فساد معامله آن است که کالا ارزش مالی با ارزش قیمت گذاری را نداشته باشد؛ با کالا وجود 
خارجی نداشته باشد و یا فروشنده بر تسلیم کالا به مشتری قادر نباشد. 

و معامله‌ی «جایز» - که از آن در شریعت نهی نشده است - نیز به سه قسم است: نافذ لازم؛ نافذ غیرلازم؛ 
و موقوف. «نافذ لازم»: آن است که در اصل و وصف خویش مشروع باشد و حق غیر, بدان تعلّق نداشته باشد و 
حق اختیار نیز در آن وجود نداشته باشد؛ و «نافذ غیر لازم»: عبارت است از معامله‌ای که حق غیر بدان تعلق 
نداشته باشد ولی در آن حق اختیار وجود داشته باشد. و «موقوف: عبارت است از معامله‌ای که حق غیر بدان 
تعلّق داشته باشد؛ مثل این که کالا در ملکیّت کسی دیگر با حق کالا برای غیرمالک باشد. 


۹2 ه ( ۸ اس 
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۰ معامله‌ی صحیح: و عبارت از معامله‌ای است که در «اصل» و «وصف» 
خویش مشروع باشد؛ و چنین معامله‌ای اگر از موانع و عوامل 
بازدارنده عاری باشد. افاده‌ی حکم خواهد نمود. 

۲ معامله‌ی باطل: و عبارت از معامله‌ای است که در «اصل» خویش: 
مشروع نباشد؛ و چنین معامله‌ای به هیچ طریق. افاده‌ی حکم نمی‌نماید. 

۳ معامله‌ی فاسد: و عبارت از معا مله‌ای است که در «اصل» خویش 
مشروع باشد ولی از لحاظ «وصف» مشروع نباشد؛ و اگر خریدار کالا 
را در چنین معامله‌ای قبض کرد در آن صورت افاده‌ی حکم می‌کند. و 
گاهی اوقات صاحب‌نظران فقهی تسامح و سهل‌انگاری می‌کنند و اسم 
«فاسد» را برای «باطل» به کار می‌برند.! 

۴ معامله‌ی موقوف: مثل این که فردی مال دیگری را به فروش برساند؛ و 
جنین معامله‌ای به صورت «مشروط و تعلیقی» افاده‌ی حکم می‌نماید؛ 
این طور که اگر چنانچه صاحب مال اجازه‌ی فروش آن را بدهد 
معامله نافذ می‌گردد و در غیر این صورت. معامله باطل می‌باشد. 


نمونه‌ها و مثال‌هایی برای «بیع باطل» و بیان حکم آن 


صورت «بیع باطل» را به طور احمالی بیان نمایید؟ 


وقتی که یکی از دو عوض (کالا یا پول» یا هر دوی آن‌ها حرام و نامشروع 
باشد؛ یا یکی از آن دو ویا هر دوی آن‌ها در ملکیّت فرد نباشد در آن 
صورت معامله باطل می‌باشد. 


برخی از نمونه‌ها و مثال‌های «بیع باطل» ژاشان کنید؟ 


٩‏ علامه قدوری نیز بابی را برای «بیع فاسد» بسته و در تحت آن «بیع باطل» را نیز ذ کر نموده است. 
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برخی از نمونه‌ها و مثال‌های «بیع باطل» عبارتند از: 

خرید و فروش چیزهای معدوم و ناموجود. 

۲ خرید و فروش چیزهایی که ارزش مالی ندارند؛ مانند: خون جاری و روان؛ 
مردار (همچون حیوان خفه شده پرت گشته» شاخ‌زده درنده خورنده 
ذیح شرعی نشده)؛ فروش شخص آزاد؛ مضامین (نچه در صلب شتران است)؛ 
ملاقیح (آنچه در شکم شتران است)؛ «حمل» ۲ احلش. کنهدر شکم مادر 
است) و «نتاج» (بچه‌ای از شتر بزاید و سپس بچه‌ی آن شتر آبستن گردد.) 
حیوانی که در وقت ذیح, عمداً بر او «بسم اله» گفته نشده باشد. 

. خرید و فروش پوست حیوان خود مرده پیش از دباغت و پوست پیرایی. 
. خرید و فروش گوسفند ذیح شده به همراه گوسفند خود مرده. 

۶ خرید و فروش موی انسان به جهت حفظ کرامت آن باطل می‌باشد. 
۷ خرید و فروش موی خوک به جهت نجس بودن آن» باطل می‌باشد. 

۸ خرید و فروش کود انسانی که خاک بر آن غالب نباشد." 


4 ام 0 


۱- از موضوع خرید و فروش حیوان خود مرده. ماهی و ملخ مستثنی می‌باشد. 

| موس | سارت ات اک ای کادر کسام متشه سازت اه یی 
بچه‌ی شتران. و خرید و فروش در هر دوی آن‌ها باطل است. 

در مصنف عبدالرزاق چنین آمده است: در شریعت مقداس اسلام از خرید و فروش «مضامین» «ملاقیح» و 

«حبل الحبلة» نهی شده است؛ و «مضامین» جمع «مضمونة» است؛ یعنی: چه که در صلب شتران باشد. و 
«ملاقیح» جمع «ملقوح» است؛ یعنی: آن‌چه که در شکم شتران باشد؛ و برخی از صاحب‌نظران اسلامی به 
عکس این نیز گفته‌اند. و «حبل الحبلة» همان بچه‌ی بچه‌ی شتر است. (حبل الحبلة: عبارت است از این که 
شتری بزایده سپس بچه‌ی آن شتر آبستن شود.) و در کتاب «السراج الوهاج» چنین آمده است: خرید و فروش 
جنین بدون مادرش, یا خرید و فروش مادر بدون جنینش درست نیست؛ و اگر چنانچه حمل را فروخت و 
پیش از جدا شدن. حمل متولد شد و سالم بود. باز هم درست نیست. (به نقل از بحر الرائثق ۸۰/۶) 

۲- در صورتی که خاک بر کود انسانی غالب باشد» خرید و فروش آن درست است؛ مانند: سرگین تپاله و 
پشکل. در کتاب «بحر الرائق» چنین آمده است که اگر چنانچه سرگین و تپاله با خاک مخلوط گردد همین 
آميخته شدن خاک با سرگین و تپاله» برای خرید و فروش آن کفایت می‌کند. (به نقل از درالمختار). 


هر که 


خرید و فروش اشیایی که در ملکیّت وی نیست» مگر آن که معامله به 


صورت «سلّم» باشد. 
۰ خرید و فروش ماهی در آب که هنوز صید نشده باشد. 


۱ خرید و فروش پرندگان در هوا. 

۲ خرید و فروش شیر در پستان حیوانات. 

۲۳ خرید و فروش مروارید در صدف. 

۳ خرید و فروش پشم گوسفندان در پشت آن‌ها. 
۵ خرید و فروش شراب و خوک. 

۶ خرید و فروش برده به همراه شخص آزاد. 

۷ خرید و فروش علف در چراگاه و علفزار." 


اگر سیّد و آقا «م ولد» (کنیزکی که از مولایش آبستن شده و دارای فرزند 
باشد)» با «مدیر» (برده‌ای که آزادی‌اش واسته به مر گ سئدش باشد) و با 


«مکاتب» (برده‌ای که قیمت آزادی خویش را معیّن نماید و هر زمان که آن 


۱- اگر خدا بخواهد. با معنی و مفهوم «سلم» در باب خودش آشنا خواهید شد. 
۲- مراد این است که خرید و فروش و اجاره‌ی علف درست نیست؛ و عدم جواز فروش علف بدان جهت است 
که علف در ملکیّت کسی نیست و تمامي مردم در آن شریک و سهیم هستند؛ در کناب «در المختار» چنین 
آمده است: این حکم در صورتی است که علف خودرو باشد؛ اما اگر چنانچه فردی آن را با مواظبت و آبیاری 
برویانده در آن صورت در ملکیّت وی قرار می‌گیرد و فروش آن درست است. و برخی نیز گفته‌اند که در این 
صورت نیز خرید و فروش آن درست نمی‌باشد. 

ابن عابدین گوید: مراد از عبارت پیشین (: اگر چنانچه فردی علف‌ها را با مواظبت و آبیاری برویاند در 
این صورت خرید و فروش آن درست است»» این است که چنین فردی مالک آن علف‌ها نمی‌شود؛ و همین 
قول, اختیار قدوری می‌باشد؛ زیرا اشترااک در علف ثابت است و چنین اشتراکی تنها با به تصرف درآوردن 
قطع می گردد و از میان می‌رود؛ و این در حالی است که آبیاری» تصرف و حیازت محسوب نمی‌شود. و ببشتر 
مشایخ بر این باورند که خرید و فروش چنین علفی که از طرف فردی آبیاری و مواظبت گردیده درست 
می‌باشد؛ یعنی بیشتر مشایخ به جواز داد و ستد علفی فتوا داده‌اند که فروشنده زمین خویش را برای رویاندن 
علف آماده کرده و در این راستا آن را آبیاری نموده است. و شهید نیز همین قول را اختیار نموده است. 
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قیمت را پرداخت. آزاد شود) را فروخت؛ حکم آن چیست؟ 


خرید و فروش تمامی این‌ها باطل می‌باشد." 


اگر مردی تور ماهی‌گیری خویش را به دریا افکند و به دیگری گفت: «هر 
صیدی که این بار در تور افتاده به فلان قیمت مال تو»؛ آیا چنین معامله‌ای 


27 چنین معامله‌ای باطل است؛ زیرا آن چه را که پس از عقد قرارداد معامله 
شکار نموده به هنگام معامله در اختیار و تصرف وی نبوده است. (و پر واضح 
است که معامله‌ی آن چه در اختبار فروشنده نیست. حایز نمی‌باشد.) 


دید گاهتان در مورد کسی که برده را به همراه مدتّر يا برده‌ی خود را به 
همراه برده‌ی کسی دیگر در یک معامله به کسی می‌فروشد چیست؟ 


۱- نویسنده‌ی «بحر الرائق» (۷۸/۶) گوید: به بطلان فروش «م ولد» و «مدبر» در کتاب «هدایه» تصریح شده است؛ 
آن جا که نویسنده‌ی مدایه می‌گوید: (فروش ام ولد جایز نیست؛) زیرا وی مستحق آزاد شدن می‌باشد؛ به دلیل 
آن که پیامبر جح فرمود: «اعتقها ولدها»؛ «فرزندش او را آزاد کرده است». و در حق «مدبّر» نیز اسباب 
آزادی وی فراهم و محقق شده است؛ زیرا پس از مرگ (اربابش)؛ اهلیّت باطل می‌گردد. و «مکاتب» نیز 
مستحق آزادی‌ای شده است که در حق سیّدش لازمی و ضروری می‌باشد؛ و اگر چنانچه با خرید و فروش 
این‌هاه ملکیّت ثابت شود. تمام این‌ها باطل می‌گردد؛ از این رو خرید و فروش آن‌ها درست نیست. و اگر 
چنانچه «مکاتب» به فروش خود راضی بود. در این مورد دو قول نقل شده که ظاهر آن. جواز است. 

و مراد از «مدبر» در اين جا؛ «مدبر مطلق» می‌باشد نه «مدبر مقیّد»؛ زیرا فروش «مدیّر مقیّد» جایز است. 
و اگر چنانچه مکاتب را بدون رضایتش فروختند و پس از آن به فروش خویش اجازه داده در آن صورت بنا 
بر روایت صحیح. فروش وی نافذ نمی گردد. و بیشتر علماء و صاحب نظران فقهی نیز همین قول را اختیار 
کرده‌اند. در کتاب «الخانية» بدین موضوع اشاره رفته است. 

و «مدبر مطلق»: برده‌ای است که مولی و سیّد وی بدو بگوید: «تو پس از مرگ من آزادی». و «مدیر 
مقیّد»: به برده‌ای گفته می‌شود که مولی و سیّدش بدو بگوید: «اگر چنانچه در این سفر خود فوت کردم تو 
آزادی». یا چنین بگوید: «اگر چنانچه در این مریضی وفات کردم تو آزادی». 


هر که 


) در این صورت معامله فقط در همان برده‌ای درست است که در اختیار و 
تصرف خودش می‌باشد؛ و این خرید و فروش نیز تنها در مقابل همان قیمتی 


که حصه‌ی وی از ان برده می‌شود درست می‌باشد. و معامله در مدیر و 
رقف تشن دنک کوستا نمی باشل: 


«بیع باطل» چه حکمی دارد؟ 

حکم بیع باطل آن است که با آن خرید و فروش منعقد نمی‌گردد؛ و اگر 
چنانچه خریدار جنس مورد معامله را در بیع باطل قبض کند. در ملکیّت 
وی داخل نمی گردد. 


مثال‌ها و نمونه‌هایی برای «ییع فاسد* و بیان حکم آن 


برخی از مثال‌ها و نمونه‌های «بیع فاسد» را ببان نمایید؟ 


[) برخی از مثال‌ها و نمونه‌های بیع فاسد عبارتند از: 
ٍ معامله‌ی «مزابنه». (فروختن چیزی که وزن یا شماره‌ی آن معلوم نباشد 
به چیزی که وزن و شماره‌اش معلوم باشد؛ مثل فروختن خرمای تر بر 
درخت به خرمای خشک به صورت تخمین.) 
۲ معامله‌ی «ملامسه». (به این صورت که کسی لاس دی ره از قبب با 
نا دس سس اه لاو اي که رات ناه کل ره 
۳ معامله‌ی «منابذه». (به این صورت که هر کدام از خریدار و فروشنده 
لباس خود را به سوی دیگر بیاندازد و بدون تأمل و رضایت این 
۴ معامله با انداختن سنگ. (درباره‌ی بیع با سنگ, سه تفسیر وجود دارد: 
0 شخص بگوید: سنگی را می‌انندازم به هر کدام از این لباس‌ها 
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برخورد کرد آن لباس را فروختم. یا بگوید: این زمین را از اين نقطه 
۲ شخص بگوید: این چیز را به تو فروختم به شرطی که فقط تاوقتی که 
این سنگ را می‌اندازم. اختیار فسخ معامله قاری 
۳( خود انداختن سنگ را معامله قرار دهد و بگوید: هر گاه با سنگی به 
این لباس زدم. به فلان قیمت به تو فروخته شد.) " 


۱- معامله‌ی «مزابنه»: به معامله‌ای گفته می‌شود که خرمای نارس بر درخت را به خرمای رسیده و چیده شده 
به صورت تخمینی ( که وزن و شماره‌اش معلوم نباشد) فروخته شود؛ یا این که انگور بر درخت رابه جای 
کشمش به صورت تخمینی بفروشد. و معامله‌ی «ملامسه: عبارت از معامله‌ای است که هر یک از خریدار و 
فروشنده لباس دیگری را بدون تأمل لمس کند تا در وقت دیدن کالاء اختیار فسخ معامله را نداشته باشد و 
خود این لمس آن را معامله قرار دهند. و لمس کردن کالا بدین صورت تحقق پیدا می‌کند که کالا را در 
تاریکی شب ببیند. یا این که لباس پیچ خورده باشد و در معرض دید خریدار قرار گیرد و هر کدام از فروشنده 
و خریدار با همدیگر به توافق برسند که هر گاه خریدار لباس را لمس نمود معامله واجب گردد و برای وی 
اختیار فسخ معامله نباشد؛ و علت فاسد بودن این گونه معامله‌هاء به جهت «تعلیق تملیک» است؛ این طور که 
اگر کالا را لمس کرد خرید آن لازم شده و اختیار مجلس ساقط گردیده است. 

و معامله‌ی «منابذه»: عبارت از معامله‌ای است که هر کدام از خریدار و فروشنده لباس خود را به سوی 
دیگری بیاندازد و بدون تأمل و نگاه کردن, این انداختن, معامله‌شان باشد؛ و چنین معامله‌هایی در روز گار 
جاهلیّت معروف و شناخته شده بود. 

و معامله با انداختن سنگ: آن است که در مکانی چند لباس باشد؛ از این رو شخص, سنگی را به سوی 
آن‌ها پرتاب می‌کند و به هر کدام از این لباس‌ها برخورد کرد. خرید آن بدون تأمل و دیدن بر خریدار لازم 
می گردد و وی اختیار فسخ معامله را ندارد؛ و باید پیش از معامله تفاهم و توافق روی قیمت آن از ناحیه‌ی 
فروشنده و خریدار صورت گرفته باشد؛ و در این که کالا معیّن پا غیرمعیّن باشد. هیچ فرقی وجود ندارد. 

و عّت نهی از اين نوع معامله‌ها به خاطر جهالت کالاء و تعلّتی گرفتن تملیک به خطر است؛ این طور که 
کسی بگوید: اگر چنانچه سنگریزهام به فلان لباس برخورد کرد آن را به تو فروختم؛ یا آن را بدان قیمت 
برایم بفروش؛ يا آن که اگر آن را پرتاب یا لمس نمودم آن کالا را به همان قیمت از تو خریدم. «الفتح 
القدیر». (به نقل از در المختار و رد المحتار). 

و پیامبر جََشَ نیز از اين نوع معامله‌ها نهی کرده است. [ر. ک: مشکوة المصابیح باب «المنهی عنها من 
الببوع».) 


ور که 


۵ خرید و فروش کنیز یا چهار پا و استثنا کردن حمل آن." 
۰ ۰ 5 ۰ ۲ 
۶ خرید و فروش یک ذراع از لباس. 
۷ خرید و فروش یک تنه‌ی درخت از سقف خانه. 
۸ خرید و فروش یک لباس از میان دو لباس (به طور نامشخص)." 


آیا معامله با «شروط» نیز فاسد می‌ گردد؟ 
آری؛ شرطی فاسد کننده‌ی معامله است که دارای این فاکتورها و مو آفه‌ها 


سس 
) 
2 


- 


۲ 


باشد؛ شرطی که مورد نیاز و مناسب با معامله نباشد؛ در آن شرط منفعت و 
سودی برای یکی از خریدار یا فروشنده وجود داشته باشد؛ یا منفعت و 
سودی برای جنس مورد معامله داشته باشد؛ شرطی که در عرف مردم 
ناشناخته و نامآنوس باشد؛ و شرطی که جوازی در شرع مقدّس اسلام نداشته 


باشد. [ تمامي این شروط باعث فاسد شدن خرید و فروش می‌گردند.] 


ر.ک: «منحة الخالق علی البحر الرائق» )٩۵/۶(‏ 

در کتاب «تنویر الابصار» چنین آمده است: فروش یک ذراع از لباس باعث ضرر رساندن به لباس می‌شود. 
نویسنده‌ی «درالمختار» گوید: اگر چنانچه فروشنده پیش از آن که خریدار معامله را فسخ کند. پارچه را برید و 
به خریدار تسلیم کرد در آن صورت محامله درست است؛ و اگر چنانچه برش پارچه به لباس ضرر و آسیب 
نمی‌رساند -مانند پارچه‌ی کرباس - در این صورت - به جهت عدم وجود مانع - معامله درست می‌باشد. 

و در کتاب «هدایه» چنین آمده است: اگر چنانچه شخص فروشنده پیش از آن که شخص خریدار معامله 
را فسخ کند. یک ذراع از لباس را برش داد یا تنه‌ی درخت را از محلش جدا کرد در این صورت معامله 
درست است؛ زیرا در این صورت فاسد کننده‌ای برای معامله وجود ندارد. 
در این صورت نیز معامله فاسد است؛ زیرا در مورد جنس مورد معامله» جهالت وجود دارد؛ و همچنین اگر 
چنانچه یک برده را از میان دو برده (به طور نامشخص) به فروش رساند. باز هم معامله فاسد است. بدین 
موضوع در کتاب «بحرالراتق» (۸۳/۶) اشاره رفته است. 
نویسنده‌ی «بحر الراثق» )٩۲/۶(‏ پس از بیان این شروط می‌گوید: این شرایط پنج گانه به طور قطع فاسد 
کننده‌ی معامله است؛ و اگر چنانچه شرطی مناسب و در خور نیاز معامله باشد. فاسد کننده‌ی معامله نیست؛ 
همانند این که کالا تا هنگام گرفتن قیمت آن در نزد فروشنده نگهداری شود؛ و یا شرط‌هایی مشل آن. و اگر 
چنانچه شرط مناسب و مقتضای معامله نباشد. ولی صحّت ان شرط در شرع مقدس اسلام ثابت شده باشد. نس 
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به بیان برخی از شروطی بپردازید که باعث فاسد شدن معامله می‌گردند؟ 


برخی از شروطی که فاسد کننده‌ی معامله است عبارتند از: 

۱ هر گاه شخض» برده‌ای را بدین شرط فروشه که خریدار او زا آزاد 
سازد؛ یا او را مدیّر یا مکاتب سازد؛ و با شخص فروشنده [ یس از 
معامله " به مدت یک ماه از او کار گیرد و به خدمتش گمارد. 

۲. هر گاه فروشنده کنیزی را بدین شرط بفروشد نا [یس از معامله] 

۳ هر گاه فروشنده خانه‌ای را بدین شرط بفروشد تا خود وی [پس از 
معامله | به مدّت معینی در آن سکونت نماید. 

۳ هر اه فروشنده کالایی راب خریدار بدین فرط فروشد تا آن خن 
مورد معامله را تا خر ماه به خریدار تحویل ندهد. 

۵ هر گاه فروشنده, کالابی را به خریدار بدین شرط بفروشد تا خریدار 
مقداری پول را به فروشنده به صورت وام بدهد. 

۶ هر گاه فروشنده کالایی را به خریدار بدین شرط بفروشد تا خریدار 


چیزی را بدو هدیه بدهد. 


* در آن صورت نیز مجالی برای رد آن وجود ندارد؛ مانند این که در بازپرداخت پوله مدتی مشخص شود؛ پا در 
پرداخت کالاء مدتی تعیین گردد. 
و شرط گذاشتن «اختیار» نیز - در صورتی که متعارف باشد - فاسد کننده‌ی معامله نیست؛ مثل این که 
کسی نعلین را بدین شرط از کسی خریداری نماید که خود فروشنده آن را کفش نماید یا بر آن بند بگذارد. و 
اگر چنانچه شرطی مناسب و مطابق محامله بود. باز هم فاسد کننده‌ی معامله نیست؛ همانند معامله‌ای که در 
آن. کسی برای بازپرداخت پول» کفیل و ضامن شود در صورتی که کفیل حاضر باشد و کفالت را پپذیرد یا 
غائب باشد و پس از حاضر شدن وی و قبل از بلند شدن از محلس معامله قبول بکند. 
و اين عبارت: «در آن شرط منفعت و سودی برای جنس مورد معامله وجود داشته باشد»؛ در صورتی 
است که کالای مورد معامله, از جنس آدمی (همانند برده و کنیز) باشد؛ ولی اگر چنانچه کالای مورد معامله 
از جنس آدمی نبود» در این صورت فاسد کننده‌ی معامله نیست؛ همانند این که م رکبی را بدین شرط بفروشد 


که خریدار بر آن سوار نشود. (به نقل از در المختار). 


ی 
تمامي این شروط. فاسد کننده‌ی معامله می‌باشد. 


دید گاهتان در مورد این مسئله چیست: 
«فردی پارچه‌ای را بدین شرط از کسی می‌خرد تا فروشنده آن را برش 
دهد و بدوزد و به پیراهن یا قباء تبدیل نماید؛ يا نعلینی را بدین شرط از 
کسی خریداری می کند تا فروشنده آن را کفش نماید یابر آن بند 
بگذارد»؟" 


) در تمامی این صورت‌ها؛ معامله فاسد اتتتا: 


اگر چنانچه دو نفر با همدیگر داد و ستد نمودند و شخص خریدار 
مدّت بازپرداخت پول را تا «نوروز» با «حشن مهرگان» (جشن پاییز 
ایرانیان» پا تا وقت «روزه‌ی مسیحیان» پا «فطر بهودیان» مقرر کرد و 
فروشنده نیز معامله را با این شرط پذیرفت حکم این نوع معامله 


٩۹ت‎ 


۱- نظریّه و اختیار قدوری همین است که در بالا بدان اشاره شد. و نویسنده‌ی «کنز الدقائق» گوید: خرید و فروش 
نعلین به شرط کفش نمودن یا بند کردن آن‌ها درست است. نویسندی «بحر الراشق» گوید: قیاس متقاضی فساد 
چنین معامله‌ای است؛ زیرا که در چنین معامله‌ایء منفعت خریدار وجود دارد و علاوه از آن. چنین شرطی 
موافق و مناسب معامله نیز نمی‌باشد؛ و آن چه را نویسنده‌ی «کنز الدقائق» یادآور شده. پاسخ به «استحسان» 
می‌باشد؛ چرا که مردم در بین خود چنین معاملاتی را دارند. و خارج شدن از عرف و عادت مردم نیز 
چالشآفرین و بحران‌ساز می‌باشد. و این مسئله برخلاف مسئله‌ای است که دوختن لباس در معامله شرط شده 
باشد؛ زیرا که عرف و عادت مردم بر چنین شرطی استوار نیست؛ از این رو مسئله بر اصل قیاس خود باقی 
می‌ماند؛ و حکم میخ زدن کفش چوبی نیز همانند حکم بند کشیدن کفش می‌باشد. (همچنان که در «فتح 
القدیر» امده است.) 

در کتاب «البزازية» (4۵/۶) چنین آمده است: اگر خریدار لباس با کفشی را بدین شرط خرید که 


فروشنده آن را بدوزد یا وصله بزند. به خاطر عرف مردم. چنین معامله‌ای درست است. 
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اگر چنانچه شخص خریدار و فروشنده» نسبت به این تاریخ‌ها شناختی 
نداشته باشتله در این ضوزت معاملة فاسک است: ‏ 


۱ نویسنده‌ی «بحر الرائق» گوید: چنین معامله‌ای به جهت جهالت نسبت به مدت بازپرداخت پول درست 
نیست؛ و پرواضح است که چنین جهالتی. منجر به در " ی و اختلاف می گردد؛ زیرا چنین معامله‌ای مبتنی 
بر چانه‌زنی است؛ و در صورتی معامله درست است که مدت بازپرداخت پول در نزد خریدار و فروشنده 
شناخته شده و معلوم باشد؛ یا آن که مدت بازپرداخت پول. به فطر مسیحیان مقرر گردد پس از آن که 
مسیحیان در مدت چند روز روزه‌ی خویش را شروع نمایند؛ و چون روزه‌ی مسیحیان در چنین روزهایی 
مشخص است. از این رو جهالتی در شناخت مدت بازپرداخت پول وجود ندارد. 

و «نوروز» به روز اول برج «حمل» (فروردین)؛ یعنی نخستین روز فصل بهار سال شمسی اطلاق می گردد؛ 
و «مهر گان» به روز اول برج «میزان» (مهر) یعنی نخستین روز فصل پاییز سال شمسی گفته می‌شود. (به نقل از 
کتاب «السراج الوهاج».) 

نویسنده‌ی «بحر الرانق» در ادامه گوید: روزه‌ی مسیحیان و فطر بهودیان بدان خاطر ذکر شده است که 
روزه‌ی مسیحیان وقت معیّن ندارد ولی فطرشان وقت مشخص و معلومی دارد؛ ولی بهودیان به عکس این 
قضیه‌اند؛ یعنی روزه‌ی آن‌ها وقت مشخص دارد ولی فطرشان وقت مشخص و معلوم ندارد؛ و اگر چنانچه 
فردی, کالایی را به دیگری فروخت و خریدار پرداخت پول آن را تا روزه‌ی بهودیان مقرر کرد در این 
صورت باز هم حکمش تفاوت ندارد. 

و معنای عبارت «روزه‌ی مسیحیان و فطر یهودیان» چنین می‌شود که «زمان پرداخت پول به روزه‌ی 
مسیحیان و فطر آنان, یا به فطر بهودیان و روزه‌ی آنان مقرر گردد»؛ و نویسنده‌ی کتاب تنها به ذکر یکی از 
آن‌ها اکتفا نموده است. )٩۶/۶(‏ 

علامه شامی در کتاب «رد المحتار» چنین می‌گوید: اصل واژه‌ی «نیروز» «نوروز» بوده که معرب به 
«نیروز» شده است. و در مورد نوروز از عمر بن خطاب یله نیز سخنی بدین گونه نقل شده است؛ وقتی که 
کفار به خاطر آمدن نوروز شادمانی می‌کردند» عمر عِه گفت: «کل یوم نوروزنا..»؛ «هر روز مانوروز 
است». و در کتاب «القهستانی» چنین آمده است که «مهرجان» (به کسر میم و سکون هاء <ههر گان) بر دو 
نوع است: عام: که عبارت از نخستین روز فصل پاییز است؛ یعنی روز شانزدم مهر ماه؛ و خاص: که عبارت از 
روز بیست و ششم مهرماه می‌باشد. 

قول عمر عه از علی له نیز نقل شده است. خطیب بغدادی در کاب «تاریخ بداد» (۳۲۶/۱۳) 
می‌گوید: نعمان بن مرزبان ابوثابت (پدر بزرگ امام ابوحنیفه) در نوروز برای علی تِ فالوده‌ای را به رسم 
هدیه آورد. علی تْة گفت: «نوروزنا کل یوم»؛ «مر روز ما نوروز است». و برخی گفته‌اند که این قضیه در 
حقنق شهر کان بوده ستاو عل تفه بدو گفت: «مهر جو نا کل یوم»؛ «هر روز ما مهرگان است». 


تور که 


ا گر چنانچه شخص خریدار و فروشنده مدت بازپرداخت پول را تا 
فصل «درو» با فصل «خرمن کوبی». با فصل «جیدن میوه» باوقت 
«آمدن حاحجیان از حج» عق کرو ناه در این صورت حکم معامله 


ت۹۹ 


) در تمامی این صورت‌ها؛ معامله قاس است "۲ 


اگر چنانچه خریدار و فروشنده تاریخ‌های بالا را برای بازپرداخت پول 
در بین خود تعیین کردند. آن گاه پیش از سر رسید آن‌هاء با همدیگر به 
توافق رسیدند تا این تاریخ‌ها را ساقط گردانند؛ آیا در این صورت معامله 
جایز میگردد؟ 


) آری؛ در این صورت معامله درست می‌شود. 
آیا خرید و فروش سک یوزیلنگ و سایر حیوانات درنده درست است؟ 


وب ) اری؛ خرید و فروش چنین حبواناتی درست می‌باشد. 


خرید و فروش کرم ابریشم و زنبور عسل چه حکمی دارد؟ 


[7) خرید و فروش کرم ابریشم فقط همراه با ابریشم آن درست است ؛ 


۱- معامله تا فرا رسیدن این تاريخ‌ها بدان خاطر درست نیست که در این تاریخ‌ها؛ تقدیم وتأخیر صورت 
می‌گیرد و وقت آن‌ها مشخص و معلوم نیست (از این رو باعث درگیری و اختلاف میان خریدار و فروشنده 
می‌گردد.). 

۲ امام ابوحنیفه مه بر این باور است که فروش کرم ابریشم درست نیست؛ زیرا که کرم ابریشم از زمره‌ی 
حشرات است. و امام اپویوسف له بر آن است که فروش کرم ابریشم در صورتی درست است که ابریشم در 
آن ظاهر و آشکار گردد. و امام محمد ت بر این باور است که فروش کرم ابریشم در هر صورت درست 
می‌باشد؛ زیرا در هر صورت از ان استفاده می‌شود؛ و فتوا نیز به قول امام محمد است. (به نقل از «البحر 
الرائق» ۸۵/۶) 
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و همچنین خرید و فروش زنبور عسل, تنها همراه با کندوی آن 
۱ 

خایق ات 

بر دست 


«بیع فاسد» چه حکمی دارد؟ 


هر گاه خریدار و فروشنده, به معامله‌ای فاسد دست يازند و در این 
معامله هر کدام از دو عوض. مال باشد (یعنی ارزش مالی داشته باشد) و 
خریدار کالا را به فرمان فروشنده قبض نماید. در این صورت شخص 
خریدان صاحب کالا و جنس مورد معامله شده و بر وی پرداخت قیمت 
آن لازم می‌گردد؛ ولی برای هر یک از خریدار و فروشنده واجب است تا 
به خاطر پیروی از اوامر و فرامین و تعالیم و آموزه‌های شرعیء خرید و 
فروش خویش را فسخ نمایند." 


[ پیشتر شما بیان کردید که ] بر خریدار و فروشنده واحب است تا 
معامله‌ی فاسد را فسخ کنند؛ ولی اگر چنانچه اين کار را نکردند و معامله 


را فسخ ننمودند و شخص خریدان جنس مورد معامله رابه کسی دیگر 
فروخت آیا در این صورت معامله‌اش درست است؟ 


-٩‏ فروش زنبور عسل در نزد امام ابوحنيفه و امام ابویوسف ی درست نیست؛ ولی امام محمد بل بر این باور 
است که فروش زنبور عسل در صورتی است که آن‌ها را در جایی برای بهره گیری (از عسل آن‌ها) نگهداری و 
مواظبت نمایند. و در نزد امام محمد فروششان درست است گر چه همانند قاطر و الاغ خورده نمی‌شوند؛ و 
قدوری چنین گفته است که: فروش زنبور عسل به خاطر کندوی عسلش درست است. (به نقل از «بحر الرائق» 
۳/۶ 

ی بر هر کدام از خریدار و فروشنده واجب است تا پیش از قبض کالاء پا پس از قبض کالاء تا هنگامی که کالا 
به حالت اصلی‌اش در دست خریدار قرار دارده معامله را فسخ کنند. تا فساد معامله از میان برود؛ زیرا که 
دست بازیدن به معامله‌ی فاسد گناه محسوب می‌گردد که برطرف کردن آن واجب است. (به نقل از «در 
المختار») 


ور که 


وب ) آری؛ معامله‌اش درست می‌باشن 


اگر چنانجه خریدار کالابی را در معامله‌ای فاسد خرید و در این 
معامله‌ی فاسد» فایده و سودی را فراچنگ آورد؛ حکم این فایده و سود 
( که از نتیحه‌ی معامله‌ی فاسد است) چگونه می‌باشد؟ 


چنین فایده و سودی پاک و مطبوع نمی‌باشد و بر خریدار واجب است تا 


پاره‌ای از احکام 


«مزایده» ی حکمی دارد؟ (مزایده: عبارت انسنت از جیری را در معرصض 
فروش گذاردن که هر کسی ان را به قیمت گران‌تر خریداری کند به او 
فروخته شود.) 


ون ) «مزایده» درست است؛ زیرا که پیامبر ره جام مس را به مزایده 
کزاشت ِ" 


۱- اگر چنانچه خریدار جنس مورد معامله را - که به گونه‌ی فاسد آن را خریدار نموده است - به کسی دیگر 
غیر از فروشنده‌اش به گونه‌ی صحیح و قطعی فروخت؛ یا آن را به کسی هبه و بخشش کرد و بدو تسلیم نمود؛ 
یا جنس مورد معامله (در معامله‌ی فاسد)؛ برده بود و آن را آزاد یا مکاتب کرد؛ یا به گونه‌ی صحیح آن را 
وقف جایی کرد و از ملکیّت خویش بیرون نمود؛ یا آن را در گرو کسی گذاشت؛ یا آن را از زمره‌ی وصایای 
خویش قرار داد و پس از آن فوت نمود؛ در تمامي این صورت‌هاء بیع فاسد نافذ می‌گردد؛ و چون در این 
صورت‌ها حق بنده بدان‌ها تعلّق گرفته. فسخ معامله ممتنع می‌باشد. (به نقل از «در المختار») 

۳- اگر فروشنده در قیمت معامله‌ی فاسد» سودی را فراچنگ آورد. این سود و فایده برایش پاکیزه و حلال است؛ 
ولی اگر خریدار در جنس مورد معامله (در معامله‌ی فاسد) فایده‌ای را به دست آورد اين فایده برایش پاک و 
حلال نیست؛ و در این صورت بر خریدار لازم است تا فایده‌ی محامله را صدقه نماید ولی بر فروشنده این کار 
لازم نیست. (به نقل از «بحر الراثق».) 


آمد و از ایشان چیزی را طلب نمود. پیامبر یل سم 


۳- انس له گوید: «مردی از انصار به نزد رسول خدا وه 
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در مزایده آیا بر فروشنده لازم است تا جنس مورد معامله‌ی خویش را به 
آخرین قیمت آن به فروش برساند؟ 


این کار بر وی لازم و ضروری نیست؛ بلکه شخص فروشنده در فروش و عدم 
فروش ان مختار است و هیچ گونه اجبار و الزامی دز ان زمینه وحود ندارد. 


غیرمسلمانانی که در حامعه‌ی اسلامی زندگی می‌کنند (اهل ذمّه) » آبا بر 
آن‌ها مراعات کردن احکام اسلامی؛ پیرامون صحت و فساد خرید و 


فروش و داد و ستد لازم است؟ 


غیرمسمانانی که در حامعه‌ی اسلامی زند کی می کننده حکهشان در مورد 
صحّت و فساد خرید و فروش, همانند حکم مسلمانان است (و باید احکام 
و مسائل اسلامی در مورد صحّت و فساد خرید و فروش را مراعات کنند؛) 
8 تلقا از ممزداش اب وه کار ایسم فاعلاه مس هستتله زرا که 
معامله‌ی آن‌ها در شراب همانند معامله‌ی مسلمان در آب میوه و داد و 
تس ات طاور خر گبهوا نت معامله‌ی مسلمان ور کوستتن استت: 


* بدو فرمودند: آیا در خانه‌ات چیزی است؟ او گفت: آری؛ در خانه‌ی ما گلیمی وجود دارد که قسمتی از آن را 
می‌پوشیم و بخشی از آن را در خانه‌ی خویش به عنوان فرش استفاده می‌کنیم. و در خانه‌ی ما کاسه‌ای نیز 
وجود دارد که به ذریعه‌ی آن, آب می‌نوشیم. پیامبر َ فرمودند: آن‌ها را به نزدم بیاور. آن مرد (به خانه 
رفت و) آن‌ها را آورد. پیامبر َو آن گلیم و کاسه را در دست گرفتند و فرمودند: این گلیم و کاسه را چه 
کسی از من خریدار است؟ مردی گفت: من هر دو را به یک درهم می‌خرم. پیامبر بش دو یا سه بار 
فرمودند: چه کسی بیشتر از یک درهم می‌خرد؟ مردی گفت:من آن دو را به دو درهم خریدارم. 
پیامبر جَََ آن گلیم و کاسه را بدان مرد دادند و دو درهم را گرفتند و بدان مرد انصاری دادند...» [ابوداود؛ 
باب «ما تجوز فیه المساّلة».] 

۱- اهل مّه: امل کتاب و هم عهدان از زردشتیان و بهود و نصاری که در ممالک اسلامی زندگانی می‌کنند و در 
امان می‌باشند. به تعبیری دیگر. فمَی: غیرمسلمانی است که جان و مال او در امان و پناه اسلام باشد و جزیه 


بدهد. | مترجم ] 


دعر کته 


معامله و داد و ستد «مکروه» 


خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: «یتأما آلذین ءامَوا بدا ودک للصَلوْة من یوم 
جمعة قاسَوا رل ذغر ال زوا لبیْع..» [جمعه/۹]؛ «ای مومنان! هنگامی که 
روز آدینه برای نماز جمعه اذان گفته شد» به سوی ذکر و عبادت خدا بشتابید و داد 
و ستد را رها سازید...». 

[از اين آیه چنین فهمیده می‌شود که ] معامله به هنگام اذان جمعه و پس از آن تا 
به پایان رسیدن نماز جمعه ممنوع و قدغن می‌باشد. 

و پیامبر شا نیز از چندین معامله نهی فرموده‌اند که عبارتند از: 

«نجش». (اضافه نمودن به بهای جنس بدون قصد خرید. پس هنگامی که 
کسی مشغفول معامله‌ی چیزی است و دیگری بدون آن که قصد خریدش را 
داشته باشد و برای فریب مشتری. بهای بیشتری را برای آن پيشنهاد کند. حرام و 
تاره ای 


۱- از اینجا نویسنده‌ی کتاب. به بیان مکروهات معامله می‌پردازد؛ و چون مکروه پایین‌تر از «فاسد» است. از اين 
رو نویسنده. اقسام معامله‌ی مکروه را پس از مسائل معامله‌ی فاسد قرار داده است. و منظور از پایین بودن 
مکروه از فاسد. در مورد حکم منع شرعی آن نیست. بلکه در عدم فساد معامله است؛ زیرا که تمامی این 
صورت‌ها حرام می‌باشد. و بدون هیچ گونه اختلافی» ارتکاب تمامی این صورت‌هاء باعث گناه و معصیّت 
می‌گردد. در کتاب «فتح القدیر» بدین موضوع اشاره رفته است. 

و اصل در شریعت مقدس اسلام آن است که هر چیزی که از آن نهی شده. قبیح و زشت می‌باشد. 

۲- «نجش) [به فتح نون و جیم يا به سکون جیم] عبارت است از: این که تو قیمت کالا را به خاطر تحریک و 
تشویق مردمان به خرید آن بالا ببری» بی‌آن که قصد خرید را داشته باشی. 

و اصل واژه‌ی «نجش» از «نجش الصید» است؛ یعنی: تحریک کردن نخجیر بدین خاطر که از جایی به 
جایی دیگر برود. و حدیثی که از «نجش» در معامله نهی نمودهء در بخاری و مسلم وارد شده است. 

و در کتاب «الجوهرة الثیرة» چنین آمده است: اصحاب ماء نجش را مقیّد کرده‌اند و گفته‌اند: اگر چنانچه 
کالا به قیمت واقعی‌اش برسد» در این صورت در حکم نجش است و ممنوع می‌باشد؛ و اگر چنانچه کالا به 
قیمت واقعی‌اش نرسده در این صورت در حکم نجش نیست و ممنوع نمی‌باشد؛ زیرا در این صورت بدون هیچ 
گونه ضرر و زیانی» به مسلمانان نفع می‌رسد. 
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۲ معامله بر روی معامله‌ی دیگران. (پس اگر کسی جنسی را به بهای یکصد تومان 
به فروش برساند. و دیگری به او بگوید: برو و معامله را فسخ کن و من آن را با 


یکصد و ده تومان از تو می‌خرم. نامشروع و ناروا است. زیرا رسول خدا له 


فر موده‌اند: «بر روی معامله‌ای ۳3 انجام گرفته. معامله نکنید». بخاری و مسلم) 
۳ به استقبال کاروان تحار تفت 9 صدر اسلام» 8 تحارت میان شهرها 
توسط کاروان‌ها انجام می‌گرفت. وسایل حمل و نقل و ارتباطات مانند امروز 


۱- در حدیثی از معامله بر روی معامله‌ی دیگران نهی شده است؛ آن جا که پیامبر رل می‌فرمایند: «لایستام 
الرجل علی سوم اخیه و لایخطب علی خطبة اخیه»؛ «هیچ فردی بر محامله‌ی برادرش معامله نکند و وارد 
معامله‌ی وی نشود؛ و هیچ فردی بر خواستگاری برادرش. خواستگاری از زنی نکند.» 

و از معامله بر روی معامله‌ی دیگران بدین خاطر نهی شده است که باعث ضرر و زیان می‌گردد؛ و این 
نهی در صورتی است که خریدار و فروشنده در قیمت گذاری خویش به یک مبلغ معیّن راضی شده باشند؛ و 
اگر چنانچه یکی از خریدار و فروشنده به معامله تمایل نداشت. در این صورت معامله بر روی معامله‌ی وی 
خالی از اشکال است. 

- به استقبال کاروان تجار شتافتن. در حدیثی که بخاری و مسلم آن را از این عباس تهٍ روایت کرده‌اند» نهمی 
شده است. ابن عباس یه در این روایت می‌گوید: «نهی رسول ال ان تتلقی الرکبان و ان یبیع حاضر 
لباد»؛ «پیامبر لش از استقبال نمودن مردم شهر از مردم روستا برای خرید کالاهایشان قبل از رسیدن به 
شهر و از این که افراد شهر کالا را برای روستایی بفروشند. نهی کرده است. (یعنی دلالی و واسطه گری شهری 
برای روستایی نامشروع است.)». 

و به استقبال کاروان تجار شتافتن» دو صورت دارد: یکی آن که فرد شهری. کاروان تجّار را در حالی 
ملاقات می‌کند که در نزد آن‌ها طعام و مواد خوراکی جهت فروش وجود دارد و در شهر نیز نیاز شدیدی 
بدین مواد خوراکی است؛ از اين رو فرد شهری کالا را به قیمت کمتر خریداری می‌کند تا آن را به اهل شهر به 
قیمت بیشتر بفروشد. و صورت دوم: این است که شهری کالاهای روستاییان را به قیمت کمتر از قیمت شهر 
خریداری کند. در حالی که روستاییان از قیمت این کالا در شهر بی خبر هستند. 

و در نزد ما (احناف» نهی در صورتی تحقق پیدا می‌کند که چنین معامله‌ای ضرر و زیانی متوجه 
شهرنشینان نماید؛ و یا باعث النباس بر مردم گردد؛ ولی اگر چنانچه ضرر و التباسی را ایجاد نمی‌ کرد چنین 
معامله‌ای خالی از اشکال است. 

و در کتاب «المغرب» چنین آمده است: «جلب اشیا.» عبارت است از آن که کالابی از یک شهر به شهر 


دیگر, جهت تجارت آورده شود. 


هر ده 


نبود» تجّار از قیمت رایج در شهرها به خوبی آ گاه نبودند. عده‌ای پیش از رسیدن 
تجاری آن را به قیمت ارزانتر از نرخ رایج خریداری نمایند و سود آنان رادر 
انحصار خود درآ ورند. لذا پیامبر گرامی اسلام مق از ز شتافتن به استقبال تحار 
پیش از ورود آنان به شهر - به منظور خرید کالای ارزان‌تر از قیمت رایج بازار - 
نهی کرده و فرموده است: «لاتتلقوا ال رکبان»؛ «به استقبال کاروان تحار نشتابید». 


بخاری و مسلم. 

غفلت افراد نسبت به قیمت رایج کالا سو ‏ استفاده نکند و پا کالاهای تازه آمده به 

بازار را به صورت انحصاری در اختبار خود قرار ندهد و دیگران را از بهره‌مندی 
۰ ۳۳۹ ۳۹ ۵ ۱ و 3 ۰ 

۴ فروش کالاهای روستایی توسط تاجر شهری. (هر گاه تولید کننده‌ای حنس خود 

را به بازار عرضه نماید جایز نیست که یک نفر واسطه شود و بگوید: آن را 


۱- پیشتر در مورد نهی از «فروش کالای روستایی توسط تاجر شهری» حدیثی بیان شد؛ و همچنان در کتاب 
«هدایه» آمده. این نهی مقیّد می‌باشد؛ و چنین معامله‌ای در صورتی مذموم و ممنوع می‌باشد که مردم شهر 
نیازمند و محتاج باشند و آن کالای مورد نیاز نیز در شهر نایاب باشد؛ از این رو تاجر و فروشنده‌ی شهری 
می‌خواهد تا کالاها را به روستاییان بفروشد تا از این رهگذر پول زیادی را به جیب بزند. در حالی که این 
کار به ضرر و زیان آن‌ها تمام می‌شود. نویسنده‌ی کتاب «الاختیار» مسئله‌ی «فروش کالای روستایی توسط 
تاجر شهری» را این گونه تفسیر کرده است: روستایی. کالایی را به شهر می‌آورد؛ تاجران شهری کالا را از 
روستایی می‌گیرند و در نزد خود نگه می‌دارند تا پس از مدتی آن را به قیمت بالاتر و گران‌تر از قیمت زمانی 
که کالا به شهر آورده شده به فروش برسانند. 

در صورت اول مسئله, فرد شهری. مالک متاع و فروشنده و شخص روستاپی» خریدار است؛ و در صورت 
دوم فرد شهری, خریدار و روستایی. فروشنده و صاحب کالا است. و قسمت آ خر حدیث نیز بیانگر صورت 
دوم است؛ آن ن حا که پیامبر له می‌فرماید: «دعوا الناس پرزق له بعضهم من بعض» ؛ «مردم را به حال 
خودشان بگذارید؛ خداوند برخی را از طریق برخی دیگر» روزی می‌دهد.» 

نویسنده‌ی «المجتبی» گوید: صورت دوم مسئله» صحیح‌ترین و بهترین تفسیر است؛ بدین موضوع در کتاب 
«زاد الفقهاء» نیز حهت موافقت با حدیث اشاره شده است. (بحر الرائّق ۱۰۷/۶ با اختصار) 
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اکنون معامله مکن. آن را در انبار من قرار بده بعداً آن را برایت می‌فروشم؛ زیرا 
این کار نوعی سودجویی بی‌مورد و احتکار است و رسول خدا ی در این زمینه 
فرموده‌اند: «شهری کالای روستایی را نزد خود نگاه ندارد بگذارید مردم خود با 
هم معامله کنند و وسیله‌ی تأمين روزی یکدیگر پشوند. بخاری و مسلم. 

به هر حال. «فروش کالای روستایی توسط مغازه‌دار شهری» آن است که 
صاحب کالا و اجناس؛ برای فروش کالای خود به شهر می‌رود و می‌خواهد در 
دادوستد و معامله‌اش شتاب کند و زودتر کالاهایش را بفروشد اما تاحر و 
مغازه‌دار شهر به او می‌گوید: کالای خود را نفروش, بلکه آن را نزد من بگذار تا 
به قیمت گرانتر بفروشم و تو در انتظار گران شدن قيمت‌ها باش. این داد و ستد و 
معامله را پیامبر خدا تیه نهی کرده است؛ انحا که می‌فرماید: «لایبع حاضر لباد. 
دعوا الناس پرزق الّه بعضهم من بعضٍ»؛ «تاجر و فروشنده‌ی شهری برای روستایی و 
عشایری (محصولات و کالایشان را به منظور بالا بردن قیمت آن‌ها) نفروشد؛ 
مردم را به حال خودشان بگذارید. خداوند برخی را از طریق برخی دیگر روزی 
می دهد.». 

اری؛ امروز نیز چنین است که برخی از بازاریان جز واسطه‌های گرانی و 
انحصار گر بیش نیستند؛ زیرا روستایبان و عشایر و یا مردم شهرهای مرزی و حاشیه‌ی 
بنادر محصولات زراعی. دست بافته‌های محلی و یا کالاها و متاع‌های خود رابه شهر 
می‌آورند و می‌خواهند با سود کمتر بفروشند وبه شهر و روستای خود مراجعه 
نمایند؛ اما واسطه‌های بازاری انبارداری آنان را می‌نمایند و احازه نمی‌دهند تاعموم 
مردم نیازمند. از ارزانی آن محصولات و آن کالا و اجناس بهره‌مند گردند. در واقع 
آنان سود و بهره‌ی کالا را تنها به جیب می‌زنند و دیگران را از بهره و انتفاع محروم 
می‌گردانند. به همین خاطراسلام این عمل را نهی فرموده است. لذا بر تاجر مسلمان 
شهری لازم است مردم را از ارزانی مال دیگران محروم نگرداند و اجازه دهد تا 
افراده خود کالایشان را برای همه به قیمت مناسب‌تر از بازار بفروشند. وبا 
واسطه گری عامل گرانی محصولات و دستاوردهای دیگران نشوند.) 


کح 
فا یده: 


اگر چنانچه فردی, مالک دو برده‌ی کوچک بود؛ و یکی از اين دو برده محرم 
برده‌ی دیگر بود. در این صورت برای مالک درست نیست که با فروش» یکی از 
آن دو را از دیگری جدا نماید؛ این طور که یکی از آن دو برده را به فردی و 
دیگری را به فردی دیگر به فروش برساند. 

و اگر چنانچه یکی از آن دو برده» بزرگ بود و دیگری کوچک؛ در این 
صورت اگر مالک آن دو را با فروش از یکدیگر جدا کرد اين کار وی مکروه 
می‌باشد و چنین معامله‌ای درست است. 


و اگر چنانچه هر دو برده» بزرگ بودند در این صورت هیچ اشکالی در جدا 


7 ۰ ۲ 1 
کردن آن‌ها برای فروش وجود ندارد. 


۱- پیامبر جل می‌فرمایند: «من فرق بین والدة و ولدها فرق اللّه بینه و بین احبته یوم القیامة»؛ 4 کنو فقاکاز 

میان مادر و فرزندش جدایی افکند. خداوند بلند مرتبه در روز رستاخیز, در میان او و دوستانش جدایی 
۳ 

و نقل است که پیامبر م3 دو برده‌ی کوچک - که پرادر یکدیگر بودند به علی تا حدیه دادند. 
پس از مدتی پیامبر لا از علی ِْه پرسیدند: با آن دو برده‌ی کوچک چه کردی؟ علی له گفت: یکی از 
1 ِ«ِ«ِ«ِ«ِ . پیامبر و فرمودند: آن را بگیر. آن را بگیر. و در روایسی دیگر آمده است که 

مبر لح فرمودند: آن را باز پس بگیر. آن را باز پس بگیر. 

رد خاطر است که برده‌ی کوچک با فرد خردسال و بزرگ‌سال خو می‌گیرد؛ و آن که 
بزرگ است. مواظبت و سرپرستی کوچک را به عهده می‌گیرد؛ از اين رو با به فروش رساندن یکی از آن‌هاه 
آن آنس و آلفت خردسال و آن مواظبت و سرپرستی از وی از میان می‌رود؛ و همچنین در فروش یکی از ِ 
آن عطوفت و مهربانی‌ای که باید به خردسال بشود ترک می گردد؛ و این در حالی است که پیامبر ال 
چنین کاری بیم داده‌اند. 

و این مسئله در صورتی است که هر دو برده در ملکیّت وی باشد؛ زیرا که اگر یکی از آن‌ها در تملک 
وی بود و دیگری در ملکیّت کسی دیگر, در این صورت فروختن یکی از آن‌هاه بلامانع می‌باشد. (بحرالراشق 
۱0۱-۸/۶ 
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اقاله (فسخ معامله) 


«اقاله» (فسخ معامله) چیست؟ و در شربعت مقدس اسلام از جه حکمی 
ژن) «اقاله»: به معنی قسخ معامله‌ای اسب که خریدار و فروشنده در میان 
بکدیگر بسته‌اند؛ (به تعیبری دی «اقاله»: به معنی فسخ معامله و رها 

کردن جنس مورد معامله و باز گردانیدن آن به مالک و پس دادن بهای آن 

به خریدار پس از پشیمانی یکی از دو طرف خریدار و فروشنده پا هر 

و «اقاله» (با فسخ معامله» در صورتی جایز است که به رضایت خریدار و 


فروشنده و به مثل قیمت اوّل باشد. 


اگر چنانچه یکی از خریدار و فروشنده در فسخ محامله. زیاد یا کم بودن بهای 
جنس مورد معامله را شرط گذاشتنده در این صورت حکمش چیست؟ 


چنین شرطی باطل است؛ و در صورت فسخ معامله کالای مورد معامله به 
مثل بهای اوّل خود. به مالک با زگردانیده شود. 


آیا اقاله فسخ (معامله‌ی اول) است با معامله‌ای حدید به شمار می‌آید؟ 


امام ابوحنیفه ی بر این باور است که اقاله در حت خریدار و فروشنده» فسخ و 
در حق غیر خریدار و فروشنده معامله‌ای جدید محسوب می‌گردد. 


۱- و این که «قاله در حق غیر خریدار و فروشنده معامله‌ای جدید محسوب می‌گردد» نتیجه و ثمره‌اش در صورتی 
نمایان می‌شود که کالابی که به فروش گذاشته شده است «زمین» باشد؛ و به هنگام معامله صاحب شفعه نیز 
شفعه‌ی خویش را تسلیم نموده باشد. آن گاه پس از معامله. خریدار و فروشندهء معامله‌ی خویش را فسخ نمایند و 
کالای مورد معامله به ملکیّت فروشنده بر گردد؛ در این صورت برای صاحب شفعه جایز است تا شفعه‌اش را 
طلب نماید؛ به خاطر این که اقاله در حق غیرخریدار و فروشنده معامله‌ای جدید به شمار می‌آید. ۳ 


2 ۵ تن 
هر که 
اگر چنانچه بهای کالاء پا حنس مورد معامله هلاک گردید در این 


هلاک شدن بهای کالاء مانم صحت اقاله (و فسخ معامله) نمی‌شود؛ ولی 
هلاک شدن جنس مورد معامله مانع صحّت اقاله می گردد. 


اگر چنانچه بخشی از جنس مورد معامله هلاک گردید در این صورت 
حکم اقاله در مورد بخش باقی مانده‌ی کالای مورد محامله چیست؟ 


() فسخ معامله در مورد بخش باقی مانده‌ی کالای مورد معامله درست 


فایده: 


هر گاه یکی از خریدار و فروشنده از معامله‌ی خویش پشیمان گردد و از طرف 
معامله. در خواست فسخ آن را بنماید. در این صورت برای دیگری اقاله و فسخ 
معامله مستحب می‌باشد؛ و در اقاله (و پذیرش فسخ معامله در صورت پشیمانی 


علامه قدوری تنها نظریّه و دیدگاه امام ابوحنیفه را بیان نموده است؛ ولی نویسنده‌ی «بحر الرائق» نظریّه 

و دیدگاه امام ابویوسف و امام محمد را نیز بیان کرده است؛ آن جا که می‌گوید: امام ابویوسف بر این باور 
است که: اقاله» معامله‌ای جدید است؛ مگر آن که اقاله و فسخ معامله متعذر و مشکل باشد؛ این طور که اقاله 
پیش از قبض کالا بوده باشد؛ ولی اگر اقاله در معامله پس از قبض کالای منقول و بیشتر یا کمتر از قیمت اولی 
باشد. یا در برابر جنس دیگری باشد» یا پس از هلاکت و نابودی کالا باشد. در این صورت‌ها اقاله متعذر و 
مشکل است و اقاله باطل می گردد. 

امام محمد گوید: اقاله فسخ است؛ مگر در صورتی اقاله متعذر است که خریدار و فروشنده به بیشتر از 
قیمت اولی و با به خلاف جنس آن اقاله کنند؛ و یا پیش از قبض کالا باشد. 

و اختلافی که بیان شد در صورتی است که اقاله با لفظ خودش واقع گردد؛ ولی اگر به الفاظ «فسخ» «رد» 
و «ترک» باشند. در این صورت. «بیع» نیستند. و در کتاب «السراج الوهاج» آمده است که اگر اقاله به لفشظ 
«بیع» باشد. به اجماع علما ء «بیع» می‌باشد. (۱۱۲/۶) 
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طرف مقابل)» پاداش بزرگی وجود دارد. [بسیار اتفاق می‌افند فردی در یک جوو 
حالت خاص" قرار می گیرد و معامله‌ای انجام می‌دهد. اما ۳۳ آن حو" و شرایط 
برطرف می گردد متوحه می‌شود که در این معامله خسارت می‌بیند و معذرت 
معقول خود را جهت فسخ آن داد و ستد به نزد تاجر ابراز می‌دارد. در چنین حالتی 
تاجر مسلمان باید عذر خریدار را جهت با زگردانیدن کالاهایش بپذیرد؛ و برای او 
شایسته و سزاوار نیست به چیزی رضایت دهد که موجب زیان و خسارت برادر 


«مراکه» و «تولبه « 


در عرف علماء و صاحب نظران فقهی معنی و مفهوم «مرابحه» و «تولیه» 


۹ 


ون ) «مرابحه» عبارت امتشن از: فروختن کالا؛ را زان تاه وه مشتری 
خریده است. و «تولیه»؛ عبارت است از: فروختن کالاء به همان قیمتی که 


آبا برای صحّت و درستی «مرابحه» و «تولیه» شرطی و حود دارد؟ 


مرابحه و تولیه درست نیست مگر آن که «عوض» در مرابحه و تولیه از آن 
چیزهایی باشد که برایشان مثل و نظیری وجود دارد؛ همانند: اشیایی که 
پیمانه يا وزن می‌شوند. 


۱- ابوشریح تاه گوید: پیامبر علََة فرمودند: «من اقال اخاه بیعاًاقله له عثرته یوم القیامة»؛ «کسی که فسخ و 
الغای معامله‌ی برادر مسلمانش را بپذیرد» خداوند در روز رستاخیز از گناهان و لغزش او می‌گذرد» این 
حدیث را طبرانی در «معجم الاوسط» نقل کرده و راویان آن ثقه و مطمتن هستند. (الترغیب و الترهیب: 
۳۶2۷/۲( 


ره 

به عنوان مثال: فردی جامه‌ای را خرید و پس از خرید. آن را شست و تمیز 
کرد و چرکش را از میان برد؛ یا آن را پس از خرید رنگ زد؛ و با پس از 
خرید» آن را گلدوزی و سوزن‌دوزی نمود. و در نتیجه قیمت جامه با این 
کارها افزايش یافت؛ یا مواد غذایی را خرید و آن را به منزلش انتقال داد و 
اجرت حمل کننده را پرداخت؛ و یا حاشیه‌های لباس را با ابریشم یا چیزی 
دیگر بافت؛ در این صورت‌ها چگونه باید مرابحه نمود؟ 


در تمامي این صورت‌هاء مرابحه درست است؛ ولی فروشنده به هنگام 
معامله چنین نگوید: «این کالا را بدین قیمت خریده‌ام»؛ بلکه چنین بگوید: 
«اين کالا برایم بدین قیمت تمام شده است». 


0 


ا گر چنانچه فردی کالای خویش را به صورت مرابحه به کسی فروخت؛ و 
خریدار نیز تصور کرد که فروشنده در سخن خویش راستگو و صادق 
است؛ و پس از آن متوحه شد که فروشنده بدو خیانت نموده است. (به 
عنوان مثال: فروشنده کالایی را به صد تومان خریده و بعدها که آن را به 
مشتری می‌فروشد. بدو می گوید: این کالا را من به یکصد و سی تومان 
خریده‌ام و آن را به یکصد و پنجاه تومان به تو می‌فروشم. و مشتری نیز 
سخن او را تصدیق می کند؛ ولی بعدا متوجه می‌شود که وی بدو دروغ گفته 
است؛ ) در این صورت حکم چیست؟ 

هر گاه خریدار از خیانت در مرابحه مطلع و آگاه شد. در آن صورت - از 
دید گاه امام ابو حنیفه ی - مختار است؛ اگر خواست می‌تواند جنس مورد 
معامله را به همان قیمت اول بگیرد و اگر هم خواست می‌تواند آن را به 
فروشنده باز گرداند. 


اگر چنانچه خریدار از خیانت در «تولیه» مطلع و آگاه شد. در این صورت 
تکلیف خریدار چیست؟ (به عنوان مثال: فروشنده کالابی را به دویست 
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تومان خریداری نموده است؛ و بعدها که آن را به مشتری می‌فروشد بدو 
می‌گوید: این را به دویست و پنجاه تومان خریده‌ام و آن رابه همان 
دو و تیه توضا نب نیقی بر وس مشتری نیز سحر او را باور 
می‌کند ولی بعدا متوجه می‌شود که فروشنده بدو دروغ گفته! ست؟ دز این 
صورت تکلیف خریدار چیست؟) 


[2) در این صورت فرد خریدار آن چه را که فروشنده در قیمت واقعی کالا 


۱ اختلانی وحود ۳ 


رت اری؛ در این باره امام اپوحنیفه 4 با شاگردانش اختلاف نظر دارد؛ این 

ون هماع ویویت می وی اگر چنانجه خریدار از خیانت در «تولیه» 

و «مرابحه» مطلع و آ گاه شد. در آن صورت فرد خریدار آن چه را که 

فروشنده در قیمت واقعی کالا افزوده است کم نماید» و فرد خریدار 

اختیاری در فسخ معامله ندارد؛ و این حکم. هم در تولیه و هم در مرابحه 

و امام محمد ی بر این باور است که در هر دو صورت (مرابحه و تولیه» از 
قیمت نکاهد بلکه در هر دو صورت مختار است." 


پاره‌ای از مسائل 
یش فردی که کالایی را خریداری نموده» آپا برایش درست | ستیگ که خسن 


مورد معامله را پر بتش از قیضی اوه تفون‌کری تففروش و سانله 


ِِ این طور که | گر خواست می‌تواند جنس مورد معامله را به همان قیمت اول بگیرد و اگر هم خواست 
اوه و یا کون 


ور که 


اگر چنانجه جنس مورد معامله از آن کالاهایی باشد که قابل انتقال و تغییر 
است در این صورت فروختن آن پیش از تسلیم کردن آن درست نیست. 

ولی اگر چنانچه جنس مورد معامله از قبیل کالاهایی باشد که قابل نقل 

و انتقال و تخییر و دگرگونی نیست - همانند زمین و خانه - در آن صورت 

از دیدگاه امام ابوحنیفه 4 و امام ابویوسف ی فروختن آن پیش از تسلیم 

و قبض, درست است؛ و امام محمد ی بر این باور است که فروختن خانه و 


هتز لثیر ستن از قتضی ن دوس تست 


ایا برای شخص خریدار لازم و ضروری است تا کالای مورد معامله‌ی 
خویش را پس از قبض. دوباره پیمانه با وزن نماید؟ 


چنانچه خریدار کالای پیمانه‌ای یا وزنی رابه شرط پیمانه و وزن 
خریداری نمود. در آن صورت فروختن و خوردن آن بدون آن که دوباره 

۱ ۴ ۳ ۹ ۳ ۰ 

پیمانه یا وزن شود حرام و نامشروع است. 


۱- نویسنده‌ی کتاب «درالمختار» گوید: اگر چنانچه کالای پیمانه‌ای را به شرط پیمانه خریداری نمود در آن 
صورت فروختن آن تا زمانی که دوباره پیمانه نشود. حرام است. (یعنی فروختن و خوردن آن مکروه تحریمی 
است.) و گاهی فقها. به فساد چنین معامله‌ای تصریح می کنند. و این حکم در مورد کالاهای وزنی و عددی نیز 
که به شرط وزن و شمارش خریداری می‌شوند. جاری است؛ زیرا در چنین معامله‌ای احتمال زیادت برای 
فروشنده وجود دارد؛ به خلاف آن که خرید و فروش به صورت تخمینی و بدون وزن و پیمانه و حساب و 
شمارش باشد که تمامی آن‌ها به خریدار تعلّق می‌گیرد. 

و همین که فروشنده کالای مورد معامله را پس از قرارداد معامله در حضور خریدار پیمانه و وزن نماید. 
کفایت می‌کند. از این رو پیمانه نمودن پیش از معامله. يا پیمانه نمودن پس از معامله و در غیاب خریدار 
درست نست. 

و اگر کالایی را در حضور فردی پیمانه کرد و آن گاه آن شخص, کالای پیمانه شده را خرید. و پیش از آن 
که دوباره آن را پیمانه کند به دیگری فروخت؛ چنین معامله‌ای درست نمی‌باشد. گر چه خریدار دوّم» آن را 
پیمانه نماید؛ زیرا خریدار اولیء آن را پیمانه نکرده است. از این رو قبض کننده‌ی آن محسوب نمی گردد. 

و چنانچه شی. پیمانه‌ای یا وزنی» پول باشد در آن صورت تصرف در آن پیش از قبض کردن آن درست 
است؛ گر چه دخل و تصرف پیش از پیمانه نمودن بهتر و افضل است. 

ابن عابدین در «حاشية» می‌گوید: در مسئله‌ی بالاء کلمه‌ی «شراء» (خریدن) به جهت آن قید شده است سم 


37015 سر در سانل وی 25 


* که اگر چنانچه از راه هدیه و بخشش یا ارث و یا وصیّت. مالک کالایی شد. در آن صورت دخل و تصرف در 
1 پیش از پیمانه نمودن درست است. 

و این که نویسنده‌ی درالمختان «مکروه تحریمی» گفته است. بدان جهت حرمت را به «مکروه تحریمی» 
تفسیر کرده است که «نهی» در این مسئله از طریق خبر واحد ثابت شده است و حرمت قطعی را ثابت 
نمی‌گرداند. و این خبر واحد عبارت از همان حدیثی است که ابن ماجه از جابر له روایت می‌کند که وی 
گفت: : «نهی رسول اه ی عن بیع الطعام حنی یجری فیه الصاعان» صاع البانع و صاع المشتری»؛ 
«پیامیر کلاکله از فروختن گندم و مواد غذایی تا ن که دوباره پیمانه گردد نهی فرمودند؛ پیمانه‌ی فروشنده و 
پیمانه‌ی خریدار». 

و مذهب امام مالک و امام شافعی و امام احمد نیز مطابق مذهب ما (احناف) است. و وقتی که فقها- 
دوبار پیمانه نمودن را به «قبض کردن کامل» تعلیل نموده‌انده از این رو منع خوردن کالاهای وزنی و پیمانه‌ای 
را نیز قبل از وزن و پیمانه کردن آن به منع فروش آن ملحق نمودند. و این مسئله در صورتی است که خرید و 
فروش به صورت «پیمانه‌ای» باشد. و اگر چنانچه کالارا به صورت تخمینی و بدون وزن و پیمانه خرید. در 
آن صورت دخل و تصرف نمودن در آن پیش از پیمانه نمودن آن درست است. 

این عابدین در ادامه می‌گوید: نویسنده‌ی «درالمختار» گفته است: «پیمانه کردن کالا توسط فروشنده در 
حضور خریدار کافی است»؛ و نویسنده‌ی «الخانية» گفته است ت: اگر کالای وزنی و پیمانه‌ای را پیس از پیمانه 
نمودن و وزن کردن خرید. و فروشنده نیز در حضور مشتری آن را پیمانه و وزن نمود. در آن صورت امام ابن 
الفضل می گوید: همان پیمانه نمودن فروشنده کافی است و برای خریدار درست است که پیش از آن که آن را 
پیمانه نماید در آن تصرف کند. 

این عابدین در ادامه می‌گوید: نویسنده‌ی «درالمختار» گفته است: «پیمانه نمودن کالا پیش از معامله با 
پیمانه نمودن ب پس از معامله و در غیاب خریدار درست نیست»؛ و مراد از این جمله این است که اگر 
فروشنده, کالا را پیش از فروش پیمانه کرد به هیچ عنوان کفایت نمی‌کند. اگر چه در حضور مشتری نیز 
باشد. هسیر ای کالقرا: پس از فروش و در غیاب خریدار پیمانه کرد. باز هم پیمانه کردنش کفایت 
نمی کند؛ زرا پمانه نمودن الا از موارهتکمیلی قبض و تسلیم کالا است؛ ؛ و پرواضح است که قبض کالا در 
شاف مفتر ی حور ات نمی کیره: در کتاب «فتح القدیر» چنین آمده است: از این مسئله. مسئله‌ای دیگر استنباط 
و تفریع می‌شود؛ و آن این که: اگر چنانچه گندم و مواد خوراکی در حضور فردی پیمانه شد؛ آن گاه در همان 
مجلس آن را از فروشنده خریداری کرد. و پیش از آن که کالا را پس از خریدن پیمانه نماید» آن را به صورت 
پیمانه‌ای به دیگری فروخت. در این صورت چنین معامله‌ای درست نیست. و در اين مسئله پیمانه کردن یا 
پیمانه نکردن آن برای مشتری یکسان است؛ زیرا در صورتی که خریدار کالا را پس از خرید پیمانه نکن 
در حقیقت آن را قبض نکرده است؛ و فروختن چنین کالایی به مثابه‌ی فروش کالایی است که در آن قبض 
صورت نگرفته است؛ از این رو چنین معامله‌ای درست نمی‌باشد. (۱۶۳/۴) 

نویسنده‌ی «بحرالرائق» به نقل از «فتح القدیر» می‌گوید: مناسب است که به اشیای پیمانه‌ای و وزنی» 
اشیای عددی که در آنها تفاوت (فاحشی) وجود ندارد نیز الحاق گردد؛ از این رو اگر چنانچه اشیای عددی به 
صورت شمارش خریداری شد در آن صورت فروختن آن‌ها پیش از شمارش بر مبنای قول امام ابوحنیفه - در 
ظاهرترین روایات - فاسد می‌باشد. 


ور که 


فردی که کالابی را فروخته و پول کالای مورد معامله را قیض ننموده؛ آبا 
برایش جایزاست که پیش از آن که پول را قبض کند در آن دخل و تصرف نماید؟ 


برای فروشنده حایز است که در پول کالای مورد معا مله. پیش از قبض 
نم دخل و تصرف نماید. 

پس از به اتمام رسیدن معامله» آیا افزودن به قیمت یا افزودن به کالای 
مورد معامله درست است؟ 


() برای خریدار درست است که پول بیشتری را به فروشنده بدهد؛ همچنان 
کت اقفر وشتله تن بحاید اسبت که کالاق شش مزا بهداحتن فذار جد‌هل: 


اگر چنانچه (پس از به اتمام رسیدن معامله) فروشنده از قیمت جنس 
مورد معامله کاست. در آن صورت حکم چیست؟ 


ان کار فش رسک اسک؛ 


اگر چنانجه شخص خریدار در پول کالای مورد معامله پا فروشنده در 
کالای مورد معامله» چیزی را افزودند؛ و یا فروشنده چیزی را از پول کالا 
کاهش دادند. آیا در این صورت‌ها «استحقاق» (حق تین دیگر) نیز 
بدان‌ها تعلّق می‌گیرد؟ 

[2) آری؛ «استحقاق» نیز به تمامي این صورت‌ها تعلّق می‌گیرد.؛ 

۱- توضیح این که: استحقاق (وجود داشتن حت کسی دیگر در کالا یا پول) به تمامي آن چه عقد معامله بر آن واقع 


شده و همچنین به زیادت آن تعلّق می‌گیرد؛ از این رو تا زمانی که خریدار زیادت را نپرداخته. نمی‌تواند کالا 
را مطالبه نماید؛ و برای فروشنده نیز درست است که کالا را در نزدش نگه دارد تا آن که زیادت را قبض 
نماید. و اگر چنانچه در کالای مورد معامله. استحقاق و حق کسی دیگر وجود داشت. در آن صورت خریدار 
تنها به فروشنده مراجعه نماید. و در صورتی که صاحب استحفاق اجازه داده مستحق تمامي آن می‌ گردد. و 
اگر چنانچه کالا به خاطر وجود عیب در کالاء پا به خاطر خیار شرط یا «خیار روّیت» رد کرده شد. در آن 


صورت خریدار تنها به فروشنده مراجعه نماید. ۳ 
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اگر شخصی. کالایی را به نقد فروخت» سپس به خریدار مهلت داد و 
تکلیف و حکم چنین معامله‌ای چیست؟ 


(ع) در این صورت با به تأخیر افکندن پول کالاه پرداخت آن نیز به تأخیر 
می‌افتد. و همچنین تمام دیونی که زمان بازپرداختشان فرا رسیده با به 
تأخیر افکندن تخب :2 پرداخت آن‌ها نیز به تأخیر می‌افتد ؛ و تنها به 


سم در کتاب «فناوای قاضیخان» در میحت «الشفعة» چنین آمده است: اش چنانچه فردی. وکیلی را برای 
فروش برای خود می گیرد. و آن وکیل, منزلی را به هزار درهم به کسی می‌فروشد؛ آن گاه و کیل. صد درهم را 
از همان قیمتی که برای خریدار تعیین کرده بود می‌کاهد؛ در این صورت کاستن صد در هم درست است؛ ولی 
و کیل پرداخت صد درهم را برای موّ کل خویش ضامن می‌شود. و خریدار نیز از پرداخت صد درهم مبرا 
می‌باشد؛ ولی «شفیع» (صاحب حق شفعه) باید خانه را به همه‌ی قیمت (هزار درهم) بگیرد؛ زیرا کاستن و کیل 
به اصل معامله ملحق نمی گردد. (البحر الرائق ۱۳۲/۶) 

۱- زیرا «دین» حق صاحبش می‌باشد. از این رو می‌تواند آن را به تأخیر بیافکند؛ خواه «دین» پول کالا باشد یا غیر 
آن؛ و جواز به تأخیر انداختن دینء به خاطر سهولت و آسانگیری برای مدیون است. و همچنان که برای 
طلبکار درست است که دین را به طور کی از بدهکار ببخشد همچنین برای وی درست است که پرداخت 
آن را موّقتاً به تأخیر بیاندازد؛ و در این صورت لازم است که بدهکار و مدیون نیز این تأخیر و تأجیل را 
پرداخت دین بالفور لازم می‌گردد. علامه اسبیجانی همین گونه ذکر کرده است. 

معلّق نمودن تأحیل و به تأأخیر انداختن دین به شرط درست است؛ از این رو اگر طلبکار برای بدهکار 
(بدمکاری که هزار دهم بر ذمه‌ی اوست و هم اکنون وقت بازپرداخت آن‌ها فرا رسیده) بگوید: اگر پانصد 
درهم را فردا بپردازی» در این صورت پانصد درهم دیگر را تا یک سال دیگر به تأخیر می‌انندازم» چنین 
معامله‌ای درست است. در کتاب «الذخیرة» بدین موضوع اشاره رفته است. 

و «قرض» بدان خاطر که از ابتدا «اعاره» (عاریت داد اه کیک کر سگرن محسوب‌عی گردده از 


این رو تأحیل در 1 ن درست نست ؛ و چون قرض, «عاریت» است. با لفظ «اعاره» تحقق می‌یابد؛ و چون تبرع 
و کمک به دیگری است. از این رو بچه و وصیء مالک آن نمی گردند زیرا آن‌ها مالک تبرع و احسان 


نمی‌باشند. و قرض (همچنان که در ابتدا؛ اعاره و کمک بود) در آ خر نیز «معاوضه» است؛ از این رو به اعتبار 
ابتدا (که اعاره و کمک بود)؛ تأجیل در آن لازم نمی‌یابد؛ زیرا در تبرع و کمک به دیگران؛ هیچ گونه جبری 
وجود ندارد. و به اعتبار آخر (که معاوضه است» تأجیل صحیح نیست؛ به جهت آن که این امر به فروش 
درهم به درهم به صورت نسیّه منجر می‌گردد که خود ربا و سود می‌باشد. 

و مراد فقهاء از صحّت و عدم صحّت در مسئله‌ی قرض. لزوم و عدم لزوم می‌باشد. (بحر الراتق ۱۳۲/۶) 


هر که 


تا خر افکتتن فا فزسک من باگا: 


«ربا» (بپره و سود) 
معنا و مفهوم لغوی و شرعی «ربا» چیست؟ 


+ «ریا» در لخن به معنای مطلق «زیادت و فزونی» اسیت) ولی در اصطلاح 
شریعت مقدس اسلام» ربا به دو نوع تقسیم می گردد: 
۰ «ربا البیع». 


۲ «ربا القرض». 

و (در شریعت مقدّس اسلام) هر دو نوع حرام و ناروا می‌باشد؛ و (در 
قرآن کریم و احادیث نبوی) کیفر سختی در مورد گیرنده و دهنده‌ی ربا 
وازد له است: 


ک 


ی 


۱- خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: « یبا آآذیرت ءامتو لا تأکلوا الزبوا آضعفا مُضععفة وائقوا له لک 
تفلخُون > [آل عمران/۱۳۰]؛ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! ربا را دو چندان و چند برابر مخورید و از خدا 
بترسید» باشد که رستگار شوید.» 

و نیز می‌فرماید:ط تأیه نیرت مامنو او له درو مایق من آلربوا ین کشم مومین (5» فان لح تفعلوافدئوا 
بحرب من له وله وان تم فلکم زوس آموالکم لا تظلمورت ولا تظلمورت 4[ بقره/۲۷۸ و ۲۷۹]؛ 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از عذاب و عقاب خدا بپرهیزید و آن چه از مطالبات ربا در پیش مردم باقی 
مانده است فرو گذارید» اگر موّمن هستید. پس اگر چنین نکردید. بدانید که به جنگ با خدا و پیامبرش 
برخاسته‌اید» و اگر توبه کردید و از رباخواری دست کشیدید و اوامر دین را گردن نهادید» اصل 
سرمایه‌هایتان از آن شما است. نه ستم می‌کنید و نه به شما ستم می‌رود.» 

و پیامبر جَََ می‌فرماید: «اجتنبوا السبع الموبقات؛ قالوا: یا رسول اله! و ما هن؟ قال: الشرک بالّه و 
المحصنات الغافلات الموّمنات». [ بخاری ومسلم به نقل از ابوهریره عم ]؛ «از هفت چیز هلاک کننده 
بیرهیزید! گفتند: آن هفت مورد هلاک کننده چه مواردی هستند ای رسول خدا ! فرمود: شریک قرار دادن 


۰ مگ .‌ ۵ 5 ۰ کر شا ۰ ح 
میدان جنگ هنگام روبرو شدن با دشمن.تهمت ناروا به زنان مومن و بی‌خبر از گناه..». ۳ 
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«ربا القرض» چیست؟ 


سس 


وین ) «ربا التقرض»: عبارت از آن است که فردی چند درهم یا چند دینار به کسی 
قرض بدهد؛ آن گاه از شخص بدهکار بخواهد تا بیشتر از آن مقداری که 


برایش به قرض داده. بدو بپردازد. 


«ربا البیع» چیست؟ 


سس 


25 «ربا البیع»: عبارت از 7 است که کالاهای وزنی با پیمانه‌ای را تا مقدار 
بیشتری از همان حنس, معامله نماید. (به عنوان مثال: معامله‌ی صد کیلو 
گندم از یک نوع در مقابل یکصد و ده کیلو از همان نوع. معامله‌ای ربوی 


و حرام است. یا معامله‌ی ۱۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار با ۱۱۰ گرم از همان 


جابر ْ گوید: «لعن رسول ال مه اکل الربا و مو کله و کاتبه و شاهدیه و قال: هم سواء» [ مسلم ]؛ 
«پیامبر و رباخوار ربادهنده, کاتب و دو شاهد آن را لعنت کرده و فرموده است: همه در گناه باهم 
برابرند.» 

عبدالّه بن حنظله تعه (خسیل ملاتکه) گوید: پیامبر َلٍَّ فرمود: «درهم ربوا یا کله الرجل و هو یعلم 
اشد من ستة و ثلائین زنية» [احمد و دارقطنی]؛ «یک درهم ربا که شخص آ گاهانه می‌خورد. از سی و شش 
بار زنا کردن شدیدتر است». 

ابوهریره تا گوید: پیامبر ِا فرمود: «الربوا سبعون جز.ا ایسرها ان ینکح الرجل امّه» [ابن ماجه]؛ 
«ربا هفتاد شاخه دارد که ساده‌ترین صورت آن مانند این است که مرد با مادرش زنا کند». 

انس عْ گوید: پیامبرمَلَ فرمود: «اذا قرض احدکم قرضاً فاهدی الیه او حمله علی الدابة فلایررکبها 
ولایقبلها الا ان یکون جری بینه و بینه قبل ذلک» [ابن ماجه ]؛ «هر گاه یکی از شما به دیگری قرض داد اگر 
چنانچه بدهکار بدو هدیه داد یا او را بر م رکب خویش سوار نمود. هدیه‌اش را نپذیرد و بر م رکبش سوار 
نشود مگر در صورتی که این کارهاء از قبل میان وام‌دهنده و وام گیرنده جریان داشته باشد». 

و بخاری به نقل از ابی بردة از عبدالّهپن سلام تا چنین روایت می‌کند که عبدالّه بن سلام به ابوپردة 
گفت: «انک برض الربوا بها فاش اذا کان لک علی رجل حق فاهدی الیک حمل تبن او حمل شعیر او حمل 
قتٌ فلاتأأخنه فانه ربوا»؛ «تو در سرزمینی قرار داری که در آن جا ربا شایع است؛ از این رو اگر بر کسی حقّی 
(دینی) داشتی و آن شخص بدهکار برایت بار و محموله‌ای از کاه یا جو یا علف به رسم هدیه آورد آن را 
نگیر که ربا و سود می‌باشد». 


که 


طلای ۱۸ عیار ربا و نامشروع می‌باشد)؛ و یا این که کالاهای وزنی یا 
پیمانه‌ای را با مقداری از همان جنس یا از جنسی دیگر به صورت نسیّه 
بفروشد. 

(و نوعی دیگر از ربا «ربا اللسية» است؛ و «ربا النسیة» ۱ است که 
کسی از دیگری طلبی دارد. و زمانی که وقت بازیرداخت آن فرا می‌رسد. 
خطاب به بدهکار بگوید: پا بدهکاریات را پرداخت کن با مبلغی را در 
مقابل تأخیر بازپرداخت به آن اضافه می‌نمايم. و این موضوع ممکن است 
بارها تکرار شود و مثلا بدهکاری صد هزار تومانی به چند صدهزار 
تومان برسد. 

این گونه رباء ربایی بوده که در دوران جاهلیّت پیش از اسلام بیشتر 
مرسوم بوده است. و نوعی دیگر از ربا آن است که کسی یا سیستمی مالی 
مقداری پول را به مدتی کم یا زیاد به دیگری قرض بدهد و در مقابل 
مبلغی را بر آن اضافه نماید. 

و اضافه بر حکمت عمومی اوامر و نواهی خداوند در راستای آزم‌ایش 
انسان‌ها که شامل تحریم ربا هم می‌شود می‌توان برای حکمت حرام بودن 
ان دلایل زیر را ذ کر نمود: 

. محافظت از اموال و دارابی مردم در مقابل بیهوده از دست دادن 0 

. توجیه مردم مسلمان برای سرمایه گذاری در کارهای کشاورزی و صنعتی 
و تولیدی و تحارت مشروع که با حیله و خدعه | لوده نشوند. 

. پیشگیری از عوامل و کارهایی که زمینه‌ساز کینه و دشمنی در میان مردم 
مصایب و مشکلات دنیا و عذاب ] خرت باشند؛ زیرا رباخواری نوعی 
ستمکاری است. و عاقبت ستمکاران چیزی به حز ذلت و خواری و عذاب 


ت. 
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۵ خداوند با تحریم «ربا» درهای خیر و نیکی و احسان را از طریق «قرض 
الحسنة» و تعاون و همکاری بر روی اهل ایمان باز نگاه داشته و زمینه‌ی 
۹ را میان آن‌ها فراهم گردانیده است.) 

آیا درباره‌ی «ربا» از پیامبر ی حدیثی وجود دارد؟ 

[ رح ابوسعید خدری ی گوید: پیامبر ی فرمودند: «الذهب بالذهب و الفضة 
بالفضة و البر بالبر و الشعیر بالشعیر و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلاً بمثلٍ 
یدا بیده فمن زاد او استزاد فقد اربی» الاخذ و المعطی فیه سواء».! 

«طلا به طلا نقره به نقره گندم به گندم, جو به جوی خرما به خرماه 
نمک به نمک. باید مثل هم و به طور مساوی و به صورت دست به دست 
مبادله شوند» پس ان که بر ان بیفزاید یا طلب افزونی نمایده به تحقیق ربا 
نموده است که در رباء گیرنده ودهنده مساوی و یکسان است». 

و عبادة بن صامت یل گوید: پیامبر من فرمودند: «الذهب بالذهب و 
الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعیر بالشعیر و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلا 
بمثل سواءٌ بسواء یدا بیدا فاذا اختلف هذه الاصناف فبیصوا کیف شتتم اذا 
کان یدا بید»." 

«طلا به طلا نقره به نقره گندم به گندم, جو به جوی خرما به خرماه 
نمک به نمک باید مثل هم و به طور مساوی و به صورت دست به دست 
مبادله شوند؛ هر گاه این انواع مختلف بودند» آن‌ها را هر طور که 
خواستبد بفروشید به شرطی که دست به دست باشد (و نسبّه نباشد).» 

پیامبر گرامی اسلام 3 اين شش مورد را بیان نمودند و (مسلمانان را) 
فرمان دادند تا برخی از این شش نوع با نوع خودشان مبادله نشوند مگر آن که 
مثل هم و به طور مساوی و به صورت دست به دست (نقد) مبادله گردند. 

۳۹ مسلم. 


۲- همان. 


هر که 


و پیامبر ‏ اين موضوع را نیز تبیین و تشریح نمودند که زیادتی که 
از هر طرف باشد. سود و ربا محسوب می گردد و فرمودند: گیرنده و 
دهنده در موضوع ربا یکسان و برابرند. 

و هر گاه یکی از این شش جنس با غیر جنس خودش مبادله شود (مانند 
مبادله‌ی طلا با نقره یا گندم با جو) در این صورت «تفاضل» جایز است به 
شرط آن که دو جنس در یک مجلس دست به دست و رد و بدل گردند. 

(و به طور کلی» ربا به چند صورت ممکن است انجام بگیرد: 
اول: هر نوع از آن مواد با همان نوع معامله بشود؛ مانند: طلا در مقابل طلاه 

۱ 
دوم: صورت دوم ا ن است که هر نوع از آن‌ها با جنس و نوعی دیگر معامله 
شود. مانند: طلا در مقابل نقره, گندم با خرماه به صورتی که یکی از 

آنها موجود و حاضر و دیگری غیرموجود باشد. 

سوم: حالت سوم آن است که یکی از آن مواد و کالاها به طور مساوی با 
نوع خود معامله شود. امّا یکی از آن‌ها نسیّه و غیرموجود و دیگری 
حاضر و موجود باشد. 

براساس آیات قرآن و فرموده‌های رسول خدا ع همه‌ی آن سه حال 
و روش ربا بوده و حرام و نامشروع می‌باشند.) 

امام ابو حنیفه نب در پرتو ذکر این چیزهای شش گانه (طلا نقره. گندم. 
جوء خرما و نمک) چنین برداشت کرده است که علّت تحمَق ربا در این 
اشیای شش گانه» همان اتحاد این اصناف شش گانه در حنس و مقدار (کیل 
و وزن) است؛ زیرا این اشیای شش گانه با از زمره‌ی چیزهای کیلی 
(پیمانه‌ای) هستند یا از جمله‌ی چیزهای وزنی؛ پس هر گاه چیزهای کیلی 
یا وزنی به جنس خودشان مبادله شوند - گر چه از اشیای شش گانه‌ی فوق 
نباشند -و به مثل هم و به طور مساوی مبادله شوند. چنین مبادله‌ای 
درست است؛ و اگر جنانجه چیزهای کیلی پا وزنی به جنس خودشان 
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مبادله شوند و در یکی از آن‌ها تفاضل و زیادتی بود در این صورت چنین 
معامله‌ای نادرست است. 

و هر گاه یکی از اجناس کیلی پا وزنی با غیرجنس خودش مبادله شود 
(مانند طلا با نقره یا گندم با جو) در این صورت تفاضل جایز است ولی 
نسیّه دادن آن‌ها حرام و نامشروع می‌باشد؛ (بلکه باید دو جنس مورد 
معامله در یک محلس دست به دست گردند و به صورت نقدی مبادله 
شوند.) 

وق گاه‌هر دو تفت رحس وفشدار) وحود تدآشعه باشه در ان 
صورت تفاضل و نسیّه در آن‌ها حلال و درست است ؛ و هر گاه هر دو 
صفت (حنس و مقدار) وحود داشته بافد» در آن صورت تفاضل و نسئّه در 
آن‌ها حرام است؛ و اگر یکی از دو صفت (جنس و مقدار) موجود باشد 
در آن صورت تفاضل حلال است و نسیّه حرام." 

[به هر حال احناف و حنبلی‌ها می‌گویند: علّت ربا؛ همانا اتحاد این 
اصناف شش گانه در جنس و مقدار (کیل و وزن) است؛ پس هر گاه دو 
عوض در جنس و مقداری که کالا با مقیاس آن فروخته می‌شود متحد 
بودند» در آن‌ها ربا با هر دو نوع آن (ربای افزوده و ربای نسیّه) حرام است؛ 


۱- توضیح این که: در صورت عدم مقدار (کیل و وزن) و جنس تفاضل حلال است؛ از این رو فروش یک لب‌اس 
«هروی» به دو لباس «مروی» به صورت نسیّه جایز است؛ و همچنین فروش جوز به تخم‌مرع به صورت نسیّه 
روا است؛ زیر علّت تحریم در آن‌ها وجود ندارد. (بحرالراتق ۱۴۰/۶) 

۲- برای این مسئله دو صورت وجود دارد: 

0 گندم را به جو با تفاضل بفروشد؛ چنین مبادله‌ای صحیح است؛ ولی اين معامله به صورت نسیه درست 
نمی‌باشد. 

۲ یک لباس مروی را به دو لباس مروی بفروشد؛ چنین معامله‌ای در صورتی که به صورت نقدی و دست به 
دست باشد. جایز است و اگر چنانچه یک برده را در مقابل دو برده به صورت نسیّه فروخت. جایز 
نمی‌باشد؛ زیرا هر دوی آن‌ها از یک جنس می‌باشند. (البحر الرائق ۱۳۹/۶). 

مسلم روایت می‌کند که پیامبر لش یک برده را در مقابل دو برده‌ی سیاه (به صورت نقد) خریداری نمود. 


ور ده 


مانند فروش گندم به گندم و آهن به آهن و غیره. و هر گاه عوض‌ها در 
جنس و مقدار با هم متحد نبودند. هم افزودن حلال است و هم نسیّه. مانند 
فروش گندم به پول نقد تا مدتی, و اگر در میان دو عوض در مقدار اتحاد 
وحود نداشت و فقط حنس متحد بود پس فقط افزودن حلال است نه 
نسیّه؛ مانند فروش یک سیب به دو سیب. و هر گاه اتحاد در جنس موجود 
نباشد و فقط دو شی ‏ در مقدار متحد بودند باز هم افزودن حلال است نه 
نسیّه؛ مانند فروش گندم به جو. 

شافعی‌ها و مالکی‌ها در ظاهر مذهبشان می‌گویند: علّت تحریم افزودن 
در طلا و نقره همانا نقدیّت بعنی ثمنیّت است - زیرا طلا و نقره عادتا ئمن 
و بهای اشیاء قرار می گيرند. 

و علت حرمت ربای نسیّه در طعام: همانا مجرد طعام بودن است. لیکن 
در نزد مالکی‌ها: این مشروط به آن است که طعام برای درمان و معالجه 
به کار گرفته نشود. اما شافعی‌ها می‌گویند: هر چند به قصد معالجه هم به 
کار گرفته شود تحریم به آن تعلق می‌گیرد؛ بناء این نوع ربا در سبزیجات 
و میوه‌جات حرام است. 

علت ربای فضل (افزوده: شافعی‌ها و مالکی‌ها در علت ربای «فضل» 
اختلاف نظر دارند؛ مالکی‌ها بر آن‌اند که علّت ربا همانا اتحاد جنس به 
همراه «اقتیات» (بعنی اشیابی که از آنها تغذی حاصل شود) و «ادّخار» 
(اشیایی که بشود آن‌ها را ذخیره کره) است؛ بناء این نوع ربا در تسام 
حبوبات و در کشمش و انواع گوشت‌هاء و انواع لبنیات و آن‌چه که از 
آن‌ها می‌سازند. ثابت است. ولی در سبزیحات و میوه‌حات حاری 
نمی گردد» چون قابلّت «ادخار» یعنی ذخیره کردن را ندارند. و در معنای 
«اقتیات» (قوت ساختن) است: آن چه که غذا را به اصلاح می ورد همچون 
نمک و امثال آن از ادویه‌ی غذاء س رکه پیازه سیر و روغن. 

لیکن شافعی‌ها بر آن‌اند که علّت ربا در طعام: اتحاد جنس و «طعمیة» 
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یعنی طعام بودن آن است. و طعام شامل تمام آن چیزهایی می‌شود که بدن 
را به اصلاح می‌آورد اعم از آن چیزهایی که برای تغذی مورد استفاده 
قرار می‌گیرند یا برای لذت بردن؛ چون میوه‌ها. و یا برای تداوی و معالجه. 
بیشتر بانک‌های موجود در کشورهای اسلامی و غیراسلامی معاملات و 
فا ههام تانک فان اسان )ات و هلت اضای ار تا سس آ نها 
معاملات ربوی بوده است. به همین خاطر -به حز موارد ضروری مانند 
انتقال پول از کشوری به کشور دیگر -معامله با آن‌ها جایز نیست. 

اما از آن جا که در دنیای امروزی برای اداره‌ی امور اقتصادی مردم و 
نقل و انتقال پول و سرمایه. سیستم بانکی. سیستمی منظم و مطمئن و سریع 
راه‌اندازی بانک‌های اسلامی بدون ربا تلاش و سرمایه گذاری و 
برنامه‌ریزی بنمایند. 

به کارگیری نیروهای مومن و متخصص برای راه‌اندازی و اداره‌ی این 
گونه بانک‌ها موضوعی مهم و حیاتی بوده» و شیوه‌ی عمل آن بانک‌ها را 
می‌توان به صورت زير پیشنهاد کرد: 

۲ دادن قرض و وام بدون بهره به نیازمندان برای اشتغال به کار و تجارت با 
توح له نمض و وان نها همراهسبا فعمانت‌اهای مطم که بر ای 
باز پرداخت به موقع اقساط آن. 

۳ تب رازه کند از فا بانک اسلامی در زمینه‌های کشاورزی. تحاری» 
ساختمان‌سازی» صنعت و هر چیزی که سود مشروع و مفیدی را به دنبال 
داشته باشد. 

۴ همکاری با مردم برای نقل و انتقال پول و سرمایه از کشوری به کشور 
دیگر و از شهری به شهر دیگر. 


چ 2 ت‌ 7 

رع 9 

۵ در پایان هر سال مالی با بهره گیری از سیستم حساب‌داری پیشرفته و 
مظن سودهای حاصله مخاسته. گردیده: و فسه تناسب سرفایه‌ی 
سرمایه گذاران میان آن‌ها تقسیم شود.] 


در یک سو گندم خوب و مرغوب وجود دارد و در سوی دیگر گندم 
نامرغوب؛ آیا به هنگام مبادله در آنها تفاضل درست است؟ 


ژن) در این صورت تفاضل درست نیست؛ زیرا که هر دو هم جنس‌اند؛ (از این 
رو باید دو جنس در وزن و پیمانه مثل هم بوده و بدون توجه به خوبی و 
بدی کالا در مجلس معامله دست به دست تحویل داده شوند؛) و حکم 
0 1 ۰ ۰ يب ۰ ۰ جح ۰ ۱ 
تمامی آن چه پیمانه و وزن می‌شوند نیز همین گونه است 


کیفیّت و نحوه‌ی تشخیص و شناخت «کیلی يا وزنی بودن اجناس» چگونه 


هر آن چیزی که پیامبر بش درباره‌ی تحریم تفاضل آن با کیل (پیمانه)؛ 
تصریح نموده باشند. آن چیزها برای هميشه کیلی به شمار می‌آیند؛ گر چه 
مردم در آن‌ها پیمانه وکیل را تر ک کرده باشند؛ همانند: گندم. جو خرما 
ونمک. 

وهرآن چیزی که پیامبر تن دربار‌ی تحریم تفاضل آن با وزن 


۱- اصل در این موضوع. همان حدیث ابوسعد خدری تِْ است که گفت: «جا. بلال الی النبی ََ بتمر برنی 
فقال له النبی عَلَ من این هذا؟ قال: کان عندنا تمر ردی؛ فبعت منه صاعین بصاع؛ فقال: اوّه عین الربالا 
تفعل, و لکن اذا اردت آن تشتری فبع التمر ببیع اخر ثم اشتر به» [بخاری و مسلم]؛ «بلال در حالی به نزد 
رسول خدا 3 آمد که با خود خرمای برنی داشت؛ پیامبر بدو فرمود: این خرما از کجا آمده است؟ بلال 
گفت: در نزد ما دو صاع از خرماهای نامرغوب بود از اين رو دو صاع آن را بایک صاع از این خرما فروختم. 
رسول خدا ی فرمود: آه عین ربا است. این کار را مکن؛ و اگر خواستی چنین کاری کنی. پس خرمای 
خود را به قیمتی بفروش و سپس به وسیله‌ی آن. خرمای دیگری را خریداری کن». 
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تصریح کرده باشند. آن چیزها برای همیشه وزنی محسوب می‌گردند؛ گر 
چه مردم در آن‌ها وزن را تر ک کرده باشند؛ همانند: طلا و نقره. 

و دراشیایی که در مورد کیلی با وزنی بودن آن‌ها از ناحیه‌ی رسول 
خدا له تصریحی صورت نگرفته باشد, تشخیص کیلی یا وزنی بودن 
ان‌ها به عرف و عادت مردم ارجاع داده می‌شود؛ از این رو در داد و ستدها 
هر گاه در عرف و عادت مردم اشیایی را به وسیله‌ی وزن مبادله و معامله 
نمایند. آن اشیاء از زمره‌ی اشیای وزنی به شمار می‌آیند؛ و هر گاه آن‌ها را 
به وسیله‌ی کیل (پیمانه» خرید و فروش نمایند. آن اشیاء از زمره‌ی اشیای 
کیلی محسوب می گردند و هر گاه آن‌ها را به وسیله‌ی شمارش و حساب 


مبادله و داد و ستد نمایند. ان اشیاء از زمره‌ی اشبای عددی به شمار 
در داد و ستدهاء حکم قیض نمودن (دو عوض توسط فروشنده و خریدار) 
ون ) اگر چنانجه مورد معامله» طلا و نقره باشنده در آن صورت قبض کردن هر 


دو عوض (طلا و نقره) در محلس معامله شرط است - و چنین معامله و 
مبادله ای را «صرف» می‌نامند -؛ و در مورد غیر طلا و نقره که احتمال 


ربا در آن‌ها می‌رود» تعیین اعتبار دارد و در آن‌ها قبض کردن هر دو عوض 
شرط نیست. 

آیا معامله‌ی گندم با آرد آن یا سمنو (سویق) درست است؟ و آیا داد و ستد 
آرد با سمنو (سویق) جایز می‌باشد؟ 


تمامی این صو رت‌هاأنه به صو رت «تفاضل» درست است و نه به صورت مساوی. 


- سمنو: نوعی حلیم که از ساقه‌ی سبز گندم به دست می‌آید. (مترجم) 


ور که 


از دید گاه امام ایو حنیفه لیذ مبادله‌ی گوشت با حیوان» جه حکمی دارد؛؟ 
از دید گاه امام ابوحنیفه بّ چنین مبادله ای جایز است. 


دیدگاه امام ابویوسف ی و امام محمد ن: درباره‌ی مبادله‌ی گوشت با 
حیوان چیست؟ 

27 در این مورد» رأی امام ابویوسف ن؛ با رأی استادش, امام ابو حنیفه بل موافق 
است؛ ولی امام محمد ی بر این باور است که چنین مبادله ای درست نیست 
مگرآن که گوشت بیشتر از حیوان باشد؛ در این صورت گوشت در مقابل مثل 
خودش (گوشت حبوان» قرار می‌گیرد و گوشت اضافه در مقابل چیزهایی 
قرار می‌گیرد که از حیوان خورده نمی‌شود و بیرون انداخته می‌شود. 


دید گاه امام ابو حنیفه ع پیرامون فروش «رطب» (خرمای تر) به «تمر» 
(خرهای ششک )و آنکوورنه کلمت که.عتل همقل تافتین بخست؟ 
+ در پرتو دیدگاه امام ابو حنیفه ب» چنین معامله و مبادله ای در هر دو 
صورت جایز است؛ زیرا اتحاد جنس وجود دارد؛ ولی امام ابویوسف نب و 

امام محمد ی بر این باورند که چنین مبادله ای درست نمی‌باشد. 


اگر چنانچه زیتون را به عنوان روغن زیتون» یا کنجد را به روغن کنجد 
فروخت؛ یا چنین معامله ای درست است؟ 


چنین معامله ای درست نیست مگر آن که روغن زیتون و کنجد بیشتر از 


ان چیزی باشد که در زیتون و کنحد قرار دارد؛ و در این صورت روغن در 
مقابل منل خودش قرار می‌گیرد و زیاده در مقابل تفاله‌ی آن‌ها می‌باشد. 


آیا فروش و مبادله‌ی دو گوشت مختلف (گوشت گاو با گوشت گوسفند) 
تک 
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(2) آری؛ چنین مبادله ای درست است. 

اگر چنانچه شخصی. شیرهای شترء کاو و گوسفند را با همدیگر به 

بسسص ۱ 

چنین مبادله ای نیز جایز است. 

اگر چنانچه فردی. سرکه‌ی خرمای بد و نامرغوب را به سرکه‌ی انگور به 
تفاضل فروخت تکلیف آن چیست؟ 

چنین معامله ای نیز جایز می‌باشد. 

دید گاهتان در مورد فروش نان گندم به گندم. یا مبادله‌ی نان گندم به آرد 

چنین معامله و مبادله ای نیز جایز می‌باشد. 

اگر چنانجه فردی به برده‌ی خویش. اجازه‌ی تحارت و داد و ستد داد؛ آن 
گاه خود وی از برده‌اش چیزی را خرید و با او معامله‌ی ربوی نمود در اين 


(ت) در میان ارباب و برده. موضوعی با نام «ربا» وجود ندارد؛ از این رو چنین 
معامله ای درست می‌باشد؛ زیرا برده با تمام دارایی‌اش از آن ارباب می‌باشد. 


اگر چنانجه مسلمان در «دارالحرب» (سرزمین دشمن) با کاس معامله‌ی 


- زیرا که شیر شتران. گاوان و گوسفندان از توابع جنس خود می‌باشند. و همچنان که جنس آن‌ها متفاوت 
است. پس شیر آن‌ها نیز متفاوت می‌باشند و از جنسی دیگر به شمار می‌آیند. (به نقل از «الجوهرة».) 

۲- شهر دشمن. سرزمین دشمن که در آن جا جنگ کنند. در قدیم سرزمین‌های خارج از ممالک اسلامی را 
می‌گفتند که با مسلمانان در جنگ بودند. [مترجم] 


که 


ربوی نمود. حکم آن چیست؟ 


وب ) در دارالحرب در مبان مسلمان و حربی. معامله‌ی ربوی وحود ندارد. 


معامله‌ی صرف (تبدیل ارز. تبدیل کردن پول داخلی به پول خارجی) 


معامله‌ی «صرف» چیست؟ 

ژن) دی خرف ضراعت نظر ان فقمی تشن اون واه معامآسی مار و 
فروشنده از حنس طلا و نقره باشد. بدان «صرف» می‌گویند. 

مبادله‌ی نقره به نقره و طلا به طلاء چه حکمی دارد؟ 


مبادله‌ی نقره به نقره و طلا به طلا درست نیست مگر آن که مثل هم و به 
طور مساوی و یکسان؛ و به صورت دست به دست (نقد) مبادله و ردو بدل 
شوند؛ چنان که بیان این مسئله» پیشتر در مبحث «ربا» گذشت. 


اگر چنانچه دو طلا یا دو نقره در کیفیّت و ساختار با هم متفاوت و مختلف 
بودند. آیا در این صورت تفاضل در آن‌ها به هنگام معامله درست است؟ 

تفاضل در آن‌ها درست نیست؛ زیرا کشیّت و ساختار» وصفی است که در 
معامله‌ی صرف اعتبار ندارند. (از اين رو باید دو جنس در وزن و پیمانه 
مثل هم بوده و بدون توجه به خوبی و بدی کالا در مجلس معامله. دست 
به دست تحویل داده شوند.) 


دید گاهتان درمورد کسی که طلارابه نقره یا نقره را به طلا می‌فروشد. چیست؟ 


هر گاه یکی از طلا و نقره با غیر جنس خودش مبادله می‌شود (مانند 
مبادله‌ی طلا با نقره. پا نقره با طلا در آن صورت تفاضل جایز است؛ ولی 
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لازم و ضروری است که دو جنس در مجلس معامله. دست به دست 
تحویل داده شوند. 


اگر چنانچه در معامله‌ی صرف. خریدار و فروشنده یا یکی از آن‌ها پیش 
از رد و بدل مورد معامله از هم جدا شوند. حکم چیست؟ 

[ع) دراین صورت معامله‌ی صرف باطل می گردد؛ (زیرا پیامبر 77 
می‌فرماید: «مبادله‌ی طلا و پول نقد اگر در حین معامله رد و بدل نشوند 


آیا پیش از قبض کردن پول صرف می‌توان در آن دخل و تصرف کرد؟ 


25 دخل و تصرف کردن در پول صرف. پیش از قیض کردن ان حایز 
نمیباشد. 


سص 


ن) چنین محامله‌ای درست است؛ زیرا در چنین معامله‌ای نه جنس با هم متحد 
می‌باشند و نه برابر و یکسانی شرط می‌باشد؛ ولی بر خریدار و فروشنده 
لازم است که پیش از جدا شدن. مورد معامله را در بین خود رد و بدل 
نمایند و به همدیگر تحویل بدهند. 


اگر چنانچه فردیء شمشیری آراسته و تزیین شده را به صد درهم نقره به 
کسی فروخت. در حالی که زیورالات آن شمشیر به پنجاه درهم نقره 
می‌ارزید؛ و خریدار پنجاه درهم را به فروشنده پرداخت کرد و بقیه‌ی آن 
را (پنجاه درهم دیگر را) به عنوان دین بر ذشه‌اش گذاشت؛ حکم چنین 
معامله‌ای چیست؟ 


چنین معامله‌ای درست است؛ از این رو قیمتی را که خریدار به فروشنده 


ور که 


تحویل داده است (پنحاه درهم)» در مقایل نقره (زیورآلات شمشیر) 
می‌باشد؛ - گر چه به هنگام معامله این موضوع را بیان نکنند - و 
باقی‌مانده‌ی پول. بر همان مبنایی است که هر دو طرف بر تخیر آن راضی 
شده‌اند و توافق نموده‌اند. 


در مسئله‌ی بالاء اگر خریدار به فروشنده چنین گفت: «اين پنجاه درهم را 
در مقابل قیمت شمشیر و زیورآلاتش بگیر؛ در این صورت حکم چیست؟ 


در مسئله‌ی بالاء اگر چنانچه خریدار و فروشنده. پیش از رد و بدل نمودن 
مورد معامله‌شان از همدیگر حدا شدنده در آن صورت حکم چیست؟ 

اگر چنانچه جدا کردن زیورآلات از شمشیر, بدان ضرر و زیان وارد 
می‌کرد در آن صورت معامله‌ی شمشیر و زیورآلات آن باطل می‌باشد؛ و 
اگر زیورآلات بدون هیچ گونه ضرر و زیانی به شمشیر, از آن جدا می‌شد» 
در ان صورت معامله در شمشیر درست است ولی معامله در زیورالات ان 


باطل می‌باشد. 


اگر چنانچه کسی, ظرف نقره را با نقره پا طلا فروخت. و فقط مقداری از 
طلا یا نقره را قبض کرد و خریدار و فروشنده از هم جدا شدند؛ حکم این 

(عَ) در این صورت معامله در آن مقداری که قبض نشده. باطل می‌باشد؛ و در 
آن مقداری که قبض شده است» معامله درست می‌باشد. و در آن صورت 
ظرف نقره‌ای در میان فروشنده و خریدار مشتر ک می‌باشد. 


در مسئله‌ی بالاء اگر جنانجه حق‌داری دیگر در برخی از قسمت ظرفه 
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ادعای حق نمود. در حالی که خریدار مقداری از پول آن ظرف را نیز به 
فروشنده پرداخته بوده در آن صورت تکلیف خریدار چیست؟ 
(ع) در این صورت خریدار مختار است؛ این طور که ا گر خواست می‌تواند 


بقیه‌ی ظرف را به همان حصه‌ی قیمتش بگیرد؛ و اگر هم خواست می‌تواند 
معامله را فسخ کند. 


اگر چنانچه کسی, قطعه‌ای از نقره را به کسی فروخت؛ و سپس در برخضی 
از آن قطعه حق‌داری پیدا شد و در آن اٌعای حق نمود. آیا در این صورت 

2 در این صورت برای خریدار اختیاری وجود ندارده بلکه بر وی لازم است 
تا بقیه‌ی قطعه‌ی نقره را به همان حصه‌ی قیمتش بگیرد. 


اگر کسی دو درهم و یک دینار را به دو دینار ویک درهم فروخت. در 


چنین معامله‌ای درست است؛ و در این صورت مریک از آن اجناس 
(درهم و دینار) در مقابل جنس دیگر قرار می‌گیرد. (یک دینار در مقابل 
دو 3 و دو دینار در مقابل یک درهم.) 


اگر چنانچه یازده درهم را به ده درهم ویک دینار فروخت. در این 
صورت حکم این مبادله چیست؟ 

این معامله نیز درست است؛ و در این صورت ده درهم در مقابل ده درهم و 

یک دینار در مقابل یک درهم قرار می گیرد. 


اگر چنانچه کسی, دودرهم خالص و یک درهم ناخالص و غشناک را به یک 
درهم خالص و دو درهم ناخالص فروخت. یا چنین معامله ای درست است؟ 


جر رکه 
آری؛ چنین معامله‌ای درست می‌باشد. 


اگر چنانچه چند درهم نقره یا چند اشرفی ناخالص به جنس خودشان به 
تفاضل فروخته شوند. حکم معامله و مبادله‌شان چیست؟ 


اگر در درهم‌هاء نقره بر ناخالصی آن غالب و چیره بو درهم‌ها در حکم 
نقره محسوب می‌گردند؛ و اگر چنانچه در اشرفی‌ها (دینارها) طلا بر 
ناخالصی آن غالب بود. دینارها در حکم طلا به شمار میا یند؛ و در این 
صورت همچنان که در طلا و نقره‌ی خالص - چنان که به جنس خودشان 
مبادله شوند - تفاضل حرام و نامشروع بود در طلا و نقره‌ی ناخالص نیز 
تفاضل حرام می‌باشد. 

و اگر ناخالصی و غش بر طلاو نقره غالب و چیره بود. و مقدار بیشتر 
طلا و نقره ناخالص و غشناک بود در این صورت در حکم درهم و دینار 
(خالص) نمی‌باشند. بلکه در حکم کالاهای تجاری (عروض) می‌باشند. از 
این رو اگر به جنس خودشان با تفاضل فروخته شوند. مبادله‌ی آن‌ها 
درست است؛ زیرا جنس صریک از آن‌هابه خلاف جنس دیگری 
قرار می‌گیرد.: 


اگر فردی با دینارهای ناخالص یا درهم‌های غشناک کالایی را خرید. 
سپس آن دینارها و درهم‌های ناخالص و غشناک کاسد و بی‌رونق شد و 
پیش از آن که فروشنده, قیمت کالا را تحویل بگیرد مردم معامله با آن‌ها 
را ترک نمودند. در این صورت حکم چنین معامله‌ای چیست؟ 


۱- این طور که نقره‌ی هر یک از آن‌ها در مقابل غش و ناخالصی دیگر قرار می‌گیرد؛ و در مستئله‌ی بالاء قبض 
کردن آن‌ها پیش از جدا شدن خریدار و فروشنده شرط است؛ زیرا در نزد هر دو طرف طلا یا نقره وجود 
دارد؛ و در مورد قسمت ناخالصی نیز قبض کردن و رد و بدل نمودن مورد معامله شرط است؛ زیرا بدون ضرر 


و نقصان» شناسایی و نش تشخص داده نمی‌شو ند. (رد ۱ لمحتار» به نقل از بحر الرائق.) 
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از دید گاه امام ابو حنیفه ب» چنین معامله‌ای باطل می‌باشد؛ امام 
ابویوسف ب بر این باور است که بر خریدار لازم است تا قیمت کللا را 
مطابق با قیمت روزی که آن را خریداری نموده است. بپردازد؛ و امام 
محمد ی بر ان است که بر خریدار لازم است تا قیمت کالا را مطابق با 
قیمت آخرین روزی که مردم با آن درهم‌ها و دینارهای ناخالص [و از 
رونق افتاده | معامله و مبادله می‌نموده‌اند بپردازد. 


آ اتمه با ترل‌هانی که فقدارشان در معانله شص ومع نگرویه: 


درست انست؟ 


ژن) داد و ستد با پول‌های رایج - گر چه مقدار و میزانشان تعیین و مشخص نگردد 
-درست است؛ ولی ا گر جنانچه پول‌ها کاسد و بی‌رونق شده‌بود» در آن صورت 


اگر چنانچه کسی. کالایی را با پول رایج به فردی فروخت؛ آن گاه پیش از 
ان که فروشنده پول را از خریدار تحویل بگیرد پول کاسد و بی‌رونق شد؛ 
در این صورت حکم معامله چیست؟ 


ایو یوسف لل و امام محمد ی در این مسئله, به سان همان اختلافی است که 
پیشتر در داد و ستد با درهم‌ها و دینارهای ناخالص گذشت. 


۱- یعنی اگر چنانچه فردی با دینارها و درهم‌های ناخالص و غشناک. کالایی را خرید. سپس آن دینارها و 
درهم‌های ناخالص و غشناک. کاسد و بی‌رونق شد و پیش از آن که فروشنده قیمت کالا را تحویل بگیرد» 
مردم محامله با آنها را ترک نمودنده در این صورت امام ابویوسف ی بر اين باور است که بر خریدار لازم 
است تا قیمت کالا را مطابق با قیمت روزی که آن را خریداری نموده است بپردازد؛ و امام محمد بر آن است 
که بر خریدار لازم است تا قیمت کالا را مطابق با قیمت آ خرین روزی که مردم با آن درهم‌ها و دینارهای 
ناخالص و از رونق افتادهء معامله و میادله می‌نموده‌اند. بپردازد. 

و علامه شامی در کتاب «رد المحتار» (۲۴۱/۴) به نقل از کتاب «الذخیرة» بیان نموده است که فتوا مطابق 
با ول امام ابویوسف ی است. 


ور که 


اگر چنانچه فردی با سکه‌های کوچک چیزی معادل نصف درهم را 
خریداری نمود » آیا این معامله جایز می‌باشد؟ 


27 اين محامله جایز است و بر وی پرداخت سکه معادل نصف درهم لازم 
می‌باشد. 

اگر فردی به صراف یک درهم داد و بدو گفت: در مقابل نصف آن برایم 
سکه (پول) بده و نصف دیگر را چیزی کمتر از نصف ورتم بیرداز؛ 
حکم این معامله چیست؟ 

از دید گاه امام ابو حنیفه » تمام این معامله فاسد می‌باشد؛ و دو شاگرد وی 
امام ابویوسف 4 و امام محمد ی براين باورند که معامله‌ی سکه‌هاو پول‌هایی 
که در مقابل نصف درهم گرفته درست است و بقیه‌ی آن باطل می‌باشد. 


نصف دیگر آن را چیزی کمتر از نصف درهم بپرداز: در ان صورت حکم 
ا نرق 

این معمله جایز یبد" 

واگر چنین گفت: به من درهمی کوچک بده که وزن آن کمتر از نصف 
درهم باشد و باقی مانده‌ی آن را سکه (پول) بپردازن در آن صورت آیا چنین 
معامله‌ای حایز می‌باشد؟ 

ژن) در این صورت نیز معامله روا و جایز است و آن چه کمتر از نصف درهم است 
در برابر درهم کوچک قرار می گیرد و باقی مانده در برابر سکه‌ها و پول‌ها. 


۱- یعنی با سکه‌ها چیزی به قیمت نصف درهم خریداری نماید. 
۳ زیرا او درهم را در برابر نصف درهم از سکه‌ها و چیزی کمتر از نصف درهم قرار داده است؛ بنابراین کمتر از 
نصف درهم در برابر وزن خود قرار می گیرد و باقی‌مانده در برابر سکه‌ها. 


ار ک 435 سر در سا ری 96 
معامله‌ی «سلم» (یا «سلف») 


آبا در میان معاملات و داد و ستدهاء معامله‌ای وحود دارد که در آن قبض 
کردن کالای مورد معامله شرط نباشد؟ 


آری؛ معامله‌ی «سَلم» یکی از مصادیق اين نوع از معا ملات و داد و ستدها 
اتیرت؟ و سلم» عبارت است از: «بیع الدین بالعین»؛ معامله‌ی دین با جنس. 
[ نوعی از بیع که بهای جنس را پیشکی بدهند و بعد از مدتی جنس را 
تحویل بگیرند. به تعبیری دیگر, سم یا سَلف: معامله‌ی کالایی تعریف 
شده و معیّن است که قرار است بعداً تحویل مشتری داده شود. بدین صورت 
که مشتری جنسی را با اوصاف دقیق و بیان کیفیّت مانند: برنج طارم 
درجه‌ی یک. يا خرمای درجه یک بم و... از کشاورز یا باغداری می‌خرد 
و بهای آن را پرداخت می‌کند و منتظر فرا رسیدن زمان تحویل می‌ماند؛ و 
پس از فرا رسیدن زمان تحویل جنس مورد معامله فروشنده آن را با توجه 
به کیفیّت مورد توافق تحویل خریدار می‌دهد. 
بنابراین معامله‌ی سلم جایز است با آن که خریدار کالای مورد معامله 
را پس از سپری شدن یک زمان مشخص, تحویل می‌گیرد. 
به بیان قاعده‌ی کلّی و عامّی بپردازید که بیانگر و روشنگر صورت‌های 


حواز با عدم حواز «سلم» باشد؟ 

هر آن چیزی که ضبط و شناسایی صفات و مقدارش ممکن باشد. معامله‌ی 
سم در آن درست است؛ و هر آن چیزی که ضبط و شناسایی صفات و 
مقدارش ممکن نباشد. سلم در آن درست نیست. 

به بیان جنس‌هایی بپردازید که سَلم در آن‌ها درست می‌باشد؟ 


سم در این جنس‌ها درست است: جیزهایی که با پیمانه اندازه گیری 


ور اه 


می‌شوند (مکیلات)؛ چیزهایی که با وزن اندازه گیری می‌گردند 
(موزونات)؛ چیزهایی که با متر, انندازه گیری می‌شوند (مذروعات)؛ و 
چیزهایی که با عدد و شمارش, حساب می‌شوند (معدودات)» مانند: حوز و 
تخم مرغ که در آن‌ها تفاوت و اختلافی به چشم نمی‌خورد؛ از اين رو سلم 
در حبوانات اعضاء ء و اندام ان‌ها درست نیست؛ ؛ و همچنین سلم در پوست 
یو آ نات کت شمان ری تمتاه نمی کر قفا دزسنت تست ؛ ونیز 
9 ۱7 
ند شکل دسته و عافه باشد ورست تست 


ایا برای صحّت معامله‌ی سل شرایطی و جود دارد؟ 
امام ابوحنیفه ی بر این باور است که برای صحّت معامله‌ی سلم. مراعات 


اک ام ان 


هفت شرط لازم است که باید به هنگام معامله یادآوری گردند؛ و این 
هفت شرط عبارتند از: 

جنس مورد معامله» معلوم و مشخص باشد. 

نوع مورد معامله. معلوم باشد. 

صفت کالای مورد معامله معیّن باشد. 

مقدار مس مو رن معامله مشسصن ناشن 

هنگامی که رآس المال از چیزهای کیلیء وزنی و عددی باشد لازم است 
تا مقدار آن مشخص و معلوم باشد. 

در صورتی که کالای مورد معامله نیاز به حمل و نقل و هزینه و مخارح 
داشته با شد. لازم است تا به هنگام معامله مکان تحویل کالای مورد 


ِ- زیرا که دسته‌های چوب و هیزم و علف و پونجه با یکدیگر متفاوت‌اند؛ و اگر چنانچه طول و مقدار دسته‌ی 


چوب و هیزم تعیین گردد به این که طول آن یک وجب يا یک ذراع باشد در آن صورت سلم درست است؛ 
البته مشروط بر آن که تفاوتی در آن رخ ندهد. (به نقل از هدایه) 
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۷ و معامله‌ی سلم جز با تاخیر و تاجیل درست نمی‌باشد. از این رو لازم 
است تا مدت تحویل جنس مورد معامله. معلوم و مشخص باشد. (و مدت 
زمانی که قرار است برای تحویل جنس مورد معامله در نظر گرفته شود به 
اندازه‌ای باشد که امکان و احتمال تغیبر وضعّت قيمت‌ها در بازار وحود 
داشته باشد. مانند یک ماه و دو ماه وو.. زیرا سَلم برای مدتی بسیار کم 
صورت بیع را پیدا می کند و در آن شرط است که جنس مورد معامله از 
طرف خریدار معاینه و مشاهده بشود. 

و زمان تحویل جنس, زمانی باشد که آن جنس عادتاً وجود داشته باشد؛ 
برای مثال: معامله‌ی خرما که در فصل بهار تحویل داده شود با انگور که در 
زمستان تحویل شود درست نیست و زمینه‌ی اختلاف و ناراحتی را فراهم 


در مورد شرایط صحّت سلم. ایا اختلافی در میان امام ابوحنیفه بل و دو 
شاگردش. امام ابویوسف ی و امام محمد ی وحود دارد؟ 

آری؛ امام ابوبوسف ب؛ و امام محمد ی در برخی از شرایط صحت سّلم با 
امام ابو حنيفه ٍ اختلاف نظر دارند؛ آن دو بر اين باورند که اگر چنانچه 
زاس الما قرو مت وق وا و ورف شار يف سای آن سس ؟ و 
همچنین نیازی به بیان مکان تحویل جنس مورد معامله نیست؛ (و چنانچه 
به هنگام معامله. مکان تحویل جنس مشخص نشده باشد.) محل معامله 
به عنوان مکان تحویل در نظر گرفته می‌شود. (و چنانجه در مورد مکان 
مشخص به هنگام عقد پا پس از آن توافق نمایند بایستی در همان محل 
مورد توافق تحویل مشتری بشود.) 


آیا معامله‌ی سلم در پارچه و لباس درست است؟ 
[2) هنگامی معامله‌ی سم در پارچه و لباس درست است که طوله» عرضء 


ره 


کلفتی و ضخامت آن همراه با ذ کر صفت. جنس و نوع آن بیان گردد." 


آیا معامله‌ی سَلم در جواهرات و دانه‌های قیمتی درست است؟ 


ژن) در حواهرات و دانه‌های قیمتی» سل درست نیست. 


دید گاهتان پیرامون معامله‌ی سَلم در خشت خام و آجر چیست؟ 


[2) در صورتی معامله‌ی سَلم در خشت خام و آجر درست است که قالب 
آن‌ها مشخص و معلوم گردد. 


در معامله‌ی سلم» شخص فروشنده کالای مورد معامله را پس از فرا رسیدن 
زمان تحویل جنس مورد معامله (با توجه به کیفیّت مورد توافق.) تحویل 
خریدار می‌دهد؛ از این رو چه وقت قیمت و بهای جنس مورد معامله را از 
خریدار تحویل بگیرد؟ 


[جع در معاملهی سلم, فروشنده بهای کالای مورد معامله را در مجلس معامله و 
پیش از جدا شدن از خریدار تحویل بگیرد؛ و سم نیز جز با این کار 
درست نمی‌شود. (از این رو بر خریدار لازم است تا بهای کالای مورد 
معامله را در محلس معامله و پیش از حدا شدن از فروشنده پرداخت 
کند. و منتظر فرا رسیدن زمان تحویل کالا بماند؛ و پس از فرا رسیدن زمان 
تحویل جنس مورد معامله فروشنده آن را با توجه به کیفیّت مورد توافق 
تحویل خریدار دهد.) 


۱- هنگامی که طول» عرض, کلفتی و ضخامت پارچه و لباس همراه با ذکر صفت. جنس و نوع آن بیان گرده 
معامله‌ی سلم درست است؛ زیرا (خریدار و فروشنده) بر کالایی محامله‌ی سلم نموده‌اند که تحویل آن ممکن 
است؛ و اگر چنانچه سلم در پارچه‌ی ابریشم بود. در این صورت بیان «وزن» آن نیز لازمی و ضروری می‌باشد؛ 
زیرا وزن در پارچه‌ی ابریشم. مقصود و مطلوب می‌باشد. (به نقل از کتاب «الجوهرة النیرة») 
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اگر چنانچه دو نفر با یکدیگر معامله‌ی سَلم نمودند؛ آن گاه فروشنده 
خواست تا در رآس المال (بهای جنس مورد معامله» دخل و تصرف کند یا 
خریدار خواست تا در جنس مورد معامله (پیش از تحویل آن)؛ دخل و 
تصرف نماید؛ حکم ان خخزری 33 

[ع) دخل و تصرف کردن در رأس المال (بهای جنس مورد معامله) و کالای 
مورد معامله پیش از تحویل ان‌هادرست نیست؛ و از این مسئله این 
موضوع نیز دانسته می‌شود که پیش از تحویل کالای مورد معامله» شر کت 
و تولیّت نیز در جنس مورد معامله صحبح نمی‌باشد. 


ی بای صخت معامله‌یسلم. مراعات شرطی دیگر یز از ییاد 


آری؛ صاحب‌نظران فقهی علاوه از شرایط پیشین» شرط دیگری را نیز برای 
صحّت معامله‌ی سلم ذ کر نموده‌اند و آن‌اين که: کالای مورد معامله از 
هنگام معامله تا زمان فرا رسیدن زمان تحویل آن» موجود باشد.: 


اگر چنانچه فردی. معامله‌ی سلم را با پیمان‌ی شخص معیّنی یا با متراژ فرد 
مت حضی انجام داد آیا چنین معامله‌ای درست است؟ 


چنین معامله‌ای درست نمی‌باشد. 


دید گاهتان در مورد کسی که در گندم و مواد غذایی روستایی معیّن» یا 
مبوه‌ی درحتی معین. معامله‌ی سلم انجام می‌دهد چیست؟ 


چنین معامله‌ای نیز درست نمی‌باشد. 


۳۹ موجودیّت کالا از هنگام معامله تا زمان فرا رسیدن زمان تحویل آن به معنای قطع نشدن آن از بازار است. 


کتاب «رهن » (گرو) 


معنای لغوی و اصطلاحی «رهن» چیست؟ 


«رهن» در لغت به معنای «حبس و نگه داشتن شی.» است. و فرقی نمی کند 
که این «حبس و نگه داشتن» به چه سبب و علتی باشد. 

و در اصطلاح شرعی. رهن عبارت است از: «قرار دادن مالی به عنوان 
وثيقه در مقابل قرضی که در صورت ناتوانی از بازپرداخت بدهی طلبکار 
طلبش را از آن مال بردارد». (به تعببری دیگ «رهن»: مال و کالابی است 
که آن را به عنوان پشتوانه‌ی قرض قرار می‌دهند که بتوان در صورت لزوم» 
طلب را از آن وصول نمود. بدین صورت که یک نفر از دیگری مبلغی را به 
عنوان قرض درخواست می کند؛ در خواست شونده هم برای اطمینان از 
با زگردانیدن مال خود. از درخواست کننده‌ی قرض می‌خواهد زمین» 
ساختمان پا اتومبیل و... را برای اطمینان خاطر او در اختیارش فرار بدهد 
تا در صورت لزوم پتواند با فروش آن طلبش را وصول نماید. در اصطلاح 
فقهی. قرض گیرنده را «راهن» -رهن گذار» گروگذار -و قرض‌دهنده را 
«مرتهن» - رهن گیر» گروگیر - و چیزی را که برای وصول قرض از آن 
و گذاشته می‌شود. «رهن» می‌نامند.) 


هن چگونه منعقد می‌شود و در چه وقت به پایان می‌رسد؟ 


ه2( 76 ]99ج هد سدتس )یه 


رهن با ایجاب و قبول (از طرف راهن و مُرتهن) منعقد می گردد؛ و همین 
که «مُرتهن» (رهن گیر)؛ جنس مورد رهن را قبض کرد به پایان می‌رسد و 
رهن صورت می‌گیرد؛ پس هر گاه «مُرتهن» (رهن گیر» رهن را به صورت 
کامل و فارغ از ملکیّت و اموال گروگذار و متمایز و جدا از حق دیگران 
بگیرد در آن صورت قضیه‌ی رهن به پایان می‌رسد. 


اگر چنانچه ایجاب و قبول (در رهن) تحقق پیدا کرد ولی مُرتهن 
(رهن گیر)؛ رن را قبض نکرد. در این صورت حکم چیست؟ 

تا زمانی که مُرتهن (رهن گیر» رهن را قبض نکرده راهن (گر و گذار) 
مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند زهن را به مُرتهن تحویل 
بدهد و اگر هم خواست می‌تواند از گرو گذاشتن منصرف شود. و هر گاه 
گر وگذار (راهن)» رهن را به مُرتهن تحویل داد و سُرتهن نیز آن را قبض 
کی ان رت ی + کیره اه قده دی طسدافتا عفر مق رار 


0 
خ‌گمت و فلسفه‌ی تشریع «رهن» چیست؟ 


هن مشروع و روا گردیده تا اطمینان و پشتوانه‌ای برای وصول و دریاشت 
وام باشد. واز این رهگذر حق وام‌دهنده ضایع و تلف نگردد؛ از این رو 
رهن, فقط در مقابل وام ضمانت شده درست می‌باشد. 


اگر چنانچه مُرتهن. هن را قیض کرد و در نزدش هلاک و تلف شد. در 
این صورت ضمانت آن برعهده‌ی چه کسی است؟ 

پیشتر بیان نمودیم که هر گاه مُرتهن, رهن را قبض نماید هن در ضمانت 
وی قرار می‌گیرد و صاحب‌نظران فقهی نیز بیان داشته‌اند که گرو به کمتر 
از فنمتتی و مه کمتر از دی ضحاتت شده اس 


ور که 


این که بیان داشته‌اید: «گرو به کمتر از قیمتش و به کمتر از دین» ضمانت 


شده است» به چه معنا می‌باشد؟ 
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و برابر باشد در این صورت وام مُرتهن (گرو گیر) حکماً ادا شده است؛ و 
اگر چنانچه بهای رهن. کمتر از وام بود. در آن صورت به اندازه‌ی بهای آن 
از وام ساقط می‌گردد و مُرتهن می‌تواند باقی مانده‌ی وام خویش را از راهن 
بگیرد. و اگر چنانچه رهن در نزد مُرتهن ملاک گردید و قیمت و بهای 
رهن بیشتر از وام بوده در آن صورت آن چه از قیمت رهن بیشتر است در 
حکم امانت می‌باشد و احکام و مسائل امانت بر آن حاری می گردد؛ از این 
رو اگر چنانچه رهن در دست مُرتهن هلاک شد در این صورت پرداخت 
زیادت رهن را ضامن ی کرو زبرا که «امانات» ضمانت ندارند؛ و 
تمامی وام نیز ساقط می‌گردد؛ زیرا رهنی که در نزد سُرتهن هلاک 
گردیده در مقابل وام قرار می‌گیرد. 


هرگاه هن در دست مُرتهن هلا ک گردد. و قیمت رهن و وام یک‌سان 


پیشتر بیان نمودید که زمانی عقد رهن به پایان می‌رسد و صورت می گیرد 
که مُرتهن آن را به صورت کامل و فارغ از ملکیّت و اموال فرد گر و گذار 
و حدا از حق دیگران بگیرد؛ حال سوّال اینحاست که آیا در این قبدی که 
بیان نمودید. فایده‌ای نهفته است؟ 

این قید (که رمن به صورت کامل و فارغ از ملکیّت و اموال گرودهنده و 
جدا از حق دیگران باشد)» هر آن چه را که در تحت این قید نباشد» خارج 
می‌نماید؛ از این رو گرو گذاشتن اموال «مشاع و مشترک» درست 
نمی‌باشد؛ و همچنین گرو گذاشتن میوه بر بالای درخت بدون گرو 
گذاشتن درخت. و گرو گذاشتن محصول زمین بدون زمین» و گرو گذاشتن 


ه( 62[ 21]399ه۳ هد دس )چه 


درخت خرما بدون میوه‌ی آن و کرو گذاشتن زمین بدون محصول آن 
درست نمی‌باشد. 


آیا رهن گذاشتن امانات؛ مانند: ودیعه‌ها و عاریت‌ها درست است؟ 


گرو گذاشتن امانات درست نیست؛ زیرا که اگر آن‌ها هلاک و نابود 
تاه چا داتعم نمی کیرد 


آیا رهن گرفتن در قبال سرمابه‌ی اصلی در معامله‌های مضاربه و شرکتی 
هن گرفتن در قبال سرمایه‌ی مضاربه و اموال شرکتی روا نیست. 


ایا رهن گرفتن در قبال پرداخت سرمایه در معامله‌ی سلم» و نیز در قبال 
پول در معامله‌ی «صرف» و همچنین در قبال کالا در سلم؛ داز ست اسبت؟ 

ژ) در این مواره رهن گرفتن روا و صحیح است. 

اگر چنانچه دو نفر با همدیگر معامله‌ی سم پا معامله‌ی صّرف نمودند و 
مُرتهن هن را تحویل گرفت و در همان مجلس عقد. هن هلاک و تلف 
شدء در این صورت حکم چیست؟ 

[2) در این صورت معامله‌ی صرف و سم به اتمام می‌رسد و مُرتهن حکمآبه 

اگر چنانچه دو نفر با همدیگر به رهن گذاشتن به توافق رسیدند و قرار 
گذاشتند که رهن را در نزد یک فرد عادل بگذارند؛ آیا چنین کاری مشکل 


دارد؟ 


چنین کاری خالی از اشکال می‌باشد. 


ور که 


اگر چنانچه راهن و مُرتهن به گذاشتن رهن در نزد یک فرد عادل به توافق 
رسیدند؛ ایا برای یکی از راهن و مُرتهن درست است تا رهن را از فرد 
عادل بگیرد و در نزد خودش نگه دارد؟ 

چنین کاری نه برای راهن و نه برای مُرتهن درست نیست. 


اگر چنانچه رهن در نزد فرد عادل هلاک و نابود گردد» در این صورت 
ضمانت آن برعهده‌ی چه کسی است؟ 

(ع) در این صورت ضمانت رهن هلاک شده به عهده‌ی مُرتهن می‌باشد؛ زیرا 
هن در ضمانت و کفالت وی هلا ک و ضایع گردیده است؛ (و با هلاک 
گردیدن گرو) مُرتهن نیز به حق خویش رسیده است؛ همچنان که اگر 
رهن در نزد خود مُرتهن هلاک گرد در این صورت نیز با هلاک 
گردیدن گرو, به حق خویش رسیده است. 


دید گاهتان پیرامون رهن گذاشتن درهم‌ها دینارها و چیزهای کیلی و 
پیمانه‌ای و وزنی چیست؟ 


وب ) رهن گذاشتن این چیزها درست است؛ و اگر جنانجه این چیزها به جنس 
خودشان به گرو گذاشته شدند» و سیس هلاک و نابود گردیدند» در آن 
صورت به مثل وام آن هلاک می‌گردند. گر چه در کیفیّت و ساختار با 
همدیگر تفاوت داشته باشند. 


اگر چنانچه فردی از دیگری طلبکار بود و مثل وامش را از او گرفت و آن 
را به مصرف رساند؛ و پس از آن دریافت که آن چیزی را که از بدهکار 
گرفته» بدلی و تقلبی بوده است. در آن صورت تکلیف چیست؟ 


از دیدگاه امام ابوحنیفه ی برای طلبکار هیچ گونه حّی نیست و او وام 


سس 
) 
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خویش را به وسیله‌ی آن چه گرفته و به مصرف رسانده دریافت نموده 
است؛ ولی امام ابویوسف ی و امام محمد ی بر اين باورند که طلیکار مثل 
اشیای تقلّبی و بدلی را به بدهکار با زگرداند و از او اشیای خوب و با 


فردی دو برده را در مقابل هزار (درهم با دیتارابه کرو کذاتت+ سین 
حصه‌ی وام یکی از آن دو برده را به طلبکار پرداخت نمود. آیا در این 
صورت می‌تواند همان برده‌ای را که حصه‌ی وامش را پرداخت نموده 
تحویل بگیرد؟ 

برای بدهکار درست نیست تا یکی از آن دو برده را تحویل بگیرد؛ و هر 
گاه حصه‌ی وام دیگری را نیز پرداخت نمود. در آن صورت می‌تواند هر 
دو را از طلبکار تحویل بگیرد. 


اگر چنانچه راهن (گروگذار) شخص مُرتهن (گرو گیر) با فرد عادل یا غیر 
آن دو را وکیل نمود تا در وقت فرا رسیدن زمان تحویل وام» کللای کرو 
گذاشته شده را به فروش برسانند؛ آ یا چنین و کالنی درست است؟ 


چنین و کالتی درست می‌باشد. 

اگر چنانچه این و کالت مزبور به هنگام منعقد نمودن رهن, شرط 
گذاشته شد آیا در این صورت راهن می‌تواند و کیل را ب رکنار نماید؟ 

() در این صورت راهن این حق را ندارد تا وکیل را بر کنار و عزل نماید؛ و 


اگر چنانچه او را بر کنار نمود باز هم برکنار و عزل نمی گردد. 


دید گاهتان در مورد این مسئله چیست: 
«راهن در حالی وفات می‌کند که و کالت نیز به هنگام منعقد نمودن 


ره 


ده شرظ گذاشته فده است» در آیه ضورت ا باه کل نا وفات زاشیم 
برکنار می‌گردد؟». 


در این صورت نیز وکیل برکنار نمی گردد. 


آیا مُرتهن -با وجودی که رهن را تحویل گرفته - می‌تواند وام خویش را 
از راهن مطالبه کند و او را به خاطر وامش. حبس و زندانی نماید؟ 
خاطر وامش زندانی کند؛ زیرا که رهن, مانع مطالبه نمودن وام و زندانی 
کردن بدهکار به خاطر وام نمی گردد. 

ا گر چنانچه مُرتهن. رهن را تحویل گرفت و شخص راهن خواست تابا 
فروش رهن وام خویش را از قیمت ان بپردازد ایا در این صورت بر 
مُرتهن لازم است تا رهن را در اختیار راهن قرار دهد تا آن را به فروش 


چنین کاری بر مُرتهن واجب نیست؛ بلکه برای راهن گفته شود: «وام خود 
را بپرداز؛ ان گاه گروی خویش را تحویل بگیر». و چون وام خویش را 
پرداخت نمود برای مُرتهن گفته شود: «رهن را به راهن تحویل بده». 

اگر چنانچه راهن» گرو را بدون اجازه‌ی مُرتهن به فروش رساند. آیا چنین 
معامله‌ای درست است؟ 

این معامله تا زمانی که مٌرتهن اجازه‌ی فروش را بدهد پا راهن وام 
خویش رابه مرتهن بپردازد موقوف است و منعقد نمی گر دد. 

اگر چنانچه کسی برده‌ای را به گرو گذاشت و مُرتهن نیز ان برده را 
تحویل گرفت؛ آن گاه راهن بدون احازه‌ی مُرتهن» برده را آزاد کرد آیا 
چنین آزادی‌ای تنفید می‌گردد؟ 


0 
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آری؛ آزادی برده نافذ می‌گردد. 


(در مسئله‌ی بالاء) پس از آن که آزادی برده نافذ گردید» چه چیزی در نزد 
رن هنن پتنیطلب پرداخت وم بای می‌ان 


اگر چنانچه راهن ثروتمند بود و زمان تحویل و پرداخت وام نیز فرا 
رسیده بوده در آن صورت پرداخت وام از راهن مطالبه گردد؛ و اگر وام 
موّجّل و مهلت‌دار بود و زمان تحویل و پرداخت آن فرا نرسیده بود در آن 
صورت از راهن بهای برده گرفته شود و تأ زمان تحویل و بازپرداخت وام» 

به عوض برده به گرو گذاشته شود. 
و اگر چنانچه راهن فقیر و تهی‌دست بود. در این صورت برده به خاطر 


آزادی خویش. قیمت خود را - به خاطر پرداخت وام اربابش - به مُرتهن 


بپردازد؛ و سپس برده به اربابش مراحعه کند و پولی را که به مرتهن 


به چه علّت برده به اربابش مراجعه می کند و پولی را که به مُرتهن 
پرداخته از او می‌گیرد؟ 


وب زیرا که اریاب» برده را به صورت رایگان آزاد نموده است؛ و برده نیز پس 
از آزادی خویش به خاطر پرداخت وام اربابش, به سُرتهن پول پرداخته 


پرداخته از او یگیرد.) 


اگر چنانچه راهن. گرو را هلاک و ضایع گرداند و در نزد ُرتهن چیزی 


۹ 


) دراین صورت فرد راهن باید تاوان و غرامت آن چه را هلاک نموده به 


ره 


مرتهن بیردازد؛ و این قیمت و تاوان به عوض رهن هلاک شده در نزد 
مُرتهن به گرو گذاشته می‌شود. 


اگر چنانچه مُرتهن» رهن را تحویل گرفت؛ سپس فردی دیگر (غیر از راهن 
و مُرتهن)؛ آن را در حالی که در اختیار شرتهن است. هلاک و ضایم 
گرداند. در این صورت ضمانت و کفالت رهن هلاک شده به عهده‌ی جه 
کسی است؛ و چه چیزی باید در نزد مُرتهن به گرو گذاشته شود؟ 

() در این صورت مسئولیّت ضمانت و کفالت رهن هلا ک شده به عهده‌ی 
مُرتهن است؛ از این رو باید قيمت و بهای هن هلاک شده را از آن شخص 
هلاک کننده بگیرد و قیمت آن را به عنوان هن و پشتوانه‌ی قرض, در نزد 
خودش نکه دارد. 


اگر چنانچه راهن, جنایتی را در مورد گرو مرتکب شد در این صورت 

۱ ۱ 3 ۰ ۳ ۳ 7۲۱ 

حنایت راهن در حق رهن تضمین شده است. 

دید گاهتان در مورد جنایت مُرتهن در حق گرو چیست؟ 

چنانچه مُرتهن جنایتی را در مورد گرو مرتکب شود در این صورت به 
همان میزان جنایت. از وام ساقط می‌گردد و مازاد آن را ضامن می‌شود. 

اگر رهن. به راهن یا مُرتهن یا به اموال آن‌ها خسارتی را وارد آورد؛ در این 
صورت ضمانت آن به عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟ 

جنایت رهن بر راهن و مُرتهن پا بر اموال آن‌ها هدر می‌باشد. 


۱- زیرا این کار باعث فوت گردیدن حق لازمي مرتهن می‌گردد؛ و ارتباط این گونه‌ی حق با مال» مالکش را در 
حق ضمانت آن چون مرد بیگانه و اجنبی می‌گرداند. (به نقل از هدایه) 
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اگر چنانچه مُرتهن احساس نیاز به خانه‌ای کرد تا رهن را در آن حفاظت 
صورت اجاره بهای آن خانه به عهده‌ی چه کسی است؟ 


سس 


() پرداخت اجاره بها بر مُرتهن واجب می‌باشد. 
اک تفه عون ال س‌اموال کرو کلافته نی کرسفتد با اقفر تیوه و حر این 


چرانیدن آن‌ها نیاز به چوپانی شد تا آن‌هارا بچراند. در این صورت 
پرداخت مزد جوپان به عهده‌ی چه کسی است؟ 


هزینه؛ و مخارج رهن به عهده‌ی چه کسی است؟ 


6 ) هزینه‌ها و مخارح رهن, به عهده‌ی راهن می‌باشد. 


برخی از اموال به گرو گذاشته شده قابلّت رشد و نمو"را دارند؛ همانند 
این که می‌توان از حیوانات شیر یا پشم گرفت يا از زاد و ولد آن‌ها استفاده 
نمود و با از درختان میوه گرفت؛ در این صورت چه کسی مالک این شین 
بچه‌ی متولد شده و میوه می گردد؟ 


[27) هر ان چه از رهن به دست می‌آید. از آن راهن است؛ ولی نباید فراموش 
کرد که راهن نمی‌تواند محصولات رهن خویش را در تملک و قبضه‌ی 
خود درآورد؛ بلکه محصولات رهن با اصل خود در نزد شُرتهن؛ به گرو 
گذاشته و 


ِ- قرقر انم ضوزت مر هن سار استه | گر خواست می‌گو اند آن را به اضل آن گید ور هن زره خوه به عتوان 
گرو نگه دارد و اگر هم خواست می‌تواند آن را در نزد راهن بگذارد. (به نقل از کتاب «الجوهرة النیرة») 


ره که 


اگر چنانچه محصولات رهن با خود رهن در نزد ُرتهن به عنوان گرو بوده 
و محصولات و عایدات رهن (به نحوی از انحاء) در نزد مُرتهن ضایع و 
هلاک شد. در آن صورت حکم چیست؟ 

بر مُرتهن واجب نمی گردد؛ (یعنی مُرتهن ضامن چیزی نمی گردد.) 
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مانده در این صورت حکم آن چیست؟ 


در این صورت رهن دهنده از بدهکاری خویش قیمت رهن را کم نماید؛ 
بدین صورت که بدهکاری خود را بر قیست رهن در روز واگذاری و 
قیمت نتیجه‌ی آن در روز پرداخت تقسیم نماید؛ هر چه در برابر اصل 
رهن قرار گرفت از بدهی خویش کم کند و آنچه برابر نتیجه‌ی هن قرار 
گرفت راهن بپردازد و آن را تحویل بگیرد.! 


اگر چنانچه مُرتهن» رمن را گرفت و تقاضای زیادت در رهن نمود؛ پا 
راهن تقاضای زیادت در وام نمود. در این صورت حکم این دو نوع زیادت 


۱- صورت مسئله: مردی گوسفندی ۱۰ درهمی را در برابر قرضی محادل ۱۰ درهم هن می‌دهد؛ گوسفند می‌زاید 
و خود ملاک می‌گردد. در این صورت قرض بر قیمت گوسفند در روز هن شدن و بر قیمت بره در حال 
حاضر تقسیم می‌شود. اگر چنانچه قیمت بره» ۱۰ درهم باشد. گوسفند در برابر نصف قرض یعنی ۵ درهم 
قرار می‌گیرد؛ و اگر قیمت بره پس از مرگ مادر بیشتر شد و به ۲۰ درهم رسید. این قیمت باطل می‌گردد و 
مشخص می‌شود که حصه‌ی مادر سه درهم و می‌باشد. 

و اگر قیمت بره به ۲۰ درهم رسیده قیمت مادر + دین است. و اگر قیمت بره کم شد و به ۵ درهم رسید. 


قنر ی ۶ م ‏ 1 
قیمت مادر 7 دین است که ۶ درهم و 1 درهم می‌باشد. (به نقل از «الحوهرة»). 
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پسص 
) 


از دید گاه امام ایو حنیفه ذ و امام محمد لق تقاضای زیادت نمودن در رهن 
درست است و در وام درست نیست؛ از این رو با وجود این دو نوع زیادت. 
نوع زیادت (زیادت در رهن و زیادت در وام) درست است. 


اگر چنانچه کسی به دو نفر مقروض و بدهکار بود؛ از این رو یک چیز را 
در نزد هر دو نفربه گرو گذاشت. در این صورت حکم اين هن چیست؟ 

([) چنین به گرو گذاشتن و به گرو گرفتنی درست است؛ و تمامي آن شی. در 
نزد هر یک از آن دو نفر طلبکار به عنوان گرو گذاشته می‌شود. 


اگر چنانچه جنس گرو گذاشته شده در نزد دو نفر طلبکار هلاک و تلف 
شد. در این صورت تکلیف ضمانت چیست؟ 


ژن) در این صورت هر یک از آن دو نفر طلبکان به اندازه‌ی حصه‌ی وامشان 
ضامن رهن هلاک شده می‌شوند. 

اگر چنانجه یکی از دو نفر طلبکا وامش را گرفت. آیا راهن می‌تواند 
نصف رهن يا قسمتی از آن را تحویل بگیرد؟ 


[ع) در این صورت راهن نمی‌تواند نصف رهن یا قسمتی از آن را تحویل بگیرد 
بلکه تمامی رهن تا هنگام باز پرداخت وام در نزد طلبکار دیگری به عنوان 
۳ گذاشته می‌شو د. 

اگر فردی غلامی را بدین شرط فروخت که خریدار در ازای پول» چیزی 


معلوم و معیّن را رهن بدهد؛ ولی خریدار از پرداخت رهنء سر باز زد و 
استنکاف ورزید. در این صورت حکم این معامله و رهن چیست؟ 


ژن) در این صورت معامله درست است و خریدار به تسلیم رهن وادار و 


رکه 


مجبور نمی گردد و فروشنده نیز اختیار دارد؛ این طور که اگر خواست 
می‌تواند از گرفتن رهن صرف‌نظر نماید و اگر هم خواست می‌تواند معامله 
را فسخ کند. مگر آن که خریدار قیمت برده را به صورت نقدی بپردازد یا 
قیمت کالای رهنی را به فروشنده بدهد که در آن صورت در نزد فروشنده 
تا زمان پرداخت قیمت برده رهن ( گرو) می‌باشد. 


و آیا مُرتهن می‌تواند به وسیله‌ی همسر با فرزندانش از گرو حفاظت و 
صبانت نماید؟ 


اگر چنانچه شخص مرتهن, گرو را به وسیله‌ی کسی حفظ و نگهداری 
کرد کفوز عاتهاش شست از اف اد دهاش )هیا کنرورا در نزد 
کسی دیگر [غیر از همسر و فرزندان] به ودیعه و امانت گذاشت. در این 


در این صورت [با هلاک شدن گرو], شخص مُرتهن ضامن می‌گردد؛ زیرا 
وی با این کار بر کرو تجاوز و تعدّی نموده است. 


اگر چنانچه شخص مرتهن» بر گرو تجاوز و تعدّی نمود در این صورت 
چگونه باید ضمانت آن را بپردازد؟ 


ژ) در این صورت تمامی قیمت آن را ضامن می گردد همچون «ضمانت 
در این صورت تمامی قیمت شی . مغصوب را ضامن می‌گردد.) 


)2 سبری در مسانل قدوری 02 


اگر چنانچه مُرتهن» گرو را به راهن باز گردانیده در این صورت حکم آن 
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در این صورت گرو از ضمانت مُرتهن بیرون می‌شود؛ از این رو اگر گرو در 
نزد راهن ضایع و ملاک گردید. در آن صورت بدون هیچ گونه ضمانتی 
ضایع و ملاک می‌گردد. 


اگر مُرتهن» گرو را به راهن با زگردانید. سپس خواست تا آن را دوباره از 
راهن بگیرد. ایا برای وی چنین حمی و جود دارد؟ 

برای مُرتهن درست است که گرو را برای بار دوم با زگرداند و مسترد 
نماید؛ و در صورتی که برای بار دوتم گرو را بگیرد» دوباره ضمانت گرو به 
مُرتهن بازمی گردد. 


اکر چنانچه راهن پیش از پرداخت وامش وفات کرد در این صورت 
مُرتهن وامش را چگونه تحویل بگیرد و وصول نماید؟ 


هر گاه راهن وفات نماید. وصی او رهن را به فروش برساند و با 
قیمت آن, وام او را بپردازد؛ و اگر پس از پرداخت وام» چیزی از قیمت 
رهن باقی ماند. در ان صورت ان را حزء. میراث ورته‌ی راهن 


قرار دهد. 
اگر راهن وصی نداشت در این صورت چه کسی رهن رابه فروش 
برساند؟ 


[2) در این صورت قاضی برای راهن وصی‌ای را تعیین نماید و او رابه فروش 
گرو و پرداخت وام مُرتهن, مامور سازد. 


3 قن6 : 2۸ 
995 
«حجر » (یا مانعت از دخل و تصرف در اموال) 


آیا در میان مردم افرادی وجود دارند که از دخل و تصرف در اموال و 
دارایی خود. منع شوند؟ 


پسص 
) 


آری؛ بنابر آن چه در شریعت مقدس اسلام وارد شده است. «حجر» و 
جلوگیری از دخل و تصرف انسانی در اموال و دارایی خود (از طریق 
مراجم ذی‌صلاح)» مشروع و حایز است. (خداوند متعال می‌فرماید: 
چولا توا الشفهاء آمولکم ای جَعل له لکرونما وآززفوهم فبا واکنوهم..» 
[نسا ء/۵]؛ «اموال کم وان را کسقن اصل امو ال شها است دود اشام 
تحویل ندهد؛ چرا که خداوند اموال را برایتان قوام زندگی گردانده است. 
از ثمرات آن خوراک و پوشاک ایشان را تهیه کنید». 

و زمانی که معاذ بن بل یل بیش از حد بدهکار گردید» رسول 
خدا ی او را از تخل و تصرف در اموالش منع فرموده و دارایی او را به 
فروش رسانید و همه‌ی بدهکاری‌های او را پرداخت نمود. دار قطنی و حاکم) 

و اسباب و علل «حجر و جلوگیری از دخل و تصرف در اموال و دارایی 
شخصی» سه چیز است که عبارتند از: 

۱ کودکی و خردسالی: 
۲ ت کر 
۲ دیوانگی. 

جزئیات حجر و جلوگیری از دخل و تصرف کودکان, بردگان و دیوانگان 
در اموال و دارایی ان‌ها را بیان نمایید؟ 

[ 2 دخل و تصرف کودک بدون اجازه‌ی ولی و سرپرستش درست نیست؛ 
همچنان که دخل و تصرف برده نیز بدون اجازه‌ی ارباب و سالارش جایز 
تسه ون دی انه‌ای کل خوش را از دست داوه دعل و قضر کب وق 
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به هیچ گونه درست نمی‌باشد. (به هر حال احکام و مسائل کسانی که از 

۷ کودکان: کودکانی که به حد بلوغ نرسبده‌اند. بدون احازه‌ی پدر و مادر 
و وصی جایز نیست که در اموال خود دخل و تصرف بنمایند و 
معاملات مالی انجام بدهند. تا رسیدن به حد بلوع این ممنوعیت ادامه 
پیدا می‌کند؛ و پس از بلوغ هم اگر آثار نادانی و ندانم کاری در او 
مشاهنه شوه تا زمان رسدن به تسرنه و پیخشگیء ممنوعمّت معامله‌ی 
او بدون مشورت ادامه پیدا می کند. 

۲ سفیه: به کسی سفیه و نادان گفته می‌شود که اموال و دارایی خود رابه 
خاطر آن که خیر و مصلحت خود را به خوبی تشخیص نمی‌دهد. در 
کارهای بیهوده و معاملات ناشیانه به کار می‌گیرد» پس از درخواست 
خانواده و نزدیکان از بذل و بخشش و خرید و فروش او تا زمانی که 
سر راه نیاید و پختگی کافی را کسب نکند» جلوگیری می‌شود؛ و 
معامله‌اش باطل است. اما معاملات پیش از «ححر» او صحیح است 

۳۲ دیوانه: +دیوانه کسی است پیت که تیروی تایه و تنم ری او مج از 
اختلال گردیده است.هر گونه تصرفات مالی آدم دیوانه پیش از 

۲ بیمار: چنانجه کسی دچار بیماری با حادثه‌ی سختی بشود که احتمال 
فوت او زیاد باشد. ورثه‌ی او می‌توانند تقاضای حجر نموده و مانع 
تصرفات مالی‌اش بشوند و تا زمانی که بهبودی پیدا می کند. تنها احازه 
می‌یابد که در حد خوراک و پوشاک و مسکن و هزینه‌های پزشکی در 
اموال خود دخل و تصرف بنماید.) 

اگر فردی به کود ک با برده‌ای - که به داد و سند آشنایی دارد و در این 


راستا به تلاش می‌ایستد" - چیزی را فروخت يا از آن‌ها چیزی را خرید» 
در این صورت حکم چیست؟ 
ژن) در این صورت ولی و سرپرست کود ک و برده اختیار دارد؛ از این رو اگر 


در اين داد و ستد مصلحتی را دید» می‌تواند بدان اجازه دهد و اگر هم 
خواست می‌تواند معامله را فسخ نماید. 


اسباب سه گانه‌ی مزبور (کودکی بردگی و دیوانگی» آیا موجب حجر و 
جلوگیری از دخل و تصرّف در اقوال و آفعال می‌شوند یا تنها موجب حجر 
و ممنوعیّت در اقوال می‌گردند؟ 

(2) دخل و تصرف کودک و دیوانه» تنها در اقوال ممنوع می‌باشد و در افعال 
ممنوع نیست؛ ولی دخل و تصرف برده. دارای جزئیات و تفاصیلی است که 
در اینده بدان‌ها اشاره خواهد شد. 


اگر کودک با دیوانه مال کسی را تلف و نابود کردند» در این صورت آبا 
پرداخت ضمانت. در مال خود کودک یا دیوانه واجب می گردد؟ 

[2) آری؛ با هلاک گردانیدن مال دیگران ضمانت بر دیوانه و کود ک واجب 
می‌گردد. و اين معنا و مفهوم همان عبارت صاحب‌نظران فقهی است که 
گفته‌اند: «دخل و تصرف کودک و دیوانه» در افعال ممنوع نیست». و معنا و 
مفهوم «منع دخل و تصرف در افعال» آن نیست که کو دک و دیوانه از 
ضایع کردن اموال مردم منع کرده نمی‌شوند. 

نتیجه‌ی «حجر و جلوگیری از دخل و تصرف در اقوال» در چه چیزی تبلور 


اف در معامله‌ی کودک و برده لازم است که آن دو نسبت به داد و ستد شناخت و آشنایی داشته باشند تا رکن عقد 
معامله‌مو حود گردد؛ ومنعقدشدن معامله‌ی کود ک وبرده. موقوف بر احازه‌ی (ولی وسرپرست) است. (به نقل از هدایه) 
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نتبحه و حاصل «حجر و جلوگیری از خل و تصرف در اقوال» در این 
موضوع تبلور پیدا می کند که «عقود». «افرار» «طلاق» و «عتاق» (آزاد 
کردن برده) توسط کودک و دیوانه» صحیح نمی‌باشد و ارزش اجرایی 
تاو نف 


حزئیات و تفاصیل ححر و حلو گیری از دخل و تصرف «برده» را بیان کنید؟ 

اقوال برده در حق خودش نافذ می‌گردد و در حق ارباب و سالارش نافذ 
نمی‌گردد. 

اگر برده‌ای بر خودش اقرار به مال کرد (و گفت: من بدهکار فلانی 
هستم)؛ در این صورت اقرار وی چه حکمی دارد؟ 

ژ) در این صورت پرداخت آن مالی که در موردش اقرار نموده بر وی لازم 
می‌گردد» ولی ارباب و سیّدش ضامن پرداخت غرامت و تاوان وام برده‌اش 
نمی‌باشد؛ بلکه خود برده پس از آزادی. وام خویش را که بدان اقرار کرده 
بپردازد؛ و در حال حاضر پرداخت وام بر وی لازم و ضروری نمی‌باشد. 

اگر برده به حد پا قصاصی اقرار کند. چه وقت حد و قصاص بر وی احرا 
می‌گردد؟ 

به خاطر اقرار خود برده» در همان وقت اجرای حد یا قصاص بر وی لازم 
می گردد و تا زمان ازادی برده به تعویق نمی‌افتند. 

آیا طلاق برده در مورد همسرش با طلاق دادن خود برده واقع می‌گردد یا 
باید سیّد و ارباب برده» همسرش را طلاق دهد؟ 

خود برده باید همسرش را طلاق دهد و طلاق سیّد و ارباب در مورد 
شمش وروی تافدشمی کرد و ارزش جر اي تن قذایق: 
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حکم دخل و تصرف شخص «سفیه و نادان» که به سن بلوغ رسیده و آزاد 
نیز می‌باشد در دارایی و اموالش چیست؟ 


() امام ابوحنیفه ی گوید: اگر چنانچه شخص سفیه و نادان بالغ و آزاد باشده 


در این صورت از دخل و تصرف در اموال و دارایی‌اش منع نمی گردد؛ و 
دخل و تصرف وی در اموال و دارایی‌اش درست می‌باشد گر چه در 
یاک رات واسوان وس یر انبم ود 
معاملات ناشیانه و بی‌فایده تلف نماید؛ همانند این که اموالش را در دربا 
بیافکند با آن‌ها را در آتش بسوزاند. 


از دید گاه امام ابو حنیفه ی آیا در مورد تحویل دارابی شخص سفیه و نادان 
به او حد و مرز معینی وحود دارد؟ 


آری؛ از دید گاه امام ابوحنیفه ی در مورد تحویل اموال و دارایی شخص 


سفیه و نادان به او. حد و مرزی وجود دارد. 

امام ابوحنیفه ی بر این باور است که اگر کودک به سن بلوغ رسید. و 
آثار نادانی و ندانم کاری در او مشاهده شد. در این صورت تا بیست و پنج 
سالگی, دارایی وی بدو تحویل داده نمی‌شود؛ و اگر چنانچه پیش از این سن» 
در اموال و دارایی دخل و تصرف نمود دخل و تصرف وی نافذ می‌گردد و 
ارزش اجرایی دارد؛ و هر گاه به ببست و پنج سالگی رسید. در آن صورت 
دارایی‌اش بدو تحویل داده می‌شود. گر چه به سن رٌشد و تجربه و پختگی 
نرسیده باشد و آثار نادانی و ندانم کاری در او مشاهده گردد. 


۰ و امام محمد ‏ در مورد حجر و حل و گیری از دخل و 
قضر فتاه و ناداخ ن در اموال و دارایی‌اش؛ چه دیدگاهی دارند؟ 


امام ابویوسف ؛ و امام محمد ی بر این باورند که شخص سفیه و نادان از 


دخل و تصرف در اموال و دارایی‌اش منع می گردد؛ از این رو ا گر چیزی را 
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هقرو تسالتم قوش دتم نوف رش اعرای تاره فا کرر فد 
فروشش منفعت و مصلحتی بود. حاکم و قاضی می‌تواند آن را اجازه دهد. 
ی بسن او وس ازیو فتای کازق در و3 
مشاهده شد. از دید گاه ام اپویوسف له 8 3 و اموالش 
هر گز بدو داده تشود تا نکن سن رشاو تحربه و فککی ترسله و در 
این فاصله. دخل و تصرف وی در اموال و دارایی‌اش درست نیست و ارزش 
احرابی ندارد. 
و ز کات اموال و دارایی شخ شفیبه و نادان» برداخست کردد و بر 
فرزندان» همسر و خویشاوندانی که نفقه‌ی آن‌ها بر او واجب است. از 
اموال و دارایی‌اش هزینه گردد. 


دید گاه امام ابوحنیفه ی امام ابو یو سف سل وامام محمد نج در مورد 
شخص سفبه و نادان که برده‌اش را آزاد می‌سازد چیست؟ 

از دید گاه امام ابو حنیفه بط امام ابو یوس ف ل و امام محمد لش باآزاد 
کردن برده توسط شخص سفیه و نادان, برده آزاد می‌ گردد؛ ولی امام 
ابویوسف ی و امام محمد ی گفته‌اند: برده آزاد می‌گردد ولی باید خود 
برده در راستای پرداخت قیمت خویش تلاش و کوشش نماید و قیمت 
خویش را به اربابش بپردازد. 


اگر چنانچه شخص سفیه و نادان, با زنی ازدواج کند» حکم ازدواج او 
جگونه است؟ 


ازدواح شخص سفیه و نادان درست است و ارزش اجرایی دارد؛ و در 
مهریه‌ی همسر وی نگاه کرده می‌شود؛ این طور که اگر برای همسرش مهر 
معیّنی را مشخص و مقرر نموده بود در آن صورت مهریه‌اش به همان 
میزان مهر مثل درست می‌باشد و اضافه از مهر مثل باطل می‌باشد. 


۰ 


اگر چنانچه شخص سفیه و نادان خواست تا حجّ فرض را ادا نماید. آیا در 
این صورت برایش اجازه‌ی انجام حج فرض داده می‌شود؟ 


آری؛ برای شخص سفیه و نادان اجازه‌ی انجام حج فرض داده می‌شود و از 
این کار منع کرده نمی‌شود؛ و قاضی مخارح و هزینه‌های حج را به خود 
سفیه و نادان تحویل ندهد بلکه آن را به فرد مطمتنی از حجَاج تحویل 
دهد تا در مصارف حج بر شخص سفیه و نادان هزینه و خرح نماید. 


اگر شخص سفیبه و نادان بیمار و دردمند شد و در بیماری خویش, در 
راستای کارهای خیر و تقرب به خدا وصیّت نمود آیا در این صورت 
وصیتش اجرا می‌شود؟ 


چنین وصیّنی از یک سوم اموال و دارایی‌اش درست می‌باشد. 


حکم حجر و جلوگیری از دخل و تصرف انسان مفلس (ورشکسته) و 
بدهمکاری که بدهی‌اش تمامی دارایی او را فرا گرفته چیست؟ 


امام ابوحنیفه بّ گوید: مقلس (ورشکسته و بدهکاری که بدهی‌اش تمامي 
دارایی او را فرا گرفته و همه‌ی ثروت او کفاف پرداخت قرض‌هایش را 
نمی کند) به خاطر بدهکاری‌اش از دخل و تصرف در اموال و دارایی‌اش 
منع کرده نمی‌شود؛ از این رو هر گاه چنین فردی بدهکار شد و طلبک‌اران 
درخواست زندانی شدن و منع از دخل و تصرف وی را در اموال و 
دارایی‌اش را نمودند. در آن صورت از دید گاه امام ابوحنیفه ی به خاطر 


بدهکاری‌اش از دخل و تصرف در اموال و دارایی‌اش منع نمی گردد. 
اگر چنانچه برای شخص مفلس (بدهکار و ورشکسته» دارایی و اموالی 


بود ولی بدهی خویش را از آن پرداخت ننمود؛ آیا از دیدگاه امام 
ابو حنیفه نٌ» قاضی می‌تواند در اموال و دارایی وی دخل و تصرف نماید؟ 
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[ در این صورت قاضی نمی‌تواند در | موال و دارایی وی دخل و تصرف نماید؛ 
ولی می‌تواند او را (به خاطر بدهکاری‌اش) تا زمان بازپرداخت وا 
زندانی نماید. 


اگر چنانچه شخص مُفلس (بدهکار)» دارای درهم‌ها و دینارهایی بود؛ آیا 
قاضی می‌تواند بدهی‌اش رابا ان درهم‌ها و دینارها پرداخت نماید؟ 


چنانچه شخص ملس و بدمکاری دارای درهم بود و بدمکاری وی نیز از 
جنس درهم بود؛ يا وی دارای دینار بود و بدهی‌اش نیز از جنس دینار بود 
در آن صورت قاضی بدهکاری‌اش را از همین درهم‌ها و دینارها بدون 
رضایت او بپردازد؛ ولی اگر دارای دینار بود و بدهی‌اش از جنس درهم 
بود یا وی دارای درهم بود و بدهی‌اش از جنس دینار بود. در آن صورت 
قاضی آن را به خاطر تسویه کردن بدهی‌اش به فروش برساند و پول‌هارا 
به طلبکاران بت دارگ 


از دید گاه امام ایویوسف ی و امام محمد بّ, حکم حجر و جلو گیری از 
دخل و تصرف انسان مُفْلس و بدهکاری که بدهی‌اش تمامی در اسی او را 


امام ابویوسف ین و امام محمد ‏ گویند: اگر چنانچه طلبکاران درخواست 
منع دخل و تصرف شخص مفلس را در اموال و دارایی‌اش نمودند» در آن 
صورت قاضی او را از داد و ستد» دخل و تصرف و اقرار منع نماید. تابدین 
وسیله به طلبکاران ضرر و زیانی وارد نگردد؛ و هر گاه شخص مفلس و 
بدهکار از فروختن اموال و دارایی‌اش امتناع ورزید. در این صورت قاضی 
اموال و دارایی‌اش را به فروش برساند و با آن سهم هریک از طلبک‌اران را 
بپردازد؛ و قاضی از اموال و دارایی شخص مفلس و بدهکار نفقه و مصارف 
همس فرزندان کوچک و خویشاوند وی را بپردازد. 


رکه 


اگر شخص مفلس و بدهکان از دخل و تصرف در اموال و دارایی‌اش منع 
شد و با این وجود برای کسی به مالی اقرار کرد در این صورت حکم 


اگر شخص مفلس و بدهکان هیچ گونه دارایی و اموالی نداشت و 
طلبکاران نیز از قاضی خواستند تا او را به خاطر طلبشان زندانی نماید و 
شخص مفلس و بدهکار نیز بدان‌ها گوید: در نزدم دارایی و اموالی برای 
پرداخت وام‌هایتان نیست؛ در این صورت قاضی چه باید بکند؟ 

ژن) در این صورت قاضی» شخص مفلس و بدهکار را به خاطر هر بدهی‌ای که 
بر ذمّه‌ی وی لازم گردیده مانند: بهای کالای مورد معامله. پا وام و قرض 
زندانی نماید؛ و همچنین قاضی» شخص مفلس را به خاطر هر بدهی‌ای که 
با عقد و قرارداد بر ذمّه‌ی وی لازم گردیده مانند: مهریه و کفالت و 
ضمانت» زندانی کند؛ و علاوه از این موارد. در چیزهای بر همانند: 
عوض شی . مغصوب و دیه‌ی جنایات زندانی نمی گردد مگر آن که دلیل و 
شاهدی بر این قضیه گواهی دهد که برای مفلس مالی وحود دارد. 

(در موارد بالا) قاضی» شخص مفلس را برای هميشه زندانی کند یا برای 

([2) خود زندانی کردن مفلس مورد نظر و مراد نمی‌باشد بلکه مقصود از 
زندانی کردن شخص مفلس و بدهکار این است که ا گر در نزد وی دارایی 
و اموالی باشد که آن را از قاضی و طلبکاران پنهان می‌داشته آشکار و 
هویدا گردد؛ از این رو قاضی. شخص مفلس و بدهکار را دو پا سه ماه 
زندانی نماید. و از مردمان حویای حالات و اموال و دارایی‌اش گردد؛ در 
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این صورت اگر چنانچه معلوم شد که برای وی دارایی و اموالی نیست او 
را رها کند؛ و همچنین اگر دلیل و شاهدی به عدم وجود اموال و دارایی 
برای مفلس و بدهکار اقامه گردید. باز هم او را رها نماید. 


1 ن که واضح و آشکار گردید که شخص مفلس و ورشکسته دارایی 
و و اموالی ندارد و بدین خاطر قاضی او را رها کرد آیا در این صورت پس از 
بیرون شدن مفلس از زندان» می‌توان میان او و طلبکارانش حائل و سدٌ به 
وحود اورد؟ 

در این صورت میان مفلس و طلبکارانش حائل و سدی (برای درخواست 
پرداخت وام‌هایشان) وجود ندارد؛ از این رو می‌توانند آویزان و ملازم مفلس 
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هک[ شوه ۰۱ رام حون را از او وضو تم یو وی تیوه اور از 
دخل و تصرف در داد و ستد و مسافرت منع نمایند و طلبکاران می‌توانند آن 
چه از درآمدش که از مصارف و هزینه‌های خود وی و خانواده‌اش بیشتر بوده 
برای خود بگیرند و به میزان سهم‌شان در میان یکدیگر توزیع نمایند. 

آیا در مسئله‌ی بالاء میان امام ابوحنیفه ی و شاگردانش امام ابویوسف ی 
و امام محمد ِ» اختلافی وجود دارد؟ 

25 آری؛ ی را ی ۳ 
ایو حنبفه بٌ ای ی سس و امام محمدب بر این 
باورند که هر گاه قاضی» مفلس بودن بدهکار را ثابت نمود در آن صورت 
میان مفلس و طلبکارانش حائل و سدابه وجود می‌آید مگر آن که 
طلبکاران بر این قضیّه شاهد و گواه بیاورند که بدهکان دارایی و اموالی را 


ددست آورده ارگ 


آیا شخص فاسق (عیّاش و خوشگذران الوات و بی‌بند و بار) از تخل و 
تصرف در اموال و دارایی‌اش منع می کر 3 


رکه 


اگر چنانچه شخص فاسق. در اموال و دارایی‌اش خیر و مصلحت را به 
خوبی تشخیص دهد در آن صورت از دخل و تصرف در اموالش منع 


نمی‌گردد. 


اگر فردی صالح و نجیب و درستکار و شریف بود؛ سپس فاسق و بی‌بند و 
بار شد» در این صورت آیا از دخل و تصرف در اموال و دارایی‌اش منع 
می‌گردد؟ 

ژن) در زمینه‌ی عدم منع دخل و تصرف شخص فاسق در ا موال و دارایی‌اش» 
«فسق اصلی» و «فسق عارضی» برابر و یکسان است (و هیچ کدام مانع دخل 
و تصرف در اموال و دارایی تمی کرود) 


اگر فردی, به صورت نسیّه کالایی را از کسی خرید و آن را تحویل گرفت؛ 
سپس مفلس و ورشکسته و بی‌پول و تهی‌دست شد؛ - و این در حالی است 
که از قبل به چند نفر دیگر نیز مقروض و بدهکار بوده است - و پس از 
افلاس و ناداری. کالای مورد معامله نیز هنوز در نزدش موحود است؛ در 
این صورت آیا صاحب کالا می‌تواند در برابر طلب خویشء همان کللا را 
(که به مفلس فروخته) برای خودش بگیرد؟ 


صاحب این کالا با دیگر طلب کاران در گرفتن این کالا مساوی و یکسان 
می‌باشد. 
فایده 


در چه سن و سالی. پسر و دختر به بلوغ می‌رسند؟ 


بلوغ پسر با سه طریق ثابت می گردد: احتلام. انزال» و آبستن کردن زن هر گاه 
با وی جماع و همبستری نماید و اگر چنانچه هیچ یک از اين سه مورد 7 " 
پیدا نکر در آن صورت در پایان هیجده سالگی به بلوغ وی حکم می‌شود. 
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و بلوغ دختر نیز با سه طریق ثابت می گردد: حیض, احتلام و باردار 
شدن. و اگر چنانچه هیچ یک از این سه مورد تحقق پیدا نکرد در آن 
صورت در پایان پانزده سالگی به بلوغ وی حکم می گردد. 


آیا در مورد بلوغ پسر و دختر در میان امام ابوحنبفه ی و امام 
ابویوسف ی و امام محمد ی اختلاف نظری وجود دارد یا خیر؟ 

در اين زمینه. اصام ابوحنيف ه ن با اصام ابویوسف ن؛ و اصام محمد له 
اختلاف نظر دارد؛ اما ابویوسف بو امام محمد ی بر اين باورند که هر 
گاه پسر و دختر پانزده سالگی را به پایان پرسانند» به راستی بالغ شده‌اند؛ و 
اگر چنانچه پیش از به اتمام رساندن پانزده سالگی در پسر احتلام» ان زال 
یا آبستن کردن زن؛ و در دخت حیض. احتلام و بارداری تحقق پیدا کرد 
در آن صورت به بلوغ آن دو حکم میگردد. و فتوا نیز به قول امام 
ایو یو سف لل و امام محمد ی است. 


اگر چنانچه پسر یا دختر به بلوغ جنسی نزدیسک شدند و تشخیص دادن 


شده‌ایم آیا در این صورت گفته‌شان مبنی بر بلوغ معتبر است؟ 
7 قول پسر و دختر معتبر است؛ و در این صورت احکام و مسائل افراد بالغ 
بدان‌ها تعلّق می‌گیرد. 
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کناب «اقر ار » 


(اعتراف و اقرار مودن به حق دیگری 


کتاب اقر ار 


«اقرار» در شربعت مقدس اسلام» جچه حکمی دارد؟ 


هر گاه فرد آزاد. بالغ و عاقل به حق کسی اعتراف و اقرار نماید. بر وی 
به حق معلوم و مشخص باشد يا به حق مجهول و نامعلوم؛ و در هر صورت 
شخص اقرار کننده به وسیله‌ی اقرار و اعترافش, موّاخذه می گردد. 


در مورد اقرار کردن به حق مجهول و نامعلوم. چگونه فرد اقرار کننده به 
اقرارش موّاخذه می‌گردد؟ 

) در صورتی که فرد اقرارکننده به حق محهول و نامعلومی اعتراف نماید 
بدو گفته شود تا به تبیین و توضیح اقرارش بپردازد؛ و اگر چنانچه اقرارش 
را واضح و روشن نساخت در ان صورت قاضی او را به تبیین و توضیح 
اقرارش وادار نماید. 


اگر فردی چنین گفت: «برای فلانی بر ذمه‌ی من چیزی است»؛ و مردم نیز از 
او درباره‌ی این اقرار استعلام و پرس و جو نمودند و قاضی او را وادار به 
توضیح و تبیین اقرار نمود و او گفت: «برای فلانی بر ذمه‌ی من یک قطره 
آب پا یک دانه گندم است»؛ در این صورت حکم چنین اقراری چیست؟ 
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ژ) در این صورت. سخن فرد اقرار کننده پذیرفته نمی گردد؛ بلکه بر وی لازم 
است تا به تببین و توضیح چیزی بپردازد که دارای ارزش و قیمت است. 


اگر چنانچه فردی به حق معلوم و مشخص. یا حق مجهول و نامعلومی 
اقرار نمود؛ ولی طرف مقابل (شخصی که برایش اقرار شده» ادّعای بیشتری 
نمود در این صورت تکلیف چیست؟ 

اگر چنانچه فرد اقرارکننده به حق مجهولی اعتراف نمود؛ و یا چنین گفت: 
«له علی مال»؛ «برای وی بر ذمه‌ی من مالی است»؛ در این صورت خود فرد 
اقرارکننده باید به بیان آن حق بپردازد؛ و قول خود فرد اقرارکننده با 
سو گندش پذیرفته می‌شود؛ و سخن وی در کم و زیاد مورد قبول می‌باشد. 


اگر فردی چنین گفت: «ه علی مال عظیم»؛ «برای فلانی بر ذمه‌ی من مال 


بزرگی است»؛ سپس به تبیین و توضیح اقرارش پرداخت و گفت: آن مال 
بزرگ ده درهم است؛ آیا در این صورت سخنش پذیرفته می‌شود؟ 


ژن) در این صورت سخنش در کمتر از دویست درهم پذیرفته نمی‌گردد. 


اگر فردی چنین گفت: «له علی دراهم کثیرة»؛ «برای فلانی بر ذمه‌ی من 
درهم‌های بسیاری است»؛ سپس به توضیح و تبیین اقرارش پرداخت و به 
عنوان مثال گفت: آن درهم‌های بسیار سه درهم است؛ آیا در این صورت 
سخنش پذیرفته می‌شود؟ 

ی چون در این صورت درمم‌ها را به «کثرت و بسیاری» توصیف نموده است؛ 
لذا سخنش در کمتر از ده درهم پذیرفته نمی‌شود. 


اگر فردی چنین گفت: «له علیّ دراهم»؛ «برای فلانی بر ذمه‌ی من درهم‌هایی 
است»؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر وی لازم می گردد؟ 


جر اراد که 2 


() در این صورت پرداخت سه درهم بر وی لازم می گردد؛ زیرا کمترین میزان 
جمع «سه» است؛ مگر آن که خود فرد اقرا رکننده به تبیین و توضیح بیشتر 
از سه درهم بپردازد که در آن صورت به پرداخت آن‌ها ملزم می گردد. 


اگر فردی چنین گفت: «له علیٌ کذا کذا درهما»؛ «برای فلانی بر ذمه‌ی من 
۱ ۱ و شا ۲ 1 
فلان مبلغ درهم است»؛ با چنین بگوید: «له علی کذا و کذا درهما»؛ «برای 
فلانی بر ذمه‌ی من این مقدار و این مقدار درهم است»؛ در این صورت 
ون ) در صورت اول ( که بدون و او عاطفه «کذا کذا درهما» اقرار نموده است) 


سخنش در کمتر از یازده درهم پذیرفته نمی‌شود؛ و در صورت دوع (که با 
واو عاطفه «کذا و کذا درهما» اعتراف کرده است)» سخنش در کمتر از 
بیست و یک درهم قبول نمی گردد. 


اگر فردی چنین گفت: «له علی»؛ «برای فلانی بر ذمه‌ام جیزی است»»؛ با 
چنین بگوید: «له قبلی»؛ «برای فلانی در نزدم جیزی است»؛ در این صورت 


چنین اقراری اعتراف به «دین» (قرض و بدهی) است. 


اک فردی چنین گفت: «له عندی»؛ «برای فلانی در نزدم حقی است»؛ با 
چنین بگوید: «له معی»؛ «برای فلانی با من حقی است»؛ در این صورت اقرار 
وی به چه چیزی حمل می گردد؟ 


چنین اقراری, اعتراف به امانتی است که در نزد او می‌باشد. 


اگر فردی بر دیگری چنین ادعا کرد و گفت: «لی علیک الف درهم»؛ «برای 
من بر ذمه‌ی تو هزار درهم است»؛ و طرف مقابل بدو گفت: «آن هزار درهم 
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را به تو تحویل دادم»؛ پا گفت: «آن هزار درهم را نقدا دریافت کن»؛ با «آن 
هزار درهم را وزن (نقد) کن»؛ یا «مرا برای پرداخت آن مهلت بده»؛ در این 


چنین سخنانی» حمل بر «اقرار» می گردد. 


اگر فردی به وام مدت‌دار و موّجلی برای شخصی دیگر اقرار کرد و طرف 
مقابل (فردی که برایش اقرار شده)؛ اعتراف اقرار کننده را مبنی بر وحود 
وام تأیید کرد ولی مدت‌دار بودنش را تکذیب نمود؛ در این صورت آیا باید 
فرد اقرار کننده, وام وی را فوری پرداخت نماید. یا به تأجیل و تأخیر آن 
حکم می گردد؟ 

ژن) در این صورت بر فرد اقرار کننده لازم است تا وام را فوری پرداخت نماید. 
و طلبکار نیز در مورد تأجیل وام (که منکر آن بود) س و گند داده شود. 


اگر فردی به بدهی و قرضی اقرار کرد. و فوراً پس از اقرار خویش چیزی 
را از آن استثنا نمود. در این صورت حکم چیست؟ 


ژن) در این صورت استثنای وی درست است؟ و فرقی نمی کند کتدا ستثنای وی 
کم باشد یا زیاد؛ و بر وی لازم است تا بقیه‌ی بدهی و قرضی را که بدان 
اعتراف نموده (حز مورد استثنا شده) بپردازد. 


اگر فردی به بدهی و قرضی اقرار کرد و فورا پس از اقرار خویش تمامی 


ژب) در این صورت استثنای وی باطل است. و بر وی لازم است تا به اقرار 
خویش جامه‌ی عمل بپوشاند 


اگر فردی چنین گفت: «له علی مائة درهم الادینارا»؛ «برای فلانی بر ذمه‌ی 


جر ابا 2 


من صد درهم به جز یک دینار است»؛ یا چنین بگوید: «له علیٌ مائة درهم الا 
قفیز حنطة»؛ «برای فلانی بر ذمه‌ی من صد درهم به جز یک پیمانه‌ی گندم 
است»؛ در این صورت تکلیف چیست؟ 


ژن) در این صورت بر وی لازم است تا صد درهم را بپردازد؛ و بها و قیمت یک 
دینار یا یک پیمانه از آن صد درهم استننا می‌گردد. 


اگر فردی چنین گفت: «له علی مائة و درهم»؛ «برای فلانی بر ذمه‌ی من صد 


و یک درهم است»؛ و درهم را به «صد» عطف کرد و تمییز آن را حذف 
نمود؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر وی لازم می گردد؟ 


ژ) در این صورت پرداخت صد و یک درهم بر وی لازم می گردد؛ و گفته 
می‌شود که وی در اقرار خویش («ه علی مائة و درهم») لفظ «درهم» را که 
تمیبز «مائة» (صد) است. از حمله حذف نموده است. 


اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «له علی مائة و نوب»؛ «برای فلانی بر 
ذمه‌ی من صد و یک لباس است» در این صورت پرداخت چه چیزی بر وی 
لازم می گردد؟ 


مص 


() در این صورت بر وی یک لباس لازم می گردد؛ و بر وی واجب است تا 
واژه‌ی «صد» را تببین و روشن نماید. 


ا گر چنانچه فردی برای دیگری به حقی اقرار کرد و متصل پس از اقرارش؛ 
حمله‌ی «ان شاء له» گفت؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر وی لازم 


می‌گردد؟ 


در این صورت چیزی بر وی لازم نمی‌گردد؛ زیرا استثنا با جمله‌ی «ان شاء الّ»» 
اقرار را از اصلش لغو می‌کند این طور که گویا اقراری وحود نداشته است. 
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اگر فردی برای دیگری به حقی اقرار نمود و به عنوان مثال پس از اقرارش 
گفت: «من تا سه روز اختیار دارم»؛ در این صورت حکم چیست؟ 


() در این صورت اقرار بر وی لازم می گردد و اختبار باطل می‌شود؛ زیرا 


اگر فردی برای دیگری به منزلی اقرار کرد و بنای آن را برای خودش 
استثنا نمود در این صورت چه چیزی بر وی لازم می گردد؟ 

ی در این صورت پرداخت منزل و بناء بر وی لازم می گردد و به استثنای وی 
توجهی نمی‌شود. 

اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت:«بنای اين منزل از آن من است و حیاط 
آن از آن فلانی»؛ در این صورت آیا سخنش پذیرفته می‌شود؟ 

اری؛ در این صورت سخن وی پذیرفته می گردد. 

اگر فردی برای دیگری به حبوانی که در اصطبل است اقرار نمود؛ چه 
چیزی بر وی لازم می گردد؟ 


(ع) در این صورت تنها پرداخت حیوان بر وی لازم می گردد (و اقرار وی؛ 

اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «غصبت ثوبا فی مندیل»؛ «لباسی را که 
در دستمال بود, از فلانی غصب نمودم»؛ یا چنین بگوید: «له علیٌ شوب فی 
ثوب»؛ «برای فلانی بر ذمه‌ی من لباسی شتا ک4 ور لانشن دیگر قرار 
داشت؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر اقرا رکننده حکم می‌شود؟ 


رن ) در این صورت پرداخت لباس به همراه دستمال و پرداخت هر دو لباس 
(که در یکدیگر پیچیده شده بودند) بر وی لازم می‌گردد. 


جر اراد 2 


اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «ه علی ثوب فی عشرة انواب»؛ «برای 
فلانی بر ذمه‌ی من لباسی است که در ده لباس دیگر قرار داشت»؛ در این 
صورت چه چیزی بر وی لازم می گردد؟ 


سم 


[) امام ابویوسف ب می‌گوید: در این صورت فقط یک لباس بر وی لازم 
می گردد؛ ولی امام محمد ی می گوید: بر وی پرداخت بازده لباس لازم 
هی و3 


یو اگر فردی اقرار کرد که لباسی را از فلانی غصب نموده است ان اه بان 
۱ ۱7 
اعتراف نموده‌ام؛ آیا در این صورت سخنش پذیرفته می‌شود؟ 


سس 


35 در این صورت سخنش به همراه سو گند پذیرفته می‌شود. 


اگر فردی برای دیگری به درهم‌هایی اقرار کرد و گفت: اين درهم‌هایی که 
بدان‌ها اقرار کرده‌ام» تقلبی و بدلی می‌باشد؛ در این صورت چه چیزی بر وی 
واجب می‌گردد؟ 


سس 


ون ) در این صورت نیز سخنش به همراه سو گند» پذیرفته می‌شود. 


یو اگر فردي چ جنین اقرار کرد و گفت: «له علی خمسة فی خمسة»؛ «برای فلانی 
هرارش | ای که رشان 
است؛ در این صورت چه چیزی بر وی واجب می‌شود؟ 


[) در این صورت تنها یکی از آن دو پنج» بر وی لازم می‌گردد. 
یو اگر فردي < چنین اقرار کرد و گفت: «هدفم از «خمسة فی خمست» (پنج در 


کرک 
بر وی واجب می گردد؟ 
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در این صورت هر دو پنج بر وی لازم می‌شود. 


اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «ه علی من درهم الی عشرة؛ «برای 
فلانی بر ذمه‌ی من از یک درهم تا ده درهم می‌باشد؛ در این صورت چه 
چیزی بر وی لازم می گردد؟ 

در اين صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه ی نه درهم بر وی لازم می گردد و 
غایه تحت مغیّا داخل نیست؛ ولی امام ابویوسف 4 و امام محمد ی بر این 
باورند که بر وی پرداخت ده درهم لازم می‌گردد؛ زیرا که غایه تحت مفیّا 
داخل است. 


اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «له علی الف درهم من ثمن عبداشتریته 
منه و لم اقبضه»؛ «برای فلانی بر ذمه‌ی من هزار درهم از بهای برده‌ای است 
که آن را از او خریداری نموده ولی تحویل نگرفته‌ام»؛ آپا در این صورت 
چیزی بر وی لازم می گردد؟ 


در این صورت اگر چنانچه به هنگام اقرار برده‌ای را معیّن و مشخص 
نموده بود به «مقرله» (کسی که برایش اقرار شده) گفته شود که اگر 
خواستی می‌توانی برده را به فرد اقرار کننده تحویل دهی و هزار درهم را 
بگیری؛ و گر نه هیچ گونه حقی بر ذمه‌ی اقرارکننده نداری. 

و اگر چنانچه به هنگام اقرار برده‌ای را معیّن و مشخص نکرده بود؛ در 
نزد امام ابوحنیفه ی باز هم پرداخت هزار درهم بر اقرار کننده لازم 


ی کر دقع 


0 


اِ- اگر فرد اقرا رکننده به عوض «لم اقبضه» «ماقبضت» گفت؛ در آن صورت سخنش تصدیق نمی گردد؛ گر چه 
این سخنش متصل به اقرار یا جدا از آن با شد؛ زیرا این سخن (ماقبضت) رجوع پس از اقرار به وجوب مال» 


6 ۱ 


ا گر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «برای فلانی بر ذمه‌ی من همزار درهم از 
قیمت شراب يا خوک است» در این صورت چه چیزی بر وی واجب 


می‌گردد؟ 


() در این صورت پرداخت هزار درهم بر وی لازم می گردد؛ ولی در مورد اين 
که آن هزار درهم از بهای شراب و خوک بوده است. سخنش پذیرفته 
نمی‌شود. 


اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «برای فلانی بر ذمه‌ی من هزار درهم 
تقلنی قه تللین از قیمت فلان کالا می‌باشد»؛ و «مقرله» (فشخصی که برایش ِ 
اقرار صورت گرفته) سخن فرد اقرار کننده را رد کرد و گفت: 1 هه 
تقلبی و بدلی نبوده بلکه خوب و سره بوده | ست؛ در این صورت در میان آن 
دو چگونه فبصله شود؟ 


1 


ان ین پرداخت رم 
سره 0 می‌گردد؛ ولی امام ابویوسف ی و امام محمد ی بر اين باورند که 
اگر تقلبی بودن درهم‌ها را متصل پس از اقرار خویش گفت. در آن صورت 
سخنش بر تقلبی بودن درهم‌ها پذیرفته می‌شود؛ ولی اگر چنانچه تقلبی 
بودن درهم‌ها را پس از سپری شدن مدتی گفت. در آن صورت سخنش 
پذیرفته نمی‌شود و بر وی پرداخت درهم‌های خوب و سره لازم می گردد. 


اگر فردی برای دیگری به «انگشتر» با «شمشیری» اعتراف کرد؛ در این 


صورت چه چیزی بر وی واجب می گردد؟ 


* پذیرفته می‌شود و هیچ چیزی بر وی لازم نمی گردد ولی اگر چنانچه آن را جدا از اقرارش گفت. و مقرله نیز 
انکار کرد که آن هزار درهم از قیمت جنس مورد معامله باشد. در آن صورت سخنش پذیرفته نمی‌شود. (به 


نقل از «الحوهرة الثبرة») 
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) در این صورت بر وی انگشتر به همراه نگین و شمشیر به همراه نیام و 


ح. ص 0 ۱ 

اگر فردی برای دیگری به وحود یک حجله اقواز کردوذ کری از 
چوب‌ها و پرده‌های ان به میان نیاورد» در این صورت چه چیزی بر وی 
لازم می گردد؟ 


(و) در این صورت بر وی حجله به همراه چوب‌ها و پرده‌هایش لازم 


ی کرو 


اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «برای جنینی که در شکم فلان زن است بر 
ذمه‌ی من هزار درهم می‌باشد»؛ ایا در این صورت چنین اقراری درست می‌باشد؟ 

امام ابویوسف ی در این مسئله. تفصیل قائل شده و گفته است: اگر چنانچه 
فرد اقرار کننده گفت: «فلان کس برای اين جنین وصیّت نموده است»؛ پا 
گفت: «پدر این جنین وفات نموده و برایش میرائی را بر جای گذاشته 
است»؛ در این صورت اقرار وی درست است؛ ولی اگر اقرارش را مبهم و 
گنگ گذاشت و به توضیح و تبیین آن نپرداخت. در آن صورت اقرارش 
درست نمی‌باشد. 

و امام محمد ی در این مسئله تفصیلی را بدین گونه قائل شده و گفته 

است+ دز هر خالاقرار فرد اعشراف کتتده درست می‌باشد و بر وق 
پرداخت 7 چه را اقرار نموده لازم می‌باشت ‏ 


۱- اطاق مزیّن و آراسته برای عروس و داماد. اطاقی که عروس و داماد شب اول عروسی را در آن به سر ببرند. 
[مترجم] 

۲- مثل این که بگوید: برای جنینی که در شکم فلان زن است بر ذمه‌ی من هزار درهم است و چیزی دیگر را به 
این جمله زیاده ننماید. (به نقل از «الجوهرة النیرة») 

۳- در این صورت (از دیدگاه امام محمد) اقرارش حمل بر آن می‌شود که کسی به بچه‌ی داخل شکم مادر وصیت سم 
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اگر فردی برای دیگری به حمل کنیزی پا حمل گوسفندی اقرار کرد» آیا 


چنین اقراری درست است؟ 


[2) چنین اقراری درست می‌باشد؛ و بر فرد اقرارکننده پرداخت آن چه بدان 
اعتراف نموده لازم می‌باشد. 


اگر فردی در مرض وفات خویش. برای کسی اقرار به وام کرد؛ و این در 
حالی است که بر وی وام‌های دیگری نیز می‌باشد که در زمان سلامتی و 
تندرستی‌اش بر ذمه‌ی وی لازم گردیده و همچنین بر ذمه‌ی وی وام‌های 
دیگری نیز می‌باشد که با عوامل و اسبابی روشن و واضح. در زمان بیماری 
و دردمندی‌اش بر وی لازم گردیده است؛ حال سوّال اینحاست که پرداخت 
کدام یک از اين وام‌ها بر دیگری مقدم است؟ 


ژن) در این صورت وام‌هایی که در زمان سلامتی و تندرستی‌اش بر ذمه‌ی وی 
لازم گردیده» و وام‌هایی که عوامل و اسبابش واضح و روشن می‌باشد. بر 
وامی که در مرض وفات خویش بدان اعتراف نموده. مقدم می‌باشد. 


اگر بر ذمه‌ی فردی در زمان سلامتی و تندرستی‌اش وامی لازم نگردیده 
باشد در این صورت ا گر در مرض وفات خویش برای کسی به وامی اقرار 


() چنین اقراری درست است؛ و در این صورت فرد «مقرله» (کسی که برایش 
اقرار شده) نسبت به ورثه‌ی اقرارکننده در اولویّت قرار دارد و بر آن‌ها 


* نموده باشد» یا میراث گذارش وفات کرده و برایش مالی را از پس خود بر جای نهاده است. (به نقل از 
«الحو هرة») 
۱- حمل: بچه که در شکم همه‌ی جانوران باشد. [مترجم] 
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ا گر چنانچه شخص مریض و دردمند برای برخی از وارنان خویش اقرار 


رت در این صورت اقرار برای وارث باطل می‌باشد. مگر آن که دیگر وارشان 
سخن اقرار کننده را در این زمینه تصدیق نمایند. 


اگر فردی در مرض وفات خویش, برای شخص بیگانه‌ای اقرار کند و سپس 
بگوید که آن شخص بیگانه. پسر من است؛ در این صورت حکم این دو 
اقرار چیست؟ 

ژن) در این صورت اقرار وی در مورد «نسب» درست می‌باشد. و نسب مقرله 
(کسی که برایش اقرار صورت گرفته» ثابت می‌گردد؛ ولی اقرارش در 
موود سا باطل مر اش 


اگر فردی در مرض وفات خویش برای زن بیگانه ای اقرار کرد و پس از 
آن» با آن زن ازدواج نمود؛ در این صورت اقرارش چه حکمی دارد؟ 


ژن) در این صورت اقرار وی در مورد مال درست می‌باشد و با ازدواح باطل 


کفن 3 


ا گر فردی در مرض وفات خویش همسرش را سه طلاقه نمود؛ سپس برای 
او به وامی اقرار کرد و وفات نمود؛ در این صورت برای این زن چه چیزی 


از مال مرد تعلّق می‌گیرد؟ 


از قرضی که مرد برای زن اقرار کرده و میرائی که بدو تعلق می گیرد هر 
کدام که کمتر بود به زن می‌رسد؛ (بدین صورت که میراث احتمالی را به 
او را محاسبه نمایند و از بين میراث و قرض. کمترین آن‌ها بدو تعلق 


می‌گیرد.) 
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اگر فردی اقرار کرد که فلان کود ک» پسر اوست؛ و این در حالی است که 
سن هر دو [مُقر - اقرار کننده - و مُقرله - کسی که برایش اقرار صورت 
گرفته ] چنان است که موَیّد اين اقرار است؛ این طور که مثل مقرله از مقر 
متولد می گردد؛ در این صورت تکلیف چیست؟ 

اگر چنانچه آن کود ک نسب معروف و شناخته شده‌ای نداشت و سخن 
اقرارکننده را تصدیق نمود در آن صورت نسبش از فرد اقرار کننده ثابت 


ین کز دق 


اگر چنانچه فرد اقرار کننده مریض و دردمند بود و در بیماری خویش اقرار 
کرد که فلان کودک. پسر اوست؛ و پس از آن که نسب آن پسر از وی 
ثابت شد. اقرارکننده از دنیا رفت و چهره در نقاب خاک کشید؛ دراین 
صورت آیا آن کودک با دیگر وارثان, در میراث و ترکهی میت سهیم 
می‌باشد؟ 

27 آری؛ در این صورت آن کودک با دیگر وارثان اقرارکننده در میراث سهیم 
می‌باشد. 

اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «فلان مرد. پدر من است؛ یا «فلان زن» 
مادر من است»؛ با «فلان زن» همسر من است»؛ و با «فلان شخص, فرزند یا 
سیّد من است»؛ آیا چنین اقراری دزد ست است؟ 


اگر زنی چنین اقرار کرد و گفت: «فلان مرده پدر من است» با «فلان زن» 
مادر من است»؛ با «فلان مرد» همسر من است»؛ و با «قلان شخص. سید من 
است»؛ آیا چنین اقراری درست است؟ 


مر ۱۳۶ )۳-53 سیری در مسائل قدوری .7و 
اقرار به تمامي این موارد درست می‌باشد. 


اگر زنی چنین اقرار کرد و گفت: «فلان شخص, فرزند من است»؛ در این 
اگر در این اقرار شوهرش او را تصدیق نکرد اقرارش پذیرفته نمی‌شود؛ و 
اگر چنانچه شوهرش سخن او را پذیرفت. یا قابله و ماما به ولادت بچه 


می‌گر دد. 


اگر فردی, به نسبی غیر از پدن مادر و فرزند اقرار کرد و به عنوان مثال 
ک گفت: «فلان شخص, برادر من است». با «فلان شخص, عموی من است»؛ در 
این صورت آیا اقرارش پذیرفته می‌شود؟ 


25 در این صورت اقرار وی از حبث نسب پذیرفته نمی‌شود ؛ امااقرارش از 
تاخیفی ی انقه ندین طرش است کها کر باق فرد اقرار کنتهه:وارت 
معروف نزدیک یا دوری باشد. در آن صورت اپن وارث نسبت به مقرله 
در میراث اولویّت دارد ؛ و اگر برای فرد اقرا رکننده, وارثی وجود نداشته 
باشد» قر ی صورت» مقر له مستحق مبراث اقرار کننده را 


ِ- ن ار اف ان ان خی شبت‌نه کسس وگو اس 
- زیرا که هر گاه نسبش ثابت نگردد. در این صورت نمی‌تواند مزاحم وارث معروف بگردد. 


۳ زیرا در صورت نبودن وارت. وی حق تصرف در مالش را دارد. (به نقل از هدایه) 


کناب «اجاره» 


«اجاره» چیست؟ 

ژن) «اجاره» عبارت است از «عقد علی المنافع بعوض»؛ «قراردادی است بر 
استفاده کردن از ملک و منافع کسی در برابر پرداخت عوض». (و به تعبیری 
دیگر؛ اجاره: قراردادی است لازم الاحرا: براساس بهره‌برداری مستاحر از 
مورد احاره در مدتی مشخص و با قیمتی معیّن. و براساس ایات قران و 
سنت رسول خدا و قرارداد اجاره صحیح و مشروع می‌باشد. ما وتیل 
متعال می‌فرماید: «. قِنْ رن کر فتاتوهنْ أجُورَهن...» [طلاق/۶]؛ «اگر 
آنان بچه‌هایتان شیر دادند. مزدشان را به تمام و کمال بپردازید». 

و پیز سس فرفای له : «قالّت دهم بت آستچره بت خترمن 
أستعجرت القوی امین [ قصص/۲۶؛ «یکی از ۲ ن دو دختر گفت: پدرم! 
او را استخدام کن؛ چرا که بهترین کسی که باید استخدام کنی شخصی است 
که نیرومند و درستکار باشد». 

ی ». مدا فا جدار رید آن مقس لا قال 
و كت لَحَدت عَلیه أجَرا» [ کهف/۷۷]؛ «موسی و خضر در میان روستا 
به دیواری رسیدند که داشت فرو می‌ریخت. خضر آن را تعمیر و بازسازی 
کرد؛ موسی گفت: اگر می‌خواستی می‌توانستی در مقابل این کار مزد 


۳ 
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و عايشه تِه: گوید: «ستأجر النبی مه و ابوبکر رجلا من بنی الیل ثم 
من بنی عبد بن عدی» هادیا خریتا..» [ بخاری ]؛ «پیامبر ی و ابوبکر یف 
مردی را از بنی‌دیل بنی عبد بن عدی به عنوان راهنما اجاره گرفتند که 
بسبار ماهر در هدایت بود». 

و پیامبر ره نیز می‌فرماید: «خداوند متعال فرموده است: در روز 
قیامت من دشمن سه نفر خواهم بود: کسی که به خاطر من امل عطا و کرم 
باشد. امّا بعد از آن خیانت ورزد؛ مردی که آزاده‌ای را به بردگی بگیرد و او 
را بفروشد و بهایش را حیف و میل کند؛ و کسی که دیگری را به کار 
بگیرد و از او به خوبی کار بکشد اما حق العمل کامل او را پرداخت 
ننماید». [ بخاری ) 


آیا برای صحّت «اجاره»؛ شرایطی هم و جود دارد؟ 


آری؛ برای صحت اجاره» معلوم بودن مورد اجاره و مشخص بودن مبلغ 

انخاز فیرش ظ اسف رب قعییری ویک یرآ رجف اار فا اع تسه 
شرط لازم می‌باشد: 

۱ معلوم بودن منفعت و مورد استفاده؛ مانند: سکونت در منزل» دوختن لباس 
و... زیرا اجاره هم نوعی معامله است و آشنایی با جنسی که قرار است 

۲ مباح بودن منفعتی که قرار است از مورد اجاره به دست بیاید؛ زیرا برای 
مثال: اجاره دادن یا اجاره نمودن منزلی برای فسق و فجور یا مغازه‌ای برای 
تهبه‌ی شراب و... ناروا است. 

ت مشخص بودن مبلغ اجاره؛ زیرا رسول خدا 22 از اجاره نمودن پیش از 
معلوم شدن مبلغ اجاره نهی فرموده است. مسند احمد) 


احاره با پرداخت چه عوضی درست است؟ 
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اجاره با عوضی درست است که اندازه‌اش معلوم و مشخص باشد؛ و هر آن 
چه که در داد و ستد حایز است که نقش ثمن و پول را ایفا کند. همچنین 


جایز است که مبلغ اجاره قرار گیرد. 


میزان عوض (اجاره بها در قرارداد اجاره» با وزن و شمارش شناخته 
می‌شو د بحال سوال انتحاست که‌.میدان مشفست و مور احازه چگونبه 
شناخته و معلوم می‌گردد؟ 

مورد احاره گاهی با «مدّت» شناخته می‌شود؛ همانند احاره کردن منازل 
ای ار ۱ 
کشاورزی به مدت یک یا دو سال؛ و در این صورت باید قرارداد اجاره در 
مدتی مشخص و معلوم صورت بگیرد؛ و فرقی نمی کند که مدت اجاره کم 
باشد یا زیاد. 

و گاهی اوقات. مورد اجاره با «عمل و کار» و «نامگذاری» مشخص و 
معلوم می‌گردد؛ مثل این که: فردی. کسی دیگر را اجیر می‌کند تا لباسش را 
رنگ کند یا آن را بدوزد؟ يا حیوانی را کرایه می‌کند تا بار معیّنی را تا 
مکانی مشخص حمل کند؛ پا حیوانی را کرایه می‌کند تا در یک فاصله‌ی 
معیّن و مشخص, بر آن سوار گردد. 

و گاهی مورد اجاره. با «تعیین و اشاره» مشخص می گردد؛ مثل این که: 
کسی را اجیر می‌کند تا این مواد غذایی را به مکانی معیّن و مشخص منتقل 
تا مك 


اجاره‌ی منزل. مغازه و زمین 


اجاره کردن منازل مسکونی و مغازه چه حکمی دارند؟ 


احاره کردن منازل و خانه‌ها برای سکونت و احاره نمودن مغازه‌هاو 
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دکان‌ها حهت تحارت و بازر گانی و صنعت و تو لید» درست است., 


آیا مستاًحر می‌تواند در منازل و مغازه‌ها برحسب خواسته‌های خودش 
یل نله 

آری؛ مستاً جر می‌تواند برحسب خواسته‌ی خودش در منازل و مغازه‌ها 
عمل کند؛ ولی نمی‌تواند در منازل و مغازه‌هاء آهنگری, پارچه‌سفید کنی و 
آسیاب ایجاد کند؛ زیرا که انجام این کارها در منازل و مفازه‌هاء بدون 
اجازه‌ی اجاره‌دهنده درست نمی‌باشد. 


ایا اجاره کردن زمین برای کشاورزی درست است؟ 


احاره نمودن زمین برای کشاورزی درست است؛ نا گفته نماند که قرارداد 
اجاره‌ی زمین برای کشاورزی, زمانی درست می‌باشد که مستاجر برای 
اجاره‌دهنده بیان کند که چه چیزی را می‌خواهد در زمین کشت نماید؛ و 
پا مستأأجر برای اجاره‌دهنده به هنگام قرارداد چنین شرط گذارد که هر 
چه خود وی می‌خواهد می‌تواند در آن زمین کشت نماید؛ در این صورت 
قرارداد اجاره‌ی زمین برای کشاورزی درست می‌باشد. 
و در قرارداد اجاره‌ی زمین برای کشاورزی اب و راه نیز داخل 
می‌باشده گر چه آن را در قرارداد شرط نگذاشته باشند. 


آیا اجاره کردن حباط و فضای باز خانه برای خانه‌سازی پا درخت کاری؛ 
اجاره نمودن حباط و فضای باز خانه برای این کارها درست می‌باشد. 


اگر چنانچه حباط و فضای باز خانه را برای خانه‌سازی پا درخت کاری 
اجاره نموده و پس از مدتی مدّت اجاره به پایان رسید؛ در این صورت 
حباط و فضای باز خانه را چگونه به صاحبش تحویل دهد؟ 
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بر مستأجر لازم است تا خانه‌ها را ویران و درختان را قلع و قمع نماید. و 
حباط و فضای باز منزل را عاری از هر گونه ساخت و ساز و درخت و 
زراعت به صاحبش تحویل نماید. 

و در دو صورت می‌تواند خانه‌ها را ویران نکند و درختان را قلع و قمع 
ننماید؛ یکی آن که صاحب زمین قیمت خانه‌ی ویران شده و درختان قطع 
له رات خر رارف ها را در مک توت ور ورد کر 
آن که به بودن خانه‌ها و درختان در حیاط و فضای باز منزلش رضایت 
دهد که در این صورت خانه و درختان از مستأحر و زمین از احاره‌دهنده 
می‌باشد. 


ا کر مضانته فروقءهت ی زا اعاره کر تاو فرد اعاز هس مار 
شرط گذاشت که فقط فلان شخص معیّن را در آن منزل ساکن سازد؛ آیا در 
نماید؟ 

در این صورت مستاً جر می‌تواند کسی دیگر غیر از آن شخص معیّن را در 
آن منزل ساکن سازد؛ زیرا که متفاوت بودن بهره‌برداران و اجاره‌نشینان» 
فرقی به حال منزل ندارد. 


0 


اگر چنانچه فردی مغازه‌ای را اجاره کرد و فرد اجاره‌دهنده به مستاًجر 
گفت: اگر مغازه را به عطاری تبدیل نمودی» اجاره بهای آن در هر ماه 
یک درهم است؛ و اگر چنانچه آن را به آهنگری تبدیل نمودی در آن 
صورت اجاره بهایش در هر ماه دو درهم است؛ حکم چنین قراردادی 
از دید گاه امام ابو حنیفه 4 چنین قراردادی از ناحیه‌ی مستاأحر و 
اجاره‌دهنده درست می‌باشد؛ از این رو اگر مغازه به عطاری تبدیل شد. در 


76 ]29ج هد سدتس )یه 


آن صورت اجاره بهای آن در هر ماه یک درهم است؛ و اگر تبدیل به 
آهنگری شد در آن صورت اجاره بهایش دو درهم خواهد بود. 
ولی امام ابویوسف ی و امام محمد ی بر این باورند که چنین اجاره‌ای 


اگر فردی» خانه‌ای را بدین ترتیب اجاره کرد که در هر ماه یک درهم به 
احاره‌دهنده بپردازد؛ ابا چنین احاره‌ای درست است؟ 

چنین اجاره‌ای تنها در یک ماه درست است و در ساير ماه‌ها فاسد می‌باشد؛ 
مگر آن که از تمامی ماه‌ها به طور معیّن و مشخص نام ببرد. و اگر چنانچه 
ی قیفر ما مشسیه کنیا یکسا ع دی ان عانه اس کت کردء درآ 
صورت فرد احاره‌دهنده نمی‌تواند تا خر همان ماه او را از ان خانه بیرون 
نماید؛ و ماه‌های بعدی نیز همین حکم را دارند. از این رو اگر مستاجر در 
اول هر ماه» یک روز یا یک ساعت در آن خانه سکونت نماید. فرد 
اجازه‌دشنده نم تور اند تا خر ماه متا خر وا از آن خاله ببرون کند. 


ا کر فروق خانه‌ایبرا -به عتوان متال: یه مت یسک سال در مقایل ده 
درهم اجاره کرد؛ و از میزان اجاره بهای هر ماه از آن سال نامی نبرد. در 
این صورت حکم چنین اجاره‌ای چیست؟ 


چنین اجاره‌ای جایز و عاری از اشکال می‌باشد. 


اگر چنانچه مستأجر خانه را تحویل گرفت و در آن سکونت نکرد. حکم 


ان چیست؟ 

[27) در این صورت پرداخت اجاره بها بر مستأجر لازم است گر چه در آن 
خانه سکونت ننماید؛ زیرا که وی این توان را داشته تا در مدت احاره از 
3 خانه استفاده و بهره‌برداری نماید. 
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اگر چنانچه فردی. خانه‌ای را اجاره کرد و پس از آن فردی دیگ خانه را 
از او غصب نمود در این صورت حکم اجاره بهای آن خانه‌ی استیجاری 


9 


() در این صورت اگر چنانچه منزل را پیش از آن که در آن سکونت نماید 
غصب گردید تمامی اجاره‌بها ساقط می گردد؛ و اگر چنانچه مستأجر در 
آن سکونت نمود و پس از آن غصب گردید در آن صورت اجاره بهای آن 
مدتی که در آن سکونت نموده بر وی لازم می‌گردد و اجاره بهای سایر 
روزها ساقط می‌شود. 


ا گر فردی خانه‌ای را احاره نمود؛ سپس متوحه معیوب بودن آن شد؛ و این 
عیب و نقص خانه نیز به گونه‌ای است که به بهره‌برداری نمودن از آن 
خانه ضرر و آسیب می‌رساند. در آن صورت تکلیف چیست؟ 


ژ) در اين صورت مستاأجر می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ نماید. 


اگر خانه (ی استیجاری) ویران و منهدم شد؛ یا آب زمین (کشاورزی) و یا 
آب آسیاب قطع گردید. در این صورت حکم قرارداد اجاره چیست؟ 


2 در این صورت‌ها اجاره بدون آن که قرارداد اجاره را فسخ نمایند. فسخ 
می‌گر دد. 


| جاره نمودن ملک مشاع و اشتراکی» چه حکمی دارد؟ 
از دیدگاه امام ابوحنيفه ْ» اجاره کردن ملک مشاع و اشتراکی درست 


۲ 
نیست؟؛ وین از دید گاه امام | بویوسف ی و امام محمد ی اجاره نمودن 
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اجاره نمودن لباس 


اگر چنانچه فردی, لباسی را جهت پوشیدن اجاره کرد و به هنگام 
قرارداد اجاره» پوشیدن آن را مطلق و عام گردانید (و به پوشیدن فردی 
خاص مقیّد نکرد)» در این صورت آیا برای مستاًجر درست است که آن 
لباس را به دیگری بپوشاند؟ 

در این صورت فرد مستأ جر می‌تواند آن لباس را به دیگری بپوشاند؛ ولی 
اگر چنانچه به هنگام قرارداد اجاره بگوید: «اين لباس را فلان شخص 
بپوشد»؛ در آن صورت اگر آن لباس را فردی دیگر پوشید و لباس تلف شد 
ضمانت ان بر عهده‌ی مستأاحر خواهد بود. 


احار هی دایه (پرستار بچه. رن شیرده) 


آیا اجاره نمودن زن شیرده (دایه) برای شیر دادن بچه‌ها درست است؟ 

اری؛ احاره کردن زن شیرده برای شیر دادن بچه‌ها درست می‌باشد؛ 
همچنان که احاره نمودن وی حهت غذا دادن و لباس پوشاندن بچه‌هادر 
نزد امام ایو حنیفه لو درست می‌باشد. 


بر مینای عرف مردم آماده نمودن غذا نیز در خدمت دایه داخل می‌باشد. 


اگر فردی» زن شوهرداری را (برای شیر دادن بچه‌هایش) اجاره نمود و 
خواست تا شوهر ان زن را از جماع و همبستری با او منم کند. ایا برایش 
این حق وجود دارد تا شوهر را از ماع با زن منع نماید؟ 


برای مستأ جر درست نیست که شوهر دایه را از جماع و همبستری با او 
منع نماید؛ ولی اگر چنانچه دایه باردار شد. و خانواده‌ی بچه‌ی شیر خوار 


6 ۱ 


بیم آن داشتند که شیر آن زن به بچه‌شان ضرر و زیان برساند در این 
صورت می‌توانند قرارداد اجاره را فسخ نمایند. 

اگر چنانجه دایه‌ای خویشتن را به احاره داد تا کودکی را در مدت معینی 
شیر بدهد ولی او (به جای این که از شیر خود به بچه بدهد. بچه را در اين 
فلت اقا شبت. کوسققد کقلنه موه با قزر آنه صو وت هش اعتارع تیا 
ی و9 

(َ) در این صورت مستحق اجاره بها نمی گردد؛ زیرا او به ادای واجیش 
نپرداخته و به مسئولّت خویش حامه‌ی عمل نیوشانده است. 


احاره کردن حیوانات 


اجاره نمودن حیوانات برای سواری یا باربری» چه حکمی دارد؟ 

چنین احاره‌ای سینت می‌باشد. 

اگر فردی؛ شتری را برای حمل مقداری آذوقه و مواد غذایی احاره نمود؛ و 
در اثنای مسافرتش از همین آذوقه خورد که بر اثر آن» آذوقه کاهش 


یافت؛ آیا در این صورت برای مستاًحر درست است تا آذوقه‌اش را بیشتر و 
[27) آری؛ اگر مستأجر به جای آن چه که از آن آذوقه خورده و کم نموده 
امیتنع در بار شتر ببافزاید. درست انتگ: 
اگر فردی. حیوانی را برای سواری اجاره نمود. و به جای خود کسی دیگر 
را بر آن سوار نمود آیا چنین کاری درست است؟ 


ژن) در این صورت اگر به هنگام قرارداد اجاره موضوع «سوار شدن بر 


76 ]9ج سهدسدتس )یه 


حیوان» را به طور مطلق و عام عنوان نمود (و به سوار شدن فردی خاصء 
مقیّد نکرد) مستأجر می‌تواند هر آن کسی را که بخواهد بر آن حیوان 
سوار نماید؛ ولی اگر به هنگام قرارداد اجاره به اجاره‌دهنده چنین گفت 
که تنها فلان شخص را بر آن سوار می‌نماید. ولی دیگری را بر آن سوار 
نمود و حیوان نیز هلاک و تلف شد در این صورت مستاأجر ضامن 
حیوان می‌شود. 

(و قاعده‌ی کلّی این است که) هر آن چه که بامتفاوت بودن 
اتتعدال کنید کام و احاره‌دهند گان» ۳ فرق و اختلاف به وحود می‌آید» 
سک شیم که استت کفاز تنل 


اگر حیوانی را اجاره کرد و به هنگام قرارداد اجاره, نوع و اندازه‌ی باری 
که بر آن حبوان حمل می‌نماید را نیز بیان نمود؛ به عنوان مثال گفت: «بر 
آن حیوان» پنج پیمانه گندم بار می‌کنم»؛ آیا در این صورت مستاًجر 
می‌تواند به جای گندم چیزی دیگر را به همان میزان پنج پیمانه‌ی گندم بر 
حیوان بار نماید؟ 


[) در این صورت برای مستأجر درست است تا بر حیوان چیزهایی را بار 
نماید که ضرر و زیانش مانند گندم یا کمتر از آن باشد؛ مانند: جو و کنجد. 
و برای مستأجر درست نیست تا بر حیوان, چیزهایی را بار کند که 
ضرر و زیانش بیشتر از گندم باشد؛ همانند: نمک آهن و سرب. 
همچنین اگر حیوانی را اجاره نمود تا مقدار معینی از پنبه را بر آن بار 
نمایده در این صورت برای وی درست نیست تا به اندازه‌ی پنبه» آهن بر 
حیوان بار کند. 


اگر مستأجر حیوانی را اجاره کرد تا مقدار معینی از گندم را بر آن حمل 


نماید. ولی او بیشتر از آن میزان را بر حیوان بار کرد و حیوان نیز هلاک 


رت و( 


شد؛ در این صورت چه چیزی بر مستأجر لازم می گردد؟ 


27 در صورتی که حیوان. توان و پارای حمل آن وزن را داشته باشد» ضمانت 
مازاد وزن بر مستاً جر لازم می‌گردد ؛ ولی اگر چنانچه توان حمل آن 
وزنی را که بر آن بار شده را نداشته باشده در آن صورت پرداخت تمامي 
قیمت آن بر مستأأجر واجب می‌شود. 


اگر فردی» حیوانی را برای سواری اجاره کرد؛ و فرد دیگری را نیز بر 


ترک و ردیف خود بر آن حبوان سوار نمود و حیوان نیز هلاک شد. در 
آن صورت چه چیزی بر وی لازم می گردد؟ 


(ت) در صورتی که حیوان تواز و یارای حمل آن دو نفر را داشته باشد بر 
مستأجر لازم است تا نصف قیمت آن را ضامن شود ؛ و در این مورده 
ی دو نفر اعتبار ندارد. 


اگر چنانچه مستا جر لگام حیوان را کشید. یا آن را مورد ضرب و تازیانه قرار 
داد و حیوان نیز تلف گردید در این صورت چه چیزی بر وی لازم می گردد؟ 


ند زیرا حبوان بدان حهت هلاک شده که بارهای احازه داده شده و غبراحازه داده شده تتن ان وتا ککسنز 
است؛ و سبب مر گ حیوان نیز همان سنگینی وزن می‌باشد. از این رو ضرر و زیان میان مستأجر و 
اجاره‌دهنده تقسیم می‌گردد؛ ولی اگر چنانچه سنگینی بار به گونه‌ای باشد که حیوان توان حمل آن را ندارده 
در این صورت مستاً جر کل قیمت آن را ضامن می‌گردد؛ زیرا در این مورد نه اجازه‌ی صاحب حیوان تحقق 
پیدا کرده و نه عادت حیوان است که چنین باری را حمل نماید. (به نقل از «الحوهرة النیرة») 

- یعنی نصف قیمت را همراه با کرایه‌ی ان ضامن می گردد. و این در صورتی است که حبوان توان حمل ان دو 
نفر را داشته باشد؛ ولی ا گر چنانچه حیوان توان حمل آن دو نفر را نداشت» در آن صورت تمامی قیمت آن را 
ضامن می‌گردد و به سنگینی آن اعتبار داده نمی‌شود؛ زیرا گاهی اتفاق می‌افند که سوار سبک و کم وزن برای 
حیوان نسبت به سوار سنگین» زیانآورتر است؛ چون که سوار سنگین به سوارکاری آ گاه و آشنا است (ولی 
سوار سبک و کم‌وزن, انسانی ناشی و بی‌اطلاع از فن سوارکاری است؛ از این رو به حیوان ضرر و سیب 
می‌رساند.) به نقل از کتاب «الحوهرة النیرة». 


)2 سبری در مسانل قدوری 02 


27 در این صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه و فرد مستاأجر ضامن تمامی 
قیمت آن می گردد. و امام ابویوسف ی و امام محمد یب بر این باورند که 
اگر مستاأجر لگام حیوان را به صورت متعارف و معمول کشید. یا آن را به 
صورت مرسوم و متعارف زد و حیوان ملاک شد؛ در آن صورت ضامن 
جیزی تفن کر وه 


اگر شخصیی شتری را اجاره نمود تا - به عنوان مثال: -بر آن کجاوه و 


تخت‌روانی همراه با دو سر نشین به مقصد مکه‌ی مکرمه حمل نماید؛ در 
این صورت حکم چنین اجاره‌ای چیست؟ 


0 


چنین اجاره‌ای درست می‌باشد و بر مستأجر لازم است تا کجاوه و تخت 
روانی را بر ان حیوان حمل نماید که در میان مردم. حمل آن بر حیوان 
معمول و متعارف است؛ وا گر صاحب شتر. کحاوه و تخت روان را از 
نزدیک مشاهده نماید. بهتر و پسندیده‌تر خواهد بود. 


حکم گرفتن اجرت. از کرایه دادن «حیوان نر برای جفت گیری» چیست؟ 


گرفتن چنین اجرتی درست نمی‌باشد. (زیرا از ابن عمر یا روایت است 
که: «نهی النبی له عن عسب الفحل» | احمد|؛ «ییامبر له از کرابه 
دادن حبوان تر براق خفت گبری نهی کرده است») 


آیا گرمابه‌دار و ححامت کننده می‌توانند احرت گرمابه و ححامت را 


بگیرند؟ 


سس 
) 
2سا 
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«حکم اجاره بر طاعت یا بر معصیت » 


اجاره نمودن فردی برای غناء و موسیقی و نوحه و شبون و زاری بر سر 


مرده» چه حکمی دارد؟ 


() اجاره کردن فردی نه بر ای موسیقی و نوحه‌خوانی درست است و نه برای 
متاتق اه و نکر 


اجاره نمودن فردی برای گفتن اذان, اقامه موزش قران و انجام حج. چه 


حکمی دارد؟ 


از دید گاه امام ایو حنیفه بل احاره نمودن فردی ای ط تمامی ۳ موارد. 
درست مرها تاه 


۱- زیرا چنین مواردی» از زمره‌ی اجاره نمودن جهت معصیّت و گناه است؛ و معصیّت نیز در خور اجرت و مزد 
نمی‌باشد. (به نقل از «مدایه») 

۲- نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: در نزد ما احناف اصل آن است که هر طاعتی که به مسلمان اختصاص دارد. 
اجاره در آن درست نیست؛ و امام شافعی ُِّ بر آن است که هر طاعتی که برای اجیر متعین نمی‌باشد» مزد 
گرفتن در آن صحیح است. آن گاه نویسنده‌ی «هدایه» به بیان دلائل و براهین احناف می‌پردازد و در پایان 
می‌گوید: و برخی از مشایخ ما احناف. امروز گرفتن اجرت به جهت تعلیم و آموزش قرآن را نیکو و پسندیده 
دانسته‌اند؛ زیرا ضعف و سستی در تعلیم امور دینی به وجود آمده است و در صورت منع نمودن از مزد گرفتن, 
حفظ قرآن ضایع می گردد؛ و فتوا نیز بر همین قول است. 

نویسنده‌ی «کنز الدقائق» نیز نخست چنین بیان می‌دارد که گرفتن اجرت به جهت گفتن اذان. حج 
امامت و تعلیم قرآن و فقه درست نیست؛ همچنان که اصل نیز در نزد امام ابوحنیفه همین است. سپس در 
ادامه می‌گوید: امروز فتوا به جواز گرفتن اجرت به خاطر تعلیم قرآن است. 

«زیلعی» در شرح «کنز» (۱۲۴/۵) می‌گوید: جواز مزد در تعلیم قرآن» مذهب متأآخرین مشایخ بلخ 
می‌باشد؛ آن‌ها اجرت در تعلیم قرآن را مستحسن دانسته و گفته‌اند: متقدّمین اصحاب ما چون اندک بودن 
حافظان و تمایل و گرایش مردم را بدان‌ها مشاهده نمودنده جواب خویش را بر جواز | جرت تعلیم قرآن 
مبتنی ساختند. و حال آن که در گذشته, در بیت المال» هدایا و بخشش‌هایی را نیز برای آن‌ها در نظر 


می گرفتند و دانش‌پژوهان نیز بدان‌ها احسان می‌نمودند و از روی مروت آن‌ها را در معاش و معادشان کمک سب 
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* ویاری می‌نمودند. در آن زمان به جهت بیم از ضایع شدن قرآن و به خاطر تشویق مردم به تعلیم و فراگیری 
قرآن به وجوب تعلیم قرآن فتوا داده‌اند تا مردم به اقامه‌ی واجباتشان تحریک و تشویق شوند؛ از این رو 
حافظان قرآن زیاد شد. 

اما امروز همه‌ی آن امور از میان رفته استء حافظان قرآن به زندگی خویش مشغول شده‌اند؛ و تهداد 
افرادی که تنها به خاطر ثواب و رضای خدا تعلیم دهند. بسیار اند ک شده و فرصتی را نیز برای این کار پیدا 
نمی‌کنند؛ زیرا نیازهای ایشان. آن‌ها را از چنین کاری بازمی‌دارد؛ اگر چنانچه باب تعلیم در برابر اجرت و 
مزد برای ایشان کشوده نگردد تعلیم قرآن از میان خواهد رفت؛ از اين رو به خاطر عدم از میان رفتن قران؛ 
به جواز اجرت گرفتن در برابر تعلیم قرآن فتوا داده و آن را نیکو و پسندیده دانسته‌اند. 

نویسنده‌ی کتاب «النهاية» گوید: در رو زگار ما به جواز تعلیم فقه در برابر اجرت نیز فتوا داده شده است؛ 
او فا در ادامه هی گو یذ: استاد مه ابو محمد عبدالله خبزاخزی (خیزاخز: به فتح هر دو خاء روستابی در 
بخارا است) در «روضة الزندویسی» می گوید: در روز گار ما برای امام. موذن و معلم. گرفتن اجرت درست 
می‌باشد و در کتاب «الذخيرة» نیز همین گونه آمده است؛ و احاره گرفتن مصحف و کتاب‌های فقه به خاطر 
آن که در میان مردم متعارف و معمول نمی‌باشد, درست نیست. 

نگارنده گوید: متا خرین شوافع نیز ناگزیر از آن شده‌اند تا به جواز اجرت گرفتن در برابر تعلیم قرآن فتوا 
دهند؛ چرا که در آن مصلحت امّت را دیدند؛ پس برای کسانی که احرت می گیرند مناسب است تا تنها 
مقداری از اجرت را - آن هم جهت برآورده ساختن نیازهای ضروری خویش - بگیرند؛ همچنان که 
ابوبکر یه و عمر له در دوران خلافت‌شان به خاطر مشغولیّت به رتق و فتق امور مسلمانان مقداری را از 
بیت‌المال می گرفتند؛ و برای کسانی که احرت می گیرند مناسب است که اجرت را برای ثروت‌اندوزی 
نگیرند بلکه با صبر و قناعت به اجرتی اندک و ناچیز بسنده کنند؛ زیرا ضرورت به اندازه‌ی خود ضرورت» 
کف کر 
و امامت نیز فتوا دادند؛ اما علاوه از این موارده در دیگر امون فتوا به گرفتن احرت نداده‌اند. 

از استاد امام ریّانی و رئیس مفتیان در روز گار خویش, رشید احمد گنگوهی - بر قبرش نور ببارد - در 
مورد گرفتن اجرت در برابر قران خواندن در نماز تراویح سوّال شد؟ ایشان در پاسخ گفتند: مزد گرفتن به 
خاطر قرآن خواندن در نماز تراویح حرام است. و علمای متأخرین, اذان, اقامت. تعلیم و وعظ و ارشاد رابه 
خاطر ضرورت استئنا کرده‌اند؛ ولی در خواندن قرآن در تراویح» ضرورتی دیده نمی‌شود؛ و قیاس آن بر اذان 
نیز نادرست و غلط می‌باشد. (فتاوای رشیدیّه) 

گامی اوقات چنین گفته می‌شود که اگر چنانچه حافظان قرآن را در نماز تراویح نخوانند» قرآن را 
فراموش می‌کنند؟ ما می گوییم: آن‌ها می‌توانند بدون گرفتن اجرت. قران را در نماز تراویح بخوانند؛ و در این 
صورت قران نیز برایشان محفوظ می‌ماند؛ و هر گاه حافظان بدون هیچ گونه چشم‌داشتی و فقط به خاطر سم 


و 6 
ضمانت اجیر (مسئولیت و تعهد کار گر و مزدور) 


ایا علماء و صاحب نظران فقهی. اجیر را از حیث کار و استحقاق اجرت و 


اجیر بر دو فسم است: 
21 احبر خاص: 


به چه کسی «اجیر مشترک» گفته می‌شود؟ 


7 «اجیر مشترک» به کسی گفته می‌شود که کارش به فرد معینی اختصاص 
ندارد و هر کس بدو کاری را بسپار برایش انجام می‌دهد؛ مانند رنگرز و 
گازر و جامه‌شوی؛ (که برای همه‌ی مردم مراجعه کننده. کار می‌کنند و 
کارشان به فرد معینی اختصاص ندارد)؛ از این رو احناسی که در اختبار 
آن‌ها نهاده می‌شود. صورت «امانت» را دارد؛ و از دید گاه امام ابو حنیفه ب 


رضای خدا و واب و پاداش قرآن را در نماز تراویح بخوانند» در آن صورت این کارشان برای مسلمانانی که 
قرآن را می‌شنوند نیز بهتر خواهد بود. 

و از این جا دانسته می‌شود اجرتی که مردم بر خواندن قران به خاطر ایصال ثواب به مرده از 
خویشاوندان میّت می‌گیرند. حرام و ناروا می‌باشد. خاتمة المحققین» محمد امین مشهور به «ابن عابدین 
شامی» در رساله‌اش با عنوان «شفاء العلیل و بل الغلیل فی حکم الوصية بالختمات و التهالیل» به نقل از تقی 
الدین می‌گوید: اجرت گرفتن به خاطر تلاوت قرآن و اهدای ثواب آن به مرده درست نمی‌باشد؛ زیرا از هیچ 
کدام از اتمه در مورد آن اجازه‌ای نقل نگردیده است. 

علماء و صاحب نظران اسلامی گفته‌اند: هر گاه قاری به خاطر احرت و مالء قرآن بخواند برای خودش 
هیچ گونه ثواب و پاداشی نیست. سپس در این صورت چه چیزی را می‌خواهد برای مرده اهدا نماید؟ و 
بی‌تردید برای مرده تنها ثواب و پاداش اعمال نیک و صالح می‌رسد؛ و از هیچ یک از ائمه جواز گرفتن اجرت 
به خاطر تلاوت قرآن نقل نشده است؛ و اختلافی که در مورد اجرت گرفتن با اجرت نگرفتن از آن‌ها نقل 
شده است فقط در مورد | جرت گرفتن در برابر تعلیم قرآن است. (رسائل ان عابدین» ص ۷۵( 


76 ]9ج سهدسدتس )یه 


اگر اجناسی که در اختیار آن‌ها نهاده شده» بدون سهل‌انگاری و خیانت و 
ناشیگری و کوتاهی از حانب آن‌هاء هلاک و تلف گردد. ضمانت ندارد. 
ولی امام ابویوسف ی و امام محمد ی بر این باورند که ضمانت دارد و 
ضامن آن می‌گردد. 


اک رون این عمل وش ممال زا قلت کرد همانید انم که تناس بان 
کوبیدن رنگرز پاره گردد» یا پای حمل کننده‌ی بار بلغزد و بر زمین فرو 
افتد. یا ریسمانی که به وسیله‌ی آن. بار را بسته باز گردد و یا کشتی به 
خاطر کشیده شدن آن غرق گردد» در این صورت‌ها تلف شدن این چیزها 


چه حکمی دارد؟ 


هر گاه مال به شیوه‌های مذکور تلف گردد احیر ضامن آن می گردد؛ مگر 
آن که انسانی در کشتی غرق گردد. یا از بالای حیوان بیافتد» که در آن 
صورت ضامن آن نمی‌شود. 
و همچنین اگر حجامتگر و نیشترزننده» کسی را نشتر و رگ‌زه و از 
مکان معروف و معمولش تجاوز نکرد و همانجا را رگ زد ضامن تلف 
شدن نمی گردد؛ ولی اگر چنانچه از مکان معمول و معروفش تجاوز کرد و 
جایی دیگر را حجامت نموه و رگ زد و باعث تلف شدن انسانی گردید» 
در آن صورت ضامن می گردد. 


به چه کسی «اجیر خاص» گفته می‌شود؟ 


) «اجیر خاص» به کسی گفته می‌شود که فردی او را احیر نماید تامدت 
مشخصی را در نزدش کار کند. (یعنی توسط فردی برای انجام کاری مین 
استخدام گردد.) به عنوان مثال: همانند این که کسی فردی را به مدت یک 
ماه برای انجام کاری. پا چرانیدن گوسفندان اجیر نماید. 
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اگر اجیر خاص در نتبحه‌ی عمل خویش. مالی را تلف نمودء در این صورت 
حکم ضمانت آن چیست؟ 

([2) کسی که توسط دیگری برای انجام کاری معیّن استخدام شده (اجیر 
خاص)» چنانچه در کار خود خیانت و سهل‌انگاری و ناشیگری و کوناهی 
ننموده باشد. ضامن تلف شدن اجناس - که در دستش يا در نتیجه‌ی کارش 
تلف گردیده - نمی‌شود؛ ولی ا گر چنانجه در کار خود خیانت و 
سهل‌انگاری و ناشیگری و کوتاهی نماید. ضامن تلف شدن اجناس 
قی گو قاو: 


«سفر کردن با برده‌ی | حیر شده» 


اگر فردی برده‌ای را برای خدمتگزاری خویش اجیر نمود؛ آیا می‌تواند با 


ان برده به مساقرت برود؟ 
مسافرت کردن با آن را شرط گذاشته باشد؛ و عدم جواز مسافرت با برده 
قاط ابیت کی امس ۵و دس کر قه میت هن سره سار 


«در چه وقت. اجیر و مزدور مستحق مزد می‌شود؟» 
حزئیات «استحقاق اجرت» را بیان کنبد؟ 
ژن) «اجیر مشترک» تا زمانی که از کارش فارع تک وضو مشق اش ات 
نمی گردد؛ و «اجیر خاص» از همان لحظه‌ای که خویشتن را در مدت احاره 


دی لاه سا جردقر از می‌دهنده مسق اراس کردهه گر بجه 
مستأحر وی را در کاری نگمارد و از او کاری را نگرفته باشد. 
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می‌خواهیم جزئیات بیشتری را در مورد استحقاق اجرت «برای اجیر» 
بدانیم؛ زیرا کارها فراوان و متنوع است و برخی از آن‌ها با برخی دیگر 
تفاوت دارند؟ 


پرداخت اجرت تنها با بستن قرارداد اجاره واجب نمی گردد؛ بلکه اجیر با 
تحقق یکی از این سه ام مستحق اجرت می گردد که عبارتند از: 
۱. به شرط تعجیل. (اين طور که به هنگام قرارداد اجاره شرط گذارد که 
اجاره بها را در همان اوان شروع بپردازد.) 
۲ زود پرداختن احرت بدون آن که این «تعحبل احرت» در قرارداد احاره 
فان 
۳ دریافت کردن منافع مورد اجاره. 
و هم اینک به بیان برخی از جزئیات و تفاصیل, «استحقاق اجرت» 
می‌پردازيم: 
اگر فردی. خانه‌ای را احاره کرد در این صورت احاره‌دهنده می‌تواند 
اجرت خانه را هر روز از مستأجر مطالبه نماید؛ مگر آن که به هنگام 
بستن قرارداد اجاره وقت استحقاق اجرت را تبیین و روشن نمایند. 
۲ اگر فردی حیوانی را اجاره نمود. در این صورت صاحب حیوان می‌تواند 
مزد آن را در هر مرحله (مسافتی که مسافر در طول یک روز می‌پیماید)؛ 
از مستاأ جر بگیرد. 
۳ اگر فردی نانوایی را احاره نمود تا -به عنوان مثال: -هر پیمانه از آرد را 
در مقابل یک درهم در خانه‌اش بپزد. در این صورت تا زمانی که نان را از 


تنور درنیاورده» مستحق احرت نمی‌شود. 


ِ- معنایش این است که اگر مستأجر عجله و شتاب نمود و اجرت را برای اجاره‌دهنده پرداخت نموه در آن 
صورت اجاره‌دهنده مالک آن می‌گردد... این مورد همانند وام موجل و مهلت داری است که بدهکار عجله 


نموده و پیش از فرا رسیدن زمان تحویل وام آن را به طلبکار تحویل می‌دهد. (به نقل از «الجوهرة النیرة») 
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۴ اگر فردی» کسی را اجاره نمود تا برایش خشت بزند؛ از دیدگاه امام 
ابو حنیفه بو زمانی آن اجی مستحق احرت می گردد که خشت را راست 
و سرپا کند. و امام ابویوسف : و امام محمد ی بر این باورند که زمانی 
آن اممینشسسق احرت‌فی کردد کهسجفت را ریس از شک دنا رون 
هم بچیند و کنار یکدیگر قرار دهد. 


ا گر فردی» اشپزی را اجاره نمود تا غذایی را برای ضیافت و جشن بپزد؛ و 
آشیز نی غذا زا پبخت. ویر ان یو مق دز شاه و که | یوق تحق احرت 
می‌گردد؟ 

زمانی آشیز مستحق احرت می‌گردد که غذا را برای میهمانان در ظرف‌ها 
بریزد؛ زیرا در عرف مردم» ریختن غذا در ظرف. از زمره‌ی کارهای آشپز 
می‌باشد. 


فایده: 


۰ 


هر تولیدکننده و کارگری که برای کارش, اثر و نشانه‌ای در اجناس و اشیاء 
وجود دارد همانند: رنگرز و گازر و جامه‌شوی برایش این حق وجود دارد که 
پس از پایان کارش» جنس را تا زمان پرداخت مزدش در نزد خویش نگهدارد و آن 
رابه صاحبش تحویل ندهد. 

و کسی که اثر و نشانه‌ی کارش در جنس ظاهر نمی گردد. همانند: حمّال و 
کشتیبان؛ این حق را ندارند تا به خاطر گرفتن مزدشان» جنس را در نزد خویش 
نگه دارند و آن را به صاحبش تحویل ندهند. 
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«پاره‌ای از شر ایط اجاره؛ و اختلاف میان مستأجر" و اجیر » 


| کر متا نجه منت سرت لو نید کنندهو سار تشرط کذارد که تیا تون 
قلاخ شی زا ساره انا وم تواند ور ای ساختن آن شیب از نکر کار 


بگیرد؟ 
ژن) در این صورت فرد تولید کننده چنین حقی را ندارد. 


اگر چنانچه مستًجر تولید آن شی. را مقیّد به عمل تولید کننده نکند و 
تولید آن را مطلق و عام بگذارد در آن صورت تکلیف چیست؟ 


ژن) در این ضورت یرای قو لد کننده و سازنده ذرست است که یرای سای ان 


شیء از دیگری کار بگیرد. 


اگر فردی به خیّاط چنین گفت: «اگر این لباس را به شیوه‌ی لباس‌های 
فارسی دوختی» مزدت یک درهم می‌باشد؛ و چنانچه آن را به شیوه‌ی 
جامه‌های رومی دوختی, مزدت دو درهم خواهد بود»؛ در این صورت حکم 
چنین احاره‌ای چیست؟ 


چنین قرارداد اجاره‌ای درست است؛ و فرد خیاط هر کدام از آن دو کار را 
انجام داد مستحق مزد آن می‌گردد. (یعنی اگر لباس را به شیوه‌ی لباس‌های 
فارسی دوخت. مستحق یک درهم؛ و اگر آن را به هیأت لباس‌های رومی 
دوخت. مستحق دو درهم می‌گردد.) 


اگر فردی به خیاط چنین گفت: «اگر چنانچه این لباس را امروز بدوزی, در 


ت اد از «مستاً< » در اینحا: فر دی است که درگ ابرای انحام کا به احبری و تففوش ی؟ د؛ ز اکه 
مراد ار ی دز ایب کردی تجری زا برایابتجام. باری به اجیزی و مر سم ۳ 
در زبان عربی به اجیر و مزدو «مستأجر» [به فتح جیم ], و به فردی که دیگری را برای انجام کاری به 
اجیری و مزدوری می گیرد. «مستاأجر» [به کسر میم ] می گویند. [ مترجم ] 


6 ۱ 


مقابل آن یک درهم می‌گیری, و اگر آن را فردا بدوزی, نیم درهم به تو تعلق 
حواهد گرفت»؛ حکم جنین احاره‌ای چیبست؟ 


امام ابوحنیفه بّ بر این باور است که اگر لباس را در همان روز دوخت. 
مستحق یک درهم می‌گردد؛ و اگر چنانچه لباس را فردای آن روز 
دوخت. در آن صورت «اجرت مثل» بدو تعلّق می گیرد؛ و نباید «اجرت 
مثل» از نصف درهم تجاوز کند. 

ولی امام ابویوسف ی و امام محمد ی برآنند که هر دو شرط جایز 
است؛ از این رو شخص خیاط بر مبنای آن چه با مستاًجر شرط گذاشته و 


۰ 


به توافق رسیده مستحق اجرت می گردد. 


اگر چنانچه فردی لباس را به خیاط یا رنگرز داد؛ و خیاط نیز آن را 
دوخت و رنگرز هم آن را رنگ نمود؛ سپس میان صاحب لباس و خیاط و 
ونکرو اقلا هو ره ات این یر کصاخب سانی اه خی اظ 
می گفت: «من به تو دستور داده بودم که این لباس را قباء بدوزی» ولی تو آن 
را پیراهن نمودی»؛ و خیاط نیز می‌گفت: «من چیزی را دوختم که تو فرمان 
داده بودی». 
و یا صاحب لباس به رنگرز می گفت: «من به تو دستور دادم که این لباس 
را رنگ قرمز بزنی و لی تو آن را رنگ زرد نمودی»؛ در این صورت سخن 
کدام یک از آن‌ها پذیرفته می‌شود؟ 


در این صورت‌ها» سخن صاحب لباس همراه با سوگند وی پذیرفته 
می‌گردد؛ از اين رو اگر صاحب لباس سوگند یاد کرد در آن صورت هر 
کدام از خیاط و رنگرز به جهت مخالفت با امر صاحب لباس. ضامن 
لباس می گردند؛ و صاحب لباس نیز مختار است. این طور که اگر خواست 
می‌تواند خیاط و رنگرز را به قیمت اصل لب‌اس (لباس نادوخته و رنگ 


0 
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نشده) ضامن گرداند. و مزدی را بدان‌ها پرداخت ننماید؛ و اگر هم 
خواست می ته اند لبانن را از آن‌ها بگیردو نه آن‌ها احرت مثل را ببردازد. 
و نباید اجرت مثل از اجرتی که قبلاً در میان یکدیگر بر آن به توافق 
تشه نله سر کون 


اگر چنانچه صاحب لباس به خیاط گفت: «تو این لباس را بدون مزه 
ساخته و پرداخته نمودی»؛ و خیاط گفت: «من اين لباس را در مقابل | جرت 
و مزه ساخته‌ام»؛ در این صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می گردد؟ 

277 در اين مسئله» در میان علماء و صاحب‌نظران فقهی احناف اختلاف نظر 
وجود دارد؛ امام ابوحنیفه بٌ بر این باور است که در این مسئله سخن 
صاحب لباس همراه با س وگند وی پذیرفته می‌شود؛ و امام ابویوسف ی بر 
آن است که اگر چنانچه از قبل در میان صاحب لباس و خیاط تعامل 


پرداخت احرت و مزد وجود داشت» در آن صورت به خیاط اجرت تعلّق 
می‌گیرد؛ و چنانجه در میانشان» تعامل پرداخت احرت وجود نداشت. در 


آن صورت به خباط اجرتی تعّق نمی‌گیرد. 
و امام محمد ی بر این عقیده است که اگر چنانچه خباط در کارش به 


گرفتن احرت و مزد معروف و مشهور بود در ان صورت سخن وی 
همراه با سو گندش پذیرفته می‌شود. 


فسخ اجاره 


اگریکی از دو طرف قرارداد اجاره وفات نمود. آیا قرارداد احاره همچون 
) در این مسئله» تفصیل وحود دارد؛ این طور که: 
ا کر قرارداه اخارهترا یرای وش متفه کل ده‌یو هه در آن هرت 


مر جر 995 


قرارداد اجاره با مرگش فسخ می‌گردد؛ ولی اگر چنانچه آن را برای کسی 
دیگر منعقد نموده بود؛ همانند این که و کیل قرارداد احاره را برای مو کل 
خویش؛ يا ولی و سرپرست. برای کودک؛ يا پدن برای پسرش منعقد نموده 
بود. در آن صورت قرارداد اجاره با مرگ وی فسخ نمی گردد. 


آیا قرارداد اجاره. با پیش آمدن عذری از عذرها فسخ می گردد؟ 


[2) آری؛ قرارداد اجاره با پیش آمدن عذری از عذرها فسخ می‌گردد؛ همانند 


این که: کسی در بازار. مغازه‌ای را برای تجارت اجاره نماید. و پس از آن 
ورشکست گردد؛ با فردی. خانه با مغازه‌ای را به اجاره و کرایه دهد 
سپس مفلس و ورشکست گردد و بدهکاری‌هایش به حدی زیاد شود که 
حزاز خانه و مغازه‌ای که آن‌ها را به احاره داده, نتواند آن بدهکاری‌ها را 
پرداخت نماید؛ در این صورت‌هاء قاضی قرارداد اجاره را فسخ نماید. و 
منزل و مغازه‌ی وی را به جهت پرداخت بدهی‌هایش به فروش برساند. 


ا گر فردی» حیوانی را برای مسافرت اجاره نمود؛ سپس از رفتن به مسافرت 
پشیمان شد؛ آیا این کار نیز در فسخ اجاره عذر به شمار می‌آید؟ 

آری؛ این کار نیز از زمره‌ی عذرهایی به شمار می‌آید که در فسخ قرارداد 
احاره. معشر می‌باشد. 


فردی است که چهار پایان خویش را برای مسافران به کرایه می‌دهد؛ وی 
با مردی قرارداد می‌بندد تا (با یکی از چهارپایانش) او را به جایی برساند؛ 
آن گاه به دلیل عذری, از سفر منصرف می گردد؛ در این صورت آیا 
می‌تواند این قرارداد را فسخ نماید؟ 

انصراف از سفر عذر معتبری برای فسخ قرارداد نمی‌باشد؛ از این رو بر وی لازم 
است که با چهارپای خود را با کارگر و مزدورش بففرستد و یا خودش با او برود. 
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فاسد شدن اجاره با شر و ط 


آیا قرارداد احاره با شروط فاسد می‌گردد؟ 

آری؛ اجاره نیز - همانند خرید و فروش -با شروطی که متناسب و 
هماهنگ با قرارداد اجاره نباشد» فاسد می گردد. 

هر گاه اجاره فاسد گردد. و اجیر و مزدور نیز کارش را در اجاره‌ی فاسد 
به پایان رساند؛ در این صورت بر مستأجر چه چیزی لازم می گردد؟ 


) در این صورت بر مستأأجر لازم است تا به اجیر اجرت مشل را پپردازد؛ و 
نباید این اجرت مثل, از اجرتی که قبلاً در میان یک‌دیگر بر آن به توافق 
وشن وان فا وق 


شرط گذاشتن حقّ اختیار در اجاره 


آیا شرط کلام (عق اختیار» در قرارداد احاره درست است؟ 


آری؛ شرط گذاشتن حق اختیار در قرارداد اجاره صحیح می‌باشد؛ همچنان 
که در خرید و فروش درست بود. 


معنای لغوی و شرعی «شفعه» چیست؟ 


ژن) «شفعه» از واژه‌ی «شفع» گرفته شده و به معنای «ضم» (جمع رفن ادغام 
۱ ۱ ۳ 
کر دا یه کر ق: پبوست نمودن دج حفت) می‌باشد. 

و در اصطلاح صاحب نظران فقهی. «شفعه» عبارت است از: بخق تفلک 
در خانه و زمین به جهت دفع ضرر و زیان همسایگی و همجواری. (و به 
تعبیری دیگن «شفعه» در اصطلاح شرع: انتقال سهم شریک با هم سابه‌ای 
به شریک و همسایه‌ی دیگر است به طوری که اگر شریک و همسایه 
سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد. شریک و همسایه‌ی او حق دارد به 
همان قیمت. سهم فروخته شده را به خود بر گرداند.) 

به عنوان مشال: هر گاه شخصی. خانه یا زمین خویش را به فروش برساند؛ 
و شریک یا همسایه‌ی وی از این فروش اطلاع و | گاهی یابند. در آن صورت 
آن‌ها حق دارند تا به فروش خانه پا زمین اعتراض کنند و جنس مورد 
معامله را به همان قیمتی که کسی دیگر آن را خریده است. خریداری 
نماید؛ و به کسی که حق «شفعه» برای وق تاست می‌گردد. «شفیع» ی نگ 


- شفعه را بدان خاطر به «ضم» تعبیر کرده‌اند که کالای به فروش گذاشته شده به زمین صاحب شفعه ضمیمه 
ی گر وت لو دیق هدایه نیز به همین موضوع اشاره نموده است.) علامه عینی در کتاب «البناية» عبارت 
نویسنده‌ی هدایه را چنین تشریح نموده است: زیرا صاحب شفعه به جهت وجود خانه‌اش, ملک همسایه‌اش 
رابه سوی خود ضممیه می گرداند؛ و از همین کلمه» واژه‌ی «شفاعت» گرفته شده است؛ زیرا کسی که مورد 
شفاعت قرار می‌گیرد (مشفوع له)» به سوی اهل ثواب ضمیمه می‌گردد. 
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حزئیات وحوب «شفعه» را ببان کنید؟ 


7 حق شفعه در وهله‌ی نخست به کسی تعلق می‌گیرد که در نفس کالای به 
فروش گذاشته شده شریک و سهیم باشد؛ سپس برای کسی است که در 
حق کالای به فروش گذاشته شده مانند: سهم آب و را شریک و سهیم 
باشد؛ و پس از ان شفعه برای همسایه واحب می‌باشد. 

از این رو در هنگام موجود بودن «شریک» (کسی که در نفس کالای به 
فروش گذاشته شده شریک است»» هیچ گونه حق شفعه‌ای برای شریک 
در سهم آب وراه و همسایه وجود ندارد؛ و اگر چنانچه شریک. حق 
شفعه‌ی خویش را وا گذار کرد در آن صورت حق شفعه از آن کسی است 
که در سهم آب یا راه شریک است؛ و اگر او نیز حق شفعه‌ی خویش را 
واگذار نمود در آن صورت حق شفعه برای همسایه ثابت می‌گردد. 


ت ۵ ۰ 4 و 
در چه وقت. «شفعه» ثابت می گردد؟ و در جه وقت. «شفعه» تثبیت 


می‌شود؟ و در چه وقت. در ملکیّت قرار می‌گیرد؟ 


125 «شفعه» با قرارداد معامله ثابت می‌گردد. و با گواه گرفتن» تثبیت می‌شود» 
و با تحویل گرفتن کالای مورد معامله - هر گاه مشتری ان را تحویل دهد؛ 
یا قاضی به تحویل دادن آن حکم نماید - در ملکیّت قرار می‌گیرد. 


صورت «شاهد گرفتن برای تثبیت شفعه» را بیان دارید؟ 


۰۰ 


هر گاه شفیع (صاحب حق شفعه) از فروش مورد شفعه آ گاهی یابد. دو نفر 
را در همان محلسی که در آن حضور دارد و از فروش مورد شفعه اطلاع 
یافته است. گواه بر این قضیه بگیرد که وی خواهان شفعه است؛ و (در 
اصطلاح صاحب‌نظران فقهی) به این شاهد گرفتن. «طلب مواثبه» گفته 


می‌شود. 


رکه 


سپس شفیع از آن مجلس بلند شود و اگر چنانچه کالای مورد معامله 
در دست فروشنده بود» بر فروشنده گواهی دهند و اگر کالای مورد 
معامله در دست خریدار بود. بر خریدار شهادت دهند؛ و یا در نزدیکی 
زمین. گواهی به شفعه دهند؛ و چون این کار را انجام داد در این صورت 
حق شفعه برای وی تثبیت می گردد؛ و (در اصطلاح صاحب نظران فقهی) 
به این صورت. «طلب تقریر» می گویند. 


از دید گاه امام ابوحنیفه له اگر این تأخیر پس از «طلب مواثبه» (به محرد 


| گاهی یافتن از فروش مورد شفعه. آن را طلب نماید) و پس از «طلب 
تقریر» باشد» حق شفعه‌ی وی ساقط نمی گردد ؛ ولی امام محمد ی ببر ایین 
باور است که اگر چنانچه طلب شفعه‌اش را - پس از شاهد گرفتن -به 
مدّت یک ماه بدون عذر ترک نماید» در آن صورت حق شفعه‌ی وی باطل 


روز 


[) شفعه در ملک و زمین (اموال غیرمنقول و دارایی ملکی) واجب است؛ گر 


۱- روایت امام ابویوسف نیز مطابق با روایت امام ابوحنیفه است؛ و در روایتی دیگر از او چنین آمده است که 
اگر چنانچه مخاصمه و مشاجره را در یکی از مجالس قاضی ترک کند در آن صورت شفعه‌اش باطل 
می‌گردد. (به نقل از هدایه) 

۹ نویسنده‌ی «المستصفی» گوید: فتوا به قول امام محمد است. در هدایه آمده است: فتوا به قول امام ابویوسف و 


امام اپوحنیفه است؛ و ظاهر مذهب نیز همین است. زیرا هر گاه حق شفعه ثابت گردد. در آن صورت همانند 
ساثر حقوق جز به تصریح اسقاط آن, ساقط نمی‌گردد. (به نقل از «الجوهرة النیرة») 
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و منازل کوچک نیز در تحت این عموم داخل می‌باشند. 


حکم شفعه در خانه و درخت خرما چیست؟ 


25 هر گاه خانه و درخت خرما بدون حباط و عرصه‌ی آن فروخته شوند» 
شفعه‌ای در آن‌ها وحود ندارد. 


آیا در کالاهای تحاری و کشتی‌هاء شفعه واحب می‌گردد؟ 
و در کالاهای تحاری و کشتی‌ها شفعه‌ای وحود ندارد. 


آبا در استحقاق شفعه تفاوتی میان مسلمان و ذمّی وحود دارد؟ 


ون ) در استحفاق شفعه. مسلمان و ذمی پرایر. 3 بکسان اند و در این زمینه هیچ 
یک بر دیگری برتری ندارد. 


اگر به عنوان مثال: کسی زمینی را به وسیله‌ی بخشش و هدیه. مالک شد 
آیا در این صورت شفعه در آن واجب می گردد؟ 


() در این زمینه» اصل آن است که شفعه در صورتی واجب می‌گردد که وی 
زمین را در مقابل عوض مالی» مالک گردد؛ و فرقی نمی کند که این عوض 
مالیء با خریدن تحقق پیدا کند با با بخشش به شرط عوض. 
ولی اگر چنانچه زمین را با بخشش محض - که هیچ گونه عوضی در آن 
تمی‌باشد مالک کر دنه در ان صورت ور آن شقعه وامحب تمی کر ده 
بنابراین در صورت‌های ذیل» شفعه واحب نمی گردد. 
۰ فردی در مقابل خانه» زنی را به عقد خویش درآورد. (یعنی خانه را مهر 
زن قرار دهد.) 
* زنی در مقابل خانه از مرد خلع نماید. 


رکه 


۰ در مقابل آن منزل» خانه‌ای را احاره نماید. 

» در مقابل آن خانه. بر قتل عمد مصالحه نماید. 

۰ در مقابل ‌ خانه. برده‌ای را آزاد : 

» در مقابل خانه. برای انکار با سکوت. مصالحه نماید. (مصالحه بر اساس 
انکار: آن است که شخصی ادعا کند که حق و طلبی از دیگری دارد؛ در 
اینجا مدّعی علیه موضوع را اساسا انکار می‌کند» اما به خاطر آن که 
کارشان به دادگاه و مرافعه کشیده نشود وراز شر مدعی نحات بیدا کشله 
در مورد پرداخت چیزی با هم توافق می‌نمایند. و مصالحه براساس 
سکوت؛: آن است که شخصی ادعا کند که از دیگری طلبی دارده: و سدعی 
جایز است که مدّعی و مدعی علیه در مورد پرداخت چیزی برای حل و 
فصل نزاع به توافق برسند.) 
ولی اگر چنانچه در مقابل خانه»برای «اقرار» مصالحه نمود. و 

وراک نله و آجضاهی کرقوفة زیر | مصالحهی اشساس اف اوه متا 

«فروش آن خانه» است. (و مصالحه براساس اقرار: آن است که شخصی ادعا 

کند که حق و طلبی از دیگری دارد و او هم ادعای مدّعی را می‌پذیرد و در 


نموده و من نیز در ان خانه يا زمین. حق شفعه‌ی خویش را خواهانم؛ قاضی 
نیز در مورد خرید و فروش آن خانه و زمین از مدعی علیه - خریدار - 
بپرسد؛ اگر چنانچه خریدار به ملک مدعی -ملکی که شفیع به وسیله‌ی 
آن حق شفعه پیدا می‌کند - اعتراف نموده در آن صورت قاضی دستور دهد 
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تا خریدا زمین یا خانه را به شفیع تحویل دهد و قیمت آن را از 

و اگر چنانچه خریدان حق شفیع را در مورد شفعه انکار نمود» در آن 
صورت قاضی. مدعی - شفیع -رابه اقامه‌ی بیّنه (شاهد اوردن) وادار 
سازد؛ اگر مدعی از اقامه نمودن بیّنه ناتوان و عاحز گردید. در آن صورت 
خریدار س و گند یاد نماید؛ این طور که به خدا سوگند بخورد که وی نسبت 
به ملکیّت چیزی که مدعی - شفیع - به وسیله‌ی آن ادعای شفعه می کند 
هیچ گونه آ گاهی و اطلاعی ندارد. 

و اگر خریدار از سوگند یاد کردن انکار ورزید و یا شفیع بر آن اقامه‌ی 
بیّنه نمود. در آن صورت قاضی از خریدار - مدعی‌علیه - بپرسد که ایا ان 
را خریداری نموده است یا خیر؟ و اگر چنانچه خریداری نمودن آن را نیز 
انکار نمود. در آن صورت قاضی به شفیع دستور دهد تابر این قضیه 
اقامه‌ی بیّنه نماید؛ و اگر از اقامه نمودن بیّنه و دلیل و شاهد عاحز گردید 
در آن صورت از خریدار خواسته شود تا س وگند بخورد؛ بدین ترتیب که 
بگوید: «به خدا سوگند می‌خورم که آن خانه را خریداری ننمودهام»؛ یا 
چنین سوگند بخورد: «به خدا سوگند می‌خورم که اين شفیع - مدعی - به 
گونه‌ای که بیان نمودهه مستحق شفعه در اين خانه نیست». 


هر گاه شفیع به خاطر خصومت و مرافعه با مدّعی علیه» در مجلس قاضی 
حاضر گرده آیا بر وی لازم است تا پول قیمت جنس مورد شفعه را نیز 
حاضر نماید؟ 


0 


پیش از فیصله نمودن قاضیء بر شفیع لازم نیست تا پول قیمت جنس مورد 
شفعه را حاضر نماید؛ و هر گاه قاضی برای شفیع حق شفعه را فیصله نمود» 


در آن صورت بر وی لازم است تا قیمت جنس مورد شفعه را احضار نماید. 


6 


اگر شفیع منزلی را به خاطر حق شفعه‌اش گرفت. سپس متوحه عیبی در 
جنس مورد شفعه شد؛ یا از اول. در جنس مورد شفعه. عیب و نقصی وحود 
داشته. ولی آن را ندیده است؛ آیا در این صورت‌ها شفیع می‌تواند جنس 
مورد شفعه را با «خیار عیب» یا «خیار رژیت» به صاحبش بر گرداند؟ 


«خیار عیب» با «خیار روّیت» به صاحیش باز گرداند. 


آیا شفیع می‌تواند (در مورد استحقاق شفعه) با فروشنده مخاصمه و مرافعه 
نماید؟ 


سص 


وه ) اگر چنانچه جنس مورد شفعه در دست فروشنده بود. در آن صورت شفیع 
می‌تواند با وی در مورد شفعه. مخاصمه و مرافعه نماید؛ ولی قاضی تا زمان 
حاضر شدن خریدار» به شهادت و گواهی شاهدان (مبنی بر استحفاق 
شفعه) گوش نکند؛ و هر گاه خریدار در مجلس قاضی حاضر شد. در آن 
صورت قاضی معامله را در حضور وی فسخ نماید. و قاضی حکم به شفعه 
را علیه فروشنده کرده و ضمانت قیمت در وقت استحقاق مورد شفعه را به 
عهده‌ی فروشنده واگذارد. ۱ 


اگر شفیع از فروش جنس مورد شفعه. اطلاع و آ گاهی یافت. ولی گواه 


9 


هر گاه شفیع از فروش جنس مورد شفعه, اطلاع و | گاهی پابد. و با 
وجودی که توان گواه گرفتن بر استحقاق شفعه‌اش را دارد. آن را ترک 
می کند. شفعه‌اش باطل می گردد. 
و همچنین شفعه‌ی او باطل می‌گردد اگر در مجلس آ گاه شدنء شاهد 
گتشه ترحسافاه ود کم اتود تس خاهد رفت 
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مصالحه نمود در این صورت تکلیف چیست؟ 
در این صورت شفعه‌اش باطل می گردد. و بر وی واجب است تا عوضی را 
که در برابر شفعه‌ی خویش گرفته به صاحبش باز گرداند. 


اگر شفیع یا خریدار وفات کنند. ایا با وفات آن‌ها. شفعه نیز ساقط 
ی کرد 


هر گاه شفیع بمیرد» شفعه‌ی وی باطل می‌ گردد و اگر چنانچه خریدار 
وفات نماید. در این صورت شفعه ساقط نمی گردد. 


اگر شفیع ملک خویش را - که به وسیله‌ی آن می‌توانست ادعای شفعه 
کند - فروخت. در این صورت حکمش چیست؟ 

[2) هر گاه شفیع ملک خویش را که به وسیله‌ی آن می‌توانست ادعای شفعه 
کند. پیش از فیصله‌ی قاضی به ثبوت حق شفعه‌ی وی به فروش رساند. در 
ام صوربت شمه رال می گرون: 

اگر فردی» کسی دیگر را برای فروش خانه‌اش و کیل نمود؛ و شخص وکیل 
نیز با وحودی که در آن خانه حق شفعه دارد. (و کالت را پذیرفت) و آن 
خانه را به فروش رساند؛ در این صورت آیا برای و کیل درست است تا در 
آن خانه ادعای شفعه نماید؟ 

ژن) در این صورت حق شفعه‌ی و کیل ضایع گردیده و هیچ گونه شفعه‌ای برای 
وی وحود ندارد. 


اگر فرد خریدار» کسی را برای خرید خانه‌ای وکیل کرد؛ و شخص وکیل 


نیز با وحودی که در آن خانه حق شفعه دارد. (و کالت را پذیرفت) و آن 


ی 


خانه را برای خریدار. خریداری نمود؛ در این صورت ایا برای و کیل حق 
شفعه‌ای و خانه وحود دارد؟ 


2) در این صورت برای و کیل حق شفعه وحود دارد و با خریداری نمودن آن 
برای دیگری حق شفعه‌ی وی باطل نمی گردد. 


فردی قصد دارد که خانه‌ای را خریداری نماید. ولی بیم آن دارد که در این 
معامله ضرر و زیان نماید؛ از این رو شخصی دیگر - با وجودی که در آن 
خانه حق شفعه دارد - عوارض و زیان‌های خانه را از سوی فروشنده برای 
خریدار تضمین می‌کند؛ و چون معامله‌ی خانه به پایان می‌رسد. این شخص 
| که عوارض و زیا ن‌های خانه را از سوی فروشنده برای خریدار تضمین 
نموده ] خواهان حق شفعه‌اش گردد؛ [زیرا وی صاحب حق شفعه است؛] 
آیا در این صورت وی مستحق حق شفعه‌ی خویش می گردد؟ 

ژن) در این صورت حق شفعه‌ی وی بافقی نمی‌ماند؛ زیرا معامله‌ی خانه از 
ناحیه‌ی او به پایان رسیده و صورت گرفته است. 


اگر فردی [ خانه با زمینی را] به «شرط خیار» به کسی فروخت؛ آبادر 
این صورت شفیع [صاحب حق شفعه ] می‌تواند به خاطر حق شفعه‌اش با 
وی منازعه و دادخواهی نماید؟ 


شفعه‌اش با فروشنده منازعه و مرافعه نماید؛ زیرا اختبار فروشنده مانع 
خارج شدن جنس مورد معامله از ملکیّت وی می گردد. 


اگر فروشنده [ خانه یا زمینی را به «شرط خیار» به کسی دیگر فروخت؛ 
صورت حکم ادعای شفعه‌ی شفیع چگونه است؟ 
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هر گاه فروشنده حق اختیار را ساقط نماید. شفیع می‌تواند خواهان 
شمان که 


اگر خریدار [ خانه یا زمینی را] به «شرط خیار» خریداری نمود؛ سپس 


ژن) در این صورت ادعای حق شفعه‌ی شفیع درست است؛ زیرا جنس مورد 
معامله از ملکیّت فروشنده خارج گردیده است. 


اگر فردی» خانه‌ای را با معامله‌ی فاسد خریداری نمود در این صورت 
حکم شفعه در آن خانه چگونه است؟ 

هر گاه خانه‌ای را با معامله‌ی فاسد خریداری نماید. در آن صورت 
شفعه‌ای در حنس مورد معامله وحود ندارد؛ و در صورت فساد معامله هر 
یک از خریدار و فروشنده می‌توانند معامله را فسخ نمایند؛ و هر گاه فسخ 
معامله ساقط گردید» در آن صورت شفعه واحب می گردد. 


اگر چنانجه فرد ذمّی. خانه‌ای را در مقابل شراب یا خو ک خریداری کند 
شفیع مسلمان یا ذسّی, حق خویش را چگونه باید بگیرند؟ 
ژن) در این صورت فرد ذمّی» حق شفعه‌ی خویش رابه مثشل شراب و قیمت 


سشو. که یکره 3 فرد فسلمان یز عجق شمه اش زا یه میوان قفت: شراب 
خوک بگیرد. 


() در این صورت سخن خریدار به همراه سو گندش پذیرفته می‌شود. 


ره 


اگر هر یک از شفیع و خریدار بر اثبات سخنش شاهدی آورد در این 


([2) در این صورت سخن خریدار به همراه س وگندش پذیرفته می‌شود. 


هبو اگر هر یک از شفیع و خریدار ب ترا نب اقاس‌خ اهنا ور خر اه 
صورت قاضی چگونه باید در میان آن‌ها فیصله و قضاوت نماید؟ 


ار و 0 ۳9 ۰ 
به سود 0 ۳ قضاوت کند. 


اگر چنانچه خریدار و فروشنده در میزان قیمت جنس مورد شفعه 
اختلاف کردند و خریدار قیمتی بیشتر از آن چه که فروشنده مدعی آن 
است ادعا نمود» در این صورت شفیع کدام قیمت را بگیرد؟ 


جع این مستله دارای دو صورت است: 

۱ اگر چنانچه فروشنده پول جنس مورد شفعه را تحویل گرفته بود در 
آن صورت شفیع جنس مورد شفعه را به همان قیمتی بگیرد که مشتری 
گفته است و به سخن فروشنده توجهی نشود. 

۲ واگر جنانجه فروشنده بو ل -حتس مورد شفعه را تحویل نگرفته بوده 
در آن صورت شفیع. جنس مورد شفعه را به همان قیمتی بگیرد که 
فروشنده گفته است؛ و در این صورت گویا فروشنده» قیمت جنس مورد 
شفعه را برای خریدار پایین اورده است. 


برخی اوقات اتفاق می‌افتد که پس از معامله و توافق خریدار و فروشنده به 
آخرین قیمت. فروشنده از قیمت جنس مورد معامله چیزی را می کاهد. با 
خریدار به قیمت آن چیزی را می‌افزاید؛ در اين صورت‌ها اگر شفیع» جنس 
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( کدام قیمت را بپردازد؟ 


هر گاه فروشنده. چیزی از قیمت جنس مورد معامله را از خریدار کم 
نماید» این قیمت از شفیع نیز ساقط می‌گردد؛ و اگر چنانچه تمامی قیمت 
را از خریدار ساقط کرد در این صورت همه‌ی قیمت از شفیع ساقط 
نمی گردد؛ زیرا چنین کاری به اصل معامله. ارتب‌اطی ندارد. و هر گاه 
خریدار چیزی را برای فروشنده به قیمت جنس مورد معامله بیافزاید در 
آن صورت زیاده‌ی قیمت بر شفیع لازم نمی گردد. 


شفعه کرد و شفعه نیز برای وی فیصله شد (و خانه را به خاطر وجود حق 
شفعه از خریدار تحویل گرفت؛) در این صورت ایا بر شفیع لازم است تا 
قیمت خانه را به صورت نقدی و فوری بپردازد؟ 


در این موضوع شفیع مختار است؛ اگر خواست می‌تواند خانه را به قیمت 
نقدی و فوری بگیرد و اگر هم خواست می‌تواند تازمان سپری شدن 
مهلت معیّن ان صبر نماید و سپس خانه را تحویل بگیرد؛ و [در این 


نمی گردد. 


اگر فردی. خانه‌ای را در مقابل چیزهای پیمانه‌ای [ کیلی] یا وزنی 
خریداری نمود؛ و شفیع نیز می‌خواهد تا آن خانه را [به وسیله‌ی حق 
شفعه‌اش از فروشنده یا خریدار ] بگیرد؛ در این صورت شفیع چه چیزی را 
برای فروشنده یا خریدار در مقابل قیمت خانه پرداخت نماید؟ 


0 


ژی) در این صورت شفیع. مثل همان چیزهای پیمانه‌ای یا وزنی» به خریدار با 
فروشنده در مقابل قبمت خانه پرداخت نماید. 


رکه 


اگر خانه‌ای در مقابل کالاهای تجاری فروخته شد و شفیع نیز می‌خواست 
که آن خانه را [به وسیله‌ی حق شفعه‌اش از خریدار پا فروشنده] بگیرد. 
در این صورت شفیع چه چیزی را برای فروشنده يا خریدار در مقابل 


[) در این صورت شفیع خانه را در مقابل قیمت کالاهای تجاری از خریدار 
یا فروشنده بگیرد. 


ا گر فردی. خانه‌ای را در مقابل زمینی دیگر خریداری نمود» در این صورت 
شفیع چه چیزی را برای فروشنده يا خریدان در مقابل قیمت خانه باید 


ص 1 ِ قه و و 
() در این صورت شفیع. هر یک از آن دو زمین را به قیمت دیگری بگیرد. 


اگر منزلی به فروش رسید و حال آن که فردی نیز در اين منزل حق شفعه 
دارد؛ و به شفیع [ صاحب حق شفعه ] چنین خبر رسید که آن منزلی که در 
آن حق شفعه دارد. به هزار درهم فروخته شده است؛ و او نیز حق 
شفعه‌اش را وا گذار نمود؛ سپس دانست که آن منزل به مقداری کمتر از آن 
قیمت (هزار درهم) فروخته شده است؛ یا آن منزل در مقابل گندم با جو 
که قیمتش به هزار درهم یا بیشتر می‌رسد. به فروش رسیده است؛ ایا در 
این صورت برای وی حقی شفعه‌ای وجود دارد؟ 

در این صورت به واگذار نمودن شفعه‌ی شفیع. توجهی نمی‌شود و حق 
شفعه‌اش - طبق روال گذشته - پا بر جاو باقی است؛ زیرا در خبری که 
بدو رسیده فریب و نیرنگ وجود دارد. 


اگر خانه‌ای به هزار درهم فروخته شد؛ و شفیع نیز حق شفعه‌ی خویش را 
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مقداری دینار که قیمت آن به هزار درهم می‌رسد. فروخته شده است؛ آیا 
این نیز از زمره‌ی غرر و فریب به شمار می‌آید؟ 


چنین کاری غرر و فریب تلقی نمی گردد؛ و پس از وا گذار نمودن حق 


اگر چنانچه به شفیع خبر رسید که فلانی» خانه یا زمینی را خریداری 
نموده است؛ از این رو شفعه را وا گذار نمود؛ سیس دانست که خریدار آن 
خانه یا زمین» کسی دیگر غیر از آن شخص نامبرده می‌باشد؛ در این صورت 
بحکم ساقط شدن حق شفعه برای شفیع چیست؟ 


کته بان ا وا ناف اس 


اگر فردی. شخصی را وکیل کرد تا برای وی خانه‌ای را خریدار نماید؛ و او 
نیز برایش خانه‌ای را خریداری نمود؛ و شفیع نیز مدعی گرفتن حق شفعه‌ی 
خویش شد؛ د راین صورت طرف دعوای شفیع» چه کسی می‌باشد؟ وکیل یا 


موّکل؟ 


0 


در این صورت طرف دعوای شفیع. و کیلی است که عهده‌دار منعقد نمودن 
قرارداد معامله بوده است؛ و اگر چنانجه و کیل. خانه را به مو کل خویش 
تحویل داده بوده در ان صورت موّ کل طرف دعوای شفیع خواهد بود. 


اگر فردی. میدان و ناحیه‌ای را خریداری نمود و در آن خانه‌ای را ساخت 
پا درختی را غرس نمود؛ سپس این میدان و ناحیه به خاطر وجود حق 


درختان چیست؟ 


ره 


(ژن) در این صورت شفیع مختار است؛ اگر خواست می‌تواند خانه‌ها و درختان 
را در مقایل قیمت بگیرد؛ - نا گفته نماند که قیمت خانه‌ها و درختان به 
صورتی که ویران شده و قطع شده باشند. محاسبه می‌ گردد - و اگر هم 
خواست می‌تواند خریدار را وادار سازد تا به قلع و قمع درختان و ویران 
کردن خانه‌ها بپردازد. 


اگر شفیع» منزلی را گرفت و در آن خانه‌ای را ساخت با درختی را کاشت؛ 
سپس فردی دیگر در این منزل ادعای حق کرد؛ از این رو (منزل را به 
ی 


ان 5 


(َ) در این صورت شفیع قیمت منزل را [ که به خریدار یا فروشنده پرداخت 
نموده از آن‌ها] بگیرد؛ و قیمت خانه‌ای را که در آن منزل ساخته با 


درخ زا که در آن کاشته: از کسی نگیرد: 

ا کر بخاته‌اق وسران شته با سامان تخانهای یه انش کشیده اش با درتان 
شفیع (به خاطر حق شفعه‌اش) فیصله شده است. در این صورت شفیم. آن 
خانه و باغ را در مقابل چه چیزی بگیرد؟ 

() در این صورت شفیع مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند آن را 
در مقابل تمامی قیمت آن بگیرد و اگر هم خواست می‌تواند آن را ترک 
کت 
این صورت شفیع آن را به چه قیمتی خریداری نماید؟ 
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قیمت بنای خراب شده را از خریدار بگیرد. 


اگر فردی زمینی را خریداری نمود که در آن زمین نخل خرما وجود 
دارد. و بر ان نخل‌ها نیز خرما وجود داشت؛ سپس آن زمین برای شفیع [ به 
خاطر حق شفعه‌اش] فیصله گردید. در این صورت ایا شفیع. زمین خالی از 
محصول را تحویل بگیرد پا آن را همراه با محصولش از خریدار بگیرد؟ 

ببص ۲ ۳ و ۱ 

در این صورت زمین را همراه با محصول آن تحویل بگیرد. 

اگر فردی» زمینی را همراه با نخل و محصولش خریداری کرد؛ سپس میوه 
و محصول آن نخل را چید؛ و پس از ان. زمین برای شفیع [به خاطر حق 

)در اين صورت به شفیع گفته شود تاسهم میوه و محصول آن نخل را از 
قیمت آن زمین کم نماید. و مابقی آن را به قیمت باقی مانده‌ی ان بگیرد. 

اگر فردی خانه‌ای را خریداری نمود؛ و شفیع حق شفعه‌ی خویش را واگذار 
کرد؛ سپس خریدار به خاطر «خیار روّیت» با «خیار شرط» با «خیار عیب» 
خانه را به فروشنده بر گرداند؛ آیا د راین صورت حق شفعه‌ی شفیع دوباره 
باز می‌گردد؟ 

در این موضوع تفصیل وجود دارد؛ این طور که اگر خریدار خانه را به 
قضاوت و فیصله‌ی قاضی به فروشنده با گردانده در آن صورت شفیع حق 
شفعه ندارد و حق شفعه‌ی وی دوباره باز نمی‌گردد؛ ولی اگر خریدار خانه 
را بدون فیصله‌ی قاضی به فروشنده بر گرداند» پا معامله را خود خریدار و 


۱ مراد این است که محصول و ثمره» در قرارداد معامله ذ کر گردیده باشد؛ زیرا که محصول زمین بدون ذکر 
کردن آن به هنگام معامله در خرید و فروش داخل نمی گردد. (به نقل از «مدایه») 


وه 
فروشنده فسخ نمودند. در آن صورت شفیع حق شفعه دارد. 


اگر در یک زمین چند نفر با همدیگر شریک و سهیم بودنده و زمین رادر 
میان یکدیگر تقسیم نمودند» آیا در این صورت برای همسایه‌ی آن‌هاه حق 
شفعه ثابت می‌گردد؟ 


ژن) در این صورت برای همسایه‌ی آن‌ها حق شفعه‌ای ثابت نمی گردد؛ زیرا 
تقسیم کردن زمین به سان فروش آن نیست؛ بلکه تقسیم زمین برای متمایز 
ساختن و تفکیک حقوق هر یک از شرکاء می‌باشد. 


اگر منزلی به فروش رسید که چندین نفر در آن حق شفعه دارند» و هر 
کدام از آن‌ها خواستند تا شفعه‌ی خویش را تحویل بگیرد؛ در این صورت 
آن منزل در میان این صاحبان حق شفعه. چگونه تقسیم می‌گردد؟ 


ژن) در این صورت. منزل در میان آن‌ها به تعداد رووس آن‌ها تقسیم می گردد؛ 
و در اینحا اختلاف و تفاوت املاک اعتبار ندارد. 


برای تبیین و تشریح مسئله‌ی بالاء مثالی ذکر نمایید؟ 


خانه‌ای در میان سه نفر مشترک است؛ نصف این خانه از آن یکی از آن‌هاه 
و یک سوم آن از آن دیگری و یک ششم آن از آن فرد سومی می‌باشد. 
فردی که مالک نیمی از خانه است. سهم خویش را به فروش می‌رساند؛ در 
این صورت هر دو شریک دیگر در حق شفعه مساوی‌اند و حق صاحب ِ 


کمتر از دیگری نیست. 


ا گر فردی خانه‌ای را در مقابل پول خریداری نمود؛ سپس خریدار برای 
فروشنده در مقابل پول آن» لباس پرداخت نمود؛ در این صورت شفیع. خانه 
را در مقابل پرداخت چه چیزی خریداری نماید؟ 
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ژ) در این صورت شفیع خانه را در مقابل قیمت بگیرد نه در مقابل لباس؛ زیرا 
معامله‌ی خانه بر لباس منعقد نگردیده است؛ و خریدار نیز لباس را به عقد 
و قرارداد دوّمی مالک که است. 


هر گاه فردی» خانه‌ای را به فروش برساند؛ ولی مقدار یک ذراع در طول 
حدود حصّه‌ی شفیع را نفروشد در این صورت با وجود این یک ذراع در 
طول حدود حصه‌ی شفیع» حق شفعه‌ی شفیع باطل می‌گردد؛ زیرا در این 
صورت هیچ اتصال و پیوندی میان ملک فروشنده با ملک شفیع وجود 


ندارد؛ و این حیله‌ای است که مردم به خاطر ساقط کردن شفعه. ان را به 
ای ترانگ: 


آیا علاوه از حیله‌ی مذکور حبله‌ای دیگر برای ساقط کردن شفعه نیز 
وحود دارد؟ 


صاحب نظران فقهی علاوه از حیله‌ی مذ کون حیله‌ای دیگر را نیز برای 
ساقط کردن شفعه ذکر نموده‌اند؛ و ان این که قسمتی از خانه را در مقابل 
پرداخت پولی خریداری نماید؛ سپس بقیه‌ی آن را خریداری کند؛ بنابراین 
حق شفعه‌ی همسایه در حصه‌ی اول خریداری شده ثابت می گردد ولی در 
حصه‌ی دوم خریداری شده, حق شفعه‌ای برای همسایه وجود ندارد." 


۱- نویسنده‌ی «هدایه» گوید: زیرا شفیع» همسایه‌ی خریدار و فروشنده به شمار می‌آید؛ به جز آن که خریدار در 
حصه‌ی دوم خانه. شریک فروشنده می‌باشد؛ لذا بر همسایه مقدم می‌باشد. پس اگر خواست تا حیله را به کار 
ببرده در این صورت آن سهم را در مقابل پرداخت قیمت می‌فروشد و یک درهم آن را باقی می‌گذارد؛ و 
باقی‌ماند‌ی آن در مقابل باقی‌مانده‌ی دیگری قرار می گیرد. 

نویسنده‌ی کتاب «الجوهرة النیرة» گوید: صورت مسئله چنین است: فردی خانه‌ای دارد که معادل هزار 
درهم است؛ و وی می‌خواهد خانه را به گونه‌ای بفروشد که شفیع نتواند آن‌را بگیرد؛ از این رو وی یک سم 


5 ( 5 5 چگ 
ره 
آیا به کار بردن حیله برای ساقط کردن حق شفعه. مکروه می‌باشد؛ 


از دیدگاه امام ابویوسف ی به کار بردن حبله برای ساقط کردن حق 
شفعه. مکروه می‌باشد؛ ولی امام محمد ‏ بر اين باور است که به کار 


بردن حیله برای ساقط نمودن حق شفعه» مکروه می‌باشد.: 


۶ دهم خانه را به نهصد درهم می‌فروشد؛ و پس از آن نه دهم آن را به یکصد درهم به فروش می‌رساند؛ در این 
صورت شفعه فقط در یک دهم خانه ثابت می‌گردد و برای شفیع در نه دهم آن هیچ گونه حق شفعه‌ای وجود 
ندارد؛ زیرا وقتی که خریدار نه دهم آن را خریداری نموده در خانه به جهت یک دهم آن» شریک 
گردیده است. 

۱- امام محمد گوید: شفعه به جهت دفع ضرر و زیان واجب گردیده است؛ و اگر به کارگیری حیله را مباح 
نمائیم در آن صورت ضرر و زیان را دفع ننموده‌ایم؛ و ابویوسف بر این باور است که به کار گیری حیل». منع 
اثبات حق است که ضرر و زیان تلقی نمی گردد. (به نقل از «هدایه») 


(«شراکت» یا «مشارکت») 


۳ 


«ش رکت» چیست؟ 


) «شراکت» با «مشا رکت» عبارت از درآمبختن دو مال در یکدیگر می‌باشد 


به نحوی که یکی از آن دو مال ازه‌یگری تشخیص داده تنشوه؛ و این 
شراکت. یا با درآمیختن مال از دو طرف صورت می‌گیرد. و یابایکجا 
نمودن مال بی‌آن که درآميخته گردند. تحقق پیدا می کند؛ مثل این که دو 
نفر مالی را به ارث ببرند؛ یا مالی به دو نفر بخشیده شود؛ یا مال یکی از 
آن‌ها با مال دیگری بی‌آن که از همدیگر متمایز گردند و کسی در 
درآمیخته شدن آن‌ها دخالت و نقشی داشته باشد. با همدیگر درآمیخته و 
مخلو ط گردند. 

[به تعبیری دیگر مشارکت دویا چندین نفر را در رابطه بابه 
کار گیری سرمایه‌های ممشخص هر یک از آن‌ها در کارهای تولیدی 
تجاری صنعتی. کشاورزی و... «شرکت» یا «مشا رکت» می‌نامند.] 


اقسام «ش رکت» را بیان نمایید؟ 
«ش رکت» بر دو نوع است: «شر کت املاک» و «ش رکت عقود». 
«شرکت املاک» چیست؟ 


صورت «شرکت املاک» چنین است که دو نفر حنسی را به ارث بیرند؛ با 


دو نفر جنسی را خریداری نمایند؛ از این رو هر دو نفر در جنس به ارت 
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پرده شده و یا جنس خریداری شده شریک و سعهی می‌باشند و هر دو 


حکم «شرکت املا ک» چیست؟ 


حکم «شرکت املاک» این است که برای هر یک از آن دو شریک. 
درست نیست که بدون اجازه‌ی شریک خویش در سهم او دخل و تصرف 
نماید؛ و در شرکت املاک هر یک از آن دو شریک. نسبت به سهم 
شرگن همانتک گنف حانه می اش 


«ش رکت عقود» چیست؟ 
ژن) «شر کت عقود» بر چهار نوع است» وهر کدام از انن چهار نوع. دارای 
احکام و مسائلی حدا گانه می‌باشد؛ و این چهار نوع عبارتند از: 
۱ شرکت مفاوضه. 


1 شر کت عتان. 
۳ شرکت صنایم. 
۳۲ شر کت وحوه. 


«شر کت مفاوضه» را تعریف کنید و به بیان احکام و مسائل آن بپردازید؟ 


ژن) «شرکت مفاوضه»:عبارت از آن است که دو نفر در ماله تصرف و وام 

یکدیگر به طور مساوی شریک شوند؛ و با وکالت و کفالت منعقد 

می‌گردد [و هر یک از آن دو شریک می‌تواند وکیل با کفیل دیگری 

شود]؛ و هر آن چه را که یکی از آن دو نفر خریداری نماید -به جز مواد 
غذایی و پوشاک خانواده‌اش - در بین آن دو نفر مشتر ک می‌باشد. 

[به تعبیری دیگر, «ش ر کت مفاوضه»: عبارت از آن است که به هر یک 

از شرکاء حق دخل و تصرف مالی و بدنی در همه‌ی انواع مشارکت‌ها داده 


ره 


شود و هر یک بتوانند به خرید و فروش و مضاربه» و دیگری را به وکیل 
نمودن» و رهن و هزینه نمودن از مال مشتر ک برای سفر تجاری و... اقدام 
نماید. و سود و زیان حاصله. براساس توافق میان آن‌ها در مورد سهم هر 
یک تقسیم بشود. | 

و هر قرض و ذینی که بریکی از آنان لازم گردد و پیامد مواردی بود 
که در آن شراکت صحیح است. در آن صورت شریک دیگر ضامن او 
اشعگ: 

و شرکت مفاوضه در میان دو شخص مسامان بالغ و عاقفل درست 
می‌باشد؛ و چنین مشارکتی در میان آزاد و برده» و کودک و انسان بالق و 
کافر و سیاان دردستا تسگا: 


اگر چنانچه دو نفر با همدیگر قرارداد شرکت مفاوضه بستند؛ سپس یکی 
از ان دو مالی را به ارث برد که در آن مال» شر کت درست می‌باشد؛ پا به 
یکی از آن‌ها مالی بخشیده شد و آن مال به دستش رسید در این صورت آیا 
شرکت به حال خویش باقی می‌ماند؟ 


مص 


در این صورت شرکت مفاوضه باطل می‌گردد و به «شرکت عنان» تب‌دیل 


ی کر دق 


آیا برای صحّت شرکت مفاوضه - علاوه از آن چه بیان نمودید - چیز 
دیگری نیز شرط می‌باشد؟ 

آری؛ علاوه از آن چه بیان نمودیم» یک مورد دیگر نیز از جمله‌ی شرایط 
صحّت شرکت مفاوضه می‌باشد؛ و آن این که شرکت مفاوضه تنهابا 
درهم. دینار و پول‌های رایج کشور منعقد می‌گردد؛ و با چیزهای دیگر 


درست نمی‌باشده مگر آن که مردم با غیر درهسم و دیتار و پول رایچ. در 
میا کیک ایا کاس افو مانیداه که دراو یکی سک 


0 
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طلا و پاره‌ای از زر یا سیم گداخته تعامل داشته باشند که در این صورت 
شرکت مفاوضه با آن‌ها نیز درست می‌باشد. 


اگر دو نفر خواستند تا با همدیگر شریک شوند ولی برای شراکت. درهم 
و دینار در اختبار ندارند» بلکه در نزد آن‌ها؛ کالاهای تحاری می‌باشد؛ در 


این صورت چگونه با همدیگر شریک شوند؟ 


بفروشد؛ و پس از آن قرارداد شرا کت را ببندند. 


«شرکت عنان» چیست؟ 
ژن) «شرکت عنان» غبارت از ان است که دو نفر در نوع خاصّی از موارد 
تجارت. یا در تمامی موارد تجارت با همدیگر شریک شوند. [به تعبیری 
د کر فان آواییت میا تروق کار ام اهاشف ضرق 
در اموال خود هستند. مقدار معینی از مال و سرمایه‌ی خود را روی همم 
بگذارند. يا دارای سهم‌های مشخصی باشند و آن رابا هم در کاری 
سودآور به کار گیرند و براساس مقدار سرمایه و سهم مریک درامد 
حاصله را میان خود تقسیم کنند؛ همچنین زیان و خسارت وارده نیز 
پراساس سرمایه‌ی هر یک برعهده‌ی آن‌ها محاسبه بشود. 
هر یک از افراد شریک براساس حق دخل و تصرف خود. پا براساس 
وکالت از طرف دیگران می‌تواند به معامله و خرید و فروش بپردازد و 
طلبکاری را وصول و جنس خریداری شده‌ی معیوب رابه صاحب آن 
باز گرداند؛ و در کل در راستای خیر و مصلحت شرکت می‌تواند هر گونه 
اقداماتی را انجام دهد. 
و ش رکت عنان پرای صحت و درستی‌اش» دارای شرانطی اسست که 
عبارتند از: 


ره 


افرادشر کنت کته همه سستاهای باشتده ریا اف راغ فسساهان مک 
است معاملاتی ربوی و حرام را انجام دهند و اموال نامشروعی را با کار و 
تاه فافش انم 

لازم است میزان سرمایه و درصد سهم هر یک از شرکاء مشخص باشد؛ 
زیرا سود و زیان براساس درصد سرمایه‌ی آن‌ها محاسبه می‌شود. و نامعلوم 
بودن کل سرمایه یا سهم هر یک از آن‌ها زمینه‌ی ضایع شدن حق آن‌ها را 
فراهم می‌نماید. 

. باید سود براساس درصد سهم تقسیم شود؛ بدین معنی که جایز نیست گفته 
شود: هر مقدار سودی که از فروش برنج به دست آوردیم برای فلانی و 
هر مقدار سودی که از گندم کسب کردیم. متعلق به دیگری باشد؛ زیرا 
ممکن است سود یکی از آن معاملات بسیار زیاد و سود دیگری کم باشد. 

. سرمایه‌ای را که بر روی هم می‌گذارند» بایستی پول نقد باشد و چنانچه 
یکی از آن‌ها کالایی را می‌خواهد به عنوان سهم جزو سرمایه‌ی مشارکت 
قرار دهد. لازم است ارزش نقدی آن را معیّن کنند. 

. کار و فعالیت هر یک لازم است به نسبت مقدار سهم آن‌ها باشد» برای 
مثال: چنانچه سهم یک نفر از آن‌ها یک چهارم است در چهار روز یک 
روز را به کار برای اداره و معامله‌ی شرکت اختصاص می‌دهد؛ اما 
چنانچه از میان خود یا افراد دیگری برای اداره‌ی امور آن استخدام کنند» 
حقوق و مخارج او را از اصل سرمایه به نسبت سهم هر یک از ش رکا. 
. هریک از شرکاء که فوت نماید. پا دیوانه بشود. مشارکت او قطع شده و 
حق او در سود و سرمایه محفوظ می‌ماند. و ورنه‌ی فوت شده یا 
خویشاوندان فرد دیوانه می‌توانند مشار کت او را منحل يا با عقد و پیمان 


انا هیر رگا ان را آداب‌مدهتد. | 
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حکم «ش رکت عنان» چیست؟ 

چنین شرکتی درست می‌باشد؛ و با و کالت منعقد می گردد نه با کفالت؛ 
[یعنی هر یک از آن دو شریک. می‌تواند وکیل دیگری شود ولی نمی‌تواند 
کفیل او قرار بگیرد]؛ توضیح این که: اگر هریکی از آن دو شریک چیزی 
را برای شراکت خریداری نمود. در آن صورت قیمت آن جنس خریداری 
کت 
در آن صورت شریک خریدار می‌تواند برای گرفتن سهم خویش از آن 
جنس خریداری شده به شریکش مراجعه نماید و پول آن حصه را از وی 
بگیرد و وصول نماید. 


ایا قزر کیت عنان تفاضل و زیادت در سرمایه درست است یاباید 
سرمایه‌ی هر دو شریک. برابر و یکسان باشد؟ 


همچنان که در شرکت عنان. تساوی سرمایه درست بود. تفاضل و زیادت 
در آن نیز صحبح می‌باشد؛ و زیادتی در سود شرکت. با وجود تساوی 


ایا ناه یک ار دوش رمک ددست است:فا با بسک قسمت از مان 
بخویش فر او داد شرا کف عنان نیتدند؟ 

آری؛ چنین کاری درست می‌باشد. 

صحّت شر کت عنان, با چه چیزی تحقق پیدا می‌کند؟ 


ژن) «ش ر کت عنان» به سان «ش کت مفاوضه» است؛ و هم همجنان گد پی‌شت 
گفتیم, شرکت عنان نیز با درهم. دینار و آن چه که مردم با آن در میان 
یکدیگر تعامل دارند. همانند: شک طلا و پاره‌های 3 و سیم کدافيه: 


رکه 


کالایی را می‌خواهد به عنوان سهم جزو سرمایه‌ی مشارکت قرار دهد 
تعامل داشته باشند. | 


اگر در شرکت عنان» سرمایه‌ی یکی از دو شریک دینار و سرمایه‌ی 
دیگری درهم بود؛ آیا در این صورت شرکت عنان درست می‌باشد؟ 

([2) در این صورت شرکت عنان درست می‌باشد. 

دید گاهتان در مورد این مسئله چیست: دو نفر با همدیگر شریک شدنده و 
پیش از آن که چیزی را خریداری نماینده سرمایه‌ی هر دو نفر پا سرمایه‌ی 

) در این صورت شراکت باطل می گر دد. 

اگر چنانچه یکی از دو شریک. با سرمایه‌ی خویش چیزی را خریداری 
نمود؛ و سرمایه‌ی شریک دیگر پیش از ان که با ان چیزی را خریداری 
نماید. ضایع و تلف گردید. در این صورت تکلیف چیست؟ 

27 در این صورت جنس خریداری شده با همان شرایطی که با یکدیگر به 
توافق رسیده‌اند. از آن هر دو نفر می‌باشد؛ و شریک خریدار می‌تواند برای 
گرفتن سهم خویش از آن جنس خریداری شده به شریکش مراجعه نماید و 

اگر چنانچه دو نفر خواستند تا با یکدیگر قرارداد شرکت عنان ببندند و 
نمی‌خواهند سرمایه‌ی خویش را با یکدیگر مخلوط و آميخته بکنند. آیا 
چنین کون درست می‌باشد؟ 
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اری؛ چنین شرکنی درست می‌باشد؛ و در شر کت عنان در امیختن و قاطی 
نمودن سرمایه‌ی شرکا شرط نیست. 


اگر چنانچه دو نفر در میان یکدیگر قرارداد شرکت عنان ببندند» و یکی 
از آن دو برای خودش درهم‌های معینی (از منافع شرکت) را شرط کند در 
این صورت حکم یت 

) ور این سدت شور کتاعتان فوست تس‌انتل؟ زیر سکن هار۵ که‌سود 
شراکت تنها به همان مقداری حاصل گردد که وی برای خودش شرط 
نموده است؛ (از این رو شریک دیگر متضرر گردد.) 


اگر چنانچه دو نفر در شرکت مفاوضه و شرکت عنان با یکدیگر شریک 
و سهیم باشند؛ در این صورت حق دخل و تصرف در چه نوع مشارکتی را 


[2) هریک از شرکای شرکت مفاوضه و شرکت عنان می‌توانند به خرید و 
فروش و به مضاربه دادن مال بپردازند؛ کسی را و کیل بگردانند تا در ماله 
دخل و تصرف نماید؛ گرو بدهند؛به گرو بگیرند؛ کسی را اجیر نمایند؛ به 
تلو نس قرو فده اه در کل فو رعاش ع و هتشر وق 
می‌توانند هر گونه اقداماتی را انحام دهند؛] و دست هر یک از ش رکا.. 


دست «امانت» می‌باشد. 


صورت «شرکت صنایع» را بیان کنید؟ 
صورت «شرکت صنایع» این است که - به عنوان مثال: - دو خیاط بادو 


و به شر کت صنایی (شر کت ایدان» نیز می کویند؛ و شر کت ابدان» ان 


رده 


است که دو با چندین نفر در کاری مانند: خیاطیء آسفالت کاری» 
ساختمان‌سازی و.. به کار بپردازند و درآمد حاصله را مبان خود براساس 
هر نفر یک سهم یا میزان مهارت و تخصّص یا هر گونه که در مورد آن 
توافت می‌نماینده تقسیم کنند. 

دلیل حایز بودن شرکت ابدان» رواینی است که ابوداود ان را نقل 
می‌نماید که: «عبدالّه و و سعد یه و عمّار یل روز بدر پس از شکست 
مش رکین. قرار گذاشتند هر چه را غنیمت گرفتند میان خود تقسیم کنند. 
پس از مدتی عمار له و عبدالله باه دست خالی باز گشتند اما سعد له دو 
نفر اسیر مشرکین را همراه با خود آورد و بعد از آن رسول خدا ی هر 
سه نفر را در مورد آن‌ها شریک گردانید. لازم به تذکر است این موضوع 
پیش از مشروعیّت و تقسیم غنیمت روی داده بود» | 


در «شر کت صنایع» چه چیزی بر هر یک از شرکاء لازم می گردد؟ 
هر کاری را که یکی از شرکاء در «شرکت صنایع» قبول بکند. انحامش بر 
خود وی و شریکش لازم می‌گردد. 


اگر چنانچه کار را یکی از آن دو شریک انجام داد و دیگری در انجام آن 
کار نقشی را ایفاء نکرد در این صورت ایا مستحق احرت و مزد همان 
فردی است که کار زا انجام داده است؟ 

+ در این صورت مستحق اجرت. تنها همان فردی که کار را انجام داده 
نیست؛ بلکه درآمد حاصله در میان هر دو نفر تقسیم می گردد. 


«شر کت وجوه» چیست؟ 


(ژن) زشر کنت و جو ه۵» عباوت از اد آنسنت. گفه دو [با چندین | نفر سرمایه‌ای 
نداشته باشند و تنها با استفاده از مو قعیّت و اعتبار خویش, کالا و حنسی را 
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خریداری و سپس به فروش برسانند. [و در سود آن شریک باشند. | 
و چنین مشارکتی درست است و هریک از آن دو شریک در آن چه 
خریداری می کند. و کیل دیگری می‌باشد. 


آیا در شرکت وجوه تفاضل و زیادت در سود و درآمد حاصله برای یکی 
از شر کا+ دزست می‌باشد؟ 

ژ) در شرکت وجوه تفاضل و زیادت در سود و درآمد حاصله برای یکی از 
شرکاء صحیح نمی‌باشد؛ ولی اگر چنانچه شرط گذاشتند که منافع اجناس 
مقر دار له هر شید آن‌ها تصات ها است هر آنه وروت سوداو فر امد 
حاصله در میان آن‌ها نصف می‌باشد؛ و اگر چنانجه شرط گذاشتند که 
منافع اجناس خریداری شده در میان آن‌ها سه یک باشد. در این صورت 
سود و درآمد حاصله در بین آن‌ها؛ سه یک می‌باشد. 


مشارکت در آوردن هیزم یا علف آوردن؛ یا شکار کردن چه حکمی 
دارد؟ 
نخجیری را شکار نموده یا هیزمی را آورد و یا علف و گیاهی را جمع نمود» 
و وه گر امک تخاضله ار ا رغال خووش اسشهه شتر کات دون ان شعمی 
ندارند. 


اگر قاطر از آن فردی بود و مشکیزه‌ی آب از آن دیگری؛ و هر دو به توافق 
رسیدند تا با یکدیگر شریک شوند و با آن قاطر و مشکیزه» آب بیاورند و 
آن را برای مردم به فروش برسانند و در سود آن شریک باشند؛ آیا چنین 


چنین ش رکتی درست نمی‌باشد 


ره 


اگر چنانچه یکی از آن دو نف آب را به وسیله‌ی قاطر و مشکیزه فراهم 
کرد [و آن رابه مردم فروخت ], در این صورت تکلیف سود و درامد 
حاصله از آن چگونه است؟ 


+ انم وا کل سوه هو اما تساه از ن. کسی‌است که اب« 

؟ یر 
صورت مزد مثل مشکیزه را به صاحب مشکیزه بپردازد؛ و اگر این فردی 
که آب را آورده» صاحب مشکیزه بوده در آن صورت مزد مثل قاطر را به 
صاحب قاطر بپردازد.! 


اگر چنانچه دو نفر در شراکتی فاسد با همدیگر قرارداد شراکت بستند و 
از نت بحهی این شرا کیت فاسد» سود و فایده‌ای را نیز یه دست آوردند؛ ت این 


صورت سود و درآ مد حاصله در بین آن‌ها چگونه تقسیم می‌شود؟ 


فخاسة و 25 ۲ هی کردد؛ و اک برای یکی از شور کا :دز سودای درا مد 
حاصله. تفاضل و زیادتی را شرط گذاشته بودند. باطل می گردد. 


آیا یکی از دو شریک می‌تواند ز کات شریک دیگر را پردااخت نماید؟ 


هیچ یک از دو شریک. نمی‌تواند بدون اجازه‌ی شریکش. زکات مال او را 
بپردازد. 


۱- فساد شرکت در مسئله‌ی بالاء بدان خاطر است که شرکت آن‌ها بر احراز و به دست آوردن شی. مباح - که 
همان آب است -منعقد گردیده است؛ اما وجوب مزد بدان جهت است که هر گاه شی. مباح در تملک 
کسب کننده - که همان آورنده‌ی آب است - قرار بگیرد. در آن صورت گویا که منافع ملک غیر - قاطر یا 
مشکیزه را به عقد فاسد فراچنگ آورده است؛ از اين رو بر وی لازم است تا اجرت و مزد آن را پپردازد. 
(به نقل از هدایه) 
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اگر هر یک از شرکاء به دیگری اجازه داد تا زکاتش را پرداخت نماید؛ 
از این رو هر یک از دو شریک. زکات خود و دیگری را پرداخت نمود؛ 
در این صورت آیا تاوان و غرامت. واجب می‌گردد؟ 

از دیدگاه امام ابوحنیفه ب شریک دوّمی نسبت بدان چه پرداخت نموده. 
ضامن می گردد؛ خواه از پرداخت زکات توسط شریک اول. اطلاع و 
آ گاهی داشته با نداشته باشد. 

و امام ابویوسف بل و امام محمد ی بر این باورند که اگر شریک دوّمی 

از پرداخت زکات توسط شریک اول» اطلاع و اگاهی نداشته باشد. در آن 
صورت نسبت بدان چه پرداخت نموده ضامن نمی گردد.: 


آیا قرارداد شراکت پس از منعقد شدن آن بدون فسخ قرارداد باطل 
می‌گردد؟ 

[27) قرارداد شراکت زمانی باطل می گردد که یکی از دو شریک وفات نماید؛ 
با مکیز اف (الفاه ناه ال امرق گ رود وه فاررت (سرزمه 


دشمن) بپبوندد. 


بت این مسئله زمانی رو نما می گردد که هر یک از دو شریک. به صورت پی در پی و پشت سر هم. زکات خود 
و دیگری را پرداخت نماید؛ ولی اگر هر یک از دو شریک. به صورت همزمان و یکجا ز کات خود و 
دیگری را پرداخت. در آن صورت هر یک از آن‌هاء حصه‌ی شریک خویش را ضامن می‌ گردد. (به نقل از 


هدایه) 


معنای لغوی و شرعی «مضاربه» چیست؟ 


مضاربه از «ضرب» به معنای «گردش در زمین» گرفته شده است. (یعنی 
مسافرت در زمین به قصد تحارت خداوند متعال می‌فرماید: «... وا خرون 
یضرنون نی لارَض یجَُون من فضل له ..» [مزمل/۲۰]؛ «و گروهی دیگر 
برای جستجوی روزی و بدست آوردن نعست خدا در زمین مسافرت 
غبی کنند: 

مضاربه. «قراض» هم نامیده می‌شود؛ «قراض» از «قرض» گرفته شده و به 
معنای قطع و بریدن است؛ چون مالک قسمتی از مالش را جدا کرده تا با 
ان معامله کند. و قسمتی از سود و مالش را نیز جدا کرده و به صاحب کار 
می‌دهد.) 

و «مضاربه» در اصطلاح شرعی. عبارت از قراردادی است که بر 
شراکت در سود و درآمد حاصله منعقد می گردد؛ این طور که سرمایه از 
یک شریک و کار از شریک دیگر باشد. [به تعبیری دیگس مضاربه آن 
است که کسی سرمایه‌ی مشخصی را برای تجارت یا هر کار سودآور 
مشروعی تحویل دیگری بدهد. و سود حاصله براساس توافق طرفین تقسیم 
شود. و مقصود از مضاربه در اینجا این است که طرفین توافق کنند بر این 
که یکی از آن‌هاء مال نقدی را به دیگری بدهد تا با آن تجارت کند و در 
درصد سود و زیان توافق شده با هم شریک و سهیم باشند. | 

و مضاربه تنهابااموالی فرست اشیت ارت تب خش فا باب 
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«شرکت»] به توضیح و تبیین آن پرداختیم؛ [از این رو در مضاربه. 
سرمایه‌ای را که بر روی هم می گذارند؛ بایستی پول نقد باشد و چنانچه 
نقدی آن را معیّن کنند و لازم است که مردم نیز در بین یکدیگر با ان 
تعامل داشته باشند. | 


آیا برای صحّت قرارداد مضاربه. شرایطی نبز وحود دارد؟ 

۰ سرمایه در اختیار کسی که با پول مضاربه کار می‌کند (مضارب یا عامل) 
قرار بگیرد؛ به طوری که صاحب سرمایه» در آن هیچ گونه تسلط و 
تصرفی نداشته باشد. 

۲ سود و درآمد حاصله در بین صاحب سرمایه و کسی که با پول مضاربه 
ات گرد 


هو گام مضارنه از حضث قرارداذ و انتانن نامه درست هه در ان صورت 


دز مت استن؟ 


هر گاه مضاربه به صورت مطلق باشد و مقیّد به زمان» مکان و کالای 

مشخصی نباشد. در آن صورت برای عامل درست است که هر چه را 

خواست خریداری نماید یا به فروش برساند؛ و هر جا که خواست 

می‌تواند مسافرت نماید؛ و در هر کالابی که خواست می‌تواند به تحارت 
بپردازد و هر که را خواست می‌تواند به عنوان و کیل بگیرد. 

ولی اگر صاحب مال. دخل و تصرف عامل را در یک شهر معیّن» پا در 

یک کالای معیّن» مشخص و معلوم نمود در آن صورت برای عامل تجاوز 


ره 


و مخالفت با دستور صاحب مال درست نبست؛ |[ و در صورت تعدّی و 
خیانت و مخالفت با موافقت‌نامه» خسارت از عامل گرفته می‌شود.] 


اگر چنانجه صاحب مال برای مضاربه» مدت معینی را مشخص نمود در 
می‌کند) لازم است که از آن مدت معیّن؛ تجاوز نکند؛ و با سپری شدن 
همان مدّت معیّن قرارداد مضاربه نیز باطل می‌گردد. 


سرمایه را به کسی دیگر به مضاربه بدهد؟ 
اجازه‌ی این کار را بدهد؛ یا صاحب مال به عامل چنین بگوید: مطابق با 


رای و دیدگاه خویش, رفتار کن. 


اگر چنانچه عامل» مال را بدون اجازه‌ی صاحب مال به کسی دیگر به مضاربه 
داد در این صورت آبا عامل اول» ضامن مال برای صاحب مال می‌گردد؟ 


با انجام چنین کاری عامل ضامن مال برای صاحب مال می گردد؛ ولی این 
ضمانت براساس نفس خود قرارداد و بر مبنای دخل و تصرف عامل دوم 
نمی‌باشد. بلکه عامل اول در صورتی مال را برای صاحب مال ضامن 
می‌گردد که عامل دوم فایده و سود نماید؛ و چون عامل دوم فایده و سود 
نماید» در آن صورت عامل اول مال را برای صاحب مال ضامن می گردد.! 


۱- اگر چنانچه عامل اول. ضامن مال برای صاحب مال گردید. در آن صورت مضاربه در بین عامل اول و دوم 
صحیح می‌باشد و سود و درآمد حاصله بر مبنای شرطی که گذاشته‌انده در بینشان تقسیم می‌گردد. (به نقل از 


هدابه) 
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اگر صاحب مال مال خویش را به عامل بدان شرط سپرد که سود و درآمد 
حاصله در بین‌شان نصف باشد؛ و با وجود این بدو احازه داد که مال را به 


کسی دیگر هم به مضاربه بدهد. در این صورت حکم یت ۱ 
چنین کاری جایز است. 


در صورت بالاء سود و درآمد حاصله در بین صاحب مال» عامل اول و 
عامل دوم چگونه تقسیم می‌گردد؟ 

(ژت) در مورد تفسیم سود و درآمد حاصله در بین صاحب مال و عامل اول و دوم 
تفصیل و جود دارد؛ این طور که اگر چنانچه صاحب مال» نصف سود و 
درآمد حاصله را برای خود شرط گذاشت و گفت:«آن چه خداوند بهره و 
سود ما گرداند. در میان ما نصف است»؛ و عامل اول نبز مال را برای عامل 
دوم بدان شرط داد که سود و درامد حاصله در بین آن دو نف سه بخش 
باشد؛ یعنی دو سوم برای او و یک سوم دیگر برای شریک او؛ در این 
صورت از سود و درامدی که به دست می‌اید. نصف ان به صاحب ماله و 
یک سوم آن به عامل دوم و یک ششم آن به عامل اول می‌رسد. 

و اگر چنانچه صاحب مال چنین گفت:«آن چه خداوند بهره و سود تو 
گردانده در میان ما نصف است»؛ و عامل اول نیز به عامل دوم گفت: «هر آن 
چه به دست آوردی» دو سوم آن مال من و یسک سوم آن مال تو»؛ در این 
صورت از سود و درآمدی که به دست می‌آید. یک سوم آن به عامل دوم 
و دو سوم ان به صاحب مال و عامل اول می‌رسد. 


اگر صاحب مال, نصف سود و درآمد حاصله را برای خود شرط گذاشت و گفت: 
«آن چه خداوند متعال روزی دهد نصفش از آن من است»؛ و عامل اول نیز مال 
مضاربه را برای کسی دیگر بدان شرط به مضاربه داد که نصف سود و درآمد 
حاصله برای او باشد؛ در این صورت سود و درآمد حاصله چگونه تقسیم می‌گردد؟ 


رکه 


ژ) در این صورت سود و درآمد حاصله در بين صاحب مال و عامل دوم ذ ۲ 
می‌گردد؛ و به عامل اولی چیزی از آن سود و درآمد حاصله تعلّق نمی‌گیرد. 


ا گر صاحب مال» نصف سود و درامد حاصله را برای خود شرط گذاشت؛ 
و عامل دوم نیز دو سوم فایده و سود را برای خودش قرار داد. و عامل اول 
نیز بدان راضی و خرسند گردید» در آن صورت چه چیزی به صاحب مال 
و عامل دوم می‌رسد؟ 

[ع) در این صورت صاحب مال نصف سود و درآمد حاصله را و عامل دوم نیز 
نصف دیگر آن را بگیرد؛ و عامل اول یک ششم فایده را از مال خودش 


برای عامل دوم ضامن می‌گردد تا بدین طریق دو سوم فایده و سود را برای 


اگر فردی. دارای مال بود؛ و مالش را برای شخصی دیگر به مضاربه داد؛ و 
عامل نیز پدر یا فرزند صاحب مال را در بازار مشاهده کرد که [برده‌اند 
و ارو که ابقر مور رای اس ورس اه 
که آن‌ها را خریداری نماید؟ 

عامل نمی‌تواند پدر یا فرزند صاحب مال را خریداری نماید؛ و نیز 
نمی‌تواند به خریداری کسانی بپردازد که بر صاحب مال آزاد نیو تون 
(همچون خویشاوندان محرم صاحب مال؛ زیرا که هر کس مالک 
خویشاوند محرمی گردد؛ آن خویشاوند برد خود به خود آزاد می‌گردد.) 


اگر چنانچه عامل به خرید پدر یا فرزند صاحب مال دست یازید. در این 


ژ) در این صورت عامل. ان‌ها را برای خودش خریداری نموده و خرید ان‌ها 
به حساب مال مضاربه گذاشته نمی‌شود. 
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آیا برای عامل درست است که به خریداری کسانی بپردازد که بر وی آزاد 
می‌گردند؟ 

اگر در مالء سود و فایده‌ای وجود داشت. در این صورت نمی‌تواند به خرید 
کسانی بپردازد که بر وی آزاد می‌گردند؛ و اگراين کار را نمود. در آن صورت 
ضامن مال مضاربه می‌گردد؛ و اگر چنانچه در مال» سود و فایده‌ای وجود 
نداشت. در ان صورت برای عامل درست است تا به خربداری ان‌ها بپردازد. 


اگر چنانچه بهاء و قیمت کسانی را که خریدرای نموده بوده بالا رفت و در 
آن‌ها فایده و سودی رو نما گردید. در این صورت آیا می‌تواند حصّه‌ی 
خویش را آزاد نماید و برای صاحب مال تاوان و غرامت بپردازد؟ 

[27) در این صورت عامل می‌تواند حصه‌ی خویش را آزاد نماید؛ و برای صاحب 
مال چیزی را ضامن نمی گردد؛ ولی بر برده‌ی آزاد شده, لازم است که پس 
از ازادی برای صاحب مال قیمت خود را که حصه‌ی صاحب مال است. 


بدو بپردازد. 


آیا برای عامل درست است تا به صورت نسیّه به داد و ستد بپردازد؟ 


ژن) برای عامل جایز است تا به صورت نقد و نسیّه به خرید و فروش و داد و 
ستد بپردازد؛ زیرا این کار از ضرورت‌های تحارت به شمار میآید. 


اگر عامل از مال مضاربه برده پا کنیزی را خریداری نمود؛ آیا برایش 
درست است که با برده پا کنیز ازدواح نماید؟ 


اگر چنانجه صاحب مال» عامل را از کار برکنار کرد در این صورت 
حکم دخل و تصرف وی در مال مضاربه چگونه است؟ 


ره 


چنانچه صاحب مال. عامل را از کار برکنار نماید» و او از عزل و بر کناری 
خویش اطلاع و | گاهی نداشته باشد و به خرید و فروش نیز دست یازید 
در آن صورت دخل و تصرف وی جایز است؛ ولی اگر از عزل خویش 
آ گاهی یافت و مقداری از سرمایه به صورت کالا در نزد عامل باقی مان‌ده 


است؛ در آن صورت عامل می‌تواند آن‌ها را به فروش برساند» و عزل وی 
مانع فروش کالاها نمی گردد؛ و پس از آن برایش درست نیست که از پول 
آن کالاها؛ چیزی را خریداری نماید. 

و اگر چنانچه صاحب مال او را عزل کرد و سرمایه‌ی مضاربه نیز به 
صورت پول نقد (درهم و دینار) است. در این صورت عامل» دیگر حق 
ندارد که در آن‌ها دخل و تصرف نماید. 


اگر چنانچه صاحب مال و عامل» مضاربه را فسخ نمودند و مقداری از 
سرمایه به صورت طلب نزد دیگران باقی مانده بود در این صورت چه 


[27) اگر در مال. فایده و سودی وجود داشت. در این صورت قاضیء عامل را به 
وصول قرض‌ها وادار نماید؛ و اگر در مال سود و فایده‌ای وجود نداشت» در 
آن صورت وصول کردن قرض‌ها بر عامل لازم نیست؛ و به عامل گفته شود 
که برای وصول قرض‌های صاحب مال» و کیل بگیرد. 


اگر چنانچه چیزی از اصل سرمایه پا از سود حاصله تلف گردیده حکم چیست؟ 

چیزی که از مال مضاربه تلف گردد. آن مال با فایده و سود جبران می‌گردد 
نه با اصل سرمایه. (یعنی همه‌ی زیان‌های حاصله و کسری سرمایه از سود به 
دست آمده. جبران می‌شود و تنها پس از جبران خسارت و تکمیل شدن اصل 
سرمایه است که جیزی به عامل تعلق می‌گیرد)؛ و اگر مال تلف شده بیشتر از 
سود و فایده بو در آن صورت عامل ضامن نمی‌باشد. 
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اگر صاحب مال و عامل فایده و سود به دست آمده را در بین یکدیگر در 
مدت زمان عقد مضاربه تقسیم نمودند؛ (یعنی تا زمانی که مضاربه باقی 
است. سود به دست آمده را در بين یکدیگر تقسیم کردند) و پس از آن» 
تمامی مال با قسمتی از آن هلاک و نابود گردبد» در آن صورت تکلیف 


تن 5 


(ع) در این صورت صاحب مال و عامل, سود حاصله را به اصل سرمایه 
برگردانند تا اصل سرمایه تکمیل گردد؛ و اگر چیزی باقی ماند» در آن 
صورت بین صاحب مال و عامل تقسیم می‌گردد؛ و اگر با سود و درآمد به 
سینت اوه سا سراف تک اه هن زو نا طامیا اب ام 
نمی گردد. (به هر حال. چنانچه توافق صاحب مال و عامل بر تقسیم سود 
در مدت زمان عقد مضاربه باشد. در ان صورت همه‌ی زیان‌های حاصله و 
کسری سرمایه از سود به دست آمده جبران می‌شود و تنها پس از جبران 
خسارت و تکمیل شدن اصل سرمایه است که چیزی به عامل تعلق 
می‌گیرد.) 


اگر چنانچه صاحب مال و عامل فایده و سود به دست آم ده را در بین 
یکدیگر تفسیم نمودند؛ سپس مضاربه را فسخ کردند؛ و پس از آن دوباره 
قرارداد مضاربه را در بین یکدیگر بستند. و بعد از آن تمامی مال یا قسمتی 
از آن ضایع و تلف شد؛ در این صورت آبا فایده اس هس فتیت: مت‌توق 
مضاربه‌ی اول (برای تکمیل اصل سرمایه) با ز گردانیده می‌شود؟ 

27 در این صورت فایده و سود حاصله‌ی مضاربه‌ی اول با زگردانیده نمی‌شود؛ 
زیرا فایده و سود حاصله‌ی مضاربه‌ی اول. هیچ ارتباطی با مضاربه‌ی دوم 


ندارد. 


قرارداد مضاربه در چه صورتی باطل می‌گردد؟ 


رکه 


قرارداد مضاربه در سه صورت باطل می گردد: 
هرگاه صاحب مال با عامل وفات نماید. 
۲+ هر گاه صاحب مال, مرتد گردد و به دار حرب (سرزمین دشمن) 
بییو ندد. 
۲ هر گاه صاحب مال برای قرارداد مضاربه مدتی را تعیین کند و آن 
مدت مر رف (همچنان که پیشتر شرح آن گذشت.) 


« و کالت» چیست؟ 

[) «وکالت» (به فتح و او که گاهی هم به کسر آن خوانده می‌شود. به معنی 
واگذاری و حفظ کردن است؛ وقتی می‌گوپی: « و کلت فلانا» بعنی طلب 
محافظت کردم؛ و «وکلت الامر الیه؛ کار را به او واگذار کردم؛ و 
وکالت) در شرع مقدّس اسلام» عبارت است از این که شخصیء کسی 
دیگر را نائب و جانشین خویش در دخل و تصرف کاری معلوم و 
مشخص قرار دهد. 

و هر آن عقد و قراردادهایی که انجام آن‌ها برای خود شخص درست 
است؛ وکیل نمودن کسی دیگر نیز در انجام آن‌ها جایز می‌باشد. (از اين رو 
برای انجام همه‌ی عقود و معاملات شخصی مانند: خرید و فروش, نکا 
برگردانیدن همسر و فسخ گردانیدن عقود مانند: طلاق و خلم وکیل 
نمودن دیگری جایز است. و در ارتباط با حقوق و مسئولیّت‌های دینی که 
وکیل گرفتن در آن‌ها مانند تقسیم ز کات و ادای فریضه‌ی حج برای کسی 
که توانایی آن را ندارد» نیز حایز است. و برای اثبات و احرای حدود نیز 
وکیل گرفتن صحیح است؛ زیرا رسول خدا و32 خطاب به انیس یف 
فرمود: «همراه این آقا نزد خانمش برو؛ و اگر به جرم زنای خود اعتراف 
نمود. حدٌ شرعی را بر او حاری کن.» 

و در عیادت‌هایی که هدف از آن‌ها تست تقرب به خداوند 
است. مانند: نماز و روز؛ وکیل گرفتن صحیح نیست؛ و همچنین در مسائلی 
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مانند: لعان, ظها. سو گند» نذر و شهادت دیگری را و کیل نمودن جایز 
نیست؛ به همان صورت برای قیام به کارهای حرام و نامشروع نیز و کیل 
گرفتن باطل است؛ پس بنابراین هر کاری که انجام دادن آن برای انسان 
مسلمان جایز است. می‌تواند برای انجام آن و کیل بگیرد یا در آن‌ها و کیل 


دیگران شود.) 
کوش و قلسفه‌ی تشریع « و کالت» چیست؟ 


وکالت از آن جهت تشریع گردیده است که برخی اوقات اتفاق می‌افتد که 
انسان به جهت ضعف و ناتوانی و يا غیبت و عدم حضور نیاز پیدا می کند 
که رتق و فتق امور خویش را به کسی دیگر بپردازد؛ تا او به نیابت از او به 
انجام آن‌ها بپردازد. 

(و بنا بر دلایلی از آیات قرآن و سنت رسول خدا 32 وکالت جایز 
است. خداوند متعال می‌فرماید: «و العاملین علیها»؛ «و کسانی که عامل و 
کارگزار جمع‌آوری ‏ زکات هستند». بدین معنی که عاملین ز کات از طرف 
مسئولین نظام اسلامی برای جمعآ وری زکات. و کالت دارند. 

و ابوهریره تْه گوید: «رسول خدا 4 برای نگهداری از ز کات فطر 
ماه رمضان مرا وکیل فرمود». و رسول خدا 2 خطاب به ابر 
فرمود: «نزد وکیل من که رسیدی به مقدار پانزده پیمانه از او دریافت کن! و 
چنانچه از تو خواست دلیل و رسیدی به او بدهی انگشت خود را بر روی 
دفتر حساب او بگذار». ابوداود) 


حزئیات و تفاصیل «عقودو قراردادهایی که و کلاء منعقد می‌کنند», چگونه است؟ 
این عقود و قراردادها بر دو نوع هستند: 

۱ عقود و قراردادهایی که و کیل ان‌ها را به خود نسبت می‌دهد مانند: 

خرید و فروش و اجاره؛ و حقوق چنین عقود و فرادادهایی به و کیل 
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تعلّق می‌گیرد و ارتباطی به مو کل ندارد؛ از اين رو و کیل باید کالارا 
تحویل بدهد. و پول کالا را تحویل بگیرد؛ و هر گاه کالایی را به فروش 
رساند. باید قیمت آن را از خریدار مطالبه نماید؛ و چون کالایی را 
خریداری نمود. و در آن عیبی را دید باید با فروشنده مخاصمه و 
دادخواهی نماید. 

۲ عقود و قراردادهایی که وکیل آن‌ها را به مو کل خویش نسبت می‌دهد؛ 
مانند: نکاح خلع و مصالحه در قتل عمد؛ و حقوق چنین عقود و 
قرادادهایی به مو کل تعلّق می‌گیرد و ارتباطی به و کیل ندارد؛ از این رو 
مهریّه‌ی زن از وکیل مطالبه نمی گردد؛ و بر وکیل زن لازم نیست که 
تمکین زن را به عهده گیرد. (یعنی وکیل زن. در قسمت تسلیم نمودن 
زن ملزم نیست.) 

آیا وکیل گرفتن برای اقامه‌ی دعوا و بردن شکایت حقوقی به دادگاه و 

دادخواهی نمودن درست است؟ 

آری؛ و کیل گرفتن برای اقامه‌ی دعوا و بردن شکایت حقوقی به داد گاه و 
همچنین و کیل گرفتن در ساثر حقوق و اثبات آن‌ها درست می‌باشد؛ از این 
رو وکیل مدعی: برای کار صحیح و درست. اقامه‌ی دعوا نماید و وکیل 

مدعی علیه نیز پاسخ دعوای وکیل و آن‌چه به آن دعوا تعلق دارد را بدهد. 

آیا وکیل گرفتن برای اقامه‌ی دعوا و اقدام حقوقی, بدون رضایت طرف 

دعوا درست است؟ 

امام ابوحنیفه ب بر این باور است که گرفتن وکیل برای اقامه‌ی دعوا بدون 
رضایت طرف دعوا درست نیست؛ مگر آن که مو کل بیمار و دردمند باشد 

یا به مقدار فاصله‌ی سه روز راه یا بیشتر از آن غائب باشد. 
ولی امام ابویوسف له و امام محمد ی بر آنند که گرفتن وکیل برای 
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اقامه‌ی دعوا بدون رضایت طرف دعوا جایز می‌باشد. 


گرفتن وکیل برای گرفتن و وصول نمودن حقوق» چه حکمی دارد؟ 


() در این | مور گرفتن وکیل درست است؛ و در حدود و قصاص. چنین کاری 
درست نمی‌باشد؛ زیرا که گرفتن وکیل برای مطالبه نمودن این حقوق 
(حدود و قصاص) در صورت غیبت و عدم حضور مو کل از مجلس درست 
نمی‌باشد. 


1 
آری؛ برای منعقد کردن قرارداد «صرف» و «سَلم» گرفتن وکیل جایز 
می‌باشد؛ از این رو اگر چنانچه و کیل پیش از ردو بدل نمودن جنس مورد 
معامله از طرف معامله‌اش حدا شد. قرارداد «صرف» و «سلم» باطل 
می‌گردد؛ و در این موضوع. جدا شدن مو کل از طرف معامله اعتبار ندارد؛ 
(زیرا چنین عقود و معاملاتی به وکیل تعلق می گیرد و ربطی به موکل 

ندارد.) 


ایا برای صحّت و کالت. مراعات کردن برخی از شروط لازم و ضروری 
می‌باشد؟ 


آری؛ برای صحّت و کالت. مراعات کردن دو شرط لازم و ضروری است: 
۱. موکل باید دارای شرایط دخل و تصرف و اجرای احکام و مسائل بر وی 
باشد. (یعنی موّ کل دارای اهلیّت تصرف باشد.) 
۲ وکیل از آن کسانی باشد که نسبت به خرید و فروش, | گاهی داشته و 
شرائط دخل و تصرف در او وحود داشته باشد. 


اگر چنانچه فرد آزاد و بالغ شخص آزاد و بالغی را وکیل خویش کرد؛ یا 


مر نابات رو 
برده‌ای که بدو احازه دادم شده ا به دخل و تصرف بپردازد برده‌ای مانند 
خود را وکیل خویش نمود. در این صورت حکم چیست؟ 


تصیویه کاش درک اک 


اگر فردی» کودکی را برای خویش و کیل ساخت که از دخل و تصرف وی 
جلوگیری شده است. ولی نسبت به خرید و فروش ‏ گاهی و اطلاع دارد؛ یا 
برده‌ای را وکیل ساخت که از دخل و تصرف وی جلوگیری گردیده است؛ 
در این صورت وکیل نمودن آن‌ها چه حکمی دارد؟ 

چنین و کالتی درست است؛ ولی حقوق عقود و قراردادها؛ به آن دو وکیل 
تعلّق نمی گیرد. بلکه به خود م و کل آن دی تعلّق می‌گیرد. 


اگر فردی» کسی دیگر را در فروش کالای خویش وکیل ساخت؛ و وکیل 


نیز کالای او رابه فروش رساند و مو کل قیمت کالا را از خریدار مطالبه 
نمود در این صورت آبا خریدار می‌تواند قیمت کالا را بدو تحویل بدهد؟ 


خریدار می‌تواند قیمت کالا را به موٌ کل تحویل ندهد؛ و اگر چنانچه 
قیمت کالا را بدو داد. باز هم درست است؛ و در این صورت برای و کیل 
درست نیست که برای بار دوم قیمت کالا را از خریدار مطالبه نماید. 


اگر شخصیء کسی دیگری را برای خریداری اشیاء و کیل ساخت. آیا در این 
صورت بر مو کل تعیین نمودن اشیایی که خریداری می‌شوند. شرط است؟ 


خریداری می‌شود. شرط است؛ مگر ان که مو کل به وکیل خویش و کالت 
مطلقه و همه جانبه بدهد و بدو بگوید: «مطابق ری و صلاح دید خویش 


برایم خریداری کن». 
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ا گر و کیل کالایی را خرید و آن را تحویل گرفت؛ سپس متوجه عیب و 
نقصی در او شد؛ در این صورت آیا می‌تواند کالای خریداری شده را به 
فروشنده‌اش بر گرداند؟ 


تا زمانی که حنس مورد معامله در دستش است»عی تواند آن را به خاطر 
عیب و نقص به فروشنده‌اش مسترد نماید؛ و اگر چنانچه جنس مورد 
معامله را به مو کل تحویل داد در آن صورت تنها با اجازه‌ی موکل 
می‌تواند کالای خریداری شده را به فروشنده‌اش ب رگرداند. 


اگر وکیل کالایی را خریداری نمود و پول کالا را از جیب خویش 
پرداخت کرد و ان را تحویل گرفت؛ در این صورت چگونه پول خویش را 
که در مقابل کالای خریداری شده پرداخته» وصول نماید؟ 


سس 


(2) در این صورت. و کیل برای وصول پولش, به موٌ کل مراجعه کند؛ و تا زمانی 
که پول خویش را از موّکل تحویل نگرفته. می‌تواند کالای خریداری شده 
را در نزه خود نگه دارد. 


اگر چنانچه وکیل کالایی را خریداری نمود (و پول آن را از جیب خویش 
پرداخت کرد) و آن را تحویل گرفت؛ و پیش از آن که آن کالارا (به 
خاطر وصول پولش) از موکل خود. توقیف و مصادره نماید» آن کالای 
خریداری شده در نزد خودش هلاک و نابود گشت. در این صورت 


سس 


رب در این صورت کالای خریداری شده. به حساب موّ کل ضایع و تلف 
می‌گردد. و و کیل ضامن خسارت آن نمی‌باشد. 


اگر چنانچه وکیل. کالای خریداری شده را به خاطر وصول پولش از 
مو کل توقیف و مصادره نمود و ان کالا در نزد خودش هلاک و ضایع 
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کت و زا بتک رت ؟ 
از دید گاه امام ابویوسف یل جنین کالایی ضمانت دارد 8 سماترات 


۲ 
همانند ضمانت «رهن» است؛ و امام محمد سل بر این باور ات کف ض هاش 
همانند ضمانت «بیع» می‌باشل 

اگر فردی» دو نفر را وکیل ساخت؛ در این صورت آیا اجتماع آن دو وکیل 
برای امر و کالت لازم و ضروری می‌باشد؟ 

آری؛ در این صورت اجتماع آن دو نفر در امر وکالت لازمی می‌باشد؛ و در 
کاری که و کالیت 1 برعهده‌ی آن‌ها گذاشته ته نکن برای یکی از آن دو 
درس شتا که دوه کرش ون ان دل ه تصر تاات ترا که 
موکل, آن دو نفر را برای اقامه‌ی دعوا یا طلاق همسرش بدون عوض یا 
آزاد کردن برده بدون عوض, یا مسترد کردن امانتی که در نزدش است و یا 
پرداخت بدهی. و کیل نماید (که در این صورت برای یکی از آن دو وکیل 
قرشتت ات کفندفه فیکری در اند هو تصرف تمایت) 

آیا و کیل می‌تو اند در آن کاری که و کالت آن برعهده‌ی وگن 
کسی دیگر را و کیل بسازد؟ 

چنین کاری برای و کیل درست نیست؛ مگر آن که مو کل بدو اجازه‌ی 
چنین کاری را بدهد؛ و یا بدو چنین بگوید: «مطابق رأی و نظر خویش, 
رفتار کن». 

اگر وکیل بدون اجازه‌ی موٌ کلش, (در آن کاری که وکالت آن برعهده‌ی او 
نهاده شده.) کسی دیگر را و کیل ساخت. و وکیل دوم نیز به دخل و تصرف 
پرداخت و عقود و قراردادهایی را منعقد کرد در آن صورت حکم چیست؟ 


ِ- در کتاب «الجوهرة النیرة» چنین آمده است که قول امام ابو حنیفه له نیز مطابق با قول امام محمد می‌باشد. 
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اگر چنانچه و کیل دوم در حضور وکیل اول به دخل و تصرف پرداخت و 
عقود و قراردادهایی را منعقد نمود. در آن صورت چنین قراردادی در حق 
موٌ کل اول درست است؛ ولی اگر چنانچه در غیاب وکیل اول به دخل و 
تصرف پرداخت و عقود و قراردادهایی را منعقد کرد در آن صورت اگر 
وکیل اول بدان عقود و قراردادها راضی شد» درست است و گرنه درست 
نمی‌باشد. 


آیا دامنه‌ی عقود و معاملات و کیل با برخی از قید و شرط‌ها محدود 
می‌گردد؟ 


آری؛ از دیدگاه امام ابوحنیفه » وکالت در خرید و فروش دارای قید و 
شرط می‌باشد؛ از اين رو وکیل نمی‌تواند با پدر پدر بزرگ فرزند. نواسه. 
همسر برده و مکاتب خویش معامله نماید؛ (از این رو کسی که وکیل را 
برای خرید و فروش و کیل نموده است. جایز نیست برای خود یا زن و 
فرزندان و سای کهشهادت آن‌ها تایه کیل وان آفهاش شوه قبع ل 
نیست. معامله کند و در اين ممنوعیّت مضاربه کننده وصی» شریک. 
حاکم و مسئول بکسان‌اند.) 

و امام ابویوسف ی و امام محمد ی بر این باورند که وکیل می‌تواند با 
پدر پدربز رگ فرزند. نواسه و همسر خویش به «قیمت مشل» خرید و 
فروش و داد و ستد نماید؛ ولی در مورد برده و مکاتبش چنین حقی را 
ندارد. 


برساند؟ 


از دیدگاه امام ابوحنیفه ی وکیل می‌تواند کالا را به قیمت کم یا زیاد به 
فروش برساند؛ ولی امام ابویوسف ی و امام محمد ی بر این باورند که 


جر کت ,کات .کر 2 


وکیل نمی‌تواند کالا را به قیمتی به فروش برساند که در میان مردم رایج و 

ابا برای و کل درست است که کالابی را به قیمت اندک با زیاده 
خریداری نماید؟ 

اگر و کیل کالایی را به قیمت مثل یا به قیمتی که مردم می‌توانند زیادت و 
زیان آن را تحمّل نمایند (و چنین زیادتی در قیمت کالاء در بازار مروج 
است) خریداری نموده چنین خریدی درست است؛ ولی ا گر آن را به قیمتی 
که مردم نمی‌توانند زیادت و زیان آن را تحمّل کنند. خریداری نمود در 
این صورت چنین خریدی درست نمی‌باشد. 


معنا و مفهوم «زیادت و زیانی که مردم یارای تحمّل آن را ندارند» چیست؟ 


زب «زیادت در قیمت و زیانی که مردم یارای تحمّل آن را ندارند»: به قیمتی 
اطلاق می گردد که در تحت قیمت گذاری قیمت گذاران و تاحران داخل 
نگردد. 

| گر شخصی. کسی دیگر را وکیل کرد تا برده‌اش را به فروش برساند؛ و او 
نیز نیمی از برده را فروخت؛ آیا چنین کاری درست است؟ 


از دید گاه امام ابوحنیفه ب» چنین کاری 3 نت | سب کت ة 3 سین امام 
ابویوسف ی و امام محمد ی بر این باورند که چنین معامله‌ای درست 


نیست مگر آن که نصف دیگر برده را نیز به فروش برساند. 
اگر فردی» کسی دیگر را وکیل کرد تا برده ای را برای او خریداری نماید؛ 
و او نیز نیمی از برده را خرید؛ در این صورت حکم چیست؟ 


سح ۰ 4 ۰ ۰ ۳ ۰ و و 1 ۰ 
چنین خریدری موقوف بر خرید نصف دیگر برده است؛ و هر گاه نصف 
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دیگر برده را خریداری نمود در آن صورت بر موکل (تحویل آن) لازم 


هن کرو 


اگر شخصی. کسی دیگر را وکیل نمود تا در مقابل یک درهم ده رطل" 
گوشت خریداری نماید؛ و وکیل نیز با همان یک درهم. بیست رطل از 
همان گوشتی خریداری نمود که مثل آن گوشت. ده رطل به یک درهم 
فروخته می‌شود؛ در این صورت بر مو کل چه چیزی لازم می‌گردد؟ 


امام ابوحنیفه بل بر این باور است که ده رطل آن گوشت در مقابل نصف 
درهم بر موکل لازم می‌گردد؛ ولی امام ابویوسف بل و امام محمد بل 
برآنند که در این صورت بیست رطل آن گوشت در مقابل یک درهم بر 
موکل لازم می‌گردد. 


اگر شخصی, کسی دیگر را برای خریداری نمودن کالایی معیّن و کیل 
شانخت؛ در ایخ صیفرت ابا و کل هی توات‌د ان کنالا زرا بنراق وشن 
خریداری کند؟ 


وکیل نمی‌تواند آن کالا را برای خودش خریداری نماید؛ و اگر چنانچه آن 
کالا را برای خودش خریداری کرد در آن صورت باز هم خرید کلا به 


موکلش تعلّق می‌گیرد (و از آن او می‌باشد.) 
اگر شخصی, کسی دیگر را برای خریداری نمودن برده‌ای نامعیّن و کیل 


ساخت و او نیز برده را خریداری نمود در این صورت این برده از ان چه 


کسی می‌باشد؟ و کیل یا مو کل؟ 


۱- رطل: واحد وزن و مقیاس وزن مایعات برابر ۱۲ اوقبه یا ۸۴ متقال است. این وزن در حاهای مختلف. متفاوت 
می‌باشد؛ ولی وزنی که در ایران یک رطل گفته می‌شده. معادل صد منقال بود [هر منقال ۴ نخود]. 


مر کات .کر که 


در این صورت برده از آن وکیل می‌باشد؛ مکر آن که و کیل بگوید که 
هدفم از خریداری این برده. مو کل بوده است یا آن برده را با مال و 
سرمایه‌ی مو کل خریداری نماید ( که در این دو صورت. برده از ان مر کل 
می‌باشد.) 


اگر کسی برای اقامه‌ی دعوا و دادخواهی و کیل شد؛ آیا برایش درست است 
ان چه را که در نتبحه‌ی اقامه‌ی دعوا و دادخواهی به دست اورده قبض 
نماید؟ 

از دیدگاه امام ابوحنيفه ‏ امام ابویوسف ی و امام محمدی. کسی که 
برای اقامه‌ی دعوا و دادخواهی وکیل است برای قبض ان چه که در 
ننبحه‌ی اقامه‌ی دعوا و دادخواهی به دست آورده نیز و کیل می‌باشد. 

ولی امام زفر ی بر این باور است که چنین وکیلی, مالک قبض 

نمی‌گردد؛ و در قبض آن چه که در نتبحه‌ی اقامه‌ی دعوا و دادخواهی به 
فست آورنده: و کیل نمی‌باشد: 


اگر کسی برای وصول و مطالبه‌ی قرض, وکیل شد؛ آیا می‌تواند اقامه‌ی 
دعوا و دادخواهی هم بکند؟ 
هم 
از دیدگاه امام ابوحنیفه ٌْ, کسی که برای وصول و مطالبه‌ی قرض و کیل 
شده است. برای آقامه‌ی دعوا و دادخواهی نیز و کیل می‌باشد؛ ولی امام 
ابویوسف ی و امام محمد ی بر این باورند که چنین فردی, برای اقامه‌ی 
دعواو دادخواهی و کل نمی باشد. 


اگر کسی برای اقامه‌ی دعوا و دادخواهی وکیل شد. و علیه م کل خویش 
اقرار نموده در این صورت حکم چیست؟ 
(2) کسی که برای اقامه‌ی دعوا و دادخواهی وکیل شده است. اگر در حضور 
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قاضی, علیه مو کلش اقرار نمود» اقرارش درست می‌باشد؛ و از دید گاه امام 
ابوحنیفه ب و امام محمد ی اگر در نزد غیرقاضی. علیه مو کل خویش 
اقرار نمود اقرارش جایز نیست؛ با این توضیح که با این اقرار از و کالت به 
خصومت خارح ی کف 

و امام ابویوسف ب بر این باور است که اقرار وکیل علیه مو کلش در 


اگر فردی چنین ادعا کرد که وی از جانب مو کل غاب خویش, وکیل 
مطالبه و وصول قرض می‌باشد؛ ایا در این صورت به بدهکار دستور داده 
می‌شود تا قرض را بدو تحویل بدهد؟ 

چنانچه بدهکار ادعای وکیل را تصدیق نماید» در آن صورت بدو دستور 
داده می‌شود تا بدهی خویش را به و کیل تحویل دهد. 

(در مسئله‌ی بالاء) اگر چنانچه قاضی به جهت تصدیق ادعای وکیل به 
وسیله‌ی بدهکار. بدو دستور داد که بدهی خویش را به و کیل تحویل دهد؛ 
و پس از آن, مو کل غاب حاضر شد. در این صورت تکلیف بدهکار و 
د کی که روا تخویل کته عیرست ؟ 

27 چنانچه مو کل غاب - که هم اکنون حضور یافته - ادعای وکیل را تأّیید 
نماید. در آن صورت هیچ گونه سوّال و جوابی وجود نخواهد داشت؛ ولی 
اگر چنانچه ادعای وکیل را تصدیق نکرد. در آن صورت بر بدهکار لازم 
است که برای بار دوم قرض را به مو کل غائب (که هم اکنون در مجلس 
حضور یافته)» پرداخت نماید؛ و پس از آن» ا گر مالش در نزد و کیل باقی 
مانده بود» آن را از او باز پس بگیرد. 

اگر شخصی برای امانت‌دار چنین گفت: «من (از طرف فلانی) و کیلم تا 
ودیعه را تحویل بگیرم»؛ و امانت‌دار نیز ادعای وی را پذیرفت؛ آیا در این 


ت۱۱ 7 7 مرچ رک سر چپ 
۱ هت 
صورت به امانت‌دار دستور داده می‌شود تا ودیعه را بدان فرد تحویل بدهد؟ 
ژن) در این صورت فرد امانت‌دار به تحویل ودیعه. امر کرده نمی‌شود. 


ناحبه‌ی خریدار شد؛ آیا چنین ضمانتی درست است؟ 


چنین ضمانتی از ناحیه‌ی و کیل باطل می‌باشد. 


اگر موکل. وکیل خویش را عزل نماید» و وکیل پس از عزل و بر کناری‌اش 
از وکالت. در مال دخل و تصرف کرد در این صورت حکم دخل و 
تصرف وی چیست؟ 


هر گاه مو کل و کیل خویش را عزل نماید و خبر عزل بدو برسد. در این 
صورت دخل و تصرف وی درست نمی‌باشد؛ و اگر خبر عزلش بدو نرسید» 
در آن صورت وی بر وکالتش باقی می‌ماند و دخل و تصرفش نیز جایز 
می‌باشنهنا کفته نماند. که انن دخل و تصرف کیل تا وقضی که و کیل از 
عزلش آ گاهی و اطلاع یابد. مربوط به موٌ کل وی می‌باشد. 


در چه صورت‌هایی وکالت باطل می‌گردد؟ 


ژن) در صورت‌های ذیل» و کالت باطل می‌گر دد: 
۱ شر. کاهمق کل فوست کت 
۲ هر گاه مو کل به دیوانگی دائمی و همیشگی مبتلا گردد. 


۳ هر گاه مو کل مرتد گردد و به دار حرب (سرزمین دشمن) بپیوندد." 


۱- اگر مکل پیش از آن که قاضیء حکم پیوستن او را به دار حرب صادر کند توبه کرد و به دارالاسلام 
(سرزمین اسلام و مسلمانان) ب رگشت. در این صورت و کالت باطل نمی گردد و وی کما فی السابق م کل باقی 
می‌ماند و وکیل نیز بر وکالتش پا بر جا و باقی است. (به نقل از کتاب «الجوهرة النیرة».) 
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با اد وکا شکب ال از کیک از اهاز کل نیش 
می‌باشد. 

۵ ناتوانی برده‌ی مکاتب از پرداخت نمودن مال جهت آزادی خویش؛ پس از 
آن که کشی را در این زمسته و کیل نموده بود, 

۶ پیش آمدن حجر (جلوگیری از دخل و تصرف در اموال و دارایی) برای 
کسی که بدو اجازه‌ی دخل و تصرف داده شده (مأذون). 
این شش مورد. وکالت را باطل می‌گرداند؛ خواه و کیل نسبت بدان‌ها 
اطلاع و | گاهی داشته باشد یا نداشته باشد. 

۷. هر گاه و کیل وفات نماید. 

۸ هر گاه وکیل, به دیوانگی همیشگی و دائمی مبتلا گردد. 

٩‏ هر گاه وکیل مرتد گردد و به دار حرب (سرزمین دشمن) بپیوندد؛ ولی 
اگر پیش از آن که قاضی. حکم پیوستن او را به دار حرب بدهد توبه کرد 
و به دارالاسلام (سرزمین اسلام و مسلمانان) قزر که ور ان هون 
وکالت باطل نمی گردد. 

۰.هر گاه خود موکل در آن چه که برای آن وکیل گرفته» تخل و تصرف 
نماید. 


«کفالت» چیست؟ 
( .2 ) «کفالت» عبارت از قراردادی ات که‌مراساس ۱ کی ی زا که ین 
دبکرق تایت دون غهلهمی کنرد (به نرق دبگر: تال ان است که 
انسانی عاقل و بالغ و جایز التصرف حقّی را که بر دیگری ثابت شده با 
تعهدی را که می‌سپارد. برعهده گیرد؛ برای مثال تعهد می‌سپارد که سر 
و عده او را در داد گاه حاضر نماید. 
و بنابر دلایل قرآنی کفالت کاری روا و مشروع است. خداوند متعال 
می‌فرمابد: «قال آن ارَیلهء مَعکم حَتی توّتون موَثقا و 1 َأتنی بف 
ال آنحاط جک [ یوسف/۶۶]؛ «من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد» 
مگر این که با سوگند به خدا پیمان م کد بسپارید که او را سالم به من 
با زگردانید؛ مگر آن که هیچ کاری از دست شما ساخته نباشد». 
و پیامبر بزرگوار اسلام مه می‌فرماید: «در مورد اجرای حدود شرعی 
کفالت درست نیست». بیهفی. و نیز می‌فرماید: «ضامن کفیل و متعهد 


است*.) 
آیا کفالت به اقسام و انواع مختلف تقسیم می گردد؟ 
(ع ) «کفالت» بر دو نوع است: «کفالت به نفس» ( که بدان «کفالت احضار» نسز 


می‌گویند)؛ و «کفالت به مال»: (کفالت به نفس, مثل این که تعهد بسپارد 
که فلانی را سر وعده در داد گاه حاضر می کند؛ و کفالت به مال» مثل آن 
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که تعهّد بسپارد که اگر فلانی تا خر ماه پول را پرداخت نکند او آن را 


پرداخت خواهد نمود.) 


«کفالت به نفس». چگونه منعقد می‌گردد؟ 
ژن) «کفالت به نفس» با این عبارت‌ها منعقد می‌گردد: 
کفیل بگوید: «نفس فلانی را کفالت نمودم» (تا او را سر موعد مقرر در 
داد گاه و در حضور رئیس داد گاه حاضر نمایم)؛ «گردن فلانی را کفالت 
نمودم»؛ «روح فلانی را کفالت نمودم»؛ «جسد فلانی را کفالت نمودم»؛ «سر 
فلانی را کفالت نمودم»؛ «نصف فلانی را کفالت نمودم»؛ «یک سوم فلانی را 
کفالت نمودم». 
و یا چنین بگوید: «فلانی را ضمانت نمودم»؛ «فلان چیز برعهده‌ی من 
است»؛ «فلان چیز به سوی من است»؛ «من کفیل و ضامن فلانی هستم». 


در کفالت به نفس (کفالت احضار)؛ چه چیزی بر کفیل لازم می‌گردد؟ 

7 بر کفالت کننده لازم است تا کفالت شده را احضار نماید؛ و اگر چنانچه 
در کفالت. احضار کفالت شده در وقت معیّنی» شرط شده بود و 
«مکفولله» (کسی که برایش کفالت شده است - کفالت شونده) نیز 
خواهان احضار کفالت شده در همان وقت معیّن گردید» در آن صورت بر 
کفالت کننده لازم است تا کفالت شده را در همان وقت احضار نماید؛ و 
اگر پس از آن که مکفول‌له خواهان احضار کفالت شده شد و کفیل او را 
احضار نکرد» در آن صورت قاضی می‌تواند او را تا زمان احضار کفالت 
شده زندانی نماید. 


ذمه‌ی شخص کفیل چگونه از کفالت به نفس آزاد می‌گردد؟ 
+ ذمه‌ی شخص کفالت کته هنگامی از «کفالت یه نفشس» رهاو آزاد 


مر کب کات .رکه 


می‌گردد که کفالت شده را در حابی احضار نماید که کفالت شونده به 
محاکمه نمودن آن توانایی و قدرت داشته باشد؛ و همچنین اگر کفاللت 
شده وفات نماید در آين صورت تبز ذمه‌ی شخص کفالت کننده آزاد 
می‌گردد و در قبال آن هیچ مسئولیتی ندارد. 


اگر کفالت کننده» کفالت نمود که کفالت شده را در محلس قاضی تحویل 
بدهد. ولی او را در بازار یا در صحرا و بیابان تحویل داد؛ آیا در این صورت 
ذمه‌ی وی از کفالت آزاد می‌گردد؟ 


چنانجه کفالت شده را در بازار تحویل دهد ذمّه‌اش آزاد می‌گردد؛ ۳۳ 
اگر او را در صحرا و بیابان تحویل داد» در آن صورت ذمه‌اش از کفالت 
آزاه نمی کرد3: 


ا گر شخصی. کفیل احضار فردی دیگر شد و کفالت نمود که او را در سر 
موعد مقرر (در دادگاه) احضار می‌نماید و چنانچه او را در موعد مقرر 
حاضر نکر در آن صورت وی ضامن هر آن چیزی است که بر ذمه‌ی 
کفالت شده می‌باشد؛ ولی کفیل. فرد کفالت شده را در موعد مقرر حاضر 
نکرد» در این صورت تکلیف چیست؟ 


) در این صورت کفیل ضامن پرداخت مال می‌گردد؛ و ذمّه‌اش از کفالت به 
نفس (احضار کفالت یه نیز آزاد تم رها 


کفالت به نفس (احضار کفالت شده). دراحرای حدود وقصاص. جه 


حکمی دارد؟ 


از دید گاه امام ابو حنبفه لد کفالت به نفس در احرای حدود و قصاص 
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درست نمی‌باشد. (از این رو برای اجرای حدود و قصاص کسی نمی‌تواند 
به جای دیگری حد یا قصاص بر او را پپذیرد.) 


«کفالت به مال» چیست؟ و دارای چه حکمی می‌باشد؟ 


۳۳ 


1 ) «کفالت به مال» عبارت از آن ات که طسیء رای تروق دیگر کفالت 
نماید تا اموالی را که بر عهده‌ی او است برای صاحب حق بپردازد؛ و در 
شربعت مقدس اسلام» «کفالت به مال» کاری رواو مشروع می‌باشد؛ و در 


0 


صورتی که دین (بدهی و قرض) صحیح و درست" باشد. معلوم و مجهول 
بودن آن» فرقی به حال کفالت ندارد. 


«کفالت به مال» با چه الفاظ و عباراتی منعقد می‌گردد؟ 


الفاظ و عبارات «کفالت به مال» عبارت از آن است که کفیل -به عنوان 
مثال - بگوید: «از طرف فلانی» هزار درهم را کفالت نمودم»؛ یا بگوید: «هر 
آن چه که از تو برعهده‌ی فلانی است. کفالت نمودم»؛ یا بگوید: «عوارض و 
زیان‌های ناشی از این معامله را برای تو کفالت کردم». 


۱- نویسنده‌ی کتاب «الجوهرة النیرة» به نقل از کتاب «هدایه» چنین می‌گوید: مراد این است که از دیدگاه امام 
ایوحنیفه طل کفالت به نفس در حدود و قصاص درست نمی‌باشد؛ ولی از دیدگاه امام ابویوسف له وامام 
مین ی کات مد تشن درد قارف و تا هی باشته زرا کتهادز هه کی و در 
قصاص نیز فقط حق بنده وجود دارد. از این جهت حد قذف و قصاص سزاوار آن می‌باشد که مورد تا کید قرار 
بگیرند؛ برخلاف حدودی که تنها حق خداوند می‌باشند. نویسنده‌ی «الجوهرة النیر». در ادامه شن کته 
درست نیست؛ زیرا مطالبه‌ی آن‌ها از کفیل ممکن نیست. 

ک این گفتار: «هر گاه قرض و دین صحیحی باشد»: مانند پول معاملات. تاوان جنایت‌ها؛ قیمت هلاک شده‌ها و 
قرض‌های دستی و مهریّه. و نویسنده با این قید. خواست پول عوض در کتابت را خارج نماید که کفالت در اين 
مورد جایز نیست؛ زیرا تا زمانی که مال برعهده‌ی کفیل لازم نیایده ادا نمی گرد برخلاف آن چه برعهده‌ی 
مکفول‌عنه (برده) است. زیرا برده می‌تواند به هنگام ناتوانی خود را بدون پرداخت پول از قید کتابت خارج 
نماید در حالی که کفیل جز با پرداخت. فارغ الذمّه نمی‌گردد. 


مر کب کات .کر که 


اگر کسی» کفالت فردی را به عهده گرفت؛ آبادر این صورت کفالت 
شونده می‌تواند حقش را از کفالت شده مطالبه نماید؟ 

ژ) در این صورت کفالت شونده مار است؛ این طور که ا گر خواست 
می‌تواند حقّش را از کفیل (کفالت کننده) مطالبه نماید و اگر هم خواست 
می‌تواند آن را از کفالت شده مطالبه کند. 


[) اری؛ تعلیق کفالت به قید و شرط درست می‌باشد؛ به عنوان منال» کفیل 
می‌تواند چنین بگوید: «آن چه به فلانی فروختی, من ضامن آن هستم»؛ یا 
شتیق کون «آن چه که از تو بر ذمه‌ی فلانی می‌باشد. من ضامن آن هستم»؛ و 
یا چنین بگوید: «آن چه را که فلانی از تو غصب نموده من ضامن آن هستم». 

اگر شخصی چنین گفت:«هر آن چه که از تو بر ذمه‌ی فلانی است. من 
کفالت آن را نمودم»؛ سپس در میان کفالت کننده و کفالت شده (بدهکار) 
در میزان بدمی و قرض اختلاف به وجود آمد. در این صورت چگونه در 
مبان آن‌ها فبصله می‌گردد؟ 

در این صورت براساس شاهد و دلیل و مدرک (بیّنه» در میان آن‌ها فیصله 


می‌شود؛ به عنوان مثال ا گر شاهد و گواه بر این قضیه شهادت دادند که بر 
کفالت‌شته (بدهکار)؛ پرداخت هزار دهم ولحب می‌باشد» در آن 


صورت کفیل ضامن آن هزار درهم می گردد. 

در صورت بالاء اگر شاهد و گواهی بر میزان بدهی و قرض بدهکار 
شهادت ندادند. در آن صورت ز تکلیف چیست؟ 

(ژ) این ور شمسی یل نم ایا کقان در ها سا ارم کمهیدای 
اعتراف نموده. پذیر فته می‌شود. 
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اگر بدهکار (کفالت‌شده) به مقداری بیشتر از آن چه که کفیل آن را ثابت 
نموده اعتراف و اقرار کرد» در این صورت آیا سخن کفالت شده پذیرفته 
قی‌ننوو؟ 

+ در این صورت سخن کفالت شده (بدهکار) در حق خودش پذیرفته 
می‌شود. و در مورد کفیل قبول نمی گردد. 


آیا کفالت بدون امر کفالت شده (بدهکار) درست می‌باشد؟ 
کفالت. هم با امر کفالت شده و هم بدون امر وی درست می‌باشد؛ و اگر 
چنانچه کفیل با امر کفالت شده کفالت او را به عهده گرفت و بدهی او را 


پرداخت کرد. می‌تواند بدو برای وصول پول خویش مراجعه نماید؛ و اگر 
بدون امر کفالت شده. کفالت او را به عهده گرفت و بدهی او را پرداخت 


نمود. نمی‌تواند بدو برای وصول پول خویش مراجعه نماید. 


تا زمانی که خود کفیل, مال را نیرداخته برايش درست نیست که مال را از 
مکفول‌عنه مطالبه نماید؛ و هر گاه کفیل مال را پرداخت در آن صورت 
می‌تواند به مکفول‌عنه رجوع کند و مال پرداخت شده را از وی 
مطالبه نماید. 


اگر کسی. کفیل فردی دیگر شد. و کفالت شونده (طلبکار) بدهی خویش 
را از کفیل خواستار گردید. در این صورت تکلیف کفیل چیست؟ 

) در این صورت کفیل از کفالت شده (بدهکار) بخواهد تا بدهی کفالت 
شونده (طلبکار) را بپردازد؛ تا بدین طریق. ذمه‌ی کفیل از کفالت آزاد 
گردد و طلبکار دست از او بشوید. 


مر کب کات .رکه 


اگر طلبکار (کفالت شونده» کفالت شده (بدهکار) را از پرداخت بدهی 
معاف نمود؛ یا حق خویش را از او گرفت. در این صورت آیااز کفالت 
کین چیزی باقی می‌ماند؟ 

() در این صورت ذمه‌ی کفیل از کفالت آزاد می‌گردد و چیزی از کفالت بر 
عهده‌ی او باقی نمی‌ماند. 


اگر طلبکار (کفالت شونده) ذمه‌ی کفیل را از کفالت آزاد نمود در این 
+ در این صورت ذمه‌ی کفیل از کفالت آزاد می گردد ولی ذمه‌ی کفالت شده 
(بدهکار) از پرداخت بدهیی آزاد نمی گردد. 


آیا تعلیق برائت از کفالت. به قید و شرط درست می‌باشده" 


بسسس 


اگر چنانچه کفیل. کفالت خریدار یا فروشنده را به عهده بگیرد. حکمش 
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است؛ و اگر کفالت فروشنده را از ناحیه‌ی کالای مورد معامله کند» 


در ۰ ن‌ٍ ت. 


۱- نویسنده‌ی «کنز الدقائق» گوید: «تعلیق برائت از کفالت با قید و شرط. باطل می‌باشد». نویسنده‌ی «بحر الراثق» 
(۲۴۹/۶) در شرح این عبارت. زیاد توضیح و تشریح داده است؛ و شامی در «منحة الخالق» گوید: ظاهر امر آن 
است که اضافت «تعلیق» به «برائت» از جمله‌ی اضافت صفت به موصوف آن است؛ و در این صورت معنا 
چنین می‌شود که برائتی که معلق به شرط باشد. باطل است؛ و هر گاه چنین برائّتی باطل باشد؛ کفالت بر اصل 
خود باقی می‌ماند؛ در این صورت طلبکار می‌تواند حی خویش را مطالبه نماید... 
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اگر شخصیء حیوانی را برای باربری اجاره نمود؛ و کسی دیگر کفالت 
حمل او را نمود؛ آیا چنین کفالنی درست می‌باشد؟ 


اکن وان اخار شتهم من و متسص اه کال درس نمی اف وین 
اگر حیوان اجاره شده. نامشخص و غیرمعیّن باشد» در آن صورت کفالت 
فرش ما لو 

آیا در صحّت کفالت. رضابت «مکفول‌له» ( کفالت شونده - طلبکار) شرط 
می‌باشد؟ 


27 کفالت درست نمی‌باشد مگر با رضایت مکفولله آن هم در مجلس عقد؛ 
و تنها در یک صورت کفالت بدون رضایت مکفولله درست می‌باشد؛ و 
آن‌انن که تحص فرنض و دردمتد نوا نش بکوین: «کفالت دیون مرا به 
عهده بگیر»؛ و وارث مریض نیز با وجود عدم حضور طلبکاران پرداخت 
دیون او را به عهده بگیرد؛ در این صورت کفالت بدون رضایت مکفولله 
درست می‌باشد. 


اگر دو نفر از کسی وام گرفتند و هر یک از آن‌ها کفیل دیگری شد؛ سپس 
یکی از آن دو نفر بدهی را پرداخت نمود؛ ایا در این صورت برای وی 
درست است تا آن چه را که پرداخت نموده است از رفیق خویش بگیرد؟ 


۱- مراد این است که شخصی. حبوانی را اجاره می‌کند تا بر آن چیزی را حمل نماید؛ و شخصی دیگر برای 
مستأجر چنین کفالت می‌کند که اگر آن حیوان هلاک شد. حیوان دیگری را در اختیار وی گذارد تا بار 
خویش را بر آن حمل نماید. 

۲- یعنی: اگر حیوان کرایه شده. معیّن و مشخص باشد. کفالت درست نیست؛ زیرا که کفیل از ادای آن چه که 
خویشتن را بدان متعهد نموده عاجز می‌باشد؛ چون که با هلاک شدن آن حیوان معیّن, قرارداد اجاره نیز فسخ 
می‌گردد و پس از آن اجاره ای باقی نمی‌ماند تا بتوان با آن استیفای حق نمود؛ و اگر چنانچه حیوان باربری» 
نامشخص باشد» در آن صورت کفالت درست است؛ زیرا در صورت هلاک شدن حبوان اجاره شده. کفیل 


می‌تواند بار اجاره کننده را بر حیوان خویش حمل نماید. 


مر کب کات .رکه 


تا زمانی که بیشتر از بدهی خویش را پرداخت نکرده است. نمی‌تواند به 
رفیق خویش به خاطر آن چه پرداخت نموده مراجعه نماید. 


اگر چنانچه دو نفر برای کسی دیگر هزار درهم را کفالت نمودنده و هر 
یک از آن دو نفر کفیل دیگری در پرداخت هزار درهم شد؛ سپس یکی از 
آن‌ها تمامی بدهی یا قسمتی از آن را پرداخت کرد؛ در این صورت ایا 
می‌فداند ان جه را که ترداشت نمو ده اشت از زفیق بذو یقن یگیرد؟ 

[2) آری؛ در این صورت می‌تواند نصف آن چه را که پرداخت نموده از رفیق 
خویش بگیرد؛ و فرقی نمی‌کند آن چه را که پرداخت نموده. کم باشد یا 
زیاد. 


آیا کفالت نمودن «مال کتابت» (برای برده‌ی مکاتب) درست است؟ 


27 کفالت نمودن مال کتابت درست نیست؛ و فرقی نمی کند که فرد آزاده مال 
کتابت را کفالت نماید با برده کفالت آن رابه عهده بگیرد؛ زیرا مال 


کاس از زمره‌ی «دیون صحیح» (بدهکاری‌های ثایت و مشخص) نست. 


اگر شخصی - در حالی که بدهکار عده ای از مردم است - وفات کرد و 
چیزی هم از پس خود بر جای نگذاشت (تا با آن دیونش پرداخت شود)؛ از 
این رو فردی دیگر از طرف میّت» کفالت بدهی‌های او را برای طلبک‌اران 
به عهده می گیرد؛ در این صورت آیا چنین کفالتی درست است؟ 

[) از دیدگاه امام ابوحنیفه ی چنین کفالنی درست نیست؛ ولی امام 
ابویوسف بو امام محمد 4 بر این باورند که چنین کفالتی جایز است. 


«حواله» چیست؟ 


27 «حواله» (به فتع حاء که گاهی هم به کسره خوانده می‌شود. از «تحویل» پا 
«حئول» گرفته شده است؛ گویند: «حال عن العهد: از عهد و پیمان خود 
برگشت»؛ یعنی پشیمان شد؛ و حواله از نظر صاحب نظران فقهی) عبارت 
است از: انتقال قرض از عهده‌ی شخصی به شخص دیگر. (به تعبیری دیگ 
انتقال دادن بدهکاری از یک نفر به دیگری را حواله می‌نامند. بدین معنی 
که آقای «الف» مبلغ صد هزار تومان به آقای «ب» بدهکار است و همان 
مغ را از آای«»طلب داد ای دب هم م‌گوید: من هم همان ملع 
را از آقای «ح» طلب دارم اگر مایلید می‌توانید آن را از او وصول کنید. 
چنانچه آقای «ب» این پيشنهاد را - که به اصطلاح فقهی آن را «حواله» 
می‌گویند - قبول کند. بدهکاری آقای «الف» به آقای «ب» پایان می‌پذیرده 
و از آن تاریخ به بعد آقای «ب» از آقای «ج» طلبکار می‌شود. 

و از نظر شرعی. حواله دادن طلبکار به بدهکار جایز است به شرطی 
که شخص طلبکار با کمال رضایت آن را بپذیرد و او را به انسانی ثروتمند 
و دارا حواله دهد؛ زیرا رسول خدا له می‌فرماید: «امروز و فردا نمودن 
بدهکاری که می‌تواند بدهکاری‌اش را پرداخت کند» ظلم و ستمکاری انتتستت؛ 
و هر گاه بدمکار طلبکار را به انسانی ثروتمند حواله داده آن را بپذیرد». 
بخاری و مسلم.) 

و حواله در «دیون و بدهکاری‌ها» جایز است و در «اعیان» (دارایی و 
اموال و ملک و کالا) و «حقوق» درست نمی‌باشد. 
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آیا برای صحّت «حواله» رضایت دو طرف شرط می‌باشد؟ 

[2) در صحّت حواله» رضایت «محیل» (حواله کننده - بدهکار) و رضایت 
«محتال» (حواله شده - طلبکار) و رضایت «محتال‌علیه» (کسی که طلبکار 
را بدو حواله می کنند) شرط است. (بنابراین در حواله شرط است که 
حواله‌دهنده و حواله شده و کسی که طلبکار بدو حواله می‌شود. هر سه 
کمال رضایت را برای اين کار داشته باشند؛ زیرا حواله‌دهنده هر چند 
بدهکار است. اما ملزم به حواله دادن طلبکار خود به بدهکارش نیست؛ 
همچنین حواله شده یا طلبکار هر چند شریعت از او می‌خواهد پيشنهاد 
حواله را پپذیرد اما مجبور به پذیرفتن حواله نیست. مگر بخواهد با 
بدهکارش همکاری نماید؛ زیرا حواله عقد و قراردادی لازم الاجراء برای 
طرفین نیست و تنها در جهت حل مشکلات طلبکاران و بدهکاران است.) 


آیا فرد حواله شده (طلبکار) می‌تواند برای وصول طلب خویش به 
حواله کننده (بدهکار) مراحعه کند؟ 


هر گاه قرارداد حواله صورت گرفت. در آن صورت ذمه‌ی حواله کننده 
(بدهکار) از بدهی آزاد می‌گردد و حواله شده (طلیکار) نمی‌تواند برای 
وضو ل طلت و نش سوم آنخعه: کفله مک مق واه شبده (طلیکار) 
ضایع و تلف گردد (که در آن صورت می‌تواند برای وصول طلب خویش به 
حواله کننده مراحعه نماید.) 

تلف شدن حق حواله شده (طلبکار)» چگونه تحقق پیدا می‌کند؟ 

از دید گاه امام ابو حنبفه ط حق حواله شده (طلبکار) به یکی از این دو ام 
تلف و ضایع می گردد: 

۱ کسی که طلبکار بدو حواله شده قضیه‌ی حواله را انکار کند و بر این قضه 

سوگند نیز بخورد و حواله شده (طلبکار) نیز بیّنه و دلیلی در برابر او نداشته باشد. 


6 


۲ 


کسی که طلبکار بدو حواله شده. در حالی که دستش کوتاه است و توانایی 
پرداخت بدهی را ندارد. وفات نماید. (در این دو صورت فرد حواله شده. 
می‌تواند برای وصول طلب خویش به خود حواله کننده - بدهکار - 
مراحعه نماید.) 

امام ابویوسف ی و امام محمد ی بر اين باورند که حق حواله شده 
(طلبکار) به یکی از این سه امرء تلف و ضایع می گردد: 


۰ کسی که طلبکار بدو حواله شده. قضیه‌ی حواله را انکار کند و براین 


قیه نع کف نیز سخورخ و بح اله شدی شاهد ی غدر کی در اند او تداشته 


باشد. 


۰ کسی که طلبکار بدو حواله شده, در حالی که دستش کوتاه است و توانابی 


پرداخت بدهی را ندارد. وفات نماید. 


۰ کسی که طلبکار بدو حواله شده قاضی حکم ورشکستگی او را در 


حیانش صادر نماید. (در این صورت‌ها فرد حواله شده می‌تواند برای 
وصول طلب خویش به حواله کننده مراجعه نماید.) 

کسی که طلبکار برای وصول طلبش بدو حواله شده. اگر از حواله کننده 
(بدهکار) مثل مال حواله را که به حواله شده پرداخت نموده مطالبه کرد 
و حواله کننده (بدهکار) بدو گفت: «بر ذمه‌ی من پرداخت چیزی بر تو لازم 
نمی‌باشد؛ زیرا من طلبکار را به همان مبلغی که از تو طلبکار می‌باشم» به تو 
حواله نموده‌ام»؛ در این صورت آیا سخن حواله کننده پذیرفته می‌شود؟ 

در این صورت سخن حواله کننده (بدهکار) پذیرفته نمی‌شود؛ و بر وی لازم 
است تابه کسی که طلبکار بدو حواله شده مثل مال حواله را که به 
حواله شده پرداخت نمو ده بپردازد. 

اگر حواله کننده (بدهکار) از حواله شده (طلبکار) آن چه را که برایش 
حواله نموده بوده مطالبه نمود و بدو گفت: «من تو را به فلانی حواله کردم 
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تا تو آن را برای من تحویل بگیری» ولی حواله شده این قضیه را انکار کرد 
و بدو گفت:«تو مرا به فلانی حواله نمودی تا بدین طریق طلبی را که از تو 
دارم از او تحویل بگیرم»؛ در این صورت در میان حواله کننده و حواله 
شده چگونه فیصله صورت می گیرد؟ 


ون ) در این صورت سخن حواله کننده (بدهکار) به همراه سو گندش پذیرفته 


می‌شود. 


از دید گاه صاحب نظران فقهی «سفاتج» (جمع «سْفتجة»: سفته یابرات 
تحاری) چه حکمی دارد؟ 


+ از دید گاه صاحب نظران فقهی. «سفانج» مکروه می‌باشد. 


«سفاتج» را از حیث لفظ و معنی» تشریح کنید؟ 


(2) «سفاتج» در لغت جمع «سفتجة» می‌باشد؛ و به قرضی گفته می‌شود که 
قرض‌دهنده به وسیله‌ی ان از خطر راه در امان می‌ماند. (و امروزه «سفته» 
به سندی تحاری گفته می‌شود که امضا کننده - صاد رکننده - تعهّد می‌کند 
در زمان معیّن یا در صورت تقاضای دارنده‌ی سند. مبلغ مندرج در آن را به 
شخص معیّن یا حامل و یا به حواله کرد آن شخص بپردازد. و به تعبیری 


۱- سفاتج جمع «سفتجة» - به ضم سین و فتح تا - و به معنای «ورقه» می‌باشد. و صورت سفته (در روز گاران 
پیشین) این بوده که بازرگان بگوید: به تو اين مقدار پول را به قرض می‌دهم مشروط بر آن که برای و کیل 
خود در فلان شهر نامه‌ای را بنویسی تا من پول خويش را در آن شهر از او بگیرم؛ و آن شخص نیز این شرط را 
می‌پذیرد. 

ولی اگر چنانچه بدون هیچ گونه قید و شرطی این مقدار پول را بدو به قرض داد و سپس از او خواست تا 
نامه‌ای را بدو بنویسد. در این صورت هیچ اشکالی در آن نیست؛ و هنگامی کراهت در سفته به وجود می‌آید 
که امنیّت راه را شرط قرار دهد؛ زیرا در این صورت این قرض منفعتی را به دنبال دار (و هر قرضی که 
منفعتی به دنبال داشته باشد. ربا می‌باشد.) به نقل از کتاب «الجوهرة النیرة». 


چمر کا هک رکه 


دیگر, سفته در اصطلاح بازرگانی به ورقه‌ی چاپ شده ای اطلاق می‌گردد 
که بدهکار مبلغ بدهی خود و موعد پرداخت آن را می‌نویسد و به 
بستانکار می‌دهد و بستانکار می‌تواند دریافت وجه آن را به شخص دیگر 
یا به بانک واگذار نماید. و پرواضح است که چنین سفته ای از دید گاه 
شریعت. ممنوع نمی‌باشد.) 


«صلح» یا «مصالحه» چیست؟ 

گاهی اوقات اتفاق می‌افند که در «حقوق» دعوا و مرافعه و خصومت و 
مشاجره به وجود می‌آید؛ و دو طرف دعواء به گرفتن بخشی از حقوق و 
صّرف نظر کردن قسمتی از آن؛ به توافق می‌رسند و بدین طریق درگیری و 
خصومت از میان دو طرف برچیده می‌گردد؛ و به این عسل: «صلع» با 
«مصالحه» گفته می‌شود؛ و صلح نیز (هميشه از خصومت و درگ ۳۳ 
بهتر است. 

[و به تعبیری دیگر, مصالحه توافق نمودن بر قراردادی است که میان دو 
طرفی که با هم اختلاف داشته‌اند. انجام می‌پذیرد. برای مشال: کسی ادعا 
می‌کند که از دیگری مبلغ معینی را طلب دارد؛ شخص دوم هم بدهکاری 
خود را می‌پذیرد اما ان مبلغ را نادرست می‌داند؛ در این جا برای پرهیز از 
اختلاف و خصومت و سوگند خوردن شخص دوم با هم بر سر بخشی از 
آن مبلغء مصالحه می‌نمایند و موضوع حل و فصل می‌شود. 

و ی ی 
می‌فرماید: «. . قلا جاح عم آن ُسَلخا بیتما لا والصلخ خر ِ«( 
[نساء/۱۲۸]؛ «مانعی ندارد که میان خود مصالحه کنند؛ زیرا صلح بهتر 
افیت406و شاعتر گر امی اسللام ‏ می‌فرماید: «مصالحه میان مسلمانان 
جایز است مگر مصالحه ای که حلالی را حرام یا حرامی را حلال بنماید». 


اپوداود و ترمذی. | 
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اقسام «صلح» را بیان کنید 
مصالحه بر سه نوع است: 
۰ مصالحه بر اساس اقرار. 
۲ مصالحه پراساس سکوت. 
۳ مصالحه براساس انکار. 
و هر سه صورت در شریعت مقدس اسلام» جایز و مشروع می‌باشد. 


مصالحه براساس اقران به چه معنی می‌باشد؟ 


[) مصالحه براساس اقرار آن که شخصی ادعا کند که حق و طلبی از دیگری 
دارد و او هم ادعای مدعی را می‌پذیرد و در مقابل پرداخت چیزی, با هم 


هم در مقابل مبلغی یا بخشی از مورد ادعای خود را به او می‌بخشد.) 


مصالحه براساس سکوت. آن است که شخصی ادعا کند که از دیگری طلبی 
داز هه وی یهن انوا تا مدای گنل و نه ان دا کیب ی ماد ول 


در مورد مبلغی برای حل و فصل نزاع و در گیری به توافق می‌رسند. 
مصالحه براساس انکان به چه معنا می‌باشد؟ 


() مصالحه براساس انکار آن است که (شخصی ادعا کند که حق و طلبی از 
دیگری دارد و) مدعی علیه موضوع را اساسا انکار می‌کند» اما به خاطر آن 
که کارشان به داد گاه و مرافعه کشیده نشود (و از شر مدعی نحات پبدا 
کند) در مورد پرداخت مبلغی با هم توافق می‌نمایند. 


مصالحه براساس اقرار چه حکمی دارد؟ 


هه( اس 


جنانجه مصالحه براساس اقرار در دعوای «مال به مال» باشد. در 1 
صورت در مصالحه. احکام و مسائلی معتبر می‌باشد که در عقود و 
معاملات معتبر بود؛ و اگر م صالحه پراساس اقرار در دعوای «مال به 
منافع» باشد. در آن صورت در مصالحه احکام و مسائلی معتبر می‌باشد که 


در «احارات» معشر بو د. 


مصالحه براساس سکوت و انکا چه حکمی دارد؟ 


مصالحه براساس سکوت و انکان در حق مدعی علیه به «فدیه دادن در 
فقایل سه کنو «برخیته شتان خر گیری و خموسته» حمل سی‌ شوه ۶و ور 
حق مدعی به «معاوضه» حمل می‌گردد." 


حکم شفعه در این دو مورد چیست؟ 
الف) مردی در مورد خانه‌ی خویش با مدّعی صلح نموده است. 
ب) مردی در موردی بر پرداخت خانه‌ای صلح کرده است. 


ون ) در مورد اولی شفعه واحب نمی‌آید و در خانه‌ی دومی» حق شفعه وحود دارد. 


| کر فصالخه بر اسانن اقراو ضوزت طرفته» و بر ای قسمتی از شی«موود 
مصالحه حق داری پیدا شد. در آن صورت آیا مدعی علیه می‌تواند چیزی 


۳۹ مراد این است که مصالحه براساس سکوت و انکار در حق مدعی علیه» حمل بر «معاوضه» نمی گردد؛ زیرا در 
این صورت مدعی علیه گمان می‌کند که آن چه بر وی ادعا شده, ملک وی بوده است و حال آن که آن چه 
برایش پرداخته شده عوض آن به شمار نمی‌آید؛ و چون خصومت و اقامه‌ی دعوا بر وی لازم گردیده است. لذا 
برای وی پرداختن فدیه جایز می‌باشد. 

- زیرا مدعی گمان می‌کند که آن چه ادعا نموده. حق وی می‌باشد؛ از این رو چیزی را که در مصالحه می‌گیرد. 
عوضی در برابر حق او تلقّی می‌گردد. (به نقل از «الجوهرة النیرة».) 
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[27) آری؛ می‌تواند آن قسمت از عوض پرداخت شده را که در مقابل مال 


اگر چنانچه صلح براساس سکوت يا انکار مدعی‌علیه» صورت گرفت. و 
برای کالای مورد نزاع نیز حق‌داری پیدا شد که آن کالارا از ان خود 
می‌دانست» در این صورت تکلیف مدعی چیست؟ 


ترس 


27 در این صورت باید عوضی را که از مدعی‌علیه گرفته» باز پس دهد و با 
مدّعی حدید (حخق‌دار و کسی که کالا را از ان خود می‌داند) وارد خصومت 
شود. و اگر جنانجه برای قسمتی از کالاء صاحب و حق‌داری پیدا شد در 
آن صورت مدّعی به اندازه‌ی همان مقدار (از بدل صلح) به مدّعی‌علیه باز 
پس دهد و با مدعی جدید (حق‌دار و کسی که در قسمتی از کالا ادعای 
ملکیت و حق نموده) در همان مورد به خصومت بیردازد. 


مردی مدعی می‌شود که در خانه‌ای حق دارد؛ و با وحود این» حدود آن را 
سیس ند از مدتن کسیدیکز افضای مالکنت بع فسعتی از ان قانه ,را 
می‌کند؛ در این صورت آیا از مدّعی اول عوضی را که در صلح گرفته است» 
مسترد می‌شود؟ 


چیزی از او باز گرفته نمی‌شود.! 


آیا مصالحه در دعوای «اموال و دارایی» «منافع». «جنایات عمد و خطا» و 


«حدود» درست می‌باشد؟ 


۱ زیراادعای وی در باقی‌مانده‌ی سرای» درست است؛ بر خلاف وقتی که برای خانه حق‌داری پیدا شود وادعای 
مالکیت همه‌ی خانه را داشته باشد که در آن صورت عوض صلح در برابر چیزی قرار نمی‌گیرد؛ از این رو 
تمامی عوض به صاحبش باز گردانیده می‌شود. (به نقل از الجوهرة). 


مر کاس کر که 
مصالحه در تمامي امور بالا به حز در «حدود» درست می‌باشد. 


اگر فردی ادعا کرد که فلان زن» همسر او می‌باشد. و آن زن نیز به انکار 
این قضیه پرداخت. و به خاطر آن که از شرٌ مدعی نجات پیدا کند» در 
مورد پرداخت مبلغی با او به توافقق رسید و مصالحه نمود؛ در این صورت 
حکم چنین مصالحه ای بچیست؟ 

چنین مصالحه ای درست می‌باشد؛ و این مصالحه (در حق زن) به معنای 
«خلم» می‌باشد. 


اگر زنی ادعا کرد که فلان مرد. شوهر او می‌باشد؛ و آن مرد نیز به انکار 
این قضیه پرداخت (و به خاطر آن که از شر آن زن نحات پیدا کند و 
کارشان به داد گاه و مرافعه کشیده نشود)؛ در مورد پرداخت مبلغی با آن 
زن به توافق رسید و مصالحه نمود؛ در این صورت آیا چنین م صالحه ای 
درست می‌باشد؟ 

چنین مصالحه ای درست نمی‌باشد. 

اگر فردی ادعا کرد که فلانی» برده‌ی او است؛ و آن شخص (به خاطر آن 
مورد پرداخت مبلغی با مدعی به توافق رسبد و مصالحه نمود؛ در این 

[) چنین مصالحه ای جایز می‌باشد؛ و اين مصالحه در حق مدعی به معنای 
«ازاد کردن برده در مقابل پرداخت مال» می‌باشد. 

اگر شخصی, فردی دیگر را برای مصالحه وکیل خویش نمود؛ و وکیل نیز 
مبلغی که بدان مصالحه نموده, لازم می گردد؟ 
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ژن) در این صورت بر و کیل» پرداخت آن چه که بدان مصالحه نموده لازم 
نمی گردد؛ بلکه بر موکل لازم است تا مبلغی را که و کیل بدان مصالحه 
کرده. پرداخت نماید؛ مگر آن که و کیل آن مبلغ مورد مصالحه را ضمانت 
نماید که در این صورت پرداخت آن بر وی لازم می‌گردد. 


اگر فردی از طرف شخصی دیگر و بدون امر او با کسی مصالحه نمود؛ در 
این صورت پرداخت مبلغ مورد مصالحه بر چه کسی واجب می گردد؟ 


این مسئله» در چهار صورت تبلور پیدا می کند: 

آن فرد از طرف شخصی دیگر و بدون امراو با کسی در مقابل مالی 
مصالحه کند و آن مال را نیز ضمائت نماید. 

۲. اگر (برای مدّعی) چنین گفت: «صالحتک علی الفی هنه او علی عبدی 
هذا»؛ «با تو در مقابل این هزار (درهم) خود. یا در مقابل این برده‌ام 
مصالحه نمودم»؛ در این دو صورت. مصالحه تحقق بافته و پرداخت ان 
چه را که بر خود تعهّد نموده. بر وی لازم می گردد. 

۳ و اگر (برای مدعی) چنین گفت: «با تو در مقابل هزار درهم مصالحه 
نمودم»؛ سپس آن مبلغ را بدو تحویل داد؛ در این صورت نیز مصالحه 
تحقق یافته است؛ و در مورد مبلغی که به مدعی پرداخت نموده 
نمی‌تواند آن مبلغ را از کسی که از جانب او (و بدون امر او) با مدعی 
مصالحه کرده است. وصول نماید. 

۴ و اگر (برای مدعی) -بدون آن که مبلغ مورد مصالحه را ضمانت نماید 
یا آن رابه خودش نسبت دهد - چنین گفت: «با تو در مقابل هزار درهم 
مصالحه نمودم»؛ در این صورت این مصالحه بر اجازه‌ی «مذعی علیه» 
(کسی که از جانب او مصالحه شده) موقوف می‌باشد؛ این طور که اگر 
این مصالحه را احازه داده در آن صورت پرداخت آن مبلغ بر وی واجب 
می‌گردد و اگر آن را احازه نداده در آن صورت مصالحه باطل می‌باشد. 


مر کاس رکه 


اگر دو نفر شریک. از کسی طلبکار بوده؛ و یکی از آن دو شریک از حق 
خود در مقابل لباسی مصالحه نمود؛ در این صورت تکلیف شریک دوم 


۹ 


در این صورت شریک وی مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند 
بدمکار خویش را دنبال نماید تا حق خود را از او بگیرد؛ و اگر هم 
خواست می‌تواند ننصف لباس را وصول نماید؛ و در غیر این صورت 
شریک وی ضامن یک چهارم دین برای او می‌گردد. 
و همچنین اگر یکی از آن دو شریک. نصف حق خویش را از بدهکار 
گرفت. در این صورت شریک وی می‌تواند با او در آن چه وصول نموده. 
سهیم شود؛ و سپس باقی مانده‌ی طلب‌شان را از بدهکار بگيرند. 


دید گاهتان در مورد این موضوع چیست: 
اگر یکی از آن دو شریک با همان حصه‌ی طلبش (که از بدهکار گرفته 


27 در این صورت برای شریک وی درست است که یک چهارم دین را برای 


اگر دو نفر در معامله‌ی «سلم» با همدیگر شریک شدند و یکی از آن دو 
شریک. از حق خود (که در جنس مورد معامله وجود دارد) در مقابل 
رس المال مصالحه نمود؛ در این صورت حکم این مصالحه چیست؟ 

از دیدگاه امام ابوحنیفه ی و امام محمد ن چنین مصالحه ای درست 
نمی‌باشد؛ ولی امام ابویوسف ن بر اين باور است که این مصالحه درست 
می‌باشد. 


اگر فردی وفات کرد و از پس خود وارثانی را بر جای گذاشت؛ و آن 
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وارثان (به هنگام تقسیم ارث) با یکی از ورثه در مقابل پرداخت مبلغی با 
او به توافقق رسیدند و مصالحه نمودند و او را از ارئیّه و ماترک میت 
بیرون کردند؛ آیا چنین مصالحه ای درست می‌باشد؟ 


(ت) در این موضوع. تفصیل وجود دارد؛ از این رو حواس خویش را خوب جمح 

کن و با دقت به مسائل گوش فرا بده و مطالب را پیگیری کن: 

۰ اگر چنانه ارثیه و ماترک میّت. دارایی ملکی و زمینی با کالا و اموال 
منقول باشد در آن صورت چنین مصالحه‌ای درست است؛ و در صحّت 

۲ و اگر چنانچه ارثیه و ماترک میّت. نقره باشد و وارثان بدو طلا 
بدهند؛ پا ارثیه طلا باشد و وارثان بدو نقره بدهند؛ در آن صورت نیز 
مصالحه درست می‌باشد. 

۲ واگر چنانچه ارثیه و ماترک میّت طلا و نقره و اجناس دیگر باشد؛ و 
وارثان با او در مقابل پرداخت طلا با نقره مصالحه نمودند؛ در آن 
صورت باید طلا و نقره‌ای که بدو می‌دهند بیشتر از طلا و نقره‌ای باشد 
که از ترکه‌ی میّت نصیب او می‌گردد تا طلا و نقره در برابر هم قرار 
گرفته و اضافه‌ی آن نیز در برابر بقیه‌ی سهم او از ارثیه قرار بگیرد. 

۴ واگر ارثیه و ماترک میّت. دینی در نزد مردم بود. و وارثان با یکی از 
خود به خاطر آن که او را از حقی که در آن دين دارد خارج نمایند و 
ی دین بدیشان بر سد» در مقابل مالی بااو مصالحه نمو‌دند؛ در این 
صورت چنین مصالحه ای باطل می‌باشد. 

۵. و اگر چنانچه شرط کردند که فرد صلح کننده (مْصالح) بدهکاران را از 


اگر فردی از کسی دیگر هزار درهم در حال حاضر (و به صورت نقدی) 


هه( فا 


طلب داشت. و با او بر هزار درهم مهلت دار و موجَل مصالحه نمود. آیا در 
این صورت چنین مصالحه ای درست می‌باشد؟ 


چنین مصالحه ای درست می‌باشد؛ گویا که طلبکار: حق طلب خویش را 
مهلت‌دار نموده است." 


اگر هزار درهم نقدی را با مقداری دینار که یک ماه دیگر پرداخت شود 
مصالحه نمود؛ در این صورت حکم چیست؟ 

جنین مصالحه ای درست نمی‌باشد؛ زیرا جنین مصالحه ای معامله‌ی 
«صرف» می‌باشد و در معامله‌ی صرف نین یل (در پرداخت یکی از دو 


اگر فردی از کسی دیگر هزار درهم موجل طلب داشت. و با بدهکار 


۹ 


چنین مصالحه ای درست اه 


اگر فردی از کسی دیگر هزار درهم سیاه طلب داشت. و با بدهکار خویش 
بر پانصد درهم سفید مصالحه نمود. در این صورت حکم چنین مصالحه ای 


چگونه اسنت؟ 
چنین مصالحه ای درست نمی‌باشد." 


۱- زیرا معامله‌ی درهم به مثلش - به صورت نسیّه - درست نمی‌باشد؛ از این رو ما مسئله‌ی بالا را به «تأخیر و 
مهلت» حمل نمودیم. 

۲- زیرا نقد بهتر از نسیه است؛ و نصیب او نقد نیست (یعنی وی مستحق نقد نمی‌باشد) بنابراین نقدینگی مقابل با 
چیزی است که از او کم نموده است و اين کار در عوض مدت است که حرام می‌باشد. (به نقل از الحوهرة). 
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فایده 


هر چیزی که مصالحه بر آن صورت گیرد و مستحق عقد «مداینه» باشد به 
«معاوضه» حمل نمی گردد ؛ و براین قضیه حمل می‌گردد که مدعی بخشی از حق 
خویش را گرفنه و باقی مانده‌ی آن را ساقط نموده است؛ همانند کسی که از فردی 
دیگر هزار درهم سره و خالص طلب دارد و با بدهکار خویش بر پانصد درهم 
ناخالص مصالحه می کند؛ چنین مصالحه ای درست است؛ گویا که طلبکا قسمنی 
از حق خویش را برای بدهکار بخشیده است و او را از پرداخت آن بری 
نموده است. 


۱- زیرا پول سفید در معامله‌ی نسیه داخل نبوده است؛ و سفیدی. وصفی زیادی است و معامله این گونه می‌گردد 
که هزار در برابر پانصد و یک وصف اضافی قرار می‌گیرد که این ربا است. برخلاف وقتی که از هزار پول 
سفید بر ۵۰۰ پول سیاه صلح نماید که جایز است؛ زیرا در این صورت این کم کردن حق فرد. هم در اندازه و 
هم در وصف صورت گرفته است؛ و نیز برخلاف وقتی که بر اندازه‌ی دين صلح نماید و هر دو نیز خوب و 
مرغوب باشند؛ زیرا معامله‌ی مثل در مقابل مثل است و صفت در آن اعتبار ندا رد جز این که قبض در مجلس 
شرط است. 

۲- «مداینه» عبارت است از: خرید و فروش براساس قرض و وام. (به نقل از «الجوهرة») 


۳- زیرا که در این صورت ربا و سود وحود دارد. 


ر 
کتاب «هبه» / 


(کخشش و هدیه) ۱ 


«هبه» چبست؟ 

ژن) «هبه» (به کسر هاء و تخفیف باء)» عبارت است از این که انسان (در حال 
حیات خویش) مال خود را بدون عوض به ملکیّت کسی درآورد. (به 
تعبیری دیگر, بخشش مال حلال توسط انسان عاقل و رشید که مالک آن 
باشد را به دیگری «هبه» می‌گویند؛ مانند آن که کسی مبلغی پول مقداری 
لباسء منزل» زمین و... به شخصی بدون عوض و مقابل بدهد. 

و هبه و بخشش نیز مانند هدیه مستحب است؛ زیرا خداوند» مسلمانان 
رابه هر دوی آن‌ها تشویق فرموده است؛ و در مورد آن‌ها می‌فرماید: + آن 
تتالوا لح تتققوا ما 2 [آل عمران/۲٩]؛‏ «به اوج تکسین: 
دست نخواهید یافت مگر آن که از جیزهایی که دوست می‌دارید انفاق و 
بخشش کنید». و همچنین می‌فرماید: ... وی الْمال علی خبّه ذوی 
آلقزو_ .4 آیقره/۱۷۷]؛دیکی از ویو گی‌های مومتان آن است کنه از 
دارایی خود هر چند آن را دوست می‌دارد» به نزدیکان و خویشاوندان کمک 
می کند». 

و از ابوهریره ِ روایت است که پیامبر 7 فرمود: «یا نساء 
المسلمات! لا تحقرن جارة لجارتها و لو فرسن شاة»؛ «ای زنان مسلمان! هیچ 
همسایه ای همسایه‌اش را به خاطر کم اهمیتی هبه‌اش تحقیر نکند اگر چه 
هدیه‌اش سم گوسفندی باشد». بخاری و مسلم. 

و از ابوهریره ع نیز روایت است که پیامبر 2 فرمود: «لو دعیت 
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الی ذراع او کراع لاجبت؛ و لو اهدی الیْ ذراع او کراع لقبلت؛ «اگر برای 
ذراع یا پاچه‌ی گوسفندی دعوت شوم. اجابت می کنم؛ و اگر ذراع یا پاچه‌ای 
به من هدیه شود قبول می‌کنم». بخاری. 

و همچنین از ابوهریره ت زوانت استت که پیامبر وه فرمود: «تهادوا 
تحایوا»؛ «به همدیگر هدیه بدهید تا یکدیگر را دوست داشته باشید». 
بخاری و ترمذی. 

واز عايشه #28 روابت است که: «کان رسول الله # یقبل الهدية و 
پئیب علیها»؛ «پیامبر 9 هدیه را قبول می‌ کرد و در مقابل آن پاداش 
می‌داد». بخاری, ابوداود و ترمذی.) 


ار کان «هبه» چیست؟ 


۳۳ 


ار کان هبه عبار تند از: «ایجاب» و «قبول». (به تعببری فیک ار کان هبه 


0 


عبارتند از: 

الف) قبول درخواست درخواست کننده و بخشیدن چیزی به او با رضایت 
کامل 

ب) طرفی که چیزی بدو بخشیده می‌شود با کلام یا عملی مانند: 
«می‌پذیرم»؛ «ممنونم» يا تحویل گرفتن آن» اعلام رضایت بنماید؛ 
زیرااگر کسی چبزی را به دیگری بخشید و تاقبل از مرگ 
بخشش‌دهنده, شخصی که چیزی بدو بخشیده شده با کلام یا عمل با 
آن موافقت ننمایه پس از آن ادعایش را نمی‌توان بکند و متعلق به 
ورثه‌ی بخشنده خواهد بود.) 


آیا پس از «ایجاب و قبول» (از طرف بخشش کننده و بخشیده شده چیز 
دیگری برای اتمام هبه و صورت گرفتن بخشش, لازم می‌باشد؟ 


برای اتمام هبه» قبض و دریافت آن ضروری می‌باشد؛ از این رو اگر فرد 


جر کم کر که 


بخشیده شده بدون اجازه‌ی بخشش کننده هبه را در مجلس قبض کرد 
ایو ات۶ و۱ کر آن وا من از دا شدن از مشش کسته قسض وه در 
این صورت هبه درست نمی‌باشد؛ مگر آن که بخشش کننده اجازه‌ی قبض 


ان رابه بخشش شده بدهد. 


به وسیله‌ی چه الفاظی «هبه» از طرف بخشش کننده منعقد می‌گردد؟ 
( ی ) «هبه» با این الفاظ منعقد می‌گردد: «وهبت» | هدیه دادم ]؛ «نحلت» 
[ بخشیدم ]؛ «اعطیت» | اعطا کردم ف کنن نمودم ]؛ «اين غذا را به تو دادم»؛ 
«اين لباس را برای تو در نظر گرفتم»؛ و «این چیز را مادام العمر به تو 
۹۹ ۱ 3 ۳ ۰ ۳ ما ۰ 
ره : «بو را بر این حیوان سوار نمودم». در صورتی که هدفش از این 
سواری. «هبه» باشد. 


کی جر ى‌؟۹ 
) هبه کردن چیزهایی که قابل تقسیم هستند» درست نمی‌باشد. مگر آن که 
بخشی که هبه می‌گردد از دیگر اجزایش جدا و متمایز باشد. 
ایا هتة تمودن مال مشتر ک درست می‌باشد؟ 
هبه نمودن مال مشتر ک که قابل تقسیم نیست. درست می‌باشد؛ همانند: 
برده. حمام و آسیاب. 
اگر بخشی از مال مشترک را که قابل تقسیم نیز می‌باشد. (به کسی) هبه 


۳۹ توضیح این که: این چیز را تا زمانی که در قید حیات باشی برای تو دادم؛ و هر گاه وفات نمودی و چهره در 
نقاب خاک کشیدی به من باز گردانیده می‌شود. و هر گاه آن فرد بمیرد. جنس بخشیده شده به وارفش 


می‌رسد؛ و شرط هبه کننده که آن چیز دوباره به او بر گرده باطل می‌باشد. 
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کرد آیا چنین هبه ای درست می‌باشد؟ 


2 چنین هبه و بخششی فاسد می‌باشد؛ و اگر مال مشترک را تقسیم نمود و 
همان و قسمت هبه شده رابه فرد بخشش فتاه لنوت داه تور ان -ضو وت آنن 
هبه درست می‌باشد. 


اگر فردی آرد را که هنوز گندم است. و روغن را که هنوز در کنجد است 
به فردی دیگر هبه کرد حکمش چیست؟ 


اگر گندم را آرد کرد و آن را به بخشش شده تحویل داد. در این صورت آیا 
این هبه درست می‌باشد؟ 


چنین هبه ای درست نمی‌باشد؛ مگر آن که برای هبه قراردادی جدید 
منعقد گردد. 


پیشتر بیان نمودید که هبه با «قبض کردن هدیه» صورت می‌گیرد؛ و گاهی 
اوقات امکان دارد که جنسی پیش از هبه کردن در اختیار همان کسی باشد 
که به او هبه می‌شود؛ در این صورت تکلیف «قبض هبه» چیست؟ 


() در این صورت نیازی به قبض کردن جدید نیست و به همان قبض پیشین 
اکتفا می‌گردد؛ و به محرد عقد هبه, مالک آن می‌گردد اگر چه قبض و 
دریافتی جدید صورت نگیرد؛ و این موضوع به آن موضوعی می‌ماند که 
پدر به فرزند کو چکش چبزی را ببخشد. در این صورت بچه‌ی کوچک 
به همان هبه (بدون قبض کردن)» مالک آن چیز بخشیده شده می‌گردد؛ 
زیرا در قبض آن هبه» پدرش حانشین وی می‌باشد. 


اگر فردی بیگانه» چیزی را به بچه ای کوچک بخشید» در این صورت این 


جر کمک رکه 


+ هر گاه پدر آن بچه‌ی کوچک» چیز بخشیده شده را قیض کند هبه 
صورت می گیرد؛ زیرا پد ولی و سرپرست بچه می‌باشد. و اگر پدر این 
بچه وفات بافته بود و کسی دیگر عهده‌دار سرپرستی و نگهداری آن بچه 
بود و چیز بخشیده شده را قیض کرد باز هم درست است و هبه صورت 


می‌گیرد. 


اگر به بچه ای بی‌پدر [یتیم]؛ چیزی بخشیده شد. و مادرش آن چیز 
بخشیده شده را قبض کرد در این صورت حکم چیست؟ 


ژ) چنین هبه ای درست است؛ و حتی ا گر بچه‌ی بی‌پدر و مادر, در اغوش 
فردی بیگانه پرورش می‌یافت و ان فرد بیگانه عهده‌دار تربیّت و نگهداری 
او بود و چیزی بدان بچه بخشیده شد و آن فرد بیگانه آن را قبض کرد. باز 


اگر خود بچه‌ی کوچک به قبض هبه دست یازید. آیا هبه صورت می گیرد؟ 


اگر چنانچه بچه به سن تمییز و تشخیص رسیده بود و هبه را قبض نمود 
در این صورت هبه صورت می گیرد؛ و ا گر به سن تمییز و تشخیص نرسیده 
هبه را قیض نماید. 

اگر دو نف خانه ای را برای یک نفر هبه کنند؛ با یک نف خانه ای را 
برای دو نفر هبه نمای در این صورت حکم آن چیست؟ 

[) از دیدگاه امام ابوحنیفه ب: اگر دو نف خانه ای را برای یک نفر هبه 
کنند. چنین هبه ای درست می‌باشد؛ و چنانچه یک نفر. خانه ای را برای 
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و امام ابویوسف ی و امام محمد ی بر اين باورند که هبه در هر دو 


صو رت درست می‌باشد. 


آیا دادن عوض در هبه درست می‌باشد؟ 


) «هبه» به شرط دادن عوض درست می‌باشد؛ و در این صورت ردو بدل 
نمودن هر دو عوض معتبر می‌باشد؛ از این رو هر گاه دو طرف دو عوض را 
رد و بدل نمودند قرارداد هبه درست می گردد. و این کار در حکم «داد و 
ستد و خرید و فروش» می‌باشد که هر دو طرف می‌توانند هر دو عوض را 
به خاطر «خیار عیب» و «خیار رژیت» به صاحبش باز گردانند و در هر 
دو عوض, شفعه نیز واجب می گردد. 


اگر فردی به کسی دیگر کنیزی را بخشید و جنین داخل شکم کنیز را 


6 ) در این صورت «هبه» صحیح و «استثنا» باطل می‌باشد. 


حکم پشیمان شدن و پس گرفتن هبه چیست؟ 


اگر برای فردی بیگانه چیزی را بخشیده بود» در آن صورت می‌تواند 

هه ان وا پس کیره وروز ند صورت نمی توت هبهاش را از هن 

بیگانه پس بگیرد؛ و آن چند صورت عبارتند از: 

» در مقابل هدیه. عوضی را گرفته باشد. 

* فردی که چیزی بدو بخشیده شده. چیزی را در شی هبه شده افزوده 
ناشد کسعد, لاشکو دآزاشلی ان فرار کرفته اد 

* یکی از هبه کننده پا فردی که چیزی بدو بخشیده شده وفات نماید. 

* چیز بخشیده شده از ملکیّت و تصرف کسی که آن چیز بدو هبه شده. 
خارج گردد. 


جر کمک رکه 


و رجوع در هبه» گر چه با مراعات این : شرائط درست می‌باشد. ولی 
نباید فراموش کرد که پشیمان شدن و پس گرفتن هبه, به شدت مکروه 
(مکروه تحریمی) می‌باشد؛ زیرا پیامبر َو فرمودند: 

«العائد فی هبته کالکلب یعود فی قیثه» لیس لنا مثشل السو.» ؛«آن کسی 
که از یهاش یمان می شدای ان وا بش کیس هت هانکداسکی است که 
استفراغ خود را می‌خورد؛ و ذکر کردن مثال زشت. شایسته‌ی ما نیست». 

[و از زید بن اسلم از پدرش روایت است: از عمر بن خطاب نا شنیدم 
که می‌گفت: اسبی را در راه خدا بخشیدم. کسی که اسب را بدو داده بودم. 
از آن به خوبی مواظبت نمی کرد. خواستم که اسبم را از او بخرم» گمان 
کردم که او می‌خواهد اسب را به قیمتی ارزان بفروشد. درباره‌ی خرید اين 
ات پیامیر ره سوّال کردم. پیامبر و9 فرمود: «لاتشتره و ان اعطا 
که بدرهم واحد فان العاند فی صدقته کالکلب یعود فی قیئه»؛ «آن را 
خریداری مکن, اگر چه به یک درهم به تو بفروشد. چون کسی که از 
صدقه‌اش پشیمان می‌شود مانند سگی است که استفراغش را می‌خورد». 


بخاری و مسلم | 


به چه علت موضوع «پشیمان شدن و پس گرفتن هبه» را به شخص بیگانه 
مقیّد نمودید؛ و اگر چنانچه برای کسی از خویشاوندان خود چیزی را 
بخشید. آیا می‌تواند هبه‌اش را از آن‌ها پس بگیرد؟ 

هر گاه چیزی را به یکی از خویشاوندان محرم خویش ببخشد. در آن 
صورت نمی‌تواند هبه‌اش را از آن‌ها پس بگیرد؛ و اگر یکی از زن و شوه 
چیزی را به همدیگر بخشیدند باز هم نمی‌توانند آن را از یکدیگر پس 


2۱ بخاری. 
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پیشتر بیان نمودید که اگر فرد هبه گیرنده در مقابل هبه عوضی را به فرد 
هبه دهنده بدهد وان صورت هبه‌دهنده نمی‌تواند هبه‌اش را پس بگیرد؛ 
حال سوّال اینجاست که معنا و مفهوم «عوضی که مانع پس گرفتن هبه» 
می‌شود بچیست؟ 
صورت عوضی که مانع پس گرفتن هبه می‌شود. بدین گونه است که فرد 
هبه گیرنده به فرد هبه‌دهنده بگوید: «اين چیز را در عوض هبه‌ی خویش 
بگیر»؛ یا بگوید: «اين چیز را به جای هبه‌ی خویش بگیر»؛ یا بگوید: «این 
چیز را در مقابل هبه‌ی خویش بگیر»؛ پس هر گاه فرد هبه گیرنده عوض را 
به فرد هبه‌دهنده بدهد. و هبه‌دهنده نیز آن را قبض بکند در آن صورت 
«رجوع در هبه» ساقط می‌گر دد. 
و همچنین اگر فرد بیگانه ای از طرف فرد هبه گیرنده» عوضی را به 
شخص هبه‌دهنده - از روی احسان و بخشش - بدهد و شخص هبه‌دهنده 
آن عوض را قبض نماید» در این صورت نیز حق رجوع وی در هبه ساقط 


ی کرد 


اگر فرد هبه گیرنده در مقابل هدیه عوضی را به هبه‌دهن ده داد؛ سپس در 
نیمی از چیز بخشیده شده. حقداری پیدا شد و در آن ادعای حق نمود؛ در 
این صورت آیا صاحب عوض (هبه گیرنده) می‌تواند چیزی را از هبه‌دهنده 


عم 
بگیرد؟ 


ژ) در این صورت نصف عوض را می‌تواند از هبه‌دهنده بگیرد. 


ا گر چنانچه در نیمی از عوض. حقداری پیدا شد و در آن ادعای حق نمود. 
در این صورت آیا هبه‌دهنده می‌تواند چیزی را از هبه گیرنده بگیرد؟ 


ی در این صورت فرد هبه‌دهنده نمی‌تواند چیزی را از هبه گیرنده بگیرد؛ 


جر کم کر که 


مگر آن که باقی مانده‌ی عوض را به هبه گیرنده با ز گرداند؛ در آن صورت 
می‌تواند تمامی هبه را باز پس بگیرد. 


ایا برای صحّت «رجوع در هبه»» مراعات کردن شراتطی هم لازم می‌باشد؟ 


[2) در صورت‌هایی که رجوع در هبه جایز می‌باشد؛ مراعات کردن یکی از 
این دو امر در صحخت «رجوع در هبه» لازم می‌باشد: 
5۱ رضایت هبه گیرنده و هبه کننده. 


۲ حکم قاضی.: 


اگر چیز هبه شده, ضایع و تلف گردید؛ سپس برای آن حقداری پیدا شد و 
در آن ادعای حق نمود؛ از این رو فرد هبه گیرنده ضامن آن هبه‌ی ضایع شده 
برای حقدار گردید. و تاوان و غرامتش را بدو پرداخت؛ در این صورت آیا 
فرد هبه گیرنده می‌تواند برای وصول چیزی که به حقدار پرداخت نموده 
به فرد هبه‌دهنده مراجعه نماید؟ ۱ 


سص 


25 هبه گیرنده نمی‌تواند برای وصول مبلفی که به حقدار هبه‌ی ضایع شده 
پرداخت نموده است. به فرد هبه‌دهنده مراحعه نماید. 


برای این که فقیر مال صدقه را در ملکیّت و تصرف خود درآورد» آبا در 
حق وی قبض صدقه شرط می‌باشد؟ 

[27 صدقه به سان هبه است؛ از این رو بدون قبض صدقه. فقیر مالک آن 
نمی گردد؛ (نا گفته نماند که) صدقه‌ی چیزهای مشترک که قابل تقسیم 


نمی‌باشند» درست نیست. 


۱ زیرا ملکیّت فرد هبه گیرنده در چیز هبه شده ثابت می‌باشد؛ از این رو ملکیّت وی جز به رضایت يا به قضاء 


و فیصله‌ی قاضی از بین نمی‌رود. 


27015 سر در سانل و25 


اگر فردی. یک حنس رابه دو فقیر صدقه داد آیا چنین صدفه‌ای درست 


چنین صدقه ای درست می‌باشد. 


1 ِ گرفتن صدقه (از شخص فقیر) درست می‌باشد؟ 


ان رااز او پس بگیرد. 


از دید گاه امام ابو حنیفه طّ امام ابو یو سف سل و امام محمد لطلّ «عمری» 


[»2) «عمری» حایز می‌باشد ؛ و «عغمری» برای شخص مورد بخشش می‌باشد و 
پس از مر گ او فرزندان و وارثانش هم می‌توانند از ان چیز بخشیده شده 
استفاده بکنند؛ و از دید گاه امام ابو حنیفه لا و امام محمد سل «رقبی» باطل 

شب ۰ ۳ ۳ 
می‌باشد ؛ ولی امام ابویوسف ۶ منز ات اور اسق. که و فیسی6 ای 
می‌باشد. [به هر حال. هرق وتان مادام الفتتو تته ان اسنت: که 


۱- «عمری» آن است که شخصیی منزل خویش را در اختیار فردی دیگر تا زمانی که در قید حیات است. قرار 
بدهد و چون آن شخص مورد بخشش, وفات کرد منزل به خود صاحب خانه باز گردد؛ در این صورت 
تملیک شخص مورد بخشش درست می‌باشد و شرط آن (که بعد از وفات وی خانه به صاحب خانه - 
بخشنده - بر گردد) باطل می‌باشد؛ و پیشتر گفتیم که هبه با شروط فاسد باطل نمی گردد. (مدایه) 

۲- «رقبی» آن است که شخصی به کسی دیگر بگوید: اگر من پیش از تو مردم» خانه‌ام از آن تو و چنانچه تو پیش 
از من فوت کردی. خانه متعلق به خود من باشد. 

۳- زیرا کسی که می‌گوید: «خانه‌ام برای تو است»؛ این سخنش بیانگر تملیک است؛ و اين که می‌گوید: «اگر من 
پیش از تو مردم خانه‌ام از آن تو و چنانچه تو پیش از من فوت کردی. خانه متعلق به خود من است». شرط 
فاسد همانند «عمری» می‌باشد. و دلیل امام اپوحنیفه و امام محمد در جواز «عمری» و رد «رقبی» آن است که 


پیامبر رش غمری را اجازه فرمودند و رقبی را رد کردند؛ زیرا در نزد امام ابوحنیفه و امام محمد معنای ۳9 


مر کمک رکه 


مسلمانی منزل زمین يا درختان میوه‌ی خود را مادام العمر به مسلمانی 
دیگر هدیه کند. بدین معنی که تا زمانی شخص مورد بخشش درحال 
خات است از ان اسفاده نماند: ۱ 

عمری و بخشش مادام العمر براساس فرموده‌ی رسول خدا 3 خطاب 
به حابر 4 حایز است؛ آنحا که فرمود: «.. هر گاه گفت: این تا زمانی که 
زنده ای برای توء تنها به او تعلق می‌گیرند» و فرزندانش حقی در آن ندارند». 
0 - بخشش پس از مرگ - آن است که مسلمانی به دیگری 
بگوید: اگر من پیش از تو مردم خانه ام از آن تو و چنانچه تو پیش از من 
فوت کردی خانه‌ات متعلق به من باشد. 

وبنابر فرموده‌ی رسول خدا و «رقبی» کراهت دارد. ایشان 
فرمودند: «برای بدست آوردن هدیه مردم. انتظار نکشید وامروز و فردا 
نکنید؛ زیرا اموال آن‌ها حق وارثان است». احمد و ابوداود 

از طرف دیگر انتظار مرگ دوست و آشنا را کشیدن, با روح برادری و 
دینی و خویشاوندی ناسا ز گاراست. و گاهی ممکن است که وسوسه‌های 
شیطانی انسان را به کشتن او وادار کند.) 


* «رقبی» این است که اگر من پیش از تو وفات کردم آن هبه از آن تو است؛ و «رقبی» از مراقبت گرفته شده 
است. و در رقبی هر یک منتظراند تا دیگری بمیرد و هبه بدو برسد؛ و پرواضح است که اين کار معلّق نمودن 
تملیک به خطر می‌باشد. از این رو باطل می‌باشد. و چون رقبی در نزد امام ابوحنیفه و امام محمد درست 
نمی‌باشد. از این رو چنین موضوعی حمل بر «عاریت» می گردد؛ زیرا رقبی متضمن انتفاع و بهره گیری می‌باشد. 
(به نقل از هدایه). 


٩ بپ‎ 


نف 


(تسلط نارو و ستم کارانه بر 


ِ 


کناب «عصب » 


«غصب» چبست؟ 

( 2 ) «غصب. عبارت است از این که کسی به صورت ناروا و ستم کارانه و بدون 
اجازه‌ی مالک. بر اموال قیمتی و گران‌بها و محترم و قابل توجه و قابل نقل 
و انتقال» تسلط یابد و حق صاحب حق را به ناحق پایمال نماید. [و به 
تعبیری دیگر «غصب» یعنی: گرفتن حق دیگران به ناحق. و غصب ظلم 
است و ظلم تاریکی‌هایی را در روز قیامت در پی دارد؛ خداوند متعال 
مت 
و تعتفیت له هل ال یشرت تم رهم وم 
تفس نم لاتصز چ 4 مرت مقیی ژ#ویسیم لا یرت الم طرفهَمَ 
وفدیْم واه " ۱ 
«ای پیامبر! گمان مبر که خدا از کارهایی که ستمگران می‌کنند بی‌خبر 
است. آنان را به روزی حواله می‌کند که چشم‌ها در آن باز می‌ماند 
(ستمگران) سرهای خود را بالا گرفته و یک راست می‌شتابند و 
چشمانشان فرو بسته نمی‌شود و دلهایشان تهی می‌گردد.» 
و نیز می‌فرماید: «وّلا َاکوا آمولکم بتکم بالبطل ...» [بقره/۱۸۸]؛ 
«و اموال خودتان را به باطل در مبان خودتان نخورید». 

پیامیر لش در خطبه‌ی ححهة الوداع فرمود: «ان دماء کم و اموالکم و 

اعراضکم حرام علیکم. کحرمة یومکم هذ فی شهر کم هذا فی بلد کم هذا» 


[ابن ماحه ]؛ «به راستی خون‌هاء اموال و نوامیس‌تان بر شما حرام اشسنگ 


76 ]هط سهدسدتس )یه 


مانندحرام بودن این روز در اين ماه و در این سرزمینتان». 

از ابوهریره عِْ: روایت است که پیامبر رش فرمود: «.. ولا یسرق حین 
یسرق و هو مومن, و لا ینتهب نهبة یرفع الناس الیه فیها ابصار هم حین 
ینتهبها و هو مومن» [بخاری و مسلم ]؛ «... و دزد در حالی که دزدی می‌کند. 
و غارتگر در حالی که غارت می‌کند و مردم به او ناه می‌کنند ایمان 


ندارند». | 


اگر فردی, مالی را غصب کرد و پس از مدتی» مدعی شد که آن مال غغخصب 
شده تلف گردیده است؛ در این صورت با فرد غصب کننده چگونه فیصله 
قي نود 

ی در موضوع غصب. اصل آن است که فرد غصب کننده باید عين چیزی را که 
غصب نموده به صاحبش با زگرداند؛ (و چنانچه آن را تلف نموده باشد 
همانند آن را برگرداند و چنانچه مشابهی نداشت قیمت روز آن را باید 
به مالک بپردازد)؛ و اگر مدعی شد که مال غصب شده تلف گردیده 
است.در این صورت قاضی او را زندانی نماید؛ و تا زمانی که برای قاضی 
تکلیف مال غصب شده. واضح و آشکار نشده» غاصب را در زندان نگه 
دارد. (یعنی تا زمانی که برای حاکم معلوم شودکه اگر مال غصب شده در 
نزد غاصب می‌بود؛ آن را ظاهر و اشکار می‌ساخت» تا ان زمان او را 
زندانی نماید.) و اگر قاضی در اين زمینه به نتیجه ای نرسید. در آن صورت 
غاصب را وادار نماید تا «بدل» مال غصب شده را به صاحبش با زگرداند. 


«بدل مال غصب شده» چیست؟ 


(ت) اگر غصب‌کننده به غصب مالی دست پازید که برایش همانند و مشابهی 
وجود دارد. مانند: گندم و غیره. در این صورت اگر مال غصب شده در نزد 
وی تلف گردید. بر وی لازم است تا همانند و مشابه مال غصب شده را 


هتفه6 


برای صاحبش ضامن گردد؛ و چنانچه مال غخصب شده مشابه و همانند 
نداشته باشد» مانند: اشیای شمارشی که با همدیگر تفاوت و اختلاف 


دارند؛ در آن صورت پرداخت قیمت مال غصب شده بر وی لازم می گردد. 


آبا در ضمانت مال غصب شده در این که خود مال غصب شده تلف گردد 
یا دیگران او را تلف گردانند. فرقی وحود دارد؟ 


([2) در این زمینه» هیچ فرقی در میان این دو قضیه وجود ندارد؛ و در هر 
صورت بر فرد غصب کننده ضمانت واجب می‌باشد؛ خواه مال غصب شده 
به خودی خود هلا ک شده‌باشده با با دخالت غاصب با کسی دیگر تلف 
گردیده باشد. 


ضانخه کسن نوی زا از فیکری خضتب کت و ان را سوت وتان 
نماید, در این صورت حکم چیست؟ 


چنانچه عیب و نقصی در مال غصب شده در نزد غاصب به وجود بیاید. در 
ان صورت بر فرد غصب کننده ضمانت نقصان مال غصب شده لازم 
می‌گردد. (از این رو چنانچه کسی چیزی را از دیگری غصب نماید و آن را 
معیوب و ناقص کند. عیبی که ارزش و نوع استفاده از آن‌ها را کم کند. باید 
همانند آن را برای مالک خریداری و جنس معیوب را برای خود نگه 
دارد. و چنانچه همانندی نداشت. عین آن را همراه با مبلغی که به خاطر 


عیب و نقص از ارزش آن کم شده به مالک باز گرداند.) 


آ کر شتصی/مالی زا غضب کره؟ و دن‌مال خضب شده ند وسبلهق نس 


غصب کننده تغییراتی به وجود آمد؛ و اين تغییرات (چنان عمیق بود که) 
باعث از بین رفتن اسم آن مال غصب شده و باعث از میان رفتن منافع مهمی 
که در آن به ودیعه نهاده شده بود گردید؛ همانند آن که گوسفندی را 
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غصب نماید؛ سپس آن را ذیح و گوشت آن را بریان یا پخته نماید؛ یا گندمی 
زا اه را ارتفا با اه وضو را فش کرو الط وبا 
فلزی را غصب و آن را ظرف درست نماید؛ در این صورت‌ها تکلیف 


۹ 


[2) در این صورت‌ها؛ ملکیّت شخص مالک از مال غصب شده زائل می‌گردد و 
فرد غصب کننده مالک آن می‌گردد؛ و بر غصب کننده لازم است تا همانند 
آن را برای مالک باز گرداند؛ و تا زمانی که همانند آن رابه مالک 
بازنگردانیده است. برایش حلال نیست که از مال غصب شده بهره‌برداری 
و استفاده نماید. 


اگر فردی, لباسی را غصب کرد و آن را باارنگ قرمز رنگ نمود؛ یا آردی 
را غصب و آن را با روغن درآمیخت و مخلوط نمود؛ در این صورت 

[27) در این صورت شخص مالک مختار است؛ این طور که اگر خواست 
می‌تواند - در صورت اول - فرد غصب کننده را وادار به ضمانت پرداخت 
قیمت لباس سفید نماید؛ و - در صورت دوم - نیز می‌تواند او رابه ضمانت 
پرداخت قیمت آرد» ضامن گرداند و لباس و آرد را به فرد غصب کننده 
با ز گرداند؛ و اگر هم خواست می‌تواند عین آن لباس رنگ داده شده و آرد 
مخلوط شده با روغن را همراه با مبلغی که به خاطر رنگ لباس و روغنی 
که دز ار فغاو ط شده از غصب کننده کیرد 


ژن) در این صورت ملکیّت مالک زمین از بین می‌رود و بر غصب کننده 
پرداخت قیمت آن لازم می گردد. 


مر کات رکه 


داشفه و مالک نب هضصب کتنلده را جر پر داخت قمت ان ضامی کردانتله 
ولی در مورد قیمت جنس غصب شده میان غصب کننده و مالک آن 
هی نو ده 

[) چنانچه در مورد قیمت جنس غصب شده میان غصب کننده و مالک 
اختلاف نظر پیش بیاید. در آن صورت سخن غصب کننده همراه با 
میو گنل یر فته می قوههکر آن که‌مالک‌برای اتباف اذغای ره 
دلیل و مدرک و شاهدی بیاورد؛ و هنگامی که مالک بر اثبات ادعهای 
خویش دلیل و شاهدی آورد. در آن صورت سخن او پذیرفته می‌شود؛ و هر 
گاه عضب: کفیله امن ور دانشعت قنمت تن غصب فده رنه درخ 
صورت پس از ضمانت. مالک آن جنس می گردد. 
مالک اتیاشاادهای وشن اوزوه ناسا پر سرا ندن عصب کنی1هاز 
شو کته و با تتایر سکن و و کنل غاصب» غعصب کتتده امن پ رداک 
قیمت جنس گم شده (و غصب شده) گردید؛ سپس جنس غصب شده پیدا 
شد و معلوم گشت که قیمت آن افزون تر از آن چیزی است که خاضصب ان 
را ضمانت نموده است؛ در این صورت آیامالک حنس غخصب شدهه 
می‌تواند باقی مانده‌ی قیمت را از غصب کننده بگیرد؟ 

اگر غصب کننده بر مبنای سخن و سوگند خودش ضامن آن جنس گردیده 
بود» در آن صورت مالک مختار است؛ ا گر خواست می‌تواند به همان 
ضمانت نخست عمل کند؛ و اگر هم خواست می‌تواند جنس غصب شده را 
از غاصب بگیرد و عوض آن را بدو مسترد نماید؛ و اگر غصب کننده - 
پرمبنای سخن مالک جنس یا براساس دلیل و شاهدی که مالک بر اثبات 
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ادغای هش شوه باس سس سار 9۵ رت که ارس کلف 
ضامن پرداخت قیمت جنس غصب شده گردید در آن صورت مالک هیچ 
گونه اختیاری ندارد و جنس غصب شده از آن غاصب می‌باشد. 


اگر فردی به غصب طلا و نقره پرداخت و آن‌ها را به درهم و دینار تب‌دیل 
نمود. و با از آن‌ها ظروف طلایی و نقره ای ساخت؛ در این صورت آیا 
ملکنّت مالک از آن‌ها زائل می‌گردد؟ 

7 از دیدگاه امام ابوحنیفه 4 در این صورت ملکیّت مالک از آن‌ها زائل 
پر مج ۳ ۱ 
نمی گردد؛ زیرا که در هر صورت. جنس باقی است. 


ا گر کی کوستتا: نکر را بدون امر او ذیح نمود در این صورت تکلیف 
مالک آن گوسفند چیست؟ 


ژن) دز این صوت سالک. کرسفتد ار اشت؟ این وه که کر خواست 


و گرداند. 


اگر فردی لباس شخصی دیگر را پاره نمود» در این صورت حکم چیست؟ 


چنانچه پارگی لباس, اند ک و ناچیز باشد. ضامن نقصان آن می‌گردد؛ و 
اگر پارگی لباس. زیاد باشد. در آن صورت تمامی منافع آن لباس به 


۱- امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که بر غصب‌کننده لازم است تا مثل نقره ای که غخصب کرده و در 
ملکیّت خویش درآورده به مالک بپردازد؛ زیرا در آن تغییرات و تبدیلات مهم صنعتی (همانند درهم و 
ظروف نقره‌ای) به وجود آورده است؛ و اگر چنانچه غصب‌کننده به ریختگری و قالب ریزی طلا یا نقره 
پرداخت ولی آن‌ها را به درهم و دینار تبدیل نکرد. بلکه آن‌ها را لایه لایه نموده در این صورت به اتفاق هر 
سه امام ملکیّت مالک از آن زائل نمی گردد. (به نقل از «الجوهرة النیرة») 


6 


ذریعه‌ی پار گی آن از بين می‌رود؛ از این رو مالک لباس می‌تواند وی را 
ضامن همه‌ی قیمت آن بگرداند. 


شما در تعریف «غصب» ان را مقبّد به این قبود و شروط نمودید که مال 
غصب شده «قیمتی و گران‌بهه محترم و قابل توجه و قابل نقل وانتقال» 
باشد؛ حال سوّال اینحاست که فایده‌ی این قیود و شروط چیست؟ 


فایده‌ی این قبود و شروط در مال غصب شده در این مسائل تبلور پیدا 

می‌کند: 

5 آکسشتلهان شر انیا کف مسفان کر را ان موه فر او 
صورت ضامن آن نمی گردد؛ زیرا از دید گاه مسلمانان» شراب و خوک 
از اجناس قیمتی» محترم و قابل توجه نمی‌باشند؛ ولی اگر چنانچه 
مسلمانی شراب یا خو ک فرد ذمٌّی‌ای را تلف نمود در آن صورت 
ضامن آن می‌گردد؛ زیرا از دیدگاه زنهاریان و ذمّیان» شراب و خوک 
دارای قیمت و ارزش می‌باشند. 

۲. از دیدگاه امام ابوحنیفه ّ و امام ابویوسف ی اگر فردی, زمینی را 
غصب نمود. در آن صورت در زمین, قضیه‌ی «غصب» تحقق نیافته است؛ 
زیرا که زمین از زمره‌ی اموال قابل نقل و انتقال نمی‌باشد؛ و نتیجه‌ی این 
اختلاف وقتی ظاهر می‌گردد که فردی زمینی را غصب کند و آن زمین 
ق خست سعوو ها کت رخه کقر ان واگ وی دهاز 
دیدگاه امام ابوحنیفه ی و امام ابویوسف بل - ضامن نیست؛ ولی امام 
محمد بل بر این باور است که در آن صورت ضامن آن زمین می‌گردد. 

از دیدگاه امام ابوحنیفه ‏ و امام ابویوسف بل قضیه‌ی «غصب» در زمین 
تحقق پیدا نمی‌کند؛ ولی اگر چنانچه فرد غصب کننده زمینی را در اختیار 


۱- مثل این که سیلاب بر زمین چیره و غالب گردد و درختان و خاک آن را از بین ببرد. 
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خودش گرفت و در آن زمین -با عمل خودش يا با سکونت در آن -عیب 
و نقه رابه وحود آورد در آن صورت آبا ضامن نقصان آن می‌گردد؟ 


آری؛ در این صورت به اتفاق نظر امام ابوحنیفه ٌّ» امام ابویوسف ب و 


اگر فردی» زمینی را غصب کرد و در آن درخت کاشت پا ساختمان بنا 
کرد در آن صورت حکم چیست؟ 

[27) در این صورت به غصب کننده گفته شود که درختان را بریده و ساختمان 
را ویران و زمین را به صورت اول به مالکش با زگرداند؛ و اگر زمین به 
وسیله‌ی بریدن درختان و ویران نمودن ساختمان. معیوب و ناقص می‌شد. 
در آن صورت مالک می‌تواند برای غصب کننده قیمت ساختمان ویران 
شده و درختان بریده شده را ضمانت نماید» و در این صورت ساختمان و 
درختان از آن مالک می‌باشد. 


اگر (کالا و حیوان) مب شده در دست غصب ناد محصول و نیمه 
داد در این صورت ت کلیف آن حاصل و نتیجه چیست؟ 


حاصل و نتیجه‌ی کالا و حیوان غصب شده امانتی در دست فرد 
غصب کننده به شمار می‌اید؛ همانند: کودکی که از کنیز متولد شود؛ و 
محوه آم. که وتان بقندست اقلا 
و اگر چنانچه حاصل و نتیجه‌ی جنس غصب شده در نزد غصب کنن ده 
تلف گردید در آن صورت ضامن آن نمی‌باشد؛ و در دو صورت ضامن 
حاصل و نتیجه‌ی جنس غصب شده می‌باشد: 
در صورتی که (در حفظ و نگهداری) حاصل و نتیجه‌ی جنس غصب 
شده. تحدی و کوتاهی و سهل انگاری و خیانت نماید. 


قح 


۲ ز اصو وت کال کت ت کی غعیب تفه او را از خنضتب ک یله 
درخواست نماید. و غصب کننده مانع پرداخت آن به مالکش گردد. 


اگر فردی کنیزی را غصب کند و خود وی یا کسی دیگر با آن کنیز زنا 
نماید؛ و آن کنیز در نزد وی بچه‌ای را متولد کند. و با تولد بچه نقصی در 
کنیز به وجود بیاید» در این صورت ضمانت نقصان بر عهده‌ی چه کسی 
می‌باشد؟ 

ضمانت این نقصان بر عهده‌ی غصب کننده می‌باشد؛ و چنانچه قیمت و 
ارزش بچه‌ی متولد شده, مساوی با نقصان باشد. در ان صورت نقصان کنیز 
به ذریعه‌ی بچه‌ی متولد شده جبران می گردد. و پرداخت ضمانت از دوش 
غصب کننده برداشته می‌شود؛ و اگر چنانچه قیمت بچه‌ی متولد شده 
مساوی با نقصان نبود در آن صورت مابقی قیمت نقصان را باید پرداخت 
نماید. 


اگر فردی حیوانی را غصب کرد و بر آن سوار شد؛ یا خانه ای را غصب 
نمود و در آن سکونت کرد؛ یا برده ای را غصب کرد -و به عنوان منال: - 
یک ماه از او کار کشید؛ در این صورت‌ها آیا برغصب کننده ضمانت منافع 
آن‌ها لازم می‌گردد؟ 

7 فرد غصب کننده ضامن منافع آن چه غصب نموده نیست؛ و در صورتی 
ضامن منافع آن‌ها می‌گردد که با به کارگیری آن‌هاء نقص و عیبی در آن‌ها 
به وجود بیاورد. 


۱- مراد این است که از لحاظ «قضایی» ضامن منافع آن چه غصب نموده نمی‌باشد. ولی از لحاظ «دیانت» گنهکار 
می‌باشد. 


۳-4۹ 
ّ 
کناب «و دیعه » 


سیر ده) 
(امانت. سب 


معنای لغوی و شرعی «ودیعه» چیست؟ 


) «ودیعه» از «الودع» گرفته شده و به معنای «ترک کردن و رها نمودن» می‌باشد. 
و «ودیعه» در اصطلاح شرع مقدس اسلام» عبارت است از چیزی که 
انسان آن را نزد انسان حایز التصرف می‌گذارد تا از آن حفظ و نگهداری 
کند. و ملکیّت مالک نیز در آن باقی و پابرجا باشد." 
محافظت از آن نزد دیگری به امانت می‌سیارد تا هر گاه درخواست کرد 
آن را به او با زگرداند. 
و هر گاه کسی از برادرش خواست که چیزی را نزد خود به عنوان 
قبول کند؛ چون این کار از باب تعاون و همکاری بر نیکی و تقوا است. 
وا انش ا بان قیوشت وسه لداع وه نف ده حایز 
است. خداوند متعال می‌فرمابد: ۳(... فلید آآزی َوْتمن أمَتَهء 9 
[بقره/۲۸۳]؛ «کسی که مورد اطمینان قرار گرفته» امانت‌دار باشد و را 
با زگرداند». 


کت نویسنده‌ی کتاب «الجوهرة النيرة» بدین موضوع اشاره نموده و در ادامه گفته است: تفاوت میان ودیعه و 
امانت در آن است که «ودیعه» درخواست حفظ و نگهداری یک چیز از روی قصد است؛ ولی «امانت» آن 


است که جنسی بدون قصد در دسترس کسی قرار بگیرد» همانند این که باد. لباسی را در پیش کسی بياندازد. 
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و رسول خدا ءََ می‌فرماید: «ادّ الامانة الی من ائنمنک»؛ «امانت رابه 
کسی که تو را امین قرار داده بر گردان». ترمذی و ابو داود. | 


حکم ودیعه در نزد امانت‌دار چیست؟ 

ودیعه در نزد امانت‌دار «امانت» می‌باشد؛ و امانت‌دار هیچ ضمانتی در 
تعبیری دیگر, هر گاه امانت در نزه امانت‌دار - بدون کوتاهی و خیانت او 
-ضایع شود یا به سرقت رود ضامن آن نیست. از این رو کسی که چیزی 
ندارد, مگر این که در نگهداری آن کوتامی کند پا این که عاریه‌دهنده 
شرط کند که عاربه گیرنده باید ضامن کالا باشد.) 


یش آیا بر امانت‌دار واجب است تا خودش به حفظ و نگهداری ودیعه هت 
گمارد؟ 


فرد امانت‌دار هم می‌تواند خود به حفظ و نگهداری ودیعه بپردازد و هم 
می‌تواند آن را به ذریعه‌ی خانواده‌اش حفظ و نگهداری نماید؛ و چنانچه 
حفظ و نگهداری آن را به افرادی غیر از خانواده‌اش سپرد یا آن را در نزد 
فردی دیگر به ودیعه گذاشت. در آن صورت ضامن می‌گردد؛ مگر در 
صورتی که خانه‌اش آتش بگیرد و جنس امانتی را به همسایه‌اش بسپارد؛ یا 
امانت‌دار در کشتی باشد و بیم غرق شدن را داشته باشد؛ از این رو جنس 
آعاشی زاو کش ونکری تباندازهة در سین ضو رت‌هانی امن ۵۱ تیست)؛ 
زیرا که این کارها را به نفع امانت‌دهنده انجام داده اس 


آ سک همچنان که نویسنده‌ی هدایه گفته است. این کارها زمانی تصدیق و تأیید می گردند که بر آن‌هادلیل و 


شاهدی بباورد. 


ره 


اگر امانت‌دهنده به امانت دار چنین گفت: «حفظ و نگهداری این ودیعه را 
به همسرت نسپار»؛ ولی امانت دار ان را به همسرش سپرد؛ با بدو چنین 
گفت: «اين ودیعه را در این خانه نگهداری گس 96 وی امانت‌دار آن رادر 
خانه ای دیگر از همان منزل نگهداری کرد و در نتیجه ودیعه‌ی 
امانت‌دهنده تلف گردید؛ در این صورت آیا امانت دار ضامن می‌گردد؟ 


+ دز ان دو صورت امانت‌دار هیچ ضمانتی در برابر ودیعه ندارد؛ وین و 
چنانچه ودیعه را در منزلی دیگر [غیر از منزل خودش] نگهداری نمود. در 
آن صورت ضامن آن می‌گردد. 


اگر امانت‌دهنده برای با ز گردانبدن ودیعه به نزد امانت دار آمد و برای این 
کار احیر و مزدوری را کرایه نمود در این صورت احرت ان مزدور بر 
عهده‌ی چه کسی است؟ 


احرت بازگردانیدن ودیعه برعهده‌ی امانت‌دهنده می‌باشد. 


اگر (ناخواسته) جنس به ودیعه گذاشته شدهء با مال امانت دار قاطی شد پا 
با دخالت و فعل خود امانت‌دار جنس به ودیعه گذاشته شده با مالش 
مخلوط گشت. در این صورت حکم ضمانت آن چگونه می‌باشد؟ 

جنانجه ناخواسته و بدون دخالت امانت‌دان جنس به ودیعه گذاشته شده 
با مال وی قاطی شد» در آن صورت وی شریک امانت‌دهنده می‌باشد؛ و اگر 
امانت‌دار جنس به ودیعه گذاشته شده را به گونه ای با مالش قاطی نموده 
توق کفاز همیکر مخماند و عضدا تمی‌شدنده در ان ردو ت رای وفییتة 
ضامن می‌باشد. 


در صورتی که امانت دار از حنس به ودیعه گذاشته شده استفاده نماید» 
حکم وجوب ضمان آن چگونه خواهد بود؟ 
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چنانچه امانت دار تمامي جنس بخ و کیعتة کل اففه‌شتته را اسفاده تمانه: 
ضامن کل آن می گرده؛ و ا گر قسمتی از آن را استفاده نماید و قسمت دیگر 
نیز تلف گردد در آن صورت وی ضامن همان مقداری است که آن را 
مورد استفاده قرار داده است. 


ا گر امانت‌دار» بخشی از جنس به ودیعه گذاشته شده را مصرف کرد؛ سپس 
مثل آن را به امانت‌دهنده مسترد نمود و آن را با بقیه‌ی جنس به ودیعه 
گذاشته شده قاطی نمود در آن صورت آیا ضامن کل مال می گردد با ضامن 
تک از آن؟ 

25 ور انن مور ضامن کل مال ی کر دور 


اگر امانت‌دهنده برای بازگردانیدن ودیعه به نزد امانت دار آمد» ولی 
امانت دار با وحودی که توان تحویل ودیعه را دارد» آن را در نزد خود نگه 
می‌دارد و به امانت دهنده تحویل نمی‌دهد؛ و پس از آن» ودیعه ندون ان که 
امانت دار در حفظ و نگهداری آن کوتاهی و تعدی تمایت: تلف کر دنت در 


در این صورت امانت دار در برابر ودیعه ضمانت دارد؛ و این که در حفظ 


و نگهداری آن کوتامی و تعدّی نکرده, اعتبار ندارد؛ زیرا بعد از آن که 
امانت‌دهنده خواهان تاز کر تین ودیعه شده و امانت دار توان تحویل 1 


0 


را نیز دارد و با وجود این باز هم ودیعه را بدو تحویل نمی‌دهد نفس همین 
کار تعدی و کوتاهی محسوب می گردد. 


اگر امانت دار در حفظ و نگهداری ودیعه کوتاهی و خیانت نمود؛ این 
طور که حیوانی به نزد او به ودیعه سپرده شود و او بر آن سوار گرده با 
لباسی به نزدش به ودیعه سپرده شود و او آن را بپوشد. یا برده ای به نزدش 


ره 


به ودیعه سپرده شود و وی آن برده را به خدمت بگیرده یا آن برده را به 
کسی دیگر به ودیعه بدهد؛ سپس کوتاهی و تعدی‌اش را جبران نماید و 
دوباره ودیعه در دستش قرار بگیرد» آپا در این صورت حکم ضمانت به 
حالش باقی می‌ماند؟ 

+ در این صورت. امانت دار هیچ ضمانتی در برابر ودیعه ندارد.! 

اگر امانت‌دهنده برای باز گردانبدن ودیعه‌اش به نزد امانت دار امد و 


خواهان تاز کرهانتتام ودیعه‌اش شد ولی امانت دار منکر ودیعه شده در 


ژن) در این صورت به هیچ عنوان ضمانت از دوش امانت دار برداشته نمی‌شود و 
در برابر ودیعه ضامن می‌باشد؛ حتی اگر (پس از انکار) اعتراف به ودیعه 
نیز بنماید. باز هم از ضمانت آن برائت حاصل نمی‌کند - گرچه ودیعه 
بدون دخالت و عمل وی تلف گردد -زیرا خود «انکار». در مفهوم «تعدی 
و خیانت» در ودیعه. داخل می‌باشد. 


آیا امانت دار می‌تواند با ودیعه مسافرت نماید؟ 


آری؛ چنانچه امانت‌دهنده او را از اين کار منع نکند و بیم تلف شدن آن را 


مص 
) 
تا 


نداشته باشد می‌تواند همراه آن به مسافرت بپردازد." 


۱- مراد این است که تعدی و کوتاهی پیشین از میان می‌رود و با از بین رفتن «تعلّی و کوتاهی». حکم ضمانت نیز 
از بین می‌رود؛ و اگر پس از این» دوباره در حفظ و نگهداری ودیعه کوتاهی و تعدّی نمود. در آن صورت در 
برابر ودیعه ضمانت دارد. 

۲- و این موضوع بر مبنای دید گاه امام ابوحنیفه است؛ و جواز این موضوع مقیّد به دو قید می‌باشد؛ یکی آن که 
امنیّت راه وجود داشته باشد؛ و دیگر آن که امانت‌دهنده او را از مسافرت با ودیعه منع نکرده باشد؛ و 
چنانچه امانت‌دهنده او را از مسافرت با ودیعه نهی کرده باشد و او با ودیعه به مسافرت رفت و ودیعه تلف 
گردید در آن صورت ضامن می‌باشد. در کتاب هدایه به همین گونه آمده است. و در آن همچنین آمده است 
که امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که اگر ودیعه. حمل و مخارجی داشته باشد در آن صورت 
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اگر جنس به ودیعه گذاشته شده حمل و مخارجی داشته باشد. حکم 
مسافرست کردن‌با انخکونه است؟ 

7 چنانچه امانت‌دهنده او را از اين کار منع نکند و بیم تلف شدن آن را نیز 
نداشته باشد می‌تواند همراه آن به مسافرت بپردازد. 


اگر دو نفر ودیعه‌ای را در پیش یک نفر گذاشتند؛ سپس یکی از آن دو نفرِ 
امانت‌دهنده به نزد امانت‌دار آمده و از او خواست تا حصه‌ی ودیعه‌ی او 
را بدو باز گرداند؛ در این صورت آیا امانت‌دار می‌تواند حصه‌ی ودیعه‌ی او 
را بدو بسپارد؟ 


امام ایو حنیفه له بر این باور است: نازمانی که امانت دهنده‌ی دومی 
۱ ه۱۱۱۱ 3 3۳۳۹۰ 
امام محمد و برآنند که در این صورت امانت‌دار می‌تواند حصه‌ی ودیعه‌ی 
او را بدو بسپارد. 


ا گر فردی» ودیعه ای را در پیش دو نفر گذاشت؛ در این صورت ایابرای 
یکی از 1 ن دو نفر امانت‌دار درست است تا تمامی ودیعه را به دیگری 
بسپارد؟ 


رِت) انجام اس کارت افتی هرت نیب ؛ بلکه اگر ودیعه از چیزهای 
تقبس پل بوه دز آن مرت وتیمه را تس نما بتبو هر یکی[ ن دو 
نفر امانت‌دار به حفظ و نگهداری نصف آن بپردازد؛ و چنانجه ودیعه از 
با اجازه‌ی دیگری, به حفظ و نگهداری (تمامی) ودیعه بپردازد. 


اگر امانت دار ودیعه را به منزل امانت‌دهنده باز گردانید ولی بدو تحویل 
نداد و جنس به ودیعه گذاشته شده, تلف و ضایع گردید. در آن صورت آیا 


رکه 


امانت دار ضامن آن می‌گردد؟ 


آری؛ کر انز ان ضامن ی 


پرداخت اجرت با ز گردانیدن جنس به ودیعه گذاشته شده. برعهده‌ی چه 
کی می‌باشد؟ امانت دهنده ۳ امانت‌دار؟ 


پرداخت احرت با ز گردانبدن ودیعه برعهده‌ی امانت‌دهنده می‌باشد. 


۰ ۰ ۰ جح ۰ ۰ ۳ 
- زیرا امانت‌دهنده به حفظ و نگهداری کسی دیگر راضی نبوده است؛ و چنانچه بدین قضیه راضی می‌بود. 


دیگر ودیعه‌ی خویش را در نزد امانت دار به ودیعه نمی گذاشت! 


تحص 
»1 


5 
9 


«عاریه» چیست؟ 


«عاریه» عبارت از آن است که: مالک منافع ملک خویش را بدون 
دریافت عوض در اختیار کسی قرار دهد تا از ان استفاده کند. (به تعبییری 
دیگر «عاریه» به وسیله اي گفته می‌شود که مالک آن را براي استفاده, 
نی نو اقا روت ار راهن دهیی فا فش از‌سیری یه نها کون یه 
او باز گردانیده شود.) 


«عاریه» در شریعت مقداس اسلام چه حکمی دارد؟ 


در شرع مقدس اسلام. عاریه جایز و مشروع می‌باشد. [و بنا بر آیات قران 
و سنت رسول خدا ی عاریه دادن مشروع و روا می‌باشد. خداوند متعال 
می‌فر ماید: «...وتَعاوَئُوا علی ابر والتفوی ...۰ [مائده/۲]؛ «در ارتباط با نیکی 
و پرهیز گاری. یکدیگر را یاری دهید». 

و خداوند سبحان کسی را که عاریه نمی‌دهد. نکوهش کرده و فرموده 


هم 


است: «النرین هم عن صلاجم ساهون 3 الذرین هم پرآمونت (3 ویمتون 
الماغون» ماعون/۷وعو۵]؛ «همان کسانی که نماز خودرابه دست 
فراموشی می‌سپارند؛ همان کسانی که ریا و خودنمایی می کنند و از دادن 
وسایل کمکی ناچیز (منزل که معمولاً همسایگان به یکدیگر به عاریه و 
امانت می‌دهند) خودداری می کنند». 

و پیامبر لش می‌فرماید: «والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون 
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اخیه»؛ «خداوند بنده‌اش را کمک و باری می‌کند تا آن وقت که بنده 
ک گس ماس 

مرول دا هه کانی کند بان زره ای راز رین اند 
گرفت. صفوان گفت: ای رسول خدا ت۱1 می‌خواهید آن را برای خود 
بردارید؟ پیامبر تَ فرمود: «نه آن را به عنوان عاریه و امانتی تضمین شده 
می‌برم». نسایی | 


با چه الفاظ و عباراتی «عاریه» منعقد می‌گردد؟ 


الفاظ صریح در عاریه دادن منافع اموال اين است که عاریه‌دهنده بگوید: 
«اين جیز را به تو به عاریه دادم»؛ «این برده را به خدمت تو گماردم»؛ 
«خانه‌ام را برای سکونت تو قرار دادم»؛ و «اين خانه را تا زنده هستی به تو 
دادم». 

و اگر عاریه‌دهنده چنین گفت: «(محصول) اين زمین را غذا و خوراک تو 
کردم»؛ «اين لباس را به تو اعطا کردم» و «تو را بر این حیوان سوار نمودم»؛ 
با این الفاظ زمانی «عاریه» صحیح می گردد که قصدش از به کار بردن این 
الفاظ «هبه و بخشش» نباشد. 


حکم عاریه در نزد عاریه گیرنده چیست؟ 


عاریه در نزد عاریه گيرنده «امانت» می‌باشد؛ و عاریه‌دهنده هیچ ضمانتی 
در برابر عاریه ندارد مگر این که در حفظ و نگهداری آن کوتاهی و تعدی 
نماید. (به تعبیری دیگر. کسی که چیزی را به عنوان عاریه می‌گیرد 
امانت‌دار است و هیچ ضمانتی در برابر آن ندارد. مگر آن که در حفظ و 
نگهداری آن کوتاهی کند؛ بااین که عاربه‌دهنده شرط کند که 
عاریه گیرنده باید ضامن کالا باشد. 
توضیح این که: اگر به شرطی عاریه‌دهنده حاضر به دادن عاریه باشد که 


مر کب ...کر رکه 


عاریه گیرنده آن را ضمانت کند» جایز است و در صورت خسارت یا ضایع 
گردیدن عاریه گیرنده باید خسارت آن را بپردازد؛ زیرا رسول خدا مه 
فرفوه اتلد ستلمانان این کرایظ و فزارجاومیان خر راامراعات سایتنه 
ایو داود. 

امااگر شرطی برای ضمانت آن در کار نبود و بدون آن که 
عاریه گيرنده در نگهداری از آن کوتاهی کند یا بیش از حد معمول و 
خارج از عرف از استفاده ننماید و دچار زیان و خسارت بشود. ضامن 
آن نیست» هر چند پرداخت خسارت مستحب است؛ اما اگر کوتاهی کند 
و بیش از حد از ان استفاده کند یا درست از آن بهره‌برداری ننماید و در 
تتیحه دچار خسارت بگردهء خسارت آن را باید ضمانت کند.) 


آیا عاریه گيرنده می‌تواند جنس عاریه شده را به کسی دیگر به اجاره 


بدهد؟ 

عاریه گیرنده نمی‌تواند جنس عاریه شده را به کسی دیگر به اجاره بدهد؛ 
و چنانچه آن را به دیگری به اجاره بدهد. ضامن آن می‌باشد؛ زیرا اجاره 
اون او تفای ون سح ری ار وه نله خسف فی گنود 

آیا عاریه گیرنده می‌تواند جنس عاریه شده را به کسی دیگر به عاریه 
بدهد؟ 

چنانچه جنس عاریه شده با اختلاف عاریه گیرند گان و استفاده کنندگان» 


تغییر و تبدیلی در آن ایجاد نگردد. عاریه گیرنده می‌تواند آن را به دیگری 
به عاریه بدهد. 


ایا به عاریه دادن درهم دینار چیزهای کیلی (پیمانه‌ای) و وزنی درست 
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آری؛ به عاریه دادن این چیزها درست می‌باشد؛ و عاریه دادن آن‌ها «قرض» 
محسوب می گردد اگر چه مردم آن را «عاریه» بنامند! 


اگر فردیء حیوانی را به عاریه گرفت؛ سپس آن رابه اصطبل مالکش 
باز گردانید و در آن جا تلف گردید در این صورت حکم ضمانت آن 
چگونه می‌باشد؟ 

27 در این صورت فرد عاریه گیرنده ضامن آن نمی‌باشد؛ زیرا او حیوان را 
مطابق عرف مردم به صاحبش تحویل داده است. و همچنین اگر فردی 
برده‌ای را به عاریه گرفت؛ سپس آن را به خانه‌ی مالکش با ز گردانید و آن 


برده را به خود مالک تحویل نداد در این صورت نیز ضامن آن نمی‌باشد. 


هزینه‌ی با زگردانیدن عاریه, بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟ 

هزینه‌ی باز گردانیدن عاریه برعهده‌ی عاریه گیرنده می‌باشد؛ همچنان که 
در قضیه‌ی «غصب» هزینه‌ی با ز گردانیدن جنس غصب شده بر عهده‌ی 
غصب کننده‌ی آن بود؛ ولی هزینه‌ی بازگردانیدن جنس اجاره شده بر 
عهده‌ی احاره دهنده‌ی ك می‌باشد. 


آیا عاریه‌دهنده می‌تواند پشیمان شود و عاریه‌ی خویش را از عاریه گیرنده 
پس بگیرد؟ 

عاریه‌دهنده هر وقت که بخواهد می‌تواند عاریه‌ی خویش را از عاریه گیرنده 
بگیرد؛ (ولی کسی که اتومبیل یا قالی و.. را به دیگری برای مدت معینیء 


اگر فردی» زمینی را برای ساختمان‌سازی یا درخت کاری به عاریه گرفت؛ 
سپس در حالی که در زمین» ساختمان یا درخت وجود دارده فرد 


جرد کر که 


عاریه‌دهنده خواست تا عاریه‌ی خویش را باز پس بگیرد؛ در این صورت 


() اين موضوع. دو صورت دارد: 

اگر زمین خویش را برای مدت معینی به عاریه داده بود و پیش از موعد 
آن» خواستار با زگردانیدن آن شد در آن صورت فرد عاریهدهنده ضامن 
ان سا مان هن عزان فرآم غاریه کر تفففی قوی 

کر شا نات وا قراخ میت هی اه از مه اف یر 
صورت عاریه‌دهنده می‌تواند عاربه گیرنده را وادار سازد تا ساختمان 
خویش را ویران کند و درختان خود را از جای برکند؛ و در این صورت 
هیچ ضمانتی برعهده‌ی عاریه‌دهنده نمی‌باشد. 


۱- علامه قدوری در کتاب «المختصر القدوری» همین گونه ذکر کرده است و حاکم شهید نوشته است که 
صاحب زمین. برای مستعیر (عاریت گیرنده) قیمت درختان و ساختمان را داده و آن‌ها از آن او باشد؛ مگر آن 
که مستعیر بخواهد آن‌ها را بردارد و صاحب زمین تاوان ندهد و از آن خود مستعیر باشد؛ زیرا آن‌ها از 
زمره‌ی ملک او هستند. (به نقل از هدایه) 

در کتاب «الکفایة» چنین آمده است:اگر چنانچه بازدهی ساختمان تا مدت معلوم شده به طور مشال ۱۰ 


دینار بود و در صورت انهدام قبل از مدت ۲ دینار بازدهی داشت. در آن صورت ۸دینار تاوان دارد. 


عه » 
کتاب «مزار 


حون 


معنای لغوی و شرعی «مزارعه» چیست؟ 


و «مزارعه» در لغت بر وزن «مفاعله» می‌باشد و از «زرع» گرفته تاه اینسبن؟ 
می‌شود؛ و در اصطلاح صاحب نظران فقهی عبارت است از اين که مالک 
زمین» آن را برای کشاورزی در مقابل بخشی از محصول به دست آمده از 
کل زمین - به عنوان مثال: یک سوم یا یک چهارم آن -به کسی بسپارد. 
(به تغببری دیگر «مزازعه»: تحویل زمین به کسی است کهدر برانر قسمشن 


مزارعه در نزد سه امام ما (امام ابوحنیفه » امام ابو یو سف ول و امام 
محمد بل دارای چه حکمی می‌باشد؟ 


از دیدگاه امام ابوحنیفه » مزارعه باطل می‌باشد» ولی امام 

ابویوسف ن و امام محمد ی بر اين باورند که مزارعه چهار صورت 

دارد که سه صورت آن جایز و یک صورت آن باطل می‌باشد؛ و این 

چهار صورت عبارتند از: 

۰ زمین و بذری که در زمین پاشیده می‌شود از یکی (از مالک زمین یا 
عامل)؛ و کار و گاو (وسایل و مخارج کشاورزی) از طرف دیگر باشد. 

۲ زمین از یکی (از مالک زمین یا عامل»؛ و کار گاو (وسایل و مخارج 
کشاورزی) و بذری که در زمین پاشیده می‌شود از طرف دیگر باشد. 
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۳ زمین بذری که در زمین پاشیده می‌شود و گاو از یکی (از مالک زمین 
یا عامل) و کار از دیگری باشد. 
این سه صورت درست می‌با شد. 

۴ زمین و گاو از یکی (از عامل با مالک زمین) و بذری که در زمین 
پاشیده می‌شود و کار از دیگری باشد؛ این صورت باطل می‌باشد.! 


در صورت‌هایی که مزارعه از دیدگاه امام ابویوسف ی و امام محمد ی 
درست می‌باشد. مراعات چه شرایطی برای صحت ان لازم و ضروری 
می‌باشد؟ 


مزارعه با مراعات دو شرط صحیح می گردد: 

از دنت قر ار داوت ارغه مشسص لوف راد یک ساله با فش) 

۲ محصول مزارعه در میان صاحب زمین و عامل مشترک باشد. (به 
تعبیری دیگر» مقدار سهمی که به عامل تعلّق می‌گیرد به صورت یک 
سوم یا یک چهارم یا هر مقداری که در مورد آن به توافق رسیدند. از 
مجموع محصول زمین معلوم بشود.) 


اگر دو نفر با همدیگر قرار داد مزارعه بستند» و یکی از آن دو نف پیمانه 
ووزن معیّنی از محصولات زمین را برای خود اختصاص داد. در این 
صورت حکم آن مزارعه چیست؟ 

چنین قرارداد مزارعه ای باطل می‌باشد. (از این رو در مزارعه جایز نیست 
که طرفین - صاحب زمین و شریک - قطعه یا وزن معیّنی از محصولات 
زمین را برای خود اختصاص دهند. از حنظلة بن قیس از رافع بن خدیج تن 

۱ زیرا در این جا گاو در مقابل قسمتی از محصول زمین اجاره شده است. حال آن که گاو تابع کار نیست و برای 


عامل نیز شرط نمی‌باشد؛ و کرایه کردن گاو در مقابل قسمتی از محصول زمین جایز نمی‌باشد. (به نقل از 
«الجوهرة النیرة») 


مرکا 995 


روایت است که به نقل از عمویش گفت: در زمان پیامبر 7 مردم 
زمین‌ها را در برابر آن چه کنار جوی‌ها می‌روید پا چیزی که صاحب 
زمین استثنا می کرد به اجاره می‌دادند. پیامبر 3 از آن نهی کرد؛ به رافع 
گفتم: اجاره به دینار و درهم چه حکمی دارد؟ گفت: در مقابل دینار و 
درهم اشکالی ندارد. لیث گوید: کسی که از حلال و حرام ‏ گاهی دارد. 
اگر به آن چه که از آن نهی شده به دقت بنگرد این را هم به دلیل خطرات 
احتمالی نیز جایز نمی‌داند. بخاری.) 


اگر دو تفر بایکدیگر قرارداد مزارعه بستند و یکی از آن دو نفر 
روییدنی‌های کنار جویبارها و ابتدای جدول‌ها را برای خود اختصاص داد 


در این صورت حکم چیست؟ 


() چنین شرطی نیز مزارعه را باطل می گرداند. (زیرا از حنظلة بن قیس 


روایت است که گفت: از رافع بن خدیج درباره‌ی اجاره‌ی زمین در مقابل 
طلا و نقره سوّال کردم. گفت: اشکالی ندارد. در زمان پیامبر 9 رسم 
این بود که به مردم در برابر روییدنی‌های کنار جویبارها و ابتدای 
حدول‌ها و مقدار نامعلومی از محصول. زمین‌ها را به احاره می‌دادند؛ 
گاهی این محصول از بین می‌رفت و آن رویبدنی‌های کنار جویبارها و 
جدول‌ها سالم می‌ماند. و گاهی برعکس می‌شد. به همین خاطر از آن نهی 
شد و برای مردم اجاره ای غیر از این صورت نبود. اما چیزی که مقدار ان 
معلوم و تضمین شده باشد اشکالی ندارد. مسلم و نسایی) 


هر گاه مزارخه (با مراغعات شرایطش) درست گرده‌ در ان صورت 
محصول زمین در میان (صاحب زمین و عامل) چگونه تقسیم می‌گردد؟ 


در این صورت محصول زمین بنابر توافق طرفین در میان آن‌ها تقسیم می گردد؛ 


واگراز زمین چیزی نرویید» در آن صورت به عامل چیزی داده نمی‌شود. 
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ار مزاعه (ر منای عدممراعات ضرانط)اطل گردید و زین نیز 
محصول داد و عامل نیز بر روی آن کار نموده در این صورت محصول زمین 
در میان آن دو چگونه تقسیم می گردد؟ 
(ژت) در این صورت محصول زمین در میان صاحب زمین و عامل تقسیم 
نمی گردد؛ بلکه محصول. از آن صاحب بذر می‌باشد؛ و اگر بذر از صاحب 
زمین باشد. در ان صورت به عامل «اجرت مثل» داده می‌شود؛ و این احرت 
مثل نباید بیشتر از آن مقدار محصولی باشد که قبلا با هم در مورد آن به 
توافق رسیده‌اند. 
امام محمد بل گوید: به عامل «اجرت مثل» داده می‌شود اگر چه این 
اجرت مثل بیشتر از آن مقدار محصولی گردد که قبلا با هم در مورد آن به 
توافق رسیده‌اند. 
و اگر بذر از عامل باشد در آن صورت به صاحب زمین «اجرت مشل» 


داده می‌شو د. 


ا گر صاحب بذر پس از بستن قرارداد مزارعه. از کار کردن بر روی زمین 
امتناع ورزید» آیا در این صورت وادار به کار کردن می‌گردد؟ 


در این صورت بر کار کردن بر روی زمین» مجبور کرده نمی‌شود. 


اگر کسی که صاحب بذر نیست. از کار کردن بر روی زمین امتناع ورزید» 
در آن صورت تکلیف چیست؟ 


() در این صورت قاضی او را بر کار کردن بر روی زمین وادار نماید. 


ا گر چنانچه مدت قرارداد مزارعه به پایان برسد و محصول زمین نیز هنوز 
تک و رسد کی توصیكه نایور ان ورن کیش خرس ۹ 


6 ۱ 


ژن) انم روگ خی( زین وا فا زان بح ی و رسد کی رها تمانجه؛ 
و تا زمان دروی محصول. به کشاورز (عامل) اجرت مثل حصه‌اش از زمین 
می‌رسد. و هر یکی از آن دو نف هزینه‌ها و مخارج محصول را به اندازه‌ی 
حقوقشان عهده‌دار می‌شوند. 


هزینه‌ی درو کردن» خرمن کوبی, انبار کردن غلّه (بردن کشت درو شده به 
اهنوا که کر بسا میدن عانه از کاو ی ان ده کسی 
است؟ مالک زمین با عامل؟ 


صاحب زمین و عامل این هزینه‌ها و مخارج را به میزان اندازه‌ی سهمشان 
از محصول عهده‌دار می‌گردند؛ و اگر پرداخت این هزینه‌ها و مخارج را 
به عامل اختصاص دادند. در آن صورت مزارعه فاسد می‌گردد. 


اگر یکی از دو طرف قرارداد مزارعه وفات کرد آیا در این صورت 


فرارداد مزارعه به وت خویش باقی می‌ماند؟ 


با مرگ یکی از دو طرف قرارداد مزارعه. مزارعه باطل می گردد." 


۱- قدوری این موضوع را به طور مطلق ذکر نموده است. نویسنده‌ی کتاب «الجوهرة النیرة» گوید: مراد این است 
که هر گاه یکی از دو طرف قرارداد مزارعه» پیش از به دست آمدن محصول وفات نماید. در آن صورت 
مزارعه باطل می گردد؛ و اگر پس از زراعت و به دست آمدن محصول. وفات نماید. و میّت نیز صاحب زمین 
باشد. در آن صورت زمین تا هنگام دروی محصول. در دست عامل باقی می‌ماند و بر مبنای توافقشان. محصول 
زمین در میان آن‌ها تقسیم می‌گردد؛ و چنانچه میّت عامل باشد. و وارثان او چنین بگویند: ما تا زمان درو 
شدن محصول. بر روی آن کار می‌کنیم و صاحب زمین از این کار امتناع ورزید. در این صورت صاحب زمین 
حق امتناع ورزیدن را ندارد؛ زیرا در این کار ضرر و زیانی متوجه وی نمی‌شود؛ و ضرر و زیان متوجه وارنان 
عامل در قسمت قلع و قمع نمودن زراعت می‌باشد؛ از این رو واجب است که زمین در نزد وارنان عامل باقی 
بماند و در مقابل کاری که بر روی زمین می‌کنند بدان‌ها اجرتی تعلّق نمی‌گیرد. و اگر خواستند محصول را 
درو کنند. در آن صورت به کار کردن وادار نمی‌گردند. و به صاحب زمین گفته شود که محصول را درو و 
آن را تقسیم کن؛ یا قیمت سهم آن‌ها را بدیشان بپرداز و تمامی محصول از آن تو؛ یا بدو گفته شود که بر سهم 
آن‌ها نیز هزینه کند و در آخر هزینه‌ی خویش را از سهم آن‌ها بردارد. 


۳-4۹ 
هل ۲ 
کناب «مساقات» / 


(آبیا ری) 


«مساقات» چیست؟ 

() «مساقات» در لغت بر وزن مفاعله می‌باشد و از «سقی» (آبیاری) گرفته شده 
است؛ و در اصطلاح صاحب نظران فقهی. عبارت است از تحویل دادن 
درختان میوه به فردی تا - به عنوان مثال - برابر یک سوم یا یک چهارم 
از محصول. از آن‌ها نگهداری و آبیاری کند. (به تعبیری دیگر مساقات آن 
است که صاحب باغی در مقابل آبیاری و نگهداری از باغ خود مقدار 
معینی از ثمر ان را به عامل آن تحویل دهد.) 


قرارداد مساقات چه حکمی دارد؟ 


از دید گاه امام ابوحنیفه » چنین قراردادی باطل می‌باشد؛ امام 
ابویوسف ی و امام محمد ی بر اين باورند که مساقات با مراعات دو 
شرط. عقد و قراردادی مشروع می‌باشد؛ و آن دو شرط برای صحّت و 
مشروعّت قرارداد مساقات عبارتند از: 
. مدت قرارداد مساقات. مشخص و معلوم باشد. 
۲ محصول مساقات در میان مالک و عامل مشترک باشد. (به تعبیری 
دب که ار وخ اسف از تفر درگان کهبهخامل تعاق هی کب ذ: 
مانند: یک چهارم یا یک پنجم. معلوم و مشخص باشد. و سهم او از 
مجموع ثمر درختان در نظر گرفته شود. بدین معنی که ثمر چند 
درخت معیّن به عنوان سهم عامل در نظر گرفته نشود؛ زیرا ممکن است 
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آن چند درخت ثمر ندهند و باعث زیان به او بشوند؛ زیانی که اسلام 
ان را روا نمی‌شمارد.) 

و فتوا نیز به قول امام ابویوسف ی و امام محمد ی می‌باشد. (و در 
حقیقت براساس عمل و سیره‌ی رسول خدا 27 و خلفای راشدین؛ 
«مساقات» عقد و قراردادی مشروع است. از این عمر روایت است: «ان 
رسول ال عامل ال خیبر علی مایخرج منها من ثمر او زرع»؛ 
«پیامبر 9 اهل خیبر را در برابر مقدار معینی از محصول و زراعت به 
کار گماشت». بخاری و مسلم. 

و از اپوهریره روایت است: «قالت الانصار للنبی ت: اقسم بیننا و بین 
اخواننا اللخیل. قال: لا. فقالوا: تکفونا الموونة و نش رککم فی الثمرة. قالوا: 
سمعنا و اطعنا»؛ «انصار به پیامبر بل گفتند: درختان خرمارا بین ماو 
برادران مهاجر ما تقسیم کن. پیامبر ت فرمود: خیر. انصار به مه‌اجرین 
گفتند: شما در آن‌ها به جای ما کار کنید. ما هم شما را در محصول شریک 


در چه درختانی» مساقات درست می‌باشد؟ 

قرارداد مزارعه در درختان خرماء انگور و دیگر درختان و سبزیجات و 
بادنجان درست می‌باشد. (نا گفته نماند که وضعیّت و تعداد درختان به 
هنگام عقد قرارداد باید مشخص باشد تا مجهول بودن آن‌ها باعث زیان و 
ضرر به عامل یا صاحب باغ نگردد.) 


آیا در قرارداد مساقات. شرطی هم و جود دارد؟ 


اگر صاحب باغ درختی را به مساقات داد. و ثمر آن با اقدامات و 
تلاش‌های لازم برای نگهداری و آبیاری به موقع درختان بیشتر می‌شد در 


ان صورت مساقات درست می‌باشد؛ و جنانجه اقدامات و تلاش‌های لازم 


جر دسا .ره که 


برای آبیاری و نگهداری به موقع درختان نقشی در افزون شدن ثمر درختان 
تشه اه گرا وتات درس اف تسش عال اس تخل 
و مکلّف است که همه‌ی اقدامات و تلاش‌های لازم را از نظر عرفی برای 
نگهداری و آبیاری به موقع درختان انجام بدهد و در کار خود کوتاهی 
ننماید. و چنانچه خراج و مالیات پا بدهکاری قبلی به باغ میوه تعلق 
تک وت سالک مس 0 در داغت ۱ است و عامل فر آنو همان شساه نش 
ندارد؛ زیرا آن حقوق با اصل ملک ارتباط دارد. اما چنانچه سهم هر یک 
از عامل و مالک به حد تنصاب ز کات برسده زکات بر آن‌ها واخب 
می‌شود؛ زیرا ز کات به ثمر و درختان ارتباط پیدا می کند. 

و در ارتباط با کاشتن درخت هم مساقات جایز است؛ بدین معنی که 
صاحب زمینی, زمین خود را به دیگری می‌دهد تا در مقابل سهمی مشخص 
از ثمر و بهره‌ی حاصل در اینده, آن را درخت کاری کند و به آبیاری و 
نگهذاری از ان بپردازد. و لازم است مدت زمان تمردهی 1 و مدت 
فرارداد برای هر دو معلوم باشد. 

همچنین اگر در زمین میان درختان محصولی دیگر بدست بیاید» عامل در 
آن هم سهیم است. و چنانچه به هر دلیل عامل نتواند خود مستقیما بر روی باغ 
کار کند. می‌تواند براساس همان سهم خود دیگری را بر جای خود بگمارد. 

و چنانچه پیش از رسیدن ثمر درختان عامل آن را رها کند» مالک 
می‌تواند قرارداد مساقات را فسخ کند» اما چنانچه پس از رسیدن ثمر عامل 
آن را ترک کند. مالک کسی را با اجرتی که از حق عامل حساب می‌شود. 
بر جای او تا پایان کار تعیین می‌کند.) 


در صورتی که عقد و قرارداد مساقات فاسد گردد. چه چیزی به عامل 
پرداخت می‌شود؟ 


به عامل «اجرت مثل» داده می‌شود. 
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آبا قرارداد مساقات در برخی از صورت‌ها باطل می‌گردد؟ 


() آری؛ قرارداد مساقات با مرگ یکی از صاحب باغ و عامل باطل می‌گردد؛ 
همچنان که قرارداد مزارعه نیز با مرگ یکی از صاحب زمین و عامل 


باطل می‌شد.: 
آیا قرارداد مساقات در برخی از حالات فسخ می‌گردد؟ 


سس 


[27) قرارداد مساقات با برخی از عذرها فسخ می گردد؛ همچنان که قرارداد 
اجاره با وجود برخی از عذرها نیز فسخ می‌شد. 


۱- علامه قدوری این موضوع را به طور مطلق بیان نموده است. نویسنده‌ی کاب «هدایه» گفته است: قرارداد 
مساقات با وفات یکی از صاحب باغ و عامل باطل می گردد؛ زیرا مساقات در معنای «اجاره» می‌باشد. 

و چنانچه صاحب زمین وفات کند و میوه نارس باشد در آن صورت - استحساناً - عامل می‌تواند تا به 
سان گذشته تا زمان پختگی و رسیدگی میوه. به کار خویش مشغول باشد؛ گر چه وارثان صاحب زمین با کار 
نمودن عامل بر روی زمین مخالف باشند؛ و در این صورت به خاطر دفع ضرر و زیان از عامل قرارداد 
مساقات باقی می‌ماند؛ زیرا در این صورت ضرر و زیانی هم متوجه وارثان میّت نمی گردد. 

و چنانچه عامل - پس از وفات صاحب زمین - ادامه‌ی کارش را بر زمین. ضرر و زیان تصور نماید و از 
ادامه‌ی کار انصراف داد در این صورت وارثان مختار هستند؛ این طور که اگر خوا ستند می‌توانند میوه‌ی 
نارس را در میان خود و عامل بر مبنای توافق از پیش تعیین شده. تقسیم نمایند؛ و اگر هم خواستند می‌توانند 
برای عامل قیمت حصه‌اش را از آن میوه‌ی نارس بدهند؛ و می‌توانند تا زمان پختگی و رسیدگی میوه‌هاء بر آن 
هزینه کنند و پس از پختگی میوه‌هاه هزینه‌ی خویش را از سهم عامل بردارند. 

و اگر عامل وفات کرد. در آن صورت خویشاوندان او می‌توانند یکی از خود یا دیگری را تا پایان کار بر 
جای او بگمارند؛ گر چه صاحب زمین با کار نمودن خویشاوندان عامل بر روی زمین مخالف باشد؛ زیرا این 
کار به نفع هر دو (صاحب زمین و عامل) می‌باشد و اگر وارثان عامل خواستند که میوه‌ی نارس درختان را 
بچینند. در این صورت صاحب زمین در میان سه امر که پیشتر آن را توضیح دادیم مختار است . 

و اگر عامل و صاحب زمین هر دو وفات کردند. در این صورت اختیار کار در دست وارثان عامل است؛ 
زیرا آن‌ها جایگزینان عامل به شمار میآیند (از این رو می‌توانند یکی از خود یا دیگری را تا پایان کار بر 
جای او بگمارند.) و چنانچه وارثان عامل از انحام کار امتناع ورزیدند. در آن صورت - همچنان که پیشتر 
گفتیم - اختیار کار به دست وارثان صاحب زمین می‌باشد. 


۱ 


کتاب «احیاء موات» 


(آباد کردن زمین‌های بایر) 


«مُوات» چیست؟ و «احیاء و آباد نمودن آن» دارای چه حکمی می‌باشد؟ 


( 2 ) «موات»: زمینی است که از آن به جهت عدم نیاو ایا عجیر تفن مب 
بر ان یا اموری مانند آن که مانع کشت و کار در آن می‌شود فایده و 
منفعتی حاصل نگردد. (به تعبیری دیگر, مُوات -به فتح میم و واو خفیفه - 
زمینی است که آباد نشده است؛ آباد کردن زمین به زندگی و ویرانی آن به 
عدم حیات تشبیه شده است. «احیاء موات»: این است که شخصی قصد آباد 
کرون زمشی دا کید که فلا در مالکتت کی هه راب ساره 
زواغته کاشتن در ختت یا ساستمان‌سازی اضاء. کته دز ان صووت با 
ملکیّت او درمی‌آبد. به دیگر سخن, احیای موات آن است که شخصی 
زمینی را که به هیچ کس تعلّق ندارد. از طریق کشت و کار حصا رکشی» 
۳ جاه در آن» ساختن ساختمان و... احیاء و اباد نماید؛ زیرا این کار به 
منزله‌ی مالکیّت پیدا نمودن او بر آن زمین است.) 

و احیای زمین‌هایی درست است که به شکل عادی و قدیمی خود باشند و 
به هیچ کس تعلق نداشته با شند؛ پا آن که در قلمرو [ حکومت] اسلامی 
باشند و مالک معیّنی نداشته باشند» و از آبادی نیز بسیار دور باشند به گونه 
ای که اگر شخصی از دورترین نقطه‌ی آبادی فریاد برآورد. صدایش در زمین 
موات شنیده نشود؛ در این صورت‌هاء احیاء و ابادسازی چنین زمین‌هابی 
درست می‌باشد. (و بنا بر فرموده‌ی رسول خدا 3 و حکمت از آفرینش 
زمین و نیازمندی انسان به آباد ساختن آن» احیای زمین جایز و مباح است. 
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از عايشه ض روایت است که پیامبر بل فرمود: «من اعمر ارضا 
لیست لاحد فهو احق»؛ «هر کس زمینی را که از کسی نباشد. آباد کند» به 
آن سزاوارتر است». بخاری. 

از جابر روایت است که پیامبر َ فرمود: «من احیا ارضاأ ميّنة فهی 
له»؛ «هر کس زمین بایری را آباد کند. مال او است». 

ترمذی. و همچنین از جابر ای روایت است که پیامبر تشه فرمود: 
«من احاط حانطا علی ارض فهی له»؛ «کسی زمین بایری را دیوار کند. مال او 
است». ابو داود.) 


آیا برای آباد کردن زمین‌های بای اجازه‌ی امام و پیشوای مسلمانان شرط 

از دید گاه امام ابوحنیفه و اگر کسی با احازه‌ی پیشوای مسلمانان به آباد 
که بدون احازه‌ی پیشوای مسلمانان به آباد کردن زمین‌های بایر می‌پردازد. 
مالک آن نمی گردد؛ ولی امام ابویوسف ی و امام محمد ی بر این باورند 
که اگر آن را بدون احازه‌ی پیشوای مسلمانان آباد و احیاء نمود باز هم 
الک 1 یی کف 


اگر چنانچه فرد ذمّی به احیاء و آباد کردن زمین‌های بایر بپردازد 
٩‏ ۰ جب ۰ 5 


انخبام و اناد کرفن فرعوصیءبه‌سان آناد کرون فره فسلمان استه از انم 
رو هرگاه به احیای آن بپردازد مالک آن می‌گردد. 


معنا و مفهوم «احیاء و آباد کردن موات (زمین‌های بایر)» چیست؟ 


ژن) «احیا. و آباد کردن زمین‌های بایر» (مَوات)؛ 1 است که شخصی. زمینی را 


ره 


از طریق شیار آبیاری. به جریان انداختن آب رودخانه در آن» کندن چاه 
در آن قراردادن سدّی بر آن تا آب را برای آبیاری آن حفظ نماید. پاشیدن 
بذر در هن ساختن سا ختمان قو ار درختکاری در آن و... احباء و آباد 
نماید. (به تعبیری دیگر احیای موات این است که شخصی قصد آباد کردن 
زمینی را کند که قبلاً در مالکیّت کسی نبوده و آن را با آبیاری» زراعت» 
کاشتن درخت ساخمان‌سازی حضار کشی» کندن چاه ور ان و... احبا. 
کند. در این صورت آن زمین به ملکیّت او درمی‌آید؛ زیرا این کار به 
منزله‌ی مالکیّت پیدا نمودن او بر آن زمین است.) 


پیشتر بیان کردید که احیاء و آباد کردن زمین‌های بایر در صورتی 
درست ات که از آبادی دور باشد؛ قایده‌ی این قبد (دور بودن از آبادی) 


۹ 


فایده‌ی این قبد. احتراز از احباء و آبادسازی زضین‌هانن استه کهاقز 


محدوده‌ی شهر یا نزد یک آن می‌باشد که مردم بدان زمین‌ها. جهت 
خرمن کوبی با چراگاه حبواناتشان نیاز دارند؛ از این رو آباد کردن چنین 
زمین‌هایی جایز نیست. (به دیگر سخن این که چنانچه زمین مورد نظر 
برای احبای در محدوده‌ی شهر و آبادی با نزدیک 2 باشد» بدون احازه‌ی 
هه له کی رت اناد ریق خاش سسته۶ اکن اب‌تری ای 


شما پیشتر بیان نمودید که کندن چاه در زمین‌های بای سبب مالکیت 
انسان بر آن زمین می گردد؛ حال سوّال اینحاست که اگر چنانجه کسی در 
زمین می‌گردد؟ 
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) در این صورت «حریم چاه»" بدو تعلّق می‌گیرد؛ یعنی حف رکننده‌ی چاه 
مالک حریم چاه می‌گردد. 


جزئیات و تفاصیل «حریم» را بیان کنید؟ 

اگر چاه برای آب دادن شتران و چهار پایان دیگر باشد؛ (یعنی خوابگاه و 
آسایشگاه شتران و چهارپایان, در اطراف آن باشد و انسان آب را به 
وسیله‌ی دستش از چاه بیرون نماید.) در آن صورت حریم چاه از هر جهت 
[ جهات چهارگانه ]» چهل ذراع است؛ و اگر چاه طوری باشد که آب چاه 
را به وسیله‌ی شتر بیرون نماید و کشت و زراعت خویش را با ان ابیاری 


نماید در آن صورت حریم آن. شصت ذراع می‌باشد." 


جنانجه چاه آب از چاه‌هایی باشد که چشمه ای 1 حوشبده باشد. در 


آن صورت حریم آن به چه مقدار می‌باشد؟ 


کسی که به حفر چاه می‌پردازه حکمت و فلسفه‌ی دادن حریم بدو 


9 


فلسفه‌ی دادن حریم به حفر کننده‌ی چاه این است که وی [با این حریم] به 
کنی فیکر اجازه تم دهد فا فن مخز نمش اه دیکری زا مر نماید: 


ِ- شامی در کتاب «ردالمحتار» گفته است: حریم یک چیز به همان حقوق و وسایل و خدمات رفاهی آن اطلاق 
می‌گردد؛ و به آن بدان جهت «حریم» می‌گویند که برای غیرمالکش, دخل و تصرف در آن حرام می‌باشد. 

۲- زیرا در این صورت برای کشیدن آب از چاه نیازمند آن است که حیوان خویش را به حرکت دربیاورد و 
گاهی اتفاق می‌افتد که ریسمان و طناب برای کشیدن آب. طولانی می‌باشد. و چاهی که آب آن به وسیله‌ی 
ده کشیده فیقوت نیاز در آن (است یه خاهی که اب ان باشتر کفیده می‌شود) کمتر است؛ پس لازم 
است که در حریم این دو چاه تفاوت ایحاد گردد. (به نقل از هدایه). 


ره 


آیا احیاء و آبادسازی زمین‌هایی که آب دجله و فرات از آن‌ها انحراف 
پیدا نموده و عدول کرده است. درست می‌باشد؟ 


چنانچه اعاده‌ی جریان آب در آن زمین‌ها ممکن باشد در آن صورت 
احیای آن‌ها درست نمی‌باشد؛ و اگر امکان جریان یافتن دوباره‌ی آب در 
آن‌ها وحود داتفه دا رن صورت زمین در حکم «موات» می‌باشد و 
احیای آن جایز می‌باشد؛ مشروط بر آن که این زمین جزو محدوده‌ی 
حریم فردی دیگر نباشد. 
بنابراین کسی که با اين شرط و توأآم با اجازه‌ی امام و پیشوای مسلمانان 
به احیاء و آباد نمودن آن زمین می‌پردازد. مالک آن می‌گردد. 


اگر جوی شخصی از میان زمین فردی دیگر عبور کند. در این صورت ایا 
برای جوی وی حریمی وحود دارد؟ 


از دیدگاه امام ابوحنیفه ب برای جوی و نهر وی» حریمی وجود ندارد. 
مگر آن که در این زمینه دلیل و مدرک و شاهدی داشته باشد؛ امام 
ابویوسف ی و امام محمد ی بر این باورند که برای صاحب نهر تنها همان 
دیوارها و جدول‌های نهر می‌باشد تا بر آن رفت و آمد کند (و به هنگام 
پا کسازی جوی)» گل و خاک نهر را بر آن بياندازد. 


اگر فردی» زمینی را به وسیله‌ی سنگ (و خار و خاشاک) علامت گذاری 
نمود؛ و عملاً آن را مورد بهره برداری قرار ند اده در این صورت آ یا قاضی 
می‌تواند برای آباد کردن زمین بدو مهلت بدهد؟ 


27 قاضی او را تاسه سال مهلت بدهد؛ و هر گاه این مدت به پایان رسید (و آن 


فرد. زمین را مورد بهره برداری قرار نداد) در آن صورت قاضی زمین را از 
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او گرفته و به دیگری تحویل بدهد.! 

[در اینجا لازم می‌بینم که به موضوع «مازاد آب» «زمین‌های دولتی» و 
«چراگاه‌ها» هم اشاره کنم. 

«مازاد آب»: منظور از مازاد اب آن است که مسلمانی در زمین خود 
داری چاه با چشمه‌ای باشد که آب آن بیش از مقداری است که خود برای 
| شامیدن و ابیاری به آن احتیاج دارد. 

از نظر شرعی. اب مازاد بدون هزینه را باید به طور مجّانی در اختیار 
کشاورزان و باغداران و... قرار داد و آبی که به وسیله‌ی موتور پمپاژ 
می‌شود. در مقابل هزینه‌ی مصرف شده به آنان بدهد. زیرا رسول 
خدا تس فرموده‌اند: «آب اضافه را نباید به دامداران برای شرب حیوانات 
فروخت». مسلم 
و شرابط «مازاد آب» عبارتند از: 
۰ تنها پس از برطرف نمودن نباز مالک از اشت. کت ناند. از اش از 

اختبار کشاورزان و باغداران و دامداران قرار داده شود. 
۲ آن آب مازاد براستی مورد احتیاج آن‌ها باشد. و آن را هدر ندهند. 


۳ دراختیار قرار دادن آب اضافه به هیچ وجه باعث ضرر و زیان مالک آن نشود. 


۱- زیرا که سپردن زمین بایر به شخص اول به جهت احیاء و آباد کردن آن بود تا به ذریعه‌ی عشر و خراج آن» 
منفعتی به مسلمانان برسد؛ و چون آن شخص. زمین را مورد بهره‌برداری قرار نداد قاضی می‌تواند آن را از او 
بگیرد و به دیگری بسپارد تا این هدف تحقق پیدا نماید. و علامت گذاری و حصارکشی زمین با سنگ (و خار 
و خاشاک)» احیاء زمین به شمار نمی‌آید تا با این کار آن زمین در مالکیّت فرد قرار گیرد؛ بلکه احیاء و 
آبادسازی زمین آن است که به آباد کردن آن (از طریق کشت و کار کندن چاه در آن, ساختن ساختمان و...) 
بپردازد؛ و با علامت گذاری تنها این حق را پیدا می‌کند که وی برای اقدام‌های بعدی به نسبت دیگران اولویّت 
دارد؛ و به علامت گذاری زمین با سنگ بدان خاطر «تحجیر» می‌گویند که با گذاشتن سنگ‌ها در اطراف 
زمین, آن را نشانه گذاری می‌کنند؛ با با سنگ‌ها اطراف زمین را علامت گذاری می‌کنند تا دیگران را از آباد 
کردن آن زمین منع نماید؛ و با علامت گذاری, زمین در مالکیّت فرد قرار نمی گیرد؛ و همین نیز صحیح 
می‌باشد. (به نقل از هدایه). 


رده 


«زمین‌های دولتی»: زمین‌های دولتی - یا «اقطاع» - آن است که حاکم و 
مسئولین ذی‌ربط» قطعه ای زمین عمومی را که متعلق به هیچ کسی نیست. 
پرای کشاورزی یا باغداری پا ساختن ساختمان برای استفاده پا مالکیّت به 
کار بگیرد. 

و استفاده از زمین عمومی تنها با اطلاع و اجازه‌ی امام و پیشوای 
مسلمانان یا نمایندگان رسمی حکومت اسلامی جایز است. 

وبه جزامام و پیشوای مسلمانان و نمایندگان رسمی و مطلع و 
پرهی زگار آن‌ها - وزیر کشاورزی» مسکن و شهرسازی - هیچ کس حق 
دخل و تصرف در زمین‌های دولتی و عمومی را ندارد. و تنها به اندازه ای 
که توانایی احیاء و استفاده از آن را دارند. برای آن‌ها در نظر گرفته شود. و 
وقتی که رهبر مسلمانان یا نمایندگان رسمی و تام الاختیار او زمینی را 
تحویل کسی دادند و آن شخص توانایی آباد کردن و به کار گیری آن را 
نداشت» به خاطر حفظ مصاحت عمومی آن را از او پس بگیرند. 

و امام و پیشوا و مستولین رسمی و کارشناسان نظام اسلاعی می‌توانند 
زمین‌های دولتی را برای استفاده‌ی عمومی مردم و احداث مراکز ضروری و 
تفریحی مانند: بیمارستان» مدرسه. خیابان و میادین خرید و فروش و 
پارک به کار بگیرند؛ یا آن‌ها را در اختیار کسانی قرار بدهند که آن 
مراکز را احداث نمایند. 

و کسی که زمینی را از طرف حکومت برای استفاده از آن دریافت 
می‌کند» به هیچ وجه نباید اسباب زحمت و آزار همسایگانش را 
فراهم نماید. 

«چراگاه»: چراگاه -یا «حمی» - زمین بایری است که به خاطر بیشتر 
شدن گیاه و علف از آن حفاظت می‌کنند. و در مواقع خاصّی برای چرای 
برخی از حبوانات از ان استفاده می‌نمایند. 

به جز امام و پیشوای مسلمانان و مسئولین مربوطه. هیچ کس اجازه 
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ندارد دور زمین‌های عمومی را برای چراگاه حیوانات خود حصار بکشد و 
از آن حفاظت نماید. به تعبیری دیگر به جز امام مسلمانان و نمایندگان 
رسمی او کسی حق تعیین چراگاه را برای استفاده‌ی شخصی ندارد و تنها 
زمین‌های بایر بدون مالک را می‌شود برای چراگاه در نظر گرفت و امام و 
پیشوای مسلمانان احازه ندارد برای استفاده‌ی شخصی با اقوام و دوستان در 
مورد چراگاه اعمال نفوذ بنماید. 

و کوه‌ها و دره‌ها و دشت‌هایی که توسط حکومت‌ها تصرف گردیده و 
خضار کش هیا ارم را منطقه‌ی حفاظت شده اعلام می‌نماید. چنانچه 
برای عموم مسلمانان خیر و مصلحتی را در پی داشته باشد» جایز است. در 
غیر این صورت بایستی آن را در اختیار مردم قرار بدهند.] 


نا کسی «مآذون» گفته می‌شو د؟ 


() «مأذون» ضد «محجور» (کسی که از دخل و تصرف در اموال و دارایی منع 
گردیده است) می‌باشد؛ و پیشتر در کتاب «حجر» (ممانعت از دخل و 
تصرف در اموال) دانستی که اسباب «حجره» با ممانعت از تخل و تصرف 
در اموال» سه چیز می‌باشد که عبارتند از: کودکی, بردگی و دیوانگی. 
و در این مبحث قصد آن داریم تا به بیان احکام و مسائل برده‌ای 
بپردازیم که اربابش بدو اجازه‌ی داد و ستد و دخل و تصرف در اموال و 
داراپی را داده است (ماذون)؛ و در پایان مبحث به بیان برخی از مسائل 
کودکی خواهیم پرداخت که ولی و سرپرستش بدو اجازه‌ی داد و ستد و 
خرید و فروش را داده است. 


هر گاه سیّد و ارباب به برده‌اش اجازه‌ی دخل و تصرف را بدهد در آن 
صورت حکم تصرفاتش چگونه خواهد بود؟ 

هر گا سیّد به برده‌اش اجازه‌ی مطلق و همه جانبه در همه‌ی | مور تجاری 
بدهد در آن صورت دخل و تصرف برده در ساثر امور تجاری نیز درست 
می‌باشد و می‌تواند چیزی را خریداری کند. بفروشد. گرو بدهدیا گرو 
بگیرد؛ و اگر بدو اجازه‌ی دخل و تصرف در نوعی از انواع تجارت را 
بدهد و در دیگر انواع تجارت بدو اجازه‌ی داد و ستد را ندهد در این 


صورت نیز وی در تمامي انواع تجارت. اجازه‌ی دخل و تصرف دارد. 
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اگر ارباب به برده‌اش تنها در یک چیز معیّن اجازه بدهد؛ به عنوان منال: 
برده را مأمور سازد تا به خریداری پارچه ای برای لباس یا خریداری 
غذایی برای خانواده‌اش بپردازده در این صورت حکم چیست؟ 

چنین موضوعی بیانگر اجازه‌ی وی به تحارت نمی‌باشد؛ بلکه مقیّد و 
متحصر به همان چیزی است که بدان مأمور شده است؛ و در این صورت 
احکام و مسائل «مآذون» در مورد وی به احرا درنمی‌آید. 

اگر به برده ای اجازه‌ی دخل و تصرف داده شد در آن صورت حکم اقرار 
او به «دیون». «غصب» و «ودانع» چگونه است؟ 

هر گاه ارباب به برده‌اش اجازه‌ی مطلق و همه جانبه (عام) بدهد در آن 
صورت آیا برده می‌تواند ازدواج کند؟ 

ژن) در این صورت نه خود برده می‌تواند ازدواح کند و نه می‌تواند برده‌هاو 
کنیزهایی را که خربداری نموده است. به ازدواح بدهد. 

آیا برای برده (ای که بدو احازه‌ی مطلق و همه حانبه داده شده) درست 
است تا برده ای را خربداری کند و او را مکاتب سازد؛ بابرده ای را 

آیا برای برده (ای که بدو احازه‌ی مطلق و همه حانبه واه نت۱۵ 3 بت 


برده نمی‌تواند در مقابل عوض یا بدون عوض. چیزی را به کسی هبه نماید؛ 


و تنها می‌تواند اندکی خوراکی را به کسی هدیه نماید؛ یا کسی را مهمان 


کند و بدو غذا بدهد. 


ره 


9 اگر خواجه به برده‌اش اجازه‌ی داد و ستد داد و برده نیز به رتق و فتق امور 
تحاری مشغول شد. و در نتبحه بدهکار شد؛ در این صورت پرداخ.- 


بدهی‌ها بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟ 


پرداخت بدهی‌ها بر عهده‌ی خود برده می‌باشد. از این رو به خاطر بدهی 
هایش به طلبکاران فروخته می‌شود؛ مگر آن که ارباب وی دستش را 
بگیرد و به جای او بدهی‌هایش را پرداخت نماید (که در این صورت به 
طلیکاران فروخته نمی‌شود.) و چنانچه به خاطر بدهی مایش به طلبکاران 
فروخته شود در آن صورت طلبکاران قیمت وی را بر مبنای سهم و طلب 
خویش, در میان یکدیگر تقسیم نمایند؛ و اگر پس از فروشش باز هم 
چیزی از بدمی‌هایش باقی ماند» در آن صورت پس از آزادی وی باقی 
مانده‌ی طلب خویش را از او مطالبه نمایند. 


اگر برده‌ی مأذون بدهی بالا آورد؛ و اين بدهی (به حدی زیاد بود که 
همه‌ی) دارایی و قیمت خود برده را فرا گرفت. در آن صورت آیا ارباب 
وی مالک آن چه که در دست برده از اموال و دارایی است. می‌شود؟ 

امام ابوحنیفه ی بر آن است که در این صورت ارباب مالک آن چه که 
در دست برده از اموال و دارایی است. نمی‌شود؛ و از این موضوع موضوعی 
دیگر تفریع می‌شود و آن این که: ا گر برده‌ی مأآذون, برده‌هایی را خریداری 
نمود. و اریاب برده‌ی مأذون آن برده‌ها را آزاد نمود؛ در انن صورت با 
آزاد کرفن اریاب. برده‌ها آزاد ققی گیل 

و امام ابو یو سف سل و امام محمد ی بر این باورند که اریاب مالک ان 

چه که در دست برده از اموال و دارابی است می‌شود؛ اگر چه بدهی‌هایش 
به حدی زیاد باشد که همه‌ی دارایی و قیمت خود برده را در بر بگیرد. 

اگر برده‌ی مآذون, (در داد و ستدهایش) بدهکار شد و ارباب او را آزاد 
نمود؛ در این صورت حکم | زادی وی چیست؟ 
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() مر که اریاب او را آزاد نماید. ا زاف ان نافذ می‌گردد؛ و ارباب ضامن 
قیمت آن برده برای طلبکاران می‌شود؛ و اگر پس از آن, باز هم چیزی از 
ات ی رگا امه اد 

برده. باقی مانده‌ی طلب خویش رااز او مطالبه نمایند. 


اگر برده‌ی مآذون. چیزی را به اربابش به فروش رساند؛ در آن صورت 
حکم فروش آن چگونه است؟ 

چنانچه برده‌ی مأآذون چیزی را به مثل قیمت آن یا بیشتر از قیمت آن به 
ارباب خویش به فروش رساند. جایز است؛ و اگر چنانچه آن را به کمتر از 
قیمت آن فروخت» درست نیست؛ و این موضوع در صورتی است که برده. 
بدمکار باشد. و چنانچه برده‌ی مأذون بدهکار نباشد. در آن صورت داد و 
ستد برده با اربابش درست نمی‌باشد؛ زیرا که برده و تمامي اموال و 
دارایی‌ای که در دست اوست. از ا ن ارباب می‌باشد. 


ا گر ارباب چیزی را به برده‌ی مأآذون خویش بفروشد. در این صورت 


حکم فروش آن چیست؟ 

2 چنانچه ارباب. چیزی را به مثل قیمت آن یا کمتر از قیمت آن به برده‌ی 
خویش به فروش برساند» جایز است؛ و اگر چنانچه آن را به بیشتر از 
قیمت آن فروخت. در آن صورت درست نیست؛ و این موضوع نیز در 
صورتی است که برده بدهکار باشد. 

و چنانچه ارباب. کالای مورد معامله رابب پیش از گرفتن قیمت آن به برده‌ی 
ی اس کتک نمسای با 


اف زیرا اگر کالای مورد معامله را پی تتنااز کر فان گیهه ن بدو تحویل دهد. ذز ان ضورت ازیاب ور مور قست 


ان» اس ای وت ات ات رنه وا ثابت نمی گردد؛ و هر گاه ۳ 


ره 


اگر ارباب کالای مورد معامله را تا زماز تحویل گرفتن قیمت. در نزد 


چنین کاری درست می‌باشد. 
اگرازیاب»برده‌ی هآذون خویش را «مخجور» کردو او را از مخل و 


تصرف دز داد و ستد بازداشت. آیا در این صورت برده‌ی مأذون «محجور» 
(منع شده از دخل و تصرف) می گردد؟ 


برده‌ی مأذون در صورتی «محجور» می گردد که ححر و ممانعت وی از داد 
۰ ۹۹۹ ح ۱ 
و ستد در میان بازاریان. اشکار و روشن گردد. 


ایا صورت‌هابی دیگر برای «حجر و ممانعت برده‌ی مآذون از دخل و تصرف 


و داد و ستد» وحود دارد؟ 


[2) در صورت‌های ذیل برده‌ی مأآذون از دخل و تصرف محجور و ممنوع 
می‌گردد؟ 
4 هر گاه ارباب وفات نماید. 
۲ هر گاه ارباب دیوانه شود. 


۳۲ هر گاه ارباب» مرتد شود و به دار حرب بپیونده." 


* قیمت کالای مورد معامله باطل گردد. چنان است که ارباب کالا را بدون قیمت بدو فروخته است. که چنین 
معامله ای جایز نمی‌باشد. 
و مراد از باطل شدن قیمت. باطل شدن تحویل و مطالبه‌ی آن می‌باشد؛ و در این صورت ارباب می‌تواند 
کالای مورد معامله را باز گرداند. (به نقل از «الجوهرة النيرة») 
۱- زیرا بازاریان (طبق روال گذشته» به دخل و تصرف برده و معامله و داد و ستد با وی اعتقاد و باور دارند؛ و این اعتقاد 
زمانی از بین می‌رود که آن‌ها نسبت به حجر و ممانعت برده از دخل و تصرف آ گاهی و اطلاع پیدا نمایند؛ و در این 
صورت شرط است که بیشتر بازاریان نسبت به حجر و ممانعت برده از دخل و تصرف مطلع باشند. 


+- در صورتی برده محجور می‌گردد که ارباب برای همیشه دیوانه شود؛ و چنانچه ارباب مرتد شود و به سه 
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۴ هر گاه برده‌ی مأآذون از نزد اربابش فرار نماید. 
ه. هر گاه کنیز مآذون. بجه ای را برای اربابش بزاید. 


اگر برده‌ی مأذون از دخل و تصرف و داد و سند محجور و ممنوع گردید. 
و به «دیون». «غصب» و «امانت‌هایی» اقرار نمود. در آن صورت اقرارش چه 


حکمی ره 


امام ابوحنیفه ی بر این باور است که اقرار برده ای که از دخل و تصرف 
و داد و ستد وی حلو گیری شده. در مورد دارابی و اموالی که در دست وی 
اکن درست می‌باشد ؛ و امام ابویوسف ی و امام محمد ی برآنند که اقرار 


وی درست نمی‌باشد. 


اگر سرپرست کودک. او را به تجارت کردن اجازه دهد؛ حکم اجازه‌اش 
چگونه می‌باشد؟ 


ی چنین اجازه ای درست می‌باشد؛ و هر گاه سرپرست کود ک. بدو اجازه‌ی 
تحارت را بدهده» در خرید و فروش و داد و ستده همانند برده‌ی مآذون 


می‌باشد؛ از این رو هر گاه نسبت به امور خرید و فروش اطلاع و | گاهی 
داشته باشد. | درست می‌باشد. 


* دارحرب بپیوندد در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه, به محض ارتداد ارباب؛ برده محجور می‌گردد؛ و 
امام اپویوسف و امام محمد بر این باورند که هر گاه به دار حرب بپیوند. برده محجور می‌گردد. (به نقل از 
«الحو هرة الثبرة») 

۱- مراد این است که برده اقرار نماید که آن چه در دست اوست امانت کسی دیگر می‌باشد؛ پا آن‌ها را از فلانی 
غصب نموده است؟؛ و پا پرده به قرضی اعتراف نماید. 

ِ در این صورت امام ابوحنیفه بر این باور است که بر برده لازم است تا آن چه در دست او است. به حقدارش 


(امانت‌دهنده. مالک جنس غصب شده و...) بپردازد. 


«وقف» چیست؟ 

ژن) «وقف» در لغت به معنای «حبس» [وقف مال؛ در اختبار کسی کذاته به 
کار بردن مال در راه خیر؛ بازداشتن ] می‌باشد؛ و در اصطلاح شریعت 
مقدّس اسلام عبارت است از: «حبس کردن و نگه داشتن عینِ کالا - آن هم 
در حکم مالکیّت وقف کننده - و صدقه دادن منافع آن»." [به تعبیری دیگر 
«وقف» به معنای معیّن نمودن عین ملک برای جهت مشخص است که پس 
از ان خرید و فروش و ارث برده شدن آن ممنوع می‌باشد.] 


حکمت و فلسفه‌ی مشروعیّت «وقف» چیست؟ 


ون ) «وقف» به دو حهت مشروع گردیده است: 
. به خاطر بهره برداری نیازمندان از مال وقف شده با وجود بقای آن. 


۱- از دیدگاه امام ابوحنیفه ده تعریف «وقف» همان بود که در بالا بدان اشاره شد؛ ولی امام ابویوسف و امام 
محمد می‌گویند: وقف عبارت است از حبس کردن عین کالا - آن هم در حکم ملکیّت خدا - و نویسنده‌ی 
کتاب «فتح القدیر» بر سخنان مصنف. این عبارت را نیز افزوده است: و پا مصرف کردن منفعت مال وقف شده 
پر کسی که وقف کننده دوست دارد تا منفعت آن را به مصرف او برساند. (به نقل از «بحرالراتق») 

و این که مصنف گفته است: «[حبس کردن عین کالا] آن هم در ملکیّت وقف کننده: مرادش از دید گاه 
امام ابوحنیفه این است که پیش از حکم قاضی باشد. و اگر پس از حکم قاضی باشد. در آن صورت ملکیّت 
وقف کننده از مال وقف شده نیز از دید گاه امام ابوحنیفه زائل می گردد. 

2 لفظ «نیازمندان» عام است و شامل ثروتمندانی که از اموال وقفی بهره می‌گیرند نیز می‌شود؛ مانند: نماز 
خواندن آن‌ها در مساجد. و اطراق نمودنشان در خانه‌هایی که برای مسافران در نظر گرفته شده است. 
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۲ به خاطر آن که مال وقف شده برای وقف کننده» صدقه ای جاری گردد. 

پیامبر 9 می‌فرمایند: «اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة: الا 
من صدفة جارية. او علم ینتفع به, او ولد صالح یدعوا له» ؛ «پس از مرگ 
همه‌ی کار و تلاش انسان به جز در سه مورد. پایان می‌پذیرد: احسان و 
کار نیک ماندگان دانشی که مورد استفاده قرار گیرد و فرزند صالحی که 
او را دعا کند». 


در چه وقت ملکیّت وقف کننده از مال وقف شده زائل می‌گردد؟ 


از دیدگاه امام ابوحنیفه » ملکیّت وقف کننده از مال وقف شده زائل 
نمی‌گردد مگر آن که قاضی به زوال ملکیّت او حکم نماید. و یا خود وقف 
کننده وقف خویش را به وفات خود معلّق نماید و بگوید: «هر گاه وفات 
نمودم خانه‌ی خویش را برای تامین هزینه‌ی فلان... وقف نمودم». 

و امام ابویوسف ی بر این باور است که ملکیّت وقف کننده به مجرد 
سخنش مبنی بر وقف اموال و دارایی. زائل می گردد؛ و امام محمد ی بر ان 
است که تا زمانی که وقف کننده کسی را برای تولیّت وقف خویش تعیین 
نکند و مال وقف شده را بدو تحویل ندهد. مال وقف شده از ملکنت وی 


۳۹ ۹ ۲ 
ببرون دمی‌شو د. 


‌ -ِ 

نت 0 امام ابوحنیفه زوال ملکیّت وقف کننده از مال وقف شده با دو امر لازم می‌گردد: 
الف) به حکم قاضی. ب) از طریق وصیّت آن را از ملکیتش خارج نماید. 

و از دیدگاه امام ابویوسف و امام محمدء بدون این دو امس مال وقف شده از ملکیّت واقف بیرون می‌شود؛ 

و همین قول بیشتر علماء و صاحب نظران اسلامی و قول صحبح نیز می‌باشد؛ و امام ابویوسف گوید: ملکیّت 
وقف کننده به مجرد سخنش مبنی بر وقف اموال» زائل می‌گردد» زیرا این امر در نزد او به منزله‌ی آزاد کردن 
می‌باشد؛ و فتوا نیز به ول ابویوسف می‌باشد. (رد المحتار به نقل از «الاسعاف») و امام محمد می‌گوید: در 
وقف لازم است که وقف کننده مال وقف شده را به متولی تحویل بدهد؛ زیرا وقف حق خداوند است و این 


چیز در تحویل آن به بنده تبلور پیدا می‌کند. (به نقل از هدایه) 


ره 


پس از آن که مال وقف از ملکیّت وقف کننده بیرون شد. آیا در ملکیت 


هر گاه وقف - بر مبنای اختلافی که پیشتر بدان اشاره شد - صحیح گردید. 
در آن صورت مال وقف شده از ملکیّت وقف کننده خارج می‌شود و در 


ملکیّت کسی که مال برایش وقف شده داخل نمی گردد. 


آیا در نزد علمای سه گانه‌ی ما (امام ابوحنیفه ی امام ابویوسف ب و امام 


محمدیّ) برای صورت گرفتن «وقف» مراعات کردن شرطی هم لازم 
می‌باشد؟ 


از دیدگاه امام ابوحنیفه ی و امام محمد ی وقف زمانی صورت می‌گیرد 
که جهتی که وقف برای آن ا نام گرفته. ابدی و همیشگی باشد؛ و امام 
ابویوسف ب بر این باور است که اگر جهتی که وقف برای آن انجام 
گرفته. همیشگی و دائمی نباشد باز هم وقف در آن جهت درست است؛ و 
پس از آن, بهره‌برداری و برداشت منافع به فقرا و مستمندان تعلّق می‌گیرد؛ 
گر چه وق کننده از آن‌ها ذکری به میان نیاورده باشد. 


وقف کردن اموال و دارایی مشترک چه حکمی دارد؟ 


از دیدگاه امام ابویوسف ی وقف اشبای مشترک درست است؛ و امام 
محمد طٌ بر این باور است که وقف کردن دارایی و اموال مشتر ک درست 


۲ 


نمی‌باشد. 


۱- مثل این که بگوید: «اين چیز را برای هميشه و در راه خدا به فرزندان فلانی - تا زمانی که زاد و ولد نمایند - 
وقف نمودم». و هر گاه فرزندان فلانی از بین بروند. منافع شیء وقف شده به مساکین و مستمندان می‌رسد؛ 
زرا وجود شا کین و سنتدان هعنشکی و داتمی اس: (به نقل از «الحوهرة الثیر 8) 

ِ" اختلاف امام ابویوسف و امام محمد در جنسی است که تقسیم پذیر باشد؛ ولی اگر جنس قابل قسمت نبوده ۳ 
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چه حکمی دارد؟ 


ون ) وقف کرت آن‌ها درست می‌باشد. 


وقف کردن اموال منقول چه حکمی دارد؟ 

25 امام ابوحنیفه ‏ بر این باور است که وقف اموال منقول درست نمی‌باشد؛ 
و امام ابویوسف ی گوید: اگر فردی» کشتزاری را با گاو و دهقانش (که آن 
دهقان برده‌اش باشد) وقف کرد. چنین وقفی درست می‌باشد. و امام 
شخملک یوقت رون اسب و اوه افص کی فر رام تا ورس 


«فروش». «تملیک» و «تفسیم وقف» چه حکمی دارد؟ 


(ژت) «فروش» و «تملیک وقف» درست نمی‌باشد؛ ولی «تقسیم کردن وقف» در 
اموال و دارایی مشترک - که شر یکی از شرکاء خواهان تقسیم آن 
ان - درست می‌باشد. و از دبدگاه امام ابو یوسف ل تفسیم کردن 
اشیای مشتر ک در وقف درست می‌باشد؛ زیرا او بر این باور است که وقف 
کردن اشیای مشتر ک درست می‌باشد. 


اگر فردی, ناحیه ای را وقف کرد و در آن جا مسجدی را ساخت در این 
صورت چه وقت ملکیّت وی از آن ناحیه, زائل می‌گردد؟ 


در آن صورت با وجود اشتراک باز هم در نزد امام محمد. وقف آن جایز است؛ زیرا امام محمد چنین چیزی 
را هبه و صدقه‌ی نافذ شده می‌پنداره: مگر در مسحد و قبرستان که در این دو مورد وقف اشتراکی در 
مکان‌هایی که قابل قسمت نیستند (همچون خانه) وقف به اتمام نمی‌رسد و همین دیدگاه امام ابویوسف لِ 
می‌باشد. (نویسنده هدایه به ذکر این مسئله پرداخته است.) 


رکه 


زمانی آن ناحیه از زمین» از ملکیّت وی بیرون می‌شود که آن را از ملکش 
جدا نماید و برای مردم اجازه دهد تا در آن نماز بگزارند؛ و از دیدگاه امام 
اپوحنیفه ی و امام محمد بو اگر یک نفر در آن نماز خواند» ملکیّت 
وقف کننده زائل می‌گردد. و امام ابویوسف بر این باور است که به مجرد 
این که وقف کننده بگوید: «اين زمین را مسجد ساختم» از ملکیتش بیرون 
هی و3 


ساختن پا اوه (ابشخور). کاروانسرا؛ رباط (سرانی که برای فقرا سازند 


امام ابوحنيفه نب بر این باور است که اگر فردی برای مسلمانان, سقاخانه. 
یا برای سکونت و اطراق مسافران. کاروانسرا و مهمانسرابی را ساخت و 
یا زمین خویش را قبرستان نمود» در این صورت‌ها ملکیّت وقف کننده از 
آن» تا زمانی که قاضی حکم نکند. زائل نمی‌گردد. 

و امام ابویوسف ی بر آن است که به مجرد این که بگوید: «اين زمین را 
برای مسلمانان سقاخانه نمودم؛ يا این زمین را برای مسافران کاروانسرا 
نمودم؛ یا اين زمین را قبرستان نمودم» ملکیّت وی زائل می گردد. 

و امام محمد ی گوید: هر گاه مردم از آن سقاخانه. آب نوشیدند و 
مسافران در کاروانسرا سکونت گزیدند. و مرده‌هاپی در قبرستان دفن 
گردیدند. در آن صورت. ملکیّت وقف کننده زائل می‌گردد. 


۱- جدا کردن آن ناحیه از ملک وقف کننده بدان خاطر است که تنها با این کار است که وقف. خالص برای خدا 
می‌شود؛ و نماز خواندن در آن بدان جهت است که از دیدگاه امام ابوحنیفه و امام محمده در صورتی که در 
آن نما زگزارده شود. تحویل و تسلیم آن حتمی و قطعی می گردد؛ و تحویل آن عبارت از آن است که به مردم 
اجازه دهد تا در آن نماز بخوانند و این عمل به سان قبض آن می‌باشد. و هر گاه مردم در آن نماز بخواننده مشل 
آن است که آن را قبض نموده باشند. و در نزد امام محمد. گزاردن نماز با جماعت شرط می‌باشد؛ زیرا مسجد 
غالبا برای این مقصد ساخته شده است (به نقل از «الحوهرة») 


0 
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اگر وقف دارای محصول و بازده و درآمد و منافع باش» در آن صورت 
متولی وقف. چگونه آن را به مصرف برساند؟ 

ژ) در این صورت بر متولی وقف لازم است تا درآمد وقف را از هزینه و 
مخارج مورد وقف آغاز نماید؛ و فرقی نمی کند که این موضوع را 
اقب کفتلاهة شر.ظ تیب ده دا تنیو ده اش 


اگر فرد وقف کننده, ساختمان مسکونی ساخت؛ در آن صورت چه کسی 
به آبادانی ۵ 3 بپردازد؟ 

) در این صورت بر کسانی که در آن سکونت می‌کنند. لازم است تا به 
آبادانی و وی ان بپردازند؛ و چنانچه ساکنان فقبر و تهی‌دست باشند 
و از آبادانی و تعمیر آن امتناع ورزند. در آن صورت قاضی می‌تواند خانه 
را به احاره بدهد و با احرتی که از آن خانه به دست می‌آید» آن را آباد و 
تعمیر نماید؛ و چون خانه آباد و تعمیر شد دوباره آن را به ساکنانش 
با زگرداند. 


اگر ساختمان وقف شده ویران شد؛ در آن صورت با بنای فروتپیده‌اش چه 
در این صورت قاضی می‌تواند بنای فرو ريخته را در صورتی که نیاز باشد» 
دوباره به ساختمان وقف با زگرداند و در آن هزینه و صرف نماید؛ و 
چنانچه نیازی به این کار احساس نمی‌شد و ساختمان وقف از آن بی‌نیاز 
بو در آن صورت قاضی آن را نگهداری کند تا - در آینده اگر نیازی بدان 
۱- زیرا هدف وقف کننده از وقف. این است که حاصل و بازده مورد وقف. برای هميشه صرف و هزینه گردد؛ و 


در صورتی محصول و بازده مورد وقف. د ائمی و همیشگی می‌شود که در ابادانی و تعمیر مورد وقف هزینه 
کف پس به طور «اقتضاء» ثابت می‌گردد که «عمارت» شرط می‌باشد. (بحرالرائق ۲۲۵/۵) 


ره 


بود - در عمارت ساختمان» هزینه و صرف کند. و به هیچ عنوان در ست 
نیست که آن را در میان مستحقین وقف. تقسیم نمایند. 


اگر فردی» چیزی را وقف کرد و محصول و بازده. یا تولیّت آن را برای 


خودش قرار داد. در این صورت حکم آن چیست؟ 


از دید گاه امام ابویوسف ب. چنین کاری درست است ؟ ی امام محمد ی 


-ِ 


بر این باور است که چنین عملی حایز نمی‌باشد. 


زیرا بنای فرو ریخته‌ی ساختمان؛ جز- مورد وقف می‌باشد و برای کسانی که وقف برای آن‌ها انجام گرفته, در 
آن حقی وجود ندارد؛ و تنها در منافع مورد وقف. حق دارند» و عین مورد وقف. حق خدا می‌باشد؛ از این رو 
فقط حق آن‌ها بدان‌ها داده می‌شود. 

و در موضوع بالاء مصتف به مسئله‌ی «فروش وقف» اشاره نکرده است . در کتاب «هدایه» چنین آمده 
است: اگر با ز گردانیدن عين مورد وقف به مکانش مشکل و دشوار باشد. در آن صورت می‌تواند آن را به 
فروش برساند و قیمت آن را در تعمیر و مرت آن به مصرف برساند. (بحر الراتق) 
نویسنده‌ی «بحرالرائق» گوید: اگر این شرط را به هنگام وقف کردن, شرط گذاشته باشد» در آن صورت 
شرطش معتبر می‌باشد؛ امّا مسئله‌ی اول (شرط کردن محصول و بازده برای وقف کننده) از دیدگاه امام 
ابویوسف درست می‌باشد. و بر مبنای قول امام محمد ی درست نمی‌باشد؛ زیرا در نزد او شرط است که مورد 
وقف شده به متولی تحویل داده شود. برخی گفته‌اند: اختلاف در میان امام ابویوسف و امام محمد براساس 
شرط گذاشتن «جدا نمودن» و «قبض کردن وقف» می‌باشد؛ و برخی هم گفته‌اند که این مسئله ربطی بدان 
ندارد و موضوعی جدید می‌باشد . 

صدر الشهید گوید: فتوا به قول امام ابویوسف است. و ما نیز به قول او فتوا می‌دهیم» بدان جهت که مردم 
به وقف کردن ترغیب و تشویق شوند. و علماء و صاحب نظران بلخ نیز همین قول را پسند نموده‌اند؛ و ظاهر 
کتاب هدایه نیز بیانگر و روشنگر همین موضوع می‌باشد. 

اما مسئله‌ی دوم (شرط کردن تولیّت برای وقف کننده)؛ امام ابویوسف و هلال بر آن‌اند که اگر شخصی 
چیزی را وقف کرد و تولیّت آن را برای خودش قرار داده چنین کاری درست می‌باشد؛ و ظاهر مذهب نیز به 
همین گونه است. در کتاب «الخلاصة» چنین آمده است: اگر وقف کننده شرط گذاشت که تولیت وقف 
برعهده‌ی خودش باشد. در آن صورت از دیدگاه امام ابویوسف. هم وقف درست می‌باشد و هم شرط. و در نزد 
امام محمد و ملال» هم وقف باطل می‌باشد و هم شرط. از این رو در این مسئله از «ملال» دو روایت و وجود 
دارد: یکی مطابق رأی امام ابویوسف و دیگری موافق با ری امام محمد. 


(«لقیط» به کودکی گفته می‌شود که در جایی پیدا شود و پدر و مادر و اقوام او 
شناخته شده نبوده و کسی هم اعای فرزندی او را نداشته باشد. پا به تعبیری دپگر 
مراد از «لقیطه: کود ک غبریالتی است که در خیابان پیدا شود یا شخص گمفنده‌ای 
وه یاس وت وسک 9 


اگر (در جایی) پسر بچه یا دختر بچه‌ی پیدا شد» در این صورت تکلیف 


[2) در این صورت کودک رها شده را بردارد تا تلف و ضایع نگردد و از 
هللاکت در امان بماند؛ و به کودک پیدا شده از آن جهت «لقیط» می‌گویند 
که او را پیدا می کنند و برمی‌دارند. (و واژه‌ی «لقط» نیز به معنای: «پیدا 
کرد. جمع کرد. گردآوری نمود. یافت و برداشت» می‌باشد.) 


اکر کتسی که کت‌رها شدای زا بیدا کر و برخاشت در ان صورت مین 
مخارج کودک برعهده‌ی چه کسی می‌باشد؟ 

[27) (اگر پول و شی قیمتی همراه او بود. جایز است برای مخارج کودک از آن 
استفاده بشود» و اگر چیزی همراه نداشت» در آن صورت) از بیت المال (و 
یا کمک مردم) هزینه‌ی زندگی او فراهم گردد؛ (یا به مراکز پرورش 
کودکان بی‌سرپرست. سپرده شود.) 


اگر کسی کود ک رها شده‌ای را پیدا کرد و آن را گرفت. در این صورت 
آیا شخص دیگری می‌تواند آن کودک را از او بگیرد؟ 


جک 0550 سر در سا تدوری ‏ و 
تتض ویک تم توانك از کد کوااز کی تراسا کفوهه کر 


یو اگر کسی ادعا کند که کودک پیدا شده فرزند او می‌باشد» آیا ق 
پذیرفته می‌شود؟ 


۲ 
اگر دو نفر ادعا کردند که کودک رها شده فرزند آن‌ها می‌باشد در این 
صورت چگونه در میان آن دو نف فیصله صورت می گیرد؟ 


27 در این صورت اگر چنانچه یکی از آن دو نفر مدعی, به توصیف نشانه‌ها و 
علافتی در خسد آن کنود کب پیردازده وی در پذیر فته سدن سخششن) 
سزاوارتر از دیگری می‌باشد و چنانچه هیچ یک از آن دو نفرء به توصیف 
نشانه ای در حسد ان کود ک نیردازند. در آن صورت آن کودک فرزند 
هر دو می‌باشد . و اگر در این زمینه» یکی از آن دو تفر زودتر از دیگری 
ادعا کرد در آن صورت آن کود ک» فرزند او می‌باشد. 


اگر کودکی در یکی از شهرها یا روستاهای مسلمانان يافته شد. و فردی 
دس اذغ کرد که ان کوه که فرزند او می‌باشته فر ان ضیوارت ایا سب 
کود ک از ان فردذمی ات می‌ شود 


اری؛ سخنش همراه با سو گندش پذیرفته می‌شود. 


) خر امخضب دنت تست کرت کار ان فوددمی ای همین که کف 


اگر کودکی در یکی از روستاها و شهرهای اهل ذمّه» با در معبد بهودیان» 
یا کلیسای مسیحیان پیدا شد. در آن صورت تکلیف چیست؟ 


۱- زیرا هر دو نفردر دعوا برابرو یکسان می‌باشند. (به نقل از هدایه) 


اقق6حت 
ژ) دز انق صف رت ان کود که ذمی می‌باشد. 


اگر فردی ادعا کرد که آن کود ک پیدا شده برده یا کنیز او می‌باشد در 


) در این صورت سخنش پذیرفته نمی‌شود و آن کود ک پیدا شده از زمره‌ی 
افراد آزاد می‌باشد. 


ا گر برده‌ای ادعا کرد که آن کودک پیدا شده فرزند او می‌باشد در این 
صورت آیا ادعایش پذیرفته می‌شود؟ 


پذیرفته می‌شود» ولی آن کودک پیدا شده از زمره‌ی افراد آزاد به شمار 


اگر به همراه کود ک پیدا شده. مقداری مال نیز وحود داشت در آن 
صورت آن مال از آن چه کسی می‌باشد؟ 


سس 


ون ) 1 مال از آن کود ک پیداشده می‌باشد؛ زیرا مال در دست او بوده و او نیز 


آیا فردی که کودکی را یافته» می‌تواند او را به ازدواح دهد با در مالش 
دخل و تصرف نماید؟ 


با در مالش دخل و تصرف نماید؛ ولی می‌تواند حق «ولایت و سرپرستی و 
قیمو میت و صضایت دی ای دا داشته باشتو مش ان کید کار مان طوانته 
نماید و از آن مال» چیزهای مورد نیاز او را از خوراکی‌ها و پوشاک تهیه و 
خریداری نماید. 
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اگر کسی. چیزی را به کوک پیدا شده هبه نموده در آن صورت چه کسی 


شی ء بخشیده شده را قبض نماید؟ 
[ب) کسی که کودک رها شده را پیدا کرده می‌تواند هبه را قبض کند. 


کسی که کودک رها شده را پیدا نموده» آیا این حق را دارد تاآن کودک 
را در صنعت يا پیشه ای بگمارد با او را در انجام کاری به اجیری و 
مزدوری بگمارد؟ 


جتین کاری براق با بنده‌ی کود ک درست اس 


۱- این روایت قدوری در «المختصر» می‌باشد؛ در کتاب «الجامع الصغیر» چنین فتاه است: باینده‌ی کودک 
نمی‌تواند او را در انجام کاری به اجیری و مزدوری بگمارد. و نویسنده‌ی «جامع الصغیر» این مسئله را در 
مکروهات ذکر نموده است (یعنی انجام چنین کاری مکروه می‌باشد.) و همین نیز قول صحیح می‌باشد. (به نقل 


از هدایه) 


ِ 
«لقطه» چیست؟ 


«لقطه» عبارت از مالی است که در جایی رها و افکنده شده باشد؛ (به 

تعبیری دیگر, «لقطه» عبارت است از هر مال محفوظی که در مصرض 
نابودی قرار دارد و صاحب آن شناخته شده نیست؛ و به دیگر سخنء 
«قطه» آن است که در جایی چیزی مانند: پول نقدء لباس و.. پیدا بشود و 
پیدا کننده نگران ضایع زاف 

و به اشیای گمشده از آن جهت «لقطه» می‌گویند که هر کس آن را ببیند 
سعی می‌کند آن را جلوتر از دیگری بردارد. (و بیشتر اوقات لفظ «لقطه» 
برای غیر حیوان اطلاق می‌شود و برای حیوان» لفظ «ضالة» به کار می‌رود. 
و برداشتن اشیای گمشده به خاطر آن که ضایع نشوند. جایز است؛ زیرا 
وقتی از رسول خدا له در مورد برداشتن اشیای گمشده سوّال شد. فرمود: 
«آن را بردارید» و ظرف و پوشش آن را خوب به خاطر بسپارید. و اعلان 
کنید که جیزی را پیدا کرده‌اید. جنانجه پس از یک سال صاحب آن 
پیدانشد» اختیار دارید هر گونه از آن استفاده نمایید». بخار ی و مسلم. 

برای کسی که به خود اطمینان دار برداشتن اشسیای گمشده مستحب 
است. و چنانچه کسی به خود اطمینان نداشته باشد. ترداشتشن ان کراضت 
دارد؛ زیرا ممکن است به اموال مردم خیانت کند.) 


رک 15 370 سر در سانل وی 25 


اک کیش کمشنده ای را فتنم نام قو ان نوا ذارو؟ 


ژن) در صورتی که پیداکننده نگران ضایع شدن آن باشد. برداشتن آن بر وی 
برداشتن آن بر وی واجب نیست؛ بلکه جایز می‌باشد. و هر گاه مال گمشده 


را برداشت. بر این موضوع گواه و شواهد بگیرد که وی آن را برداشته تا از 
آن حفظ و نگهداری نماید و به صاحبش با زگرداند؛ و هر گاه مال را در 
اختبار خویش گرفت. در نزدش امانت می‌باشد. 


هر گاه پیدا کننده‌ی شی. گمشده آن را گرفت در آن صورت چه چیزی 
بر وی لازم می گردد؟ 


چنانچه ارزش مال یافته شده کمتر از ده درهم باشد. در آن صورت تا چند 
روز پیدا شدن آن را اعلام کند؛ و چنانچه ارزش آن ده درهم یا بیشتر 
باشد. در آن صورت تا یک سال پیدا شدن آن را اعلام نماید؛ اگر در این 


" روایتی از | مام ابوحنیفه. به همین گونه می‌باشد. و مراد از «اعلام کردن تا چند روز»: این است که این امر 
برحسب صلاح دید امام می‌باشد؛ و امام محمد در کتاب «الاصل» [مبسوط] این مدت را به یک سال -بدون 
تفصیل قلّت و کثرت مال پیدا شده -معیّن نموده است؛ و همین قول امام مالک و امام شافعی نیز می‌باشد. 

و برخی گرفته‌اند که صحبح آن است که هیچ یک از اين مقادیر لازم و ضروری نمی‌باشد و این قضیه به صلاح 
دید خود پیداکننده گذاشته می‌شود؛ از این رو پیدا شدن مال گمشده را تا زمانی اعلام کند که به گمان وی غاللب 
گردد که دیگر صاحبش در پی آن نمی‌باشد؛ و پس از آن اگر کسی در پی آن نیامد. می‌تواند آن را صدقه نماید. 

و چنانچه مال پیدا شده از چیزهایی باشد که بقا و ماندگاری ند ارنده در آن صورت پیدا شدن آن را تا 
زمانی اعلام کند که بیم فساد و خرابی آن برود؛ و پس از آن اگر کسی در پی آن نیامد. می‌تواند آن را صدقه 
کند. و مناسب است که پیدا شدن مال گمشده را در مکان یافتن آن و در مکان اجتماع مردم اعلام نماید؛ زیرا 
این کار به یافتن صاحب آن و رسانیدن آن مال بدی بهتر است. و اگر مال یافنه شده از چیزهای کم ارزشی بود 
که پیدا کننده‌اش می‌دانست که صاحیش به حستجوی آن نمی‌پردازد. مانند: هسته‌ی خرما و پوست انار؛ در 
آن صورت پیدا کننده می‌تواند آن را بردارد و مورد استفاده قرار دهد و لازم نیست در ملا عام خبر پیدا شدن 
آن را پخش کند و از آن نگهداری نماید؛ ولی با این وجود باز هم در ملکیّت مالکش باقی می‌ماند؛ زیرا 
تملیک اشیای مجهول صحیح نمی‌باشد. (هدایه با تصرف) 


مر که جک رکه 


مدّت. صاحبش آمد آن را بدو با زگرداند و در غیر این صورت. آن را 
صدقه کند و در میان مستمندان تقسیم نماید. 


اگر پیدا کننده مال یافنه شده را صدقه نمود؛ سپس صاحب مال به نزدش آمد 
(تا مال خویش را از او بگیرد)؛ در این صورت تکلیف صاحب مال چیست؟ 

ژن) در این صورت صاحب مال مختار است. این طور که ا گر خواست می‌تواند 
صدقه‌ی وی را تأیید و امضاء نماید» و اگر هم خواست می‌تواند پیداکننده 


اگر گوسفند. گاو و شتر (در کوه و صحرایی دورافتاده) پیدا شدنده آیا 
می‌توان آن‌ها را گرفت و نگهداری نمود؟ 


گرفتن و نگهداری نمودن آن‌ها به عنوان کمشدخه حان است: 


اگر فردی» حیوانی را یافت و هزینه و مخارج آن را از جیب خودش داد 
در این صورت چه کسی این مخارج را ضامن می‌گردد؟ 
چنانچه پیدا کننده بدون اجازه‌ی قاضی بر حیوان خرج کند. هیچ کس 
ضامن پرداخت ۰ مخارج نمی گردد و تأمین مخارج حیوان. احسان و 
کمکی از ناحبه‌ی پیدا کننده می‌باشد. 
و چنانچه با اجازه‌ی قاضی بر آن خرج نماید» در آن صورت مخارج 
حیوان دینی بر ذمه‌ی صاحب آن می‌باشد. 


اگر فردی. حبوانی را (در کوه و صحرایی دورافتاده) بافت و هزینه و 
مخارج این حیوان به حدی زیاد است که اگر بر آن خرج گرد تمامي 
قیمت خود حیوان را تحت الشعاع قرار می‌دهد. در این صورت تکلیف 
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پیدا کننده‌ی حیوان به نزد قاضی برود و موضوع را برایش روشن نماید؛ از 
این رو اگر حیوان» بازده و منفعتی داشت در آن صورت قاضی آن را به 
کرایه بدهد. و از کرایه‌اش نفقه‌ی آن را تأمین نماید؛ و اگر بازده و منفعتی 
نداشت و بیم آن می‌رفت که مخارجش تمامی قیمت آن را تحت الشعاع 
قرار دهد. در آن صورت آن حیوان را به فروش برساند و پیدا کننده را 
فرمان دهد تا قیمت آن را نگهداری نماید. 

و اگر چنانچه بهتر و شایسته تر آن بود که بر حیوان خرج شود؛ در آن 
صورت قاضی به هزینه کردن بر آن حیوان اجازه دهد و مخارج آن را 
دینی بر ذمه‌ی مالک آن بگرداند. 

ا گر صاحب حیوان گمشده در حالی حضور یافت که فرد پیدا کننده با 
اجازه‌ی قاضی بر ان حیوان خرج نموده است. در ان صورت ایافرد 
پیدا کننده می‌تواند حیوان را به صاحبش ندهد تا مخارج ان را از او 
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اری؛ می‌تواند این کار را انجام بدهد. 

اگر فردی مال گمشده ای را یافت؛ سپس مردی آمد و ادعا کرد که وی 
مالک آن مال پیدا شده می‌باشد؛ آیا در این صورت پیدا کننده می‌تواند به 
سخنش اعتماد کند و مال پیدا شده را بدو بسپارد؟ 

تا زمانی که بر اثبات ادعایش شاهد و مدرکی نیاورده. مال پیدا شده را 


بدو ندهد. 


اگر مدعی» شاهد و مدرکی بر ملکیّت مال پیدا شده نداشت, ولی نشانه (ی 
دقیق و مقدار و کیفیّت) آن را بیان کرد در آن صو ارت حکم چیست؟ 


ژن) در این صورت برای بابنده درست است که مال پیدا شده را بدو تحویل 


مر که ...جک رکه 


بدهد؛ ولی از لحاظ «قضایی» چنین کاری بر او واحب نیست؛ و نمی‌توان از 
ناحیه‌ی قرار قضایی او را محبور ساخت تا مال پیدا شده را به صاحب آن 
با دادن نشانه و علامت تحویل بدهد. 


اگر یابنده‌ی مال گمشده چندین روز یا یک سال پیدا شدن آن را اعلام 


نمود؛ سپس از پیدا شدن صاحب آن مأیوس گرد ید و خواست آن را صدقه 
نماید» در این صورت آن را بر چه کسانی صدقه نماید؟ 


مال پیدا شده رابه فقراو مستمندان صدقه نماید؛ و از دادن آن به 
ثروتمندان بپرهیزد. 

آیا برای یابنده‌ی مال» حلال است که از مال پیدا شده استفاده نماید؟ 

چنانچه یابنده‌ی مال» ثروتمند باشد در آن صورت نمی‌تواند از آن مال 


امتقاد تایه وا کر ففتر و کید بوخ می تو اند از ان اسفاده کفد: 


ا گر یابنده‌ی مال» ثروتمند بود و خواست مال پیدا شده را صدقه نماید؛ در 
این صورت آیا می‌تواند آن را به پدر فقیرش, با مادر فقیرش یا پسر 
آری؛ این کار برایش جایز می‌باشد. 


آیا در میان اشیای گمشده‌ی سرزمین حل و سرزمین حرم؛ فرقی وجود 


دارد؟ 


هیچ فرقی در میان اشیای گمشده‌ی سرزمین حل و سرزمین حرم وجود 
ندارد؛ و حکم هر دو یکسان می‌با شد. 


(خنثی: کسی که نه مرد باشد نه زن؛ کسی که آلت مردی و زنی هر دو را داشته 
باشد؛ آن که مرد بودن یا زن بودنش معلوم نبا شد.) 


نوزادی که آلت مردی و زنی هر دو را داشته باشد (که بدو «خنشی» 
می‌گویند)» احکام و مسائل او چگونه می‌باشد؟ 


اگر چنانچه پیشابش از راه «ذکر» (شرم مرد. لت مرد) بیرون شد. در آن 
صورت در حکم پسر است؛ و چنانچه ادرارش از راه «فرج» (آ لت تناسلی 
زن) بیرون گردد. در حکم دختر می‌باشد. 


اگر ا درار وی از هر دو راه («ذکر» و «فرج») بیرون می‌شد. در آن صورت 


ژن) در این صورت ادرار از هر کدام از آن دو راه که زودتر خارح کر وف تساو 
نسبت داده می‌شود. و چنانچه ادرار از هر دو راه به طور یکسان و هم 
زمان بیرون شود در آن صورت از هر کدام از آن‌ها که ادرار بیشتر خارج 
گردد بدان نسبت داده می‌شود؛ و اين موضوع از دیدگاه | مام ایویوسف بل 
و امام محمد ی می‌باشد. ولی امام ابوحنیفه ‏ بر این باور است که کنرت 
ادران اعتبار ندارد. 


ایا علاوه از موارد مزبور نشانه‌های دیگری نیز برای تشخیص مرد یا زن 
بودن خنثی وحود دارد؟ 
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هر گاه خنثی به سن بلوغ برسد. و در صورتش ریش ظاهر گردد. یا بتواند 
با زنان همبستر شود و با آنان جماع و زناشویی نماید» در آن صورت وی 
مرد می‌باشد؛ و اگر در او همانند پستان‌های زنان» پستان ظاهر شد. پا در 
پستان‌هایش شیر پیدا شد. یا دچار حیض و قاعدگی شد. یا حامله گردید و 
یا امکان داشت که از راه فرج با او جماع و همبستری نمود در این صورت 
وی زن می‌باشد. 


ون ) در این صورت به مرد یا زن بودنش حکم نمی‌شود. و گفته می‌شود که وی 


«خنثی مشکل» است. 


چنانجه خنثی مشکل به نماز حماعت حاضر گرد در آن صورت در 
کدامین صف قرار می گیرد؟ 


[) در این صورت در میان صف مردان و صف زنان قرار گیرد و بچه‌هادر 
جلو او به نماز می‌ایستند." 


۱- اصل در «خنثی مشکل» این است که در امور دینی وی به کارهایی که به احتیاط و اطمینان نزدیکتر است. 
عمل گردد. و در مورد وی, به ثبوت حکمی که در آن شک و تردید وجود دارد. حکم نگردد؛ از این رو هر 
گاه خنئی در نماز جماعت پشت سر امام بایستده باید در میان صف مردان و صف زنان بایستد؛ و چون احتمال 
آن می‌رود که زن باشد از این رو در صف مردا ن داخل نشود تا باعث فساد نماز آن‌ها نگرده؛ و چون احتمال 
آن می‌رود که مرد باشد در صف زنان نیز وارد نشود و به اين کار نمازش را فاسد نگرداند؛ و اگر در صف 
ژنان اسفاد؛ در آن ضورت برایش بهتر است که نمازش را اعاده کنده به اخمال آن که مرد استو ا گر در 
صف مردان ایستاده در آن صورت نمازش کامل است؛ و نما ز گزارانی که در سمت راست. چپ و پشت سرش 
ایستاده‌اند. نماز خویش را احتباطاً اعاده کنند. چون احتمال می‌رود که خننی زن باشد. 

و در نزد ما مناسب است که خنثی نمازش را با مقنعه بخواند؛ زیرا احتمال می‌رود که زن باشد؛ و در نماز 
خویش همانند زنان بنشیند؛ زیرا اگر مرد باشد. تنها سنتی را ترک نموده است که اين کار به طور کلی جایز 
می‌باشد؛ و اگر زن باشد. مرتکب کاری مکروه شده است؛ زیرا ستر زنان - تا جایی که امکان داشته باشد - 
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اگر پدر خنثی مشکل وفات کند. از میراث پدرش چه مقداری را به ارث 
می‌بر د؟ 

) امام ابوحنیفه ؛ بر این باور است که خن مشکل در استحفاق ارت از 
زمره‌ی زنان به شمار می‌اید؛ از این رو ا گر فردی وفات کند و از پس خود 
یک پسر و یک خنثی به جای بگذارده در این صورت مال در میان آن دو 


می‌باشد؛ مگر آن که غیر از آن چیز دیگری ثابت گردد.! 


واگر بدون مقنعه نمازش را بخواند. به اعاده کردن نمازش امر می‌گردد؛ چون احتمال می‌رود که وی زن 
باشد؛ و امر به اعاده‌ی نما مستحب می‌باشد؛ از این رو اک تهمارن را اعاده نکرد. نمازش درست می‌باشد. و 
برای خنثی مکروه است که تا زمانی که زنده است از ابریشم و زیورآلات استفاده کند. و همچنین برایش 
مکروه است که خویشتن را در مقابل مردان يا زنان برهنه کند یا با مرد یا زن نامحرم خلوت نماید؛ و یا بدون 
محرم به مسافرت بپردازد؛ و تمامی این موارد به خاطر اجتناب ورزیدن از وقوع در حرام می‌باشد. 

و اگر خنثی به نزدیکی سن بلوغ رسید و احرام حجّ بست. در این مورد امام ابویوسف می‌گوید: در مورد 
لباس احرام وی» هیچ گونه اطلاعی ندارم؛ زیرا اگر مرد باشد. در آن صورت برایش پوشیدن لباس‌های دوخته 
شده مکروه می‌باشد و اگر زن باشده باز هم نپوشیدن لباس‌های دوخته شده برایش مکروه می‌باشد! و امام 
محمد می گوید: خنثی در احرام. لباس زنان را بپوشد؛ زیرا | گر لباس‌های دوخته شده را نپوشد و وی زن باشد 
در آن صورت نپوشیدن آن بدتر از پوشیدن آن است در صورتی که مرد باشد؛ و در این صورت چیزی از دم بر 
وی لازم نمی گردد؛ زیرا به سن بلوغ نرسیده است. (به نقل از هدایه) 

اف این عبارت اشاره بدان موضوع دارد که گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که در برخی از صورت‌هاء سهم مرد برای 
خننی داده می‌شو د؛ همچنان که ا گر زنی وفات کند و از پس خود. شوه پدن مادر و فرزند خنثی بر جای 
بگذارد. در این صورت مال در میان آن‌هاء دوازده قسمت می‌گردد: سه سهم مال شوهر چهار سهم از آن پدر 
و ماد و پنج سهم مال خنثی می‌باشد؛ و این در حالی است که اگر در این فرضیّه. فرد خنثیء زن می‌بود. شش 
سهم بدو داده می‌شد و اين مسئله تا سیزده سهم بالا می‌رفت. 

صورت دوم اين است که زنی وفات کند و از پس خود همسر برادر مادری و خنثی - که با میّت از یک 
پدر و مادر باشد -بر جای بگذارد؛ در این صورت مسئله از «شش» گرفته می‌شود که سه سهم مال شوهر 
یک سهم مال برادر مادری و بقیه‌اش (دو سهم) از آن خنثی می‌با شد؛ و ا گر خنثی در این مسئله زن می‌بود؛ بدو 
سه سهم می‌رسید. (به نقل از «الجوهرة النیرة») 
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و امام ابویوسف ی و امام محمد ی بر این باورند که حق خنثی در 
میراث. نصف میراث مرد و نصف میراث زن می‌باشد. و همین قول 
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شعبی ی نیز می‌باشد. 


امام ابویوسف ‏ و امام محمد ی: به قول شعبی عمل نموده‌اند؛ حال سوّال 
شعبی با همدیگر اختلاف دارند؟ 


اری؛ امام ابویوسف ی و امام محمد ن در قیاس قول شعبیء با 
همدیگر اختلاف کرده‌اند؛ این طور که امام ابویوسف ی گفته است: 
مال در میان پسر و ختنی. هفت قسمت گردد؛ چهار سهم مال پسر و 
سه سهم مال خنثی. و امام محمد ی گفته است: مال در میان پسر و 
خنثی به دوازده سهم تقسیم گردد؛ هفت سهم از آن پسر و پنج سهم 


از ان حنتی. 
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۱- نام کامل شعبی عبارت است از: عامر بن شراحیل همدانی کوفی شعبی؛ وی امامی حافظ و فقیهی متقن می‌باشد. 

وی از عمران بن حصین . جریر بن عبدالهعِ ابوهریره ِْ. ابن عباس له . عايشه ۶ عب‌داله 
بن عمر تِه؛ عدی بن حاتم تاه و مخيرة بن شعبه ته سماع حدیث نموده است؛ و وی بزرگترین استاد امام 
ایوحنیفه به شمار میا ید. 

ابوبکر هذلی گوید: ابن سیرین به من گفت: شعبی را لازم بگیر و در رکاب او باش؛ به تحقیق شعبی را در 
حالی دیدم که مردم از او در حالی مسائل فقهی خویش را می‌پرسیدند که صحابه فراوان بودند. 

شعبی در روزگار خلافت عمربن خطاب ع چشم به جهان گشود. (به نقل از «تذکرة الحفاظ) ذهبی) 

حافظ در کتاب «تهذیب التهذیب» (۶۸/۵) گوید: مشهور آن است که شعبی شش سال پس از خلافت 
عمر تفه به دنیا آمده است؛ و برخی گفته‌اند که وی به سال ۱۱۰ ه. ق دار فانی را وداع گفت و پیرامون 
تاریخ وفات وی اقوال دیگری نیز وجود دارد. 

حافظ سیوطی در کناب «تبییض الوجوه» گوید: شعبی همان کسی است که امام ابوحنیفه را بر آن داشت 
تابه جستجوی علم و دانش بپردازد و مجالس علماء را لازم بگیرد. 


رده 


چه کسی خنثی را ختنه نماید؟ 

(اگر خننی دارای مال بود) از مالش کنیزی را برای او خریداری نمایند تا او 
را ختنه کند؛ و چنانچه مالی نداشته باشد. در آن صورت امام برای او 
کشتی را از شبت المال ندرا کید فا او اسفه‌ مایت و هر گاه کش او 
را ختنه نمود. دوباره کنیز را به فروش برسانند و قیمتش را به بت المال 
بازگردانند. 


